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نظریه پردازی راهبردی بنیان گذاران مجاهدین

م   ا 

حلقه مفقوده 

زنده یادان بنیان گذاران ســازمان مجاهدین در بررســی 
تاریخ مبارزات ایرانیان علیه استبداد ستم شاهی وابسته به 
اســتعمار، به این نتیجه رسیدند که سه جریان مشخص 
در این مبارزات حضور داشته اند: نخست جریان ملی؛ 

دوم جریان مذهبی؛ و سوم هم جریان چپ فلسفی.
در تاریخ معاصــر ایران، ملاحظه می کنیم نهضت ملی 
ایران و اهــداف والای آن یعنی اســتیفای حقوق ایران 
از نفــت و اصلاح قانون انتخابــات در پرتو اتحاد میان 
نیروهای ملــی و مذهبی صورت گرفــت. در پیروزی 
انقلاب در بهمن 57 نیروی ملی و مذهبی و چپ همه 
شــرکت داشتند. به ویژه از سال 50 تا 54 اتحاد بی نظیری بین نیروهای ملی، مذهبی و 
چپ در بیرون و داخل زندان ایجاد شد که با بیانیه »جریان مترقی نما« به رهبری تقی 

شهرام این اتحاد ضربه خورد.
بنیان گــذاران ضعف مبــارزات ملی، مذهبی و چپ را در فقــدان حلقه ای می دیدند 
با نام »حلقه مفقوده« که می بایســت در تلاش برای دســتیابی به آن باشــند. در این 
راســتا مبارزات ملی معاصــر از جنبش تنباکو، انقلاب مشــروطیت، جنبش جنگل، 
نهضــت ملی ایران و قیام ملی 15 خرداد 1342 را بررســی کردنــد و در ارزیابی های 
خود به جمع بندی هایی رسیدند. در مطالعه اسناد نهضت مقاومت ملی، مرز »نهضت 
کاذب« را از »نهضت اصیل« تشخیص دادند. نهضت اصیل روی سه عنصر رهبری 
کید داشت، اما نهضت کاذب می خواست بدون  مصدق، مسئله نفت و مسئله شاه تأ
توجه به این ســه عنصر اساسی وارد معادلات و بندوبست های سیاسی شود. علاوه بر 
این پس از قیام ملی 15 خرداد به دلیل مواضع نامتناســب، نیروهای ملی ســنتی رو به 
ضعف گراییدند و اختلافات بسیاری در بین آن ها به وجود آمد و تدریجاً نیروهای زیر 
متوسط جایگزین آن ها شد. سال 1343، دوازده نفر از سران و اعضای نهضت آزادی 
ایران در زندان پیامی برای شــورای دانشــجویان نهضت آزادی فرســتادند که شرایط 
به حدی پیچیده شــده که نیروهای ملی ســنتی کشــش آن را ندارند و بایستی مولود 
جدیدی ایجاد شــود و ما رحم آن باشــیم. همین امر به واقعیت پیوست. در سال 47 
که حنیف نژاد و سعید محسن با زنده یادان بزرگوار طالقانی و سحابی ملاقات داشتند 
مهندس بازرگان به آن ها گفته بود شما شاگردانی هستید که استاد شده اید. زنده یادان 
به این نتیجه رســیدند که نه تنها نمی توان عنصر دینی را از ملی جدا کرد، بلکه عنصر 
دینی می تواند انســجام بخش و تقویت کننده جریان ملی باشــد؛ چراکه خطاب دین 
به تمامی اقشــار مردم اســت و در بدو امر حذف نیرو وجود ندارد، مگر اینکه تعدی، 
تجاوز و استعماری صورت گیرد و دفاعی لازم باشد. به ویژه که سه نفر از بنیان گذاران 

در جریــان مبارزات ملی و قانونی ســال های 39 تا 42 حضور داشــتند و جزوه های 
آموزشی در این زمینه نیز تهیه شد. همچنین جریان های مذهبی معاصر را که از جنبش 
تنباکو تا قیام ملی 15 خرداد نقش داشــتند بررســی کردند و در این راستا روی قرآن، 
نهج البلاغه، ســیره پیامبر اکرم )ص( و زندگی امام علی )ع(، امام حســن )ع( و امام 
حســین )ع( کارهای بنیادی کم نظیری انجام دادند و مرزبندی خود را با آموزش های 
جاری مذهبی در زمینه های توحید، نبوت، قیام امام حسین )ع( و توشه گیری از قرآن 
و نهج البلاغه نشــان دادند. کتاب ها و جزوه هایی منتشــر کردند که به سرعت بر سر 
زبان ها افتاد و بســیاری را به میدان مبارزه کشــاند. همچنین بین خودشــان و جریان 
فداییان اســلام و حرکت مرحوم آیت الله کاشانی و حوزه های علمیه مرزبندی ایجاد 
کردنــد. حنیف نژاد می گفت در آموزش های جاری، قرآن و ســنت و عقل و اجماع 
پذیرفته  شده، اما متأسفانه نخست اینکه قرآن مداری و آموزه های قرآنی درس رسمی و 
اولویت آموزش های جاری نیست و دوم اینکه آنچه در رساله های عملیه آقایان مراجع 
آمده عمدتاً احکام فرعی و فردی اســت و به احکام اجتماعی قرآن که چندین برابر 
احکام فردی و فرعی است توجه نشده است. در زمینه سنت نیز به جای روایات ائمه 
ـــکه البته نفی نمی شد و به فرض صحت بایســتی در آن ها درایت می شدـ به توصیه 
مرحوم آیت الله طالقانی روی زندگی امام علی )ع( و امام حســن )ع( و امام حســین 
)ع( کار کردند. در زمینه عقل هم دیالکتیک محصول علم را به جای منطق ارســطو 
برگزیدند و آن را کلید فهم قرآن کردند و به آن هم بسنده نکردند، به طوری که سعید 
محسن پیش از شهادت به من گفت ما بایستی تا ابد تأثیر متقابل عقل و وحی را دنبال 

کنیم. کمااینکه دیالکتیک هدفدار و برداری را از قرآن الهام گرفته بودند.
 در زمینــه مبارزات نیروهای چپ فلســفی هــم تلاش های زیادی کردنــد و به این 
نتیجه رســیدند که مهم ترین اشکال چپ فلسفی در ایران این است که نقطه عزیمت 
مبارزه شــان ماتریالیسم فلســفی بود. بحث بودن و نبودن خدا، همچنین وابستگی به 
ابرقدرت شــوروی و درنتیجه آن رودررو شــدن با قانون نُه ماده ای ملی شدن صنعت 
نفت در سراسر ایران و کارشکنی های مربوطه که مطلب مستقلی می طلبد. آن ها نظریه 
ارزش اضافی که در بدو امر متعلق به دانشمندانی چون لاسال و سپس ریکاردو بود را 
پذیرفتنــد و بحث نهایی آن را در مطالعات اقتصادی مارکس یافتند. معتقد بودند اگر 
چــپ ایران مبارزه خود را از راه نظریه ارزش اضافــی و اصالت دادن به کار که نفی 
سرمایه هم نبود شروع کرده بود، بهتر می توانست با استثمار انسان از انسان مبارزه کند 
و ضمن مرزبندی، مقابله ای با نیروهای ملی و مذهبی نداشته باشد. در کتاب اقتصاد 
به زبان ساده آمده بود اگر هزینه تولید یک مداد 10 شاهی باشد و 2 ریال فروخته شود، 
1.5 ریال آن ارزش اضافی خواهد بود. این در حالی است که در هزینه تولید، حقوق 
کارگر، استهلاک سرمایه، حقوق کارفرما، سود سرمایه، هزینه قیمت مواد به کار رفته 

ردا  ری  ر   شا  ا ا و دو مرا ی خ ایرا و  ا ا  ــا ارا  ا  شت شهاد  ا ه و ششــم  ا  ــ در 
رد  ارا  را    ــ ا  ــت   برد ا ردا   را ری  ــ ای  ور  1 را یاد ــا 7 برد ایشــا در  را
ا   ای  ر ا ب ه یــاد  شــت  ــا  ا در د   ا خ خ  ا ا  م را ا ــت  ت  ا  وا ر  ــ و در 
ت و  ه ا ا ایرا ای   شــ ا  10 رد در شــماره  ی  ت  را  اشــ ایشــا   ا  ا ایشــا در  ردا را  ری 

ت ه ا ورده ش را    ای   م در خا



اردیبهشت و خرداد 97شـماره  109 

و همه چیز منظور شــده اســت؛ بنابراین ارزش اضافی 
متعلق به عامه مردم اســت. اگر چنین قانونی راهنمای 
اقتصاد بود، اکنون به ایــن دره عمیق میان فقر و غنای 

اقتصادی نمی افتادیم.
 زنده یاد سعید محسن پیش از شهادت به من می گفت 
ما به دو دلیل مطالعات مارکسیســتی را شــروع کردیم. 
دلیل اول این بود که از قرآن الهام گرفته بودیم. خطاب 
خدا در قرآن به »ناس« یعنی عامه مردم است و مارکس 
هم خطاب به توده ها یعنــی نیروهای زحمتکش دارد. 
تفوق اسلام در این است که تکیه و تمرکزش بر بخشی 
از مردم نیست که در کارگاه های صنعتی هستند، بلکه 
همه مردم اســت. دلیل دوم این بود که با الهام از قرآن 
به این رســیده بودیم که اراده خدا بر تکامل سمت دار 
و هدفدار اســتوار اســت و جهتی را می توان در تکامل 
ملاحظــه کرد و مارکس نیز جهتــی را در تکامل رصد 
کرده اســت. تفاوت ما با مارکس این اســت که ما بین 
نیروهای مولده به تکامل انسان معتقدیم و مارکسیست ها 
به تکامل ابــزار معتقدند. حنیف نژاد بر اســاس همین 
جمع بندی نیروهای چپ آن زمان را دگماتیســم چپ 
یا دگماتیسم اصالت ابزار می نامید. جریان ضد بهاییت 
را هم دگماتیســم راســت قلمداد می کرد، البته پس از 
انقلاب در میان مارکسیســت ها محققانی هستند که به 
دست نوشته های مارکس دست یافتند و اعلام کردند تا 
انسان صاحب دو دست نشد نتوانست ابزارسازی کند. 
اگــر این محققان تلاش های خود را به پنج دوره تاریخ 
تسری دهند و تفوق انســان را بر ابزار در این پنج دوره 
نشان دهند، کار بزرگی کرده اند و گام بزرگی در جهت 

اتحاد نیروهای مبارز برداشته اند.
در سال 64 فرخ نگهدار طی مقاله ای در کیهان هوایی 
بدین مضمــون نوشــت: جریانی که بــا بنیان گذاران 
ســازمان مجاهدین خلق ایران شروع شد و دیدگاه هایی 
که آن ها داشتند می توانست دربرگیرنده نیروهای ملی، 
مذهبی و چپ باشد. ولی وقایع سال 54 اجازه نداد این 

روند ادامه یابد.

به یــاد دارم در ســال 52 در خانــه جمعی، موســوم به 
خانه شــیخ هادی، پیام حزب توده خطاب به ســازمان 
مجاهدین خلــق ایران را ضبط می کــردم. حزب توده 
اصلی ترین جریان مخالف مبارزه مسلحانه با رژیم بود 
و مبارزه مســلحانه را از منظر مارکسیستی نقد می کرد. 
حــال چــه عاملی باعث شــده بــود مبارزه مســلحانه 
مجاهدین را تأیید کنند؟ واقعیت این بود که در ارزیابی 
نه چندان عمیق ملاحظه می شــد همــه نیروهای ملی و 
مذهبی، یا مجاهدیــن را تأیید می کردند یا به عضویت 
مجاهدین درآمده بودند یــا از خانواده ها حمایت مالی 
می کردنــد. در پیام حزب تــوده آمده بود هر بمبی که 
مجاهدین منفجر می کنند، لرزه ای به اندام رژیم فاسد 

و وابسته می اندازند.
یکی از اســاتید فرهیخته دانشگاه که علاقه زیادی 
به جریان مجاهدین نشــان می داد بارها به من گفت 
کــه تا ســال 54 نســل جــوان هژمونــی ترقی خواه 
داشــت و همه نیروهــا حرکت مجاهدیــن را تأیید 
می کردند. متأســفانه تقی شــهرام در گفت وگویی 
کــه بــا حمید اشــرف در ســال 54 داشــت بدین 

مضمــون گفت مــا 50 درصد از نیروهــای مذهبی 
مجاهدیــن را تصفیه کردیم تا دیگر مذهب اســلام 
نتواند ســر بلند کند و در قالب تشــکل عرض اندام 
کند. دگماتیســم اصالت ابزار در اتاق دربسته او را 
به این جمع بندی رســانده بــود که خرده بورژوازی 
چپ، به عنوان نیــروی ضد امپریالیســت، در حال 
اضمحلال اســت و با کشتن ســردمداران آن یعنی 
مجید شریف واقفی، مرتضی صمدیه لباف و محمد 
یقینــی خرده بورژوازی از بین خواهد رفت. یا اینکه 
می گفــت رژیم کمپرادور، رژیم فئودالی و کاســه 
چینی نیســت که با بمــب و ترور بشــکند. امریکا 
و انگلیس در حال ســرمایه گذاری هســتند و طبقه 
کارگر را گســترش می دهنــد؛ بنابراین اردوی کار 
از آن مــا و اردوی ســرمایه از آن آن ها خواهد بود. 
در این دوقطبــی، بورژوازی ملی و خرده بورژوازی 
چــپ جایگاهــی ندارنــد و باید محو شــوند. تقی 
شــهرام با برادرکشــی خیانــت بزرگی بــه هژمونی 
ترقی خــواه کــرد و جابه جایی اضــداد و طبقات از 

دستاوردهای او و این تفکر بود.■

اصغربدیع زادگان- محمد حنیف نژاد- سعید محسن

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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ضرب المثلــی در فارســی داریم کــه می گوید چرا 
لقمــه را دور ســرت می چرخانی یا لقمه را از پشــت 
گــردن در دهان می گذاری؟ در قرآن هم در ســوره 
بقره آیه )185( آمده: نیکو نیســت از پشــت بام وارد 
خانه شــوی، برای ورود به خانه از در آن وارد شوید. 
درحالی کــه همه کــس، حتی نوزادان اگــر بخواهند 
چیزی بخورند، مســتقیم آن را به دهان می گذارند و 
هرکســی حتی حیوانات می دانند که باید از در خانه 
وارد خانه شد، پس چرا بر چنین امر بدیهی و روشنی 
کید شــده و به صورت یک آیه آمده و آن را نشانه  تأ
تقوا شــمرده اســت؟ برفرض هم کــه در آن جامعه 
بدوی کسی از پشــت بام داخل منزل می شده، حالا 
در این دنیای متمدن که دیگر این مســئله موضوعیتی 

ندارد.
داغ دل

اما وقتــی به حــال و روز خودمان نــگاه می کنیم، 
پس از گذشــت قرن هــا، می بینیم باز هــم هنوز یاد 
نگرفته ایم در بســیاری امور از در خانه وارد شــویم 
و باید کســی این آیه »ادخلو ا البیوت من ابوابها« را 

برایمان بخواند.
 یکی از این امور اقتصاد کشــور است که این روزها 
دل ودماغ همــه را گرفته کرده اســت. به طوری که 
برای خروج از بحران و بن بســت های جاری، شعار 
کلیدی امســال »خرید کالای ایرانی« به عنوان یک 
فریضــه ملی قرار داده شــد. بلافاصله بعد از ســال 
تحویل هم بر در و دیوار شهرها و اماکن نصب شد. 
مسلم اســت نگارنده با این شعار و این فریضه ملی 
صد درصــد موافقم و این کار را درســت می دانم، 
امــا صادقانه هم بگویــم که این شــعار داغ دلم را 
تازه کــرد. بی اختیار یاد گذشــته ها به ویژه هشــت 
سال دوره ریاست جمهوری گذشــته می افتم که از 
همان ســال اول با واردات شــکر به میزان پنج برابر 
مصرف ســالانه باعث ورشکست شــدن و تعطیلی 
کارخانه هــای تولید شــکر داخلی و مزارع کشــت 
چغندر قند شــدند، چنان که رئیــس انجمن صنفی 
کارخانه هــای قند این واردات را برای این صنعت به 
جام زهر تشــبیه نمود )ایســنا 87/4/9(. پس از آن 
هم حتی در شرایط تحریم، ورود )رسمی و قاچاق( 
کالاهــای خارجی به ویــژه چینی در همــه زمینه ها 

یک به یــک تولیدات داخل را تهدید کــرد. به عنوان نمونــه گمرک در گزارش 
چهارماهه نخســت سال 87 از افزایش واردات کالاهای مصرفی مثل افزایش 90 
درصدی خودرو خارجی و در عین حال تقلیل چشــم گیر صادرات کالای ایرانی 
چون پســته و فرش خبر داد )تابناک 87/5/21(. سایت تابناک در سوم خرداد 
91 در گزارشی تحت عنوان »واردات باورنکردنی به کشور« از اقلام وارداتی در 
ســال حمایت از تولید ملی خبر داد که بســیار اسفناک بود. مثل واردات گردو، 
چای، برنج هندی، توت فرنگی، دســته بیل از اندونزی، قرآن و سنگ قبر از چین 
و چادرمشــکی که همه در داخل قابلیت تولید داشتند. نوشته مزبور با این جمله 
شــروع شــده بود: »از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد، هر چه قابل  تصور باشــد وارد 

می شود«. بگذریم که این قصه پرغصه سر دراز دارد.
ایرانی و خارجی

اینکه ما ایرانیان باید به فکر منافع ملی خودمان باشــیم و از تولید داخلی حمایت 
کنیم کاملًا امر معقول و ضروری و لازم الاجرایی است، اما وقتی به سیاست های 

جــاری نگاه می کنیم گویی در خانه و راه ورود به این امر را گم کرده ایم.
روشــن اســت که کالای ایرانی را ایرانیان تولید می کنند؛ بنابراین اگر هم وطنان 
ایرانی ســرحال و پای کار و مولد نباشــند، محصولی نخواهند داشــت. بی جهت 
نیســت که می گویند ثروت اصلی هر کشــور معادن و مخازن آن نیست، نیروی 
انســانی و آدم های آن سرزمین است. اگر ما برای ایرانی جماعت ارج وقربی قائل 
نباشــیم، چگونــه می توانیم بــرای کالای ایرانی ارزش گذاری کنیــم؟ بگذارید 

منظورم را با یک مثال تاریخی روشن تر بگویم.
در ســوم فروردیــن 1386 پانــزده نظامی انگلیســی به عنوان ملوان بــه محدوده 
آب های ایران در جنوب تجاوز کردند و بازداشــت شدند. آن ها برای جمع آوری 
اطلاعــات از موقعیــت نظامی ایــران در خلیج آمــده بودنــد. دوازده روز بعد، 
ایــن پانزده تن متجاوز انگلیســی، در فضای باز کاخ ریاســت جمهوری ایران با 
رئیس جمهــور ایران ملاقات کردنــد. آقای احمدی نژاد بــا مهربانی با تک تک 
آن ها صحبت و هدایایی به آن ها اعطا کرد و آن ها را به دلیل رأفت اســلامی آزاد 
کرد. رئیس جمهور از خوشحالی اعضای خانواده این نظامیان انگلیسی یاد کرد. 
این رأفت اسلامی در حالی بود که اینان بدون مجوز و برای جاسوسی وارد حریم 
ایران شــده بودند؛ اما جای تأمل اینجاســت که چطور چنیــن رفتار رأفت آمیز و 
مهرورزانه ای درباره هم وطنان ایرانی انجام نمی شود؟ چطور تاکنون هیچ زندانی 
سیاســی داخلی با یکی از مقامات عالی دیدار نکرده و برای خوشحالی خانواده 
وی اقدامی صورت نگرفته است؟ چطور ملوانان انگلیسی دوره بازداشت سیزده 
روزه خود را در بهترین شرایط زندگی با همه گونه امکانات سر کردند، در حالی  
که ایرانیان محبوس چنان شــرایطی را در خواب هم نمی بینند و برخی راهی جز 

خودکشــی نمی یابند. آیا جنس جاسوس خارجی از ایرانی بهتر است؟
چطور آقای چاوز غیرمســلمان، به دلیل چپ گرایی اش از یاران خاص امام زمان 
شــمرده می شــود، اما خیل چپ گرایان ایرانی مطرود و مشکوک و دشمن تلقی 

می شــوند؟ آیا جنس چپ گرایی خارجی از ایرانی بهتر است؟
در چهار دهه گذشــته همواره ما با کشــورهای کمونیستی چون شوروی، کره 

تراژدی کالای ایرانی
آدم ها و کالاها

ه 
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شمالی، کوبا و ونزوئلا مراوده و معامله داشتیم، اما 
ایرانیانی که عدالت خواهی را درســت یا نادرســت 
در مکتب کمونیســم می دیدنــد و حتی برایش در 
زندان ستم شاهی شکنجه شدند و حبس کشیدند، 
طرد و دفع کردیم. آیا کمونیســم خارجی با داخلی 
تفاوت دارد؟ آیا ســران کمونیست شوروی یا کره 
شــمالی از کمونیســت های داخلی در درگاه الهی 

مقرب ترند؟
پس از هشــت ســال جنگ خانمان ســوز با صدام 
حســین کافــر کــه خــون بســیاری از هم وطنــان 
برگردنــش بــود به مذاکره نشســتیم و بــه دیدارش 
رفتیم و صلح و آشــتی برقرار کردیم، اما با منتقدان 
و مخالفــان دلســوز ایرانی مــان، هیــچ گاه حاضر 
نیســتیم بر ســر یک میز به گفت وگو بنشــینیم. آیا 
منتقدان ایرانی از جنگ افروزان خارجی بدترند؟ با 
امریکای جنایتکار که در تمامی چهار دهه گذشته 
و هنــوز هم با ایران دشــمنی می کنــد و با اروپایی 
که حامی صدام بود و با ســلاح شیمیایی مجهزش 
کرده، مذاکره را آغاز کردیم و برجام را به سرانجام 
رســاندیم، اما حاضر نیســتیم با مخالفان و منتقدان 
داخلی که چندان دشــمنی هم با ما ندارند برجامی 
امضــا کنیم. آیا برجام خارجــی کارآمدتر از برجام 

داخلی است؟
چگونــه بــا قدرتــی خارجی کــه با مــا جنگیده و 
موجودیــت ما را نفــی می کرده می توانیــم به توافق 
برسیم، اما با یک هم وطن ایرانی که حداکثر درستی 
یک انتخابات را نپذیرفتــه امکان تبادل نظر و تفاهم 

نداریم و برای او حق زندگی آزاد قائل نیستیم؟
مســئولان کشوری برای دیدار با ســران کشورهای 
دیگــر که همه به فکــر منافع خود و یــا در بهترین 

کشورشــان  منافــع  حالــت 
هســتند، مــرام و رویــه ما را 
هــم ندارنــد، رنــج و خطــر 
ســفر بر خود می خرند، هزینه 
بســیاری می کننــد و با روی 
گشــاده و احترامــات خاص 
به دیدنشــان می روند. گاه بنا 
به مصالح کشــور امتیازاتی به 
آن هــا می دهنــد و می گیرند؛ 
امــا چطور یک  بــار هم برای 
دیدار با یکی از روشــنفکران 
یا روحانیون  یا فعالان سیاسی 
ایرانــی که دلســوزان  بیــدار 
همچون  بودند  مملکــت  این 
آیت اللــه منتظــری، عزت الله 
ســحابی،  یداللــه  ســحابی، 
 ... و  شاه حســینی  حســین 
اقــدام نکردند؟ آیــا نخبگان 
ایرانی از قدرتمداران خارجی 

نزد خداوند کم ارزش ترند؟
وقتی یکی از سران کشورهای 

خارجــی دار دنیا را وداع می گوید، هیئتی رســمی 
از کشــور ما برای ادای احترام به تشــییع جنازه وی 
به کشــور مربوطه اعزام می شوند و در سوگ آن ها 

مشــارکت می کننــد، امــا چطور برای درگذشــت 
مبارزان و دلســوزان ایرانی همچون مرحوم سحابی 
که عمری بــرای ایــران زحمت کشــیدند، نه تنها 
احترامی نمی گذاریم که حتی مراســم تشییع جنازه 
وی را بــه صحنه درگیری و حملــه به صاحبان عزا 
تبدیل می کنیم. آیا آدم هــای خارجی از هم وطنان 

ایرانی خون رنگین تری دارند؟
همواره از سرمایه گذاران خارجی دعوت می کنیم 
در ایران ســرمایه گذاری کنند و برایشــان شــرایط 
دلخــواه و جذاب تــری فراهم می کنیــم، اما انواع 
موانع و دست اندازهای مختلف را هنوز پیش  روی 
سرمایه گذار و تولیدکننده داخلی هموار نکرده ایم.

ارج  را  ایرانــی  اکنــون  کــه می خواهیــم کالای 
بگذاریــم، بیاییم از در خانه 
بــه جماعت  و  شــویم  وارد 
ایرانــی و هم وطنان خود هم 
بیندازیم.  مهر  سر  از  نگاهی 
به جای زیســت با دشمنان و 
ســتیز با دوســتان، که نتیجه 
گفتــه  نداشــته،  مطلوبــی 
ســعدی خودمــان را به یــاد 
مروت   دوســتان  »با  آوریم: 
استعداد   . مدارا«  دشمنان  با 
را  هم وطنــان  خلاقیــت  و 
بــاور کنیــم و با مشــارکت 
مشــکلات  ایرانیــان  همــه 
به ظاهــر لاینحل را از پیش پا 

برداریم.
ایرانی،  در کنار خرید کالای 
مغزهــای جوانــان ایرانــی را 
ســخن  نفروشــیم.  ارزانی  به 
دکتر رشــید حیــدری مقدم، 
علــوم  دانشــگاه  قائم مقــام 
پزشــکی همدان را باور کنیم 
که مهاجــرت 180 هزار نفــر از دانش آموختگان به 
خارج کشور در ســال 1394 با مجموع درآمد نفت 
برابر است. به گفته ایشــان، بدترین اتفاق در پدیده 

فرار مغزها، فرار ژن از کشــور اســت که به احتمال 
زیــاد در دهه آینده کشــور بــا پدیــده پایین آمدن 
آی کیــو یا فکر خــلاق و نوآور مواجه خواهد شــد 

)تابناک، 21 آذر 96(.
قاچاق معکوس

اما گلایــه دیگری هم وجــود دارد کــه زبان حال 
ایرانی اســت. مسئولان  اغلب تولیدکنندگان کالای 
امر آشــکارا از اسکله های غیررســمی و قاچاق 20 
تا 25 میلیارد دلار به داخل کشــور سخن می گویند 

)خبرگزاری مهر، 29 اسفند 1396(.
با  مبارزه  ستاد  اقتصادی  مدیرکل  زارعی،  ابراهیم 
آمار حجم  این ستاد  ارز، می گوید:  و  قاچاق کالا 
ارائه می دهد،  اساس مستندات  بر  را  قاچاق  کالای 
خود  اظهارات  برای  مستندی  آمار  این  منتقدان  اما 
کالا  دلار  میلیارد   25 میزان  به   92 سال  در  ندارند. 
به کشور قاچاق شد که در سال 95 به 12.5 میلیارد 
یافته است. وقتی چنین حجم عظیمی  دلار کاهش 
و  گمرکی  پرداخت  بدون  خارجی  محصولات  از 
می رسد  مصرف کننده  دست  به  عوارض  و  مالیات 
بدیهی  ایرانی چه جایگاهی خواهد داشت؟  کالای 
نظامی  نیروهای  کمک  با  امر  مسئولان  اگر  است 
پاسداران،  سپاه  چون  مختلف  امنیتی  و  انتظامی  و 
فقط  اطلاعات  وزارت  و  انتظامی  نیروی  ارتش، 
مانع ورود این حجم کالای قاچاق به داخل کشور 
داخل  در  تولید  و  اشتغال  میزان  همان  به  شوند، 
نشانه  امر  این  است  بدیهی  شد.  خواهد  تقویت 
که  کشوری  بود.  خواهد  اسلامی  جمهوری  اقتدار 
قادر نباشد مرزهای خود را برای ورود قاچاق کنترل 
خواهد  پیدا  تصویری  چه  عمومی  اذهان  در  کند، 

کرد؟
به نظر می رســد هم وطنان و برادرانی هم که در کار 
قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور هستند، در 
خانه را گم کرده اند. اینــان حتماً توانایی این را هم 
دارند که به جای واردات کالای خارجی، کالاهای 
ایرانی را به کشــورهای دیگر صــادر کنند و درآمد 
کســب کنند. بیاییم در این ســال جدیــد این روال 

معکوس را تجربه کنیم.■
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در آســتانه سالگشــت درگذشــت جانگداز هاله ســحابی در روز 
واقعــه یعنــی 11 خرداد هســتیم. گرچــه می دانیم یــادآوری وقایع 
آن روز خیلــی دردآور اســت، بر آن شــدیم در گفت و گــو با دکتر 
تقی شــامخی آنچه را به واقعه منجر شد در نشــریه بیاوریم تا دین 
خودمان را تا حدی نســبت به این بانوی ایران و اســام ادا کنیم. 
ایــن خاطرات را می تــوان در ســه مرحله یادآوری کرد: نخســت 
بیماری و بســتری شــدن مهندس ســحابی و رفتن ایشان به کما و 
مرخصی هاله از زندان اوین برای پرستاری از پدر؛ دوم، درگذشت 
مهندس سحابی در دهم خرداد 1390؛ و سوم، روز حادثه: یازده 

خرداد. ممکن است دیده ها و شنیده های خود را توضیح دهید؟
 وقتی زنده یاد مهندس سحابی بیمار شد و در بیمارستان پارسیان بستری شد تلاش  �

شــد تا برای هاله از مقامــات قضایی و زندان اوین مرخصی بگیریم. نظر بســیاری از 
دوستان و فامیل این بود اگر هاله از زندان بیرون بیاید و از او پرستاری کند، می تواند در 

بهبود مهندس مؤثر واقع شود.
هنوز مهندس به کما نرفته بود؟

 اگر تاریخ را به یاد بیاورم، هاله در بهمن 89 بازداشت شد. برای عید سال 90 تلاش  �
کردیم برای هاله مرخصی بگیریم که موفق نشــدیم. بعد از عید که مهندس ســحابی 
مریض شــد و در بیمارســتان پارسیان بستری شد، دومرتبه تلاشــی انجام شد که به او 
مرخصی بدهند. به یاد دارم آیت الله محقق داماد با دادستان تهران، جعفری دولت آبادی، 
که شــاگردش بود و آیت الله شــیخ صادق لاریجانی که با او نیز آشــنایی سببی دارند 
درباره مرخصی هاله صحبت کردند. آقای محقق داماد به من گفت متأسفانه شرمنده 
و خجالــت زده ام و فکر نمی کردم آقای جعفری دولت آبــادی و آیت الله لاریجانی به 
من جواب منفی بدهند. آمدن هاله از نظر ما منتفی شــده بود. مراقبت های مهندس به 
بیمارســتان واگذار شد. گلبول های سفید او مرتب کم می شد و حالش دچار نوسانات 
بــود تا اینکه یک روز به کمــا رفت. پیش از ظهر آن روز بــا بچه ها به خوبی صحبت 
می کرد و حالش به ظاهر خوب بود، اما بعدازظهر به کما رفت. اواخر فروردین یا اوایل 
اردیبهشت بود. چند روزی از این حالت جدید گذشته بود و یک روز از کرج به تهران 
برمی گشتیم. عصرهنگام، تلفن ناشناسی با من تماس گرفت؛ حدس زدم از کجاست. 
تلفن را که جواب دادم متوجه شــدم بازجوی هاله در وزارت اطلاعات اســت. گفت 
اقداماتی کردیم که مرخصی هاله خانم درست شود و شما همین امشب به اوین بروید. 
او مرخص می شــود. به منزل آمدم و با شناسنامه خودم به اوین رفتم. می دانستم به چه 
کسی مراجعه کنم. وارد دفتر شدم و موضوع را مطرح کردم. گفتند باید برای مرخصی 
او یک نفر کارمند دولت کفالتش را قبول کند. چون در آستانه بازنشستگی بودم گفتند 
شما نمی توانید. زمان می گذشت. به چند نفر تلفن زدم که موفق نشدم. تا اینکه کفالت 
مرا قبول کردند و برگه را امضا کردم. تا کارهای اداری انجام شــد تقریباً ســاعت یازده 
شب شده بود. هاله از اوین که آمد با هم به بیمارستان رفتیم . ساعت دوازده به بیمارستان 
پارســیان رسیدیم. برای ملاقات مشکلی ایجاد نکردند. به اتفاق هاله بالای سر مهندس 
رفتیم که در کما بود و متوجه نشد. بعد از مرخصی بیشتر وقت هاله در بیمارستان و کنار 
پدرش می گذشت. بالای ســر پدرش می نشست و با او صحبت می کرد، برایش شعر 

می خواند، قرآن می خواند.

هالــه می گفــت پــدرم اشــعار پرویــن اعتصامــی را خیلی دوســت 
می داشت و این اشعار را برای او می خواند.

 تلاش های هالــه باعث حرکت مهندس نمی شــد، ولی گاهی جــواب می داد.  �
بدین ســان که از گوشه چشــمش قطرات اشک جاری می شــد. مقامات بیمارستان 
مشکلی برای پرستاری هاله در شبانه روز ایجاد نمی کردند. بعدازظهر دوستان و آشنایان 
مهندس برای ملاقات او می آمدند و بیمارستان خیلی شلوغ می شد. مدتی در سالن های 
بیمارستان می ماندند و با هم صحبت می کردند. گاهی به نوبت چند نفر را راه می دادند 
تا دیداری از مهندس داشــته باشند. وقتی دیر می شد از دوستان خواهش می کردند که 

بیمارستان را ترک کنند.
یــک روز هاله و نرگس محمدی در ســالن بیمارســتان بین جمعیت 
بودنــد. این موضوع مطرح شــد که مهندس در زندان شــماره 59 
در ســال های 79 ـ 80 چند بار از خداونــد تقاضای مرگ کرده بود و 
مقایســه شــد با تقاضای حضرت مریم از خداوند درباره مرگ خود. 
این مطلب را نرگس محمدی در صفحه فیس بوک خودش همراه با 

آیه قرآن و ترجمه آن به طور کامل آورده بود.
 بعضی شب ها که هاله برای استراحت به خانه می آمد ناراحتی های خود را هم بروز  �

می داد. او با دو مقوله کنار نمی آمد: نخست اینکه به او می گفتند از زندان بیرون آمدی 
و مرخصی گرفتی و باعث خوشحالی است؛ و دوم اینکه خدا کند پدرتان بهبود کامل 
یابد. هاله درباره هر دو مقوله مســئله داشــت. او نگاه منفی برخی اطرافیانش را درباره 
زندان قبول نداشت. با توجه به کارهایی که در زندان انجام می داد و برنامه های فرهنگی 
و آموزشــی اش و اینکه چند ســفره غذا را به یک سفره تبدیل کرده و فضای جدیدی 

ایجاد کرده بود، درمجموع از کارهایش در زندان خیلی راضی بود.
یــادم هســت اصطاح دیپــورت را اســتفاده می کرد که مــرا زندان 

نپذیرفت و برگرداند.
 بنابراین با این مقدمات نگاه نجات از زندان را دوســت نداشــت و عصبانی اش  �

می کرد. دوم اینکه درباره حال پدرش می گفت هرچه مصلحت باشد، هرچه خیر است، 
پیش می آید. مرگ هم حق اســت. از نظر فکری و ذهنی آرزوهای دوستان مهندس را 
نمی پذیرفت و این در حالی بود که درجۀ هوشــیاری مهندس روی درجه 3 از 10 ثابت 
مانده و بهتر نشــده بود. هاله مرگ را پروســه وسیع تری از حیات دنیا می دانست، البته 
نه اینکه از مرگ پدر خوشــحال باشــد. می توان گفت این دوره از بستری مهندس در 
بیمارســتان از نظر ارتباطات و مجموعه شرایط وضعیت بهتری داشت. تا اینکه دوستان 
مهندس توصیه کردند ممکن است دوران کما طولانی شود و هزینه بیمارستان پارسیان 
هم بالاســت، بهتر است در بیمارستان مدرس بستری شود. می گفتند بیمارستان دولتی 
است، اما تیم پزشکی حاذق و هزینه کمتری دارد. بالاخره مرحوم مهندس به بیمارستان 
مدرس منتقل شــد؛ البته آزادی عمل هاله و دوستان مهندس خیلی محدودتر شد. هاله 
از صبح تا شام بیمارستان بود، ولی برخلاف پارسیان خیلی وقت ها در بیمارستان مدرس 
اجازه نداشــت که همیشه بالای سر پدرش باشــد. از آنجا که مریضی پدر ذهن هاله 
را اشــغال کرده بود و به همین مناســبت به مرخصی آمده بود در فضای باز بیمارستان 
به ســر می برد، مطالعه می کرد، قرآن می خواند یــا با ملاقات کننده ها صحبت می کرد، 

روز واقعه
 در سوگ هاله سحابی

گفتوگو با تقی شامخی

 بخش اول
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امــا از بیمارســتان بیرون نمی آمد. بــرای ملاقاتی ها هم 
محدودیت ها نســبتاً بیشــتر بود. مســئولان بیمارســتان 
می گفتند ایشــان را نه می توان ملاقات کرد و نه می توان 
بالای سرش نشست. گاهی با محدودیت بیشتری برخی 
از نزدیــکان می توانســتند از نزدیــک او را ببینید و این 
وضعیت تا صبح روز دهم خرداد ادامه داشــت تا اینکه 

ساعت هفت صبح درگذشت مهندس را اعلام کردند.
یــک تضــاد بیــن نزدیــکان و فامیــل وجود 
داشــت که برخی می گفتند درست نیست 
اجازه دهیم مهندس آنقدر زجر بکشد، اما 
برخــی با وجود امید کم پزشــکان، امیدوار 

بودند بهبود یابد.
 همین مســئله هاله را نگران می کرد. زرین خانم،  �

همســر مهندس، نیز این اعتقاد را داشت که باید مسائل 
آن طــور که طبیعت بیماری حکــم می کند جلو برود و 
این  طور نمی پســندید مداوایی بکننــد که به هر قیمتی 
ایشان زنده بماند. هاله نیز عمیق تر و وسیع تر با این مسئله 
برخورد داشــت و می گفت باید راحت تر برخورد کرد. 
زنده نگه داشتن با این شیوه ها را قبول نداشت. هم زمان 
عــده ای تلاش می کردنــد وضعیت مهنــدس را بهبود 

ببخشند.
ممکن اســت توضیح دهید پس از شنیدن 
خبر درگذشــت مهنــدس در روز دهم چه 

اتفاقاتی افتاد؟
 تا جایی که به یاد دارم عده ای از دوستان و آشنایان  �

مهندس در بیمارستان مدرس جمع شدند. مراحلی طی 
شد تا اجازه ترخیص داده شود. مهندس از قبل سفارش 
کــرده بود در همان لواســان دفن شــود. طبیعی بود که 
پیکر را به منزل خود مهندس در لواســان ببرند. پیکر او 
با آمبولانس در معیت کسانی که به آنجا آمده بودند به 
لواسان منتقل شد. هاله سفارش هایی به من کرده بود که 
چیزهایی را به لواسان ببرم، ازجمله یک پنکه. با مهندس 
میثمی از دفتر چشــم انداز ایران یک پنکه برداشتیم و به 
لواســان رفتیم. آن دو روز در لواســان، روز دهم، یعنی 
روز فوت مهندس و روز یازدهم روز پرواز هاله، روزهای 
پرماجرایی بودند. در آن روز از خانواده ســحابی حامد، 
فرزند ایشــان، فریدون، برادر مهندس، هاله، من و زرین 
خانم و دیگر افراد خانواده و همچنین دوستان همه آمده 
بودند که به تدریج بیشــتر هم می شدند. خانواده معتقد 
بودند جنازه در روز دهم در منزل بماند و فردا یعنی روز 
یازدهم تشــییع و در گورستان بهشت فاطمه گلندوئک 
دفن شــود. همین هم اطلاع رســانی شد که کسانی که 
مایل اند در تهران و شهرســتان برای ایــن منظور بیایند، 
اما مخلوطی از نیروهــای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی 
بــا لباس های مختلف از صبح به لواســان آمده بودند و 
ما تشــخیص نمی دادیم آن ها از کدام نهاد هســتند؛ اما 
آن ها تأکید داشــتند همان وقت و هرچه زودتر مهندس 
دفن شود. ما توضیح می دادیم مهندس سوابق و دوستان 
زیادی دارد و هنوز فامیل به درستی مطلع نشده اند و دفن 
آن روز صورت نگیرد. حالا چندین ســال گذشته و من 
ریز مســائل را به یاد نمی آورم. تا جایی که حضور ذهن 
دارم، از صبح آن روز تا شب، شاید پنج مرتبه مذاکراتی 
با نماینــدگان مختلفی که از نهادها آمــده بودند انجام 
گرفت. در همان اتاق واقع در منزل می آمدند و صحبت 
می شد. گاهی مذاکرات با فرمانده پلیس لواسان می شد 

و گاهی با دیگر نهادها، اما محور صحبت ها یکی بود: 
هرچه سریع تر ایشان دفن شود. برخوردها گاهی ملایم تر 
و گاهی تهدیدآمیزتر می شد، اما تأکید ما بر مراسم تشییع 
و دفــن در روز یازدهم بود. بالاخــره ادامه مذاکرات به 
غروب روز دهم رســید. خدمــات آن روز به عهده هاله 
بود و سعی داشــت حتی از نیروهای امنیتی بیرون خانه 
هم پذیرایی شــود. این نیروها مرتب عکس می گرفتند. 
دوســتان و فامیل هم در خانه جمع شــده بودند و هاله 
کارهــای مدیریت جمعیتی را که آنجــا بودند به عهده 

داشت. 1
بعد از پنج مورد مذاکره در مورد تشــییع و دفن، نزدیک 
غروب یکی از مأموران که به نظر می رســید از اطلاعات 
آمده اســت طوری با ما صحبت کرد که از نظر ترتیباتی 
که خودشــان فکر می کردند آن ترتیبات عملی نشــده؛ 
بنابراین نه به خاطر خواســت خانواده، پذیرفتند دفن فردا 
صبح انجام شود. پس از نماز مغرب و عشا از ما خواستند 
به بخشداری لواسان برویم. در بخشداری حدود ده نفر 
حضور داشــتند. من و آقا فریــدون و حامد هم بودیم. 
هاله هم ترتیبــات داخل خانه را مدیریــت می کرد. در 
بخشــداری مذاکرات طولانی شــد و برنامهٔ صبح فردا 
تدوین شد، یعنی ریز برنامه نوشته شد که پیکر مهندس 
ساعت هفت صبح از خانه حرکت کند و جنازه را بتوان 
تا ابتدای کوچه گلســتان تشــییع کرد. توافق شد فاصله 
80 الــی 100 متر را تشــییع کنیم. در ایــن فاصله تابوت 
روی دوش باشــد و بعد تابوت را در آمبولانس گذاشته 
و آمبولانس به گورســتان برود و نیروهای پلیس کمک 
کنند تا در فضایی جلوی گورســتان نماز میت خوانده 
شــود و سپس پیکر در گورستان دفن بشود. در هر مورد 
تأکید می کردند اگر این طور عمل نکنند، ما خود عمل 
می کنیم. در مورد فردی که نماز میت را هم بخواند هم 
صحبت شــد. نظر خانواده این بود که نماز را احمدآقا، 
فرزند آیت الله منتظری، بخواند. مقداری بحث شد که 
نتیجه ای نداد. وقتی جلسه تمام شد و در حال خروج از 
بخشداری بودیم یکی از آقایان در کنار این جانب گفت: 

حال اگر ایشان هم نماز را بخواند اشکال ندارد.
پس از اینکه شب شد دیگر موافقت کردند تشییع صبح 
فــردا انجام گیــرد. هاله به دلیل اشــتغالات زیاد خیلی 
کم خوابید. من هم فقط از دوازده شــب تا چهار صبح 
خوابیدم. درحالی که وقتی من می خواســتم بخوابم هاله 
هنوز مشــغول فعالیت بود. وقتی هم بیدار شدم فعالیت 
می کرد. از او پرســیدم توانســتی بخوابــی؟ گفت بله. 
به نظر می آمد یکی دو ســاعت اســتراحت کــرده بود. 
وقتــی من رفتم بخوابم با بعضــی از خانم ها بالای پیکر 
مهندس نشســته بود و قرآن می خواندند. صبح زود هم 
که بیدار شــده بود با افرادی که آنجا بودند تلاش کرد 
برای جمعیتی که آنجا مانده بودند صبحانه تدارک ببیند، 
همین طور تــدارک صبحانه برای مأموران بیرون. هاله به 
این فکر بود که به مأموران هم صبحانه بدهد. هاله یک 
حالاتی هم داشــت که گویا حضور مهندس را در خانه 

دیده بود که آمده و وارد اتاق می شود.
غسل مهندس انجام شده بود؟

 آن ها گفتند غســل باید قبلًا انجام شود تا ساعت  �
هفت، پیکر حرکت کند. ســه نفری شــب برگشتیم و با 
دوستان در منزل برنامه را مطرح کردیم. فکر می کنم پنجاه 
الی شصت نفر در منزل مهندس مانده بودند که بعضی 
هم از شهرستان آمده بودند که بایستی مختصر استراحتی 

هم می کردند. قرار شد پیکر صبح زود غسل داده شود 
و تشییع ساعت هفت انجام بشود. از ساعت چهار صبح 
بیدار شدیم؛ خدا رحمت کند مرحوم شاه حسینی را، با 
دوســتانی که داشت و به این کار وارد بودند، در انتهای 
منزل هم شیر آب بود و هم زمین مناسب، جایی را آماده 
کردند. ساعت پنج شســتن پیکر شروع شد و جمعیت 
هم در حال آمدن بودند. برای تشــییع آماده شدیم. بعد 
از شســتن جنازه، مرحوم شاه حســینی مشغول خواندن 
زیارت عاشورا شد که آقایان امنیتی به من گفتند زیارت 
عاشورا طول می کشد و به ساعت هفت نمی رسد. کلًا 
لحنشان از همان شب قبل طوری بود که اگر این کار را 
نکنید خود ما ایــن کار را می کنیم. هم زمان با خواندن 
زیارت به آقای شاه حســینی گفتم آقایان می گویند باید 
دعا کوتاه شود که جنازه ساعت هفت تشییع شود. البته 
آقای شاه حســینی قبل از حرکت جنازه سخنرانی کرد، 
بعد از او هم مهندس میثمی صحبت کرد سپس حدود 
ســاعت 7:05 دقیقه جنازه را بر ســر دوش بلند کردند 
و راه افتادند. البته رســانه ها این دو ســخنرانی را پخش 
کردند. دکتر فریدون سحابی جلوی سکوی خانه ایستاد 
و توافق دیکته شــده را اعلام کرد که تا کجا جنازه را بر 
سر دوش می بریم و کجا سوار آمبولانس می شود. ایشان 
تأکید کرد شعار سیاسی داده نشــود. هاله و عده ای از 
خانم ها که دوســت او بودند و خودشــان را با دسته گل 
و عکس و پوســتر مهندس آماده می کردند که تا جایی 
که جنازه تشییع می شود جلوی جنازه حرکت بکنند. من 
هــم داخل جمعیت بودم و وقتی صدای »لا اله الا الله، 
محمد رســول الله« بلند شد، جنازه از آخر منزل حرکت 
می کرد. از خانه که بیرون آمدیم طبق مســیر تعیین شده 
دست راست پیچیدیم. حرکت با قدم های کوتاه و آرام 
انجام می گرفت. وقتی جنازه به در منزل رســید صدای 
شــلوغی بلند شــد که این صدا در آن لحظه پشت سر 
من بود. متوجه شــدم گروهی همان جا در خانه به جای 
اینکه جنازه به ســمت راست بپیچد می خواستند جنازه 
را به سمت چپ کوچه گلســتان ببرند. آمبولانسی هم 
آنجا آماده کرده بودند تا حتی تشییع توافق شده هم انجام 
نشود. در همین لحظه از آنجا که هاله و دوستانش جلو 
حرکت می کردند و در یک دست گل و در دست دیگر 
پوستر مهندس را داشتند و این گروه می خواستند پوسترها 
و دســته گل ها را بگیرند که هاله اجازه نمی دهد. در اثر 
این اصطکاک بود که صدای شلوغی بلندتر می شد. من 
نگاه می کردم ببینم چه خواهد شــد که یک دفعه فریاد 
دکتر دکتر دکتر بلند شــد. معلوم شد فردی روی زمین 
افتاده و حضور دکتر ضروری است. فاصله من با کانون 
واقعه زیاد نبود. جلو آمدم دیدم فردی که به زمین افتاده 
و کاملًا روی زمین پخش شــده هاله اســت. در همین 
شلوغی که من مستقیماً شاهد نبودم، درگیری با مأموران 
به وجود می آید که مأموری با مشــت ضربه ای به پهلوی 
هاله می زند و او به زمین می افتد. موضوعی که بعدها در 
دادگاه مطرح شد و چند نفر از ناظران شهادت دادند که 
وارد شــدن ضربه به هاله را دیده اند. همان وقت سه نفر 
پزشــک بر سر بالین او حاضر شد؛ خانم دکتر رسولیان، 
دکتــر پیمان و دختر دکتر حائری. پزشــک دیگری هم 
بودند که از شهرســتان آمده بودند. تنفس مصنوعی به 
ایشان دادند که اثر نداشت. مطرح شد باید به سرعت به 
اورژانس برده شود. جمعیت پشت سر این کانون واقعه 
و درگیری بود و فضای جلو به سمت سر کوچه گلستان 
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آزاد بود. ماشین بهرام ســحابی، پسرعموی هاله، کمی 
جلوتر پارک شده بود. او ماشین را به سرعت دنده عقب 
آورد که هاله را قسمت عقب اتومبیل قرار دادیم. خودم 
هم عقب ماشــین کنــار هاله بودم. به ســرعت به طرف 
اورژانس لواســان رفتیم. در خیابــان اصلی مغازه ای باز 
بود، از او پرســیدم اورژانس کجاست. خوشبختانه بلد 
بــود و راهنمایی کرد. دکتر افتخار هم به ما در اورژانس 
ملحق شــد. درها بسته بود، پس به شیشه در کوبیدیم و 
کلی داد زدیم. متوجه شدیم افرادی داخل ساختمان تازه 
در حال مرتب کردن لباسشان هستند، معلوم بود خواب 
بودند. با جعبه ای از وســایل آمدند. با یک سوزن روی 
دســت هاله را تست کردند و گفتند همه چیز تمام شده 
و کاری نمی توان کرد. فریاد گریه بلند شــد. ما امیدوار 
بودیم شــاید از هوش رفته و به هوش بیاید. نگران بودم 
اگر خبر به مادر هاله برســد ممکن اســت او هم دچار 
شوک شود. ســعی کردم با حامد تلفنی تماس بگیرم و 
او را در جریان قرار دهم. ما خبر نداشــتیم بعد از آمدن 
ما به اورژانس چه اتفاقاتی افتاده است. با حامد به سختی 
تماس برقرار کردیم و خبر را به حامد گفتیم تا ترتیبی در 
خانه بدهد که مبادا اتفاق دیگری بیفتد. این ایده به ذهن 
ما رســید که چرا پیکر هاله را به منــزل مهندس ببریم، 
بهتر است به خانه خودمان ببریم، تا مسائل حاد دیگری 
ایجاد نشــود. مســئولان اورژانس گفتند خروج پیکر از 

لواســان به تهران مجوز می خواهــد و آمبولانس های ما 
نمی تواند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم پیکر هاله را با ماشین 
بهــرام با همان ترتیبی که از خانه به اورژانس آمده بود به 

تهران ببریم.
در اورژانس که بودید پیکر هاله را به درون 

اورژانس بردید؟
 آن ها وسایلشــان را نزدیک ماشــین آوردند و تست 
کردند؛ بنابراین ما به ســمت خانه خودمان حرکت 
کردیــم و قرار بود اگر مانعــی به وجود آمد بگوییم 
هاله بیمار شده و می خواهیم به بیمارستان برویم.■

پی نوشت:
1. چشــم انداز ایــران: هاله هم زمان با تلویزیون رســا 
دربــاره پدرش مصاحبه ای انجام داد که در رســانه ها 
مرتــب پخــش می شــد. به ویژه دربــاره آخریــن اثر 
فرهنگــی  پدرش، یعنی »ســه کتــاب«. هاله توضیح 
می داد کــه منطق پدرم از ســه کتــاب، کتاب قرآن، 
طبیعت و تاریخ اســت که درواقع کتاب قرآن گویش 
کتاب تاریخ و طبیعت اســت و این ســه هم پوشــانی 
دارد. روح یابی این کتاب در همین شــماره نشــریه به 
قلم جمشــید دیوانی با عنوان »تفسیر کتاب با کتاب« 

آمده است.

در عمر هفتادوهشــت ســاله خود معلمــی به خوبی، 
دلســوزی و پایداری ایشــان در امر آمــوزش و تربیت 
ندیدم. من از کلاس دوم ابتدایی در دبســتان قدســیه 
اصفهان، شاگرد زنده یاد دکتر محمدباقر کتابی بودم. 
ایشــان طوری ســوره ملک قرآن را به مــا آموزش داد 
که هریک از شــاگردها می توانســتند قــرآن را بدون 
کمک معلــم بخوانند. ســپس ایشــان ادامه تحصیل 
دادند و در ســال های هفتم، هشــتم و نهم دبیرستان، 
افتخار شــاگردی ایشان را داشتم. سال چهارم ریاضی 
را به آموزشگاه شــبانه رفتم و مجدداً در کلاس پنجم 
و ششــم ریاضی شاگردان ایشــان در دبیرستان هاتف 
شــدم. کلاس درس ایشــان درواقــع زمزمه عشــق و 
محبت بود و بســیاری داوطلبانه در ســر کلاس ایشان 
شــرکت می کردند. با چهره خنــدان و نگاهی مهربان 
با شــاگردان خود شــروع بــه صحبت می کــرد. او با 
نگاه هایش متوجه می شــد که چه کسی انشا نوشته و 
چه کسی ننوشــته تا مبادا شاگردش خودکم بین شود. 
در ســال های بعد که استاد دانشــگاه صنعتی اصفهان 
بود، بیش از شــاگردان رسمی ایشان دیگر دانشجویان 
به طور مستمع آزاد در کلاس ایشان شرکت می کردند. 
افتخار دیگری که داشــتم هم محل بودن و هم مسجد 

کلاس درس یا زمزمه محبت
در سوگ دکتر محمدباقر کتابی

بــودن با ایشــان بود. ایشــان علاقه وافــری به مرحوم 
حاج آقا رحیم ارباب داشــتند و همیشــه نماز مغرب و 
عشــا را در همان مســجد برگزار می کردنــد. حاج آقا 
رحیــم ارباب ثمره مکتب اصفهان بــود و وقتی آقای 
کتابی از حاج آقا رحیم و استادش آخوند کاشی برای 
خوانندگان چشــم انداز ایران صحبــت می کرد گویا با 

تمام وجود شیفته این دو بزرگوار هستند.
در جلــد اول کتاب خاطراتم به نــام از نهضت آزادی 
تــا مجاهدین از نقش ایشــان در تربیت خودم و از دو 
ویژگی ایشــان؛ یعنی علاقه وافر بــه مرحوم مصدق و 

مرحــوم حاج آقا رحیــم ارباب یــاد کردم، 
ایشــان به من می گفتند من به این دو ویژگی 
یادشــده افتخار می کنم. هرگاه به اصفهان 
می رفتم بر خــود واجب می دانســتم که از 
محضر ایشان اســتفاده کنم. ایشان مصداق 
واقعی عاملان به قرآن و ســنت قطعیه رسول 
اکــرم )ص( بودنــد. زحمات ایشــان را در 
تدوین کلید گشــایش نهج البلاغه فراموش 
نمی کنــم. هرگاه بــه منزل ایشــان می رفتم 
بــدون ابزارهایی مانند رایانــه و... به تدوین 
ایــن مجموعه مشــغول بودند تــا در نهایت 

انتشار یافت. ایشان شرح نهج البلاغه آیت الله منتظری 
را بهترین شــرح می دانستند گرچه به شرح نهج البلاغه 

ابن ابی الحدید علاقه بسیاری داشتند.
من درگذشت جانگداز ایشان را به ملت ایران و هزاران 
شــاگرد ایشــان به ویژه به دختران مهربانــش، پروانه و 
مریم، دامادشــان دکتر ســادات و نوه های عزیزشــان 
شاداب، بشری و صبا تســلیت می گویم. امیدوارم در 

رسای ایشان بیشتر بنویسیم.
درس معلــم ار بــود زمزمــه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را■

م  ا 
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گفتاری در باب احزاب به مثابه پدیده ای 
مدرن

احزاب و جریان های سیاســی پدیــده ای مربوط به 
دوره مدرن هستند. ادموند برگ2 احزاب را متشکل 
از افــرادی می داند که بر مبنای اصــول مورد قبول 
خود برای حفظ و توسعه منافع ملی تلاش می کنند. 
جیمز مادیســن3 نیز حــزب را جمعی می داند که بر 
اساس منافع مشترک در تضاد با منافع دیگر گروه ها 
و احزاب سیاســی با یکدیگر به فعالیت می پردازند. 
لنیــن، رهبر انقلاب شــوروی، از زاویه ای دیگر در 
کتاب چــه باید کرد عنوان می کنــد حزب گروه کوچکی از افــراد قابل اعتماد، 
باتجربه و معتقد به اصول انقلاب اســت که در سراســر کشور نمایندگانی دارد که 
با آن هــا روابط مخفیانه برقرار و اقدامات انقلابی را پیشــه اصلی خود می ســازند 
)اطاعت، 1378: 154(. زیگموند نیومن4 هم حزب را ســازمانی منضبط از افراد 
تلاشگر سیاسی جامعه می داند که هدف آن ها چیرگی بر حکومت است که برای 
برخورداری از پشتیبانی مردم با گروه های دیگر که باورهای متعارض دارند رقابت 
می کنند )Sigmond Newman،1956: 395(. برخی نیز حزب را به نیابت از 
ســوی برخی از گروه های اجتماعی )مثلًا کارگران، کشاورزان، پروتستان ها( تلقی 
می کننــد که اهداف ایدئولوژیک را در ذهن دنبال می کنند )دی تنســی، 1387: 
220(. احزاب با هدف تأثیرگذاری سیاســی تلاش می کنند افکار سیاســی جامعه 
 Hofmeiste( را شــکل دهند تا از این طریق جامعه و کشــور را مدیریــت کنند
and Grabow, 2011: 12(. در تعریفی دیگر احزاب سیاســی نهادهایی هستند 
کــه میان خواســته های متفاوت و متعارض مردم میانجی گــری می کنند و آن ها را 
به سیاســت تبدیل می کنند؛ بنابراین به طورکلــی، حزب به مجموعه افرادی اطلاق 
می شــود که با یک مکتب فکری یا سیاســی که در اهداف، خط مشــی و اصول 
اشــتراک نظر دارنــد برای تحقق آرمان ها و خواســته های خود، خواهان به دســت 
گرفتن قدرت سیاســی هســتند. لازمه چنین هدفی، داشــتن مرامنامه، اساسنامه، 

برنامه، تشــکیلات سازمانی، تبلیغات و رقابت با سایر احزاب و جریان های سیاسی 
است که از طریق جلب حمایت عمومی و پشتیبانی آن ها، آرمان ها و اهداف خود 
را محقق ســازد. اگر تعریف از حــزب را به صورت خیلی گســترده تر بیان کنیم، 
در این صورت احزاب سیاســی منحصر به دموکراســی ها نبوده، بلکه می توانند در 
حکومت های دیکتاتوری نیز وجود داشته باشند. بر پایه این تحلیل می توان احزاب 

سیاسی را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

احزاب سیاسی رقابتی1

این گونــه از احــزاب اصــول و قواعــد بازی 
دموکراســی را پذیرفته، برای کســب مناصب 
حکومتــی از طریق فرآینــد انتخاباتی با دیگر 

احزاب به رقابت می پردازند.

احزاب سیاسی ضد رژیم2
احزابی هستند که قواعد و اصول نظام حاکم را 
نمی پذیرند، بلکه در صدد واژگونی آن هستند.

احزاب سیاسی انحصارگرا3

این احزاب قدرت حکومتــی را در رژیم های 
اقتدارگرا به انحصار خود درمی آورند و به رقبا 
اجازه فعالیت و مشــارکت سیاسی نمی دهند. 
برای نمونه حزب نازی در دوره هیتلر و حزب 
کمونیســت در اتحاد جماهیر شوروی پس از 

انقلاب 1917 تا فروپاشی شوروی.

نقطه مشــترک در سه نوع حزب سیاســی فوق آن است که همگی به دنبال کسب 
قدرت،  خواه از طریق دموکراتیک یا از طریق زور و ارعاب، هســتند.

در یک، تقســیم بندی دیگر احزاب به دو گروه خواص و عوام تقســیم می شوند: 
احــزاب خاص گرا احزابی هســتند که مبادرت به جذب بخــش  گروهی از مردم 
می کننــد و بر اســاس پایگاه طبقــه اجتماعی تعریــف می شــوند؛ مانند احزاب 
کارگــری و سوسیالیســت و احزاب محافظــه کار؛ و احزاب سیاســی عام گرا نیز 

گرایش کنشگران سیاسی  ایرانی به عدالت و آزادی1

ت ا اد ا

ما  اد ا ا ا ا   ه  ا در  ا   ا ما و ا م ه  ا    ا  ریا  ا و  ر ا رای 
ر و  م  ا   ا در ایرا    ا  ریا  ا و  ر ا رای  ــ و  ا ر  هت  رد  ش  ا  ــت  ر ا و 
ا  رد ــ در  ا روی ا ر  راد ا  ر ا رای  ر  رد ا ا   ت  ت دو ا رد و   ی و   ا را  ریا ــا ای  م 
ــت  ا اد و  ا ار  ــا دو  ر ا د  شــ شــ ه  ا ری شــ ر ار یا  ا اد  ا  ا ر  رای  را و  ار و د ا
ر و  رای یا   هــار  اد  ر ا د ا  ــت  ــت و  و را ا د در  را  ار را یا ا ا د ــا  ر ا ــ  ا  

ش د را را  را و  د ت د را ار  ار  ا ت ا را ا  ا  ا  
ر  ا  رو ا ا در  ریا   ا  ت  ا ا  در ایرا ا ریا  ر  رای  شری  ار در   ش ای 
ش  ای  روش  ده   ا ایرا  ــ در  ا ما و  ه ا شــ   ر  و  ــت  ه  را  د ری و  ه  ــ  ا
رد  ا روی ر  با ایرا ا  به ا  ــت  ا ا ر  ــ و  ا ا  ا   با ایرا در  ر ا  اه  ای رد 

اور دار ت  ا ری دو ر ا  ه  ر ش اد  رو   یا  ا اد  اد  اد ا ا ا ر ا را دار ا  را یا د ار ا
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احزابــی هســتند که بــه دنبال بســط پایــگاه خویش برای 
پشــتیبانی از خواســته های طیف وســیعی از مردم بوده که 
این خود می تواند باعث جذب قشــرهای گوناگون طبقاتی، 
جنســیتی، قومی، نژادی، مذهبی و جز این ها شــود )قوام، 

.)154 :1389
 در نظام هــای دموکراتیک جدید، احزاب سیاســی رقابتی 
نه تنهــا لازم کــه ضروری انــد. ایــن احزاب ســتون فقرات 
دموکراســی هســتند. به گفته بال5 مهم ترین کارویژه احزاب 
سیاســی رقابتــی؛ متحدکردن، تســهیل و باثبات کردن روند 
زندگی سیاســی اســت. کارویژه ای که احزاب سیاســی به 
اجــرا درمی آورند در نظام های سیاســی ارزش گســترده ای 
دارند. مری ام پنج کارویژه برای احزاب معین کرده است: 
1( گزینــش نامزدهــای انتخاباتی؛ 2( تدوین سیاســت های 
عمومــی؛ 3( انتقاد از حکومت؛ 4( آموزش سیاســی؛ و 5( 
واســطه بودن میان فرد و حکومت )عالــم، 1383: 349-
348(. بنابرایــن احــزاب بــه دلیل نقش و کارکردشــان در 

توسعه سیاســی از اهمیت بسزایی برای جامعه و کشــور برخوردار هستند. درواقع 
برای رســیدن به اهداف بزرگ ملی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی چاره ای جز ســازمان دهی، تجمیع، تشــکل و تحزب به شــیوه رقابتی 

نیست.
طبقه بندی های مختلفی از گرایش های فکری احزاب و جریان های سیاســی وجود 
دارد، امــا تقریبــاً در همه آن ها از نظر اقتصــادی، دو گرایش رقیب و متضاد چپ 
و راســت و از نظر سیاســی، دو رویکــرد اقتدارگرا و دموکراتیک مــورد توجه و 
کید اســت. اصطلاحات چپ و راســت نخســتین بار در دوران انقلاب فرانسه  تأ
به کار برده شــد. در مجلس ملی 1789 م، جمهوریخواهان انقلابی، ســمت چپ 
کرسی ریاست جمهوری می نشســتند، ولی حامیان پادشاهی رژیم سابق در سمت 
راســت. امروزه این اصطلاحات معمولًا برای توصیف طیفی از احزاب سیاسی از 
کمونیســت، سوسیالیسم، لیبرالیسم و فاشیسم )شامل نازیسم( به کار برده می شود. 

برحســب نگرش ها دربــاره تغییرات اجتماعــی نیز، طیف 
چپ/ راست می تواند محدوده ای از منتهی الیه سمت چپ 
انقلابی تا نئولیبرالیسم در سمت راست تلقی شود )گرانت، 
1387: 183(. جنــاح چپ  خواهــان برنامه ریزی، مداخله 
دولت و اشــتراک گرایی اســت، حال  آنکه جناح راست از 
بــازار آزاد و اصالــت فرد حمایت می کنــد )هیود، 1387: 
34-33(. از طــرف دیگر هرکــدام از این گرایش ها از نظر 
سیاســی ممکن اســت رویکردی دموکراتیک یــا اقتدارگرا 
داشــته باشــند. به  هر حــال در بیانی کلی، جناح راســت 
مخالف تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به اصطلاح 
محافظه کار اســت و جناح چــپ از چنین تغییری هواداری 
می کند. جناح راســت در پی طرفداری از ســلطنت یا مقام 
روحانی اســت و بــه منافع طبقه دارا توجــه دارد، در حالی 
کــه جناح چپ به عنوان جمهوریخــواه، طرفدار منافع توده 
مردم )کارگران یا کشــاورزان( اســت. ایــن تصویر هنوز از 
سیاســت های قرن 19 نشــأت می گیرد )دی تنسی، 1387: 

.)93
اگر یک فرد، حزب یا جریان فکری از منظر سیاسی دموکراتیک و از نظر اقتصادی 
طرفدار اقتصاد آزاد باشد، آن را لیبرال دموکرات و اگر از نظر سیاسی دموکراتیک، 
اما موافق اقتصاد آزاد یا لیبرال نباشــند و خواهــان مداخله و برنامه ریزی دولت در 
اقتصاد از طریق اخذ مالیات و توجه به سیاســت های تأمین اجتماعی باشند از نظر 
طبقه بندی در گروه احزاب سوســیال دموکرات طبقه بندی می شوند. احزاب چپ 
نیز احزابی هســتند که در حوزه سیاسی و اقتصادی انحصارطلب اند و اقتدارگرایی 
سیاســی با اقتصاد دولتی با هم می آمیزند. آنچه در شــوروی و کشــورهای بلوک 
شــرق در دوره حاکمیت احزاب کمونیســت شــاهد بودیم همین رویکرد است. 
احزابی نیز همانند احزاب فاشیســت وجود داشــته اند که از نظر اقتصادی طرفدار 
اقتصاد آزاد، اما از نظر سیاســی رویکردی اقتدارگرایانه داشــته اند. به طور کلی در 
دنیا جایگاه احزاب و جریان های سیاســی را می توان با اســتفاده از شــاخص های 

ویژگی ها و مشخصاتانواع گرایش های سیاسی

راست دموکراتیک
حمایت از حکومت محدود و مشروط به قانون، تضمین آزادی شهروندان و حقوق فردی، آزادی مثبت، کثرت گرایی سیاسی 
به صورت حق انتخاب و رقابت حزبی و درنهایت دموکراســی با توجه به اصول جهانی )هیوود، 1387: 215(. حمایت از یک 
سیســتم اقتصاد خصوصی و کاپیتالیســتی در چارچوب نظام بازار، عدم دخالت دولت در بازار، دفاع از مالکیت خصوصی و 

ترویج بازار آزاد. عمده ترین احزاب راست دموکراتیک، احزاب لیبرال دموکرات هستند.

چپ دموکراتیک

 ،)Hay, 1999: 57) ،معتقد به برنامه ریزی و مداخله اقتصادی دولت برای مقابله با ورشکستگی بازار، تعهد به توزیع مجدد ثروت
مشارکت اتحادیه های صنفی در حکومت به عنوان نهاد نیمه مستقل، تبعیت بازار از سیاست(Luebbert, 1991: 8) . پرداخت 
هزینه بازنشستگی، کمک به بیکاران، پرداخت بیمه بیکاری و بهداشت و آموزش رایگان و به طور کلی اجرای سیاست های تأمین 
اجتماعی. ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و شــرکت های عمومی و سیاســت هایی با هدف کاهش بهره کشی از کارگران 
 (Kerr, 2001: 4) و تعهد به برابری و عدالت اجتماعی. عمده ترین احزاب چپ دموکراتیک، احزاب سوســیال دموکرات 

محسوب می شوند.

راست اقتدارطلب

اعتقاد به گردن نهادن به نظم حاکم و پیمان های اجتماعی؛ نگرش خصومت آمیز و تنبیهی نسبت به کسانی که به مقررات پایبند 
نیستند؛ استفاده از اجبار و تهدید برای کسب اهداف خود (Stenner, 2009: 144-145). داشتن اندیشه های ناسیونالیستی، 
خواهان جامعه و تعاملات اجتماعی که در آن یکسانی افزایش  یافته و اختلافات به حداقل ممکن برسد. به منظور دستیابی به این 
هدف، به کنترل اجتماعی، اجبار و اســتفاده از قدرت برای محدودیت در رفتار مردم گرایش دارند. اطاعت از اقتدار موجود، 

.(Altemeyer, 2006) تجاوز و فشار، محافظه کاری و پیروی از سنت ها از دیگر ویژگی های راست اقتدارطلب است
 مهم ترین احزاب راست اقتدارطلب، فاشیسم و نازیسم هستند.

چپ اقتدارطلب
دیکتاتوری های تک حزبی، نظام های شــدیداً دولت گرا و سلسله مراتبی، مخالفت با لیبرالیسم، انحصاری کردن امور سیاسی در 
حزب حاکم؛ اقتصاد بر پایه اشتراک سازی دولتی و برنامه ریزی متمرکز سازمان یافته، مخالفت با مالکیت خصوصی، مخالفت 
با کاپیتالیســم، رد تکثرگرایی فرهنگی، ایجاد نظام رفاه اجتماعی برای توده ها. مهم ترین احزاب چپ اقتدارطلب شامل احزاب 

کمونیست می شود.

جدول 2: انواع گرایش های سیاسی و مهم ترین ویژگی های آن ها
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سیاسی و اقتصادی تبیین کرد، اما باید توجه داشته باشیم که 
هرکدام از این رویکردها طیف وســیعی را شکل می دهند. 
بــرای مثال یــک سوســیال دموکرات که از نظــر اقتصادی 
در منتهــی علیه نمــودار قرار می گیرد تا سوســیال دموکرات 
دیگری که در مرز لیبرال دموکرات ها قرار دارد، تفاوت هایی 

با هم دارند.
در یک تقســیم بندی کلی جناح راســت را به ســه گرایش 

عمده تقسیم می کنند:
1- راســت محافظه کار که به منظور حفظ سنت ها در مقابل 

تهدیدات گوناگون نوگرایی مقاومت می کند؛
2- لیبرال  دموکراســی کــه در چارچــوب ارزش ها و اصول 
دموکراتیک به ســطحی از اصلاحات بطئــی اعتقاد دارد و 

خواهان دولت حداقل است؛
3- راست اقتدارطلب یا افراطی که سرسخت و مقتدر است 
و اندیشــه های خود را به صورت غیردموکراتیک عملیاتی و 

اجرایی می کند.
جناح چپ نیز گرایش های سیاســی متفاوتی را در زیر چتر 

خود جای می دهد:
1- چــپ رادیکال یــا انقلابی که در صــدد ایجاد تغییرات بنیــادی در حوزه های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؛
2-سوسیال دموکراســی یــا لیبرالیســم اجتماعی که با رویکردهــای دموکراتیک و 

اصلاح طلبانه در صدد ایجاد دولت رفاهی اند؛
3- چپ میانه که حدفاصل بین دموکراســی اجتماعی و چپ انقلابی است.

نکته بااهمیت آن است که در خصوص گرایش ها و احزابی که خود را علی الظاهر 
در هیچ یک از دو طیف راســت و چپ جای نداده و به خود لقب احزاب میانه یا 
مرکزگرا را می دهند، بســیاری از عالمان علم سیاســت قائل به استقلال عمل آن ها 
نیستند. درواقع اعتقاد بر آن است که احزاب میانه همان زائده های دو طیف سنتی 
به ســمت مرکز بوده، بدون آنکه دارای ایدئولوژی و هویتی مســتقل از راســت و 

چپ کلاسیک باشند )طباطبایی، 1392: 197-198(.
بنابرایــن معروف ترین ملاک برای طبقه بندی احزاب سیاســی، ملاک ایدئولوژی 
اســت که بر اســاس آن احزاب سیاســی بر روی طیفی از راســت افراطی تا چپ 
رادیکال دســته بندی می شــوند. درمجموع مفاهیم چپ و راســت به دو موضوع 
اساســی اشاره دارند: یکی حفظ یا تغییر روابط اقتصادی  یا به مفهومی مشخص تر 
عــدم مداخله یا مداخله دولت در زندگی اقتصادی از حیث حفظ یا تأمین عدالت 
اجتماعی؛ و دوم نوع ساختار قدرت و نظام سیاسی یعنی نظام سیاسی دموکراتیک 

یا اقتدارطلب است )بشیریه، 1384: 383(.
بر اســاس گرایش های فکری فوق، احزاب سیاســی به چهار دسته اساسی تقسیم 

می شوند که این طبقه بندی موردتوجه این پژوهش است:
1- احزاب سیاسی راســت دموکراتیک: مثل احزاب لیبرال دموکرات، محافظه کار 

و دموکرات مسیحی.
2- احزاب سیاســی چپ دموکراتیک: مثل احزاب سوســیال دموکرات و احزاب 

کارگری.
3- احزاب راســت اقتدارطلب: مثل احزاب فاشیسم و نازیسم.

4- احزاب چــپ اقتدارطلب: مثل احزاب کمونیســت )بشــریه، 1384: 384-
.)383

جریان اصاحات در ایران
اصلاح طلبی به جریان سیاســی گفته می شــود که ضمن حفظ نظم موجود، تغییر 
در جامعــه از طریق انجام اصلاحات در قوانین، سیاســت ها، برنامه ها و رفتارها را 
به صورت تدریجی دنبال می کنــد. اصلاح طلبان به حرکت های رادیکالی و تند و 
تعویــض حکومت از طریق انقلاب اعتقــادی ندارند. اصلاحات در تئوری و در 
تجربه تاریخی به تغییرات عمیق، اساســی و ســاختاری در همه حوزه ها به نحوی 
مرتبــط و کم و بیش هماهنگ با هم مربوط می شــود و دارای یک بنیان نظری و 
فلســفی در چارچوب مدرنیته و مؤلفه ها و ویژگی های اساسی آن صورت می پذیرد 

)موثقی، 1388: 53(.
جریان اصلاحات در ایران، در ســه دوره از تاریخ ایران مجال ظهور یافته اســت. 

اولین تجربــه اصلاحات در مقابل نظام پاتریمونیال قاجاری 
و به طور مشــخص در قالب جنبش مشــروطه بود که تلاش 
کرد از طریق تأسیس قانون اساسی، مشروطه و نهاد پارلمان 
قــدرت را محدود و مقید به قانون کند. دومین دوره آن در 
مقابل دولــت خودکامه پهلوی در قالــب نهضت ملی خود 
را نشــان داد و ســومین دوره اصلاحات در مقابل استیلای 
ســنت گرایی ایدئولوژیک پس از انقلاب اسلامی در سال 
1376 و در قالب جنبش دوم خرداد مجال بروز یافته اســت 

.)71 )بشیریه،1381: 
زمینه اصلاحات در دوره قاجاریه در اقدامات افرادی مانند 
عباس میرزا، امیرکبیر، قائم مقام و سپهســالار شکل گرفت. 
اصلاحات در این دوره توسط افراد معدودی دنبال می شد و 
گاه نبودن عمومی بخش وسیعی از نخبگان حاکم  به دلیل آ
و گروه های اجتماعی با آن همخوانی و توافق نداشتند. بعد 
از نهضت مشروطه، جریان های فکری، احزاب و گروه های 
اصلاح طلب و رادیکال شــکل گرفت. ازجمله این احزاب 
و جریان هــا که دارای گرایش هــای لیبرال و رادیکال بودند 
می تــوان به مرکز غیبی، حزب اجتماعیون-عامیــون، جامع آدمیت، کمیته انقلابی 
و انجمن مخفی در نهضت مشــروطه اشــاره کرد )موثقی، 1388: 176(؛ بنابراین 
مــوج واقعی اصلاحات در عصــر قاجار در انقلاب مشــروطه نمــود یافت. باید 
اذعان کرد جنبش مشــروطه طلبی نمود سیاسی و اجتماعی ورود اندیشه های مدرن 
بــه ایران بود که بر پایه های آزادی، دموکراســی، عقلانیت، قانون، اســتقلال قوا، 
قانون اساســی، سکولاریسم و سیاســت زدایی از دین و نهادهای دینی قرار داشت 
)زرین کــوب، 1375: 186(. دومیــن دور از جریان اصلاحــات در مقابل دولت 
پهلوی و مشخصاً در قالب نهضت ملی در اقدامات مصدق مجال بروز یافت. این 
دوره از اصلاحات هم زمینه هایی را به همراه داشــت که در پس آن زمینه ها بروز 
و ظهور یافت. این زمینه ها بیشــتر جنبه نوســازی داشــت که در اقدامات رضاشاه 
و پســرش، محمدرضا پهلوی، خود را نشــان داده بود و آســیب های عمده ای را 
بــر گروه ها و فرهنگ جامعه ســنتی وارد کرد )ازغنــدی، 1385: 37(. اقدامات 
رضاشــاه تحولاتی بنیادی را در ساختار اقتصادی، نظام آموزشی، ساختار اداری و 
نظامی ایجاد کرد و شــکل و محتوای زندگی جامعه و روابط اجتماعی را دگرگون 
کرد. در این راســتا گفته شــده است که از جنبه اجتماعی شــانزده سال سلطنت 
رضاشــاه یک دوره کلیدی برای گذار جامعه ایرانی از شــیوه تولید شــبانکارگی 
ایلاتی به تولید بورژوایی و خرده کالایی بود )ازغندی، 1385: 144(. برآیند چنین 

اقداماتی، تحصیل و تحمیل اســتبداد بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران بود.
 ســومین و شــاید مهم ترین دوره از اصلاح طلبی مربوط به بعد از انقلاب اســلامی 
و پیــروزی اصلاح طلبــان و ســید محمــد خاتمــی در انتخابــات هفتمیــن دوره 
ریاســت جمهوری در دوم خرداد 1376 بود. این پیــروزی در چند انتخابات بعدی، 
یعنی انتخابات شــورای شهرها، مجلس ششم و نیز انتخابات بعدی ریاست جمهوری 
در ســال 1380 تکمیل شــد. در تحلیل برنامه های خاتمی، آزادی ها، رعایت حقوق 
مردم، مشــارکت، توجه بـــه زنان، تکریم صاحبان اندیشه، جامعه مدنی و توجه بـــه 
دانـش و مـسائل فرهنگـی، جایگـــاه ویژه ای داشتند )ربیعی، 1380: 125(. عناصر 
اصلی ساخت گفتمان رفاهی در دوره اصلاحات متکـــی بـــر مؤلفـه هـــایی چـون 
عدالت ملازم با دین و آزادی، توســعه همه جانبه و موزون، توســعه پایدار متکی بـــر 
عـــدالت زیست محیطی، آزادی در چارچوب مبانی اسلامی و حقـــوق عمـــومی، 
نظـــام جـــامع تـــأمین اجتماعی به عنوان مبنای محقق ساختن عـــدالت اجتماعی، 
مـــشارکت شـــهروندان و مردم ســالاری و امنیت همه جانبه نگر بوده است. گفتمان 
رفاهی دوره اصـلاحات نزدیکـی و همگرایـی بـا گفتمان توسعه به مثابه آزادی دارد. 
از گفتمان رفاهی دوران اصلاحات، نگرش نوین به رفاه که رویکردی انســان مدارانه 
و متکی بر کیفیت زندگی است، استنباط می شود )کردونی و فاضلی، 1388: 63(؛ 
بنابراین یکی از جریان های فعال و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران جریان اصلاحات 
بوده اســت که هم اکنون در قالب جریان ها و احزابی همانند مجمع روحانیون مبارز، 
جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعتماد ملی، حزب اسلامی کار، 
کارگزاران سازندگی، انجمن اسلامی معلمان، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم، مجمع مدرسین دانشگاه ها و مانند آن در فضای سیاسی کشور فعالیت می کنند.
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چهارگانــه »راســت اقتدارطلب«، »چــپ اقتدارطلب«، »راســت 
دموکراتیک« و »چپ دموکراتیک«

اگــر گرایش فکری افراد از نظر سیاســی در طیفــی از رویکردهای اقتدارطلب و 
دموکراتیــک و گرایش فکری آنان به اقتصاد بازار یا برنامه ریزی شــده مشــخص 
شــود، بر اســاس دو معیــار »اقتصــاد« و »سیاســت« می توانیم بر اســاس میزان 
دموکراتیک یا اقتدارگرا بودن در سیاســت و چپ و راست بودن از نظر اقتصادی، 
چهار گرایش یا مکتب فکری و سیاســی به نام های »راست اقتدارطلب«، »چپ 

اقتدارطلب«، »راســت دموکراتیک« و »چپ دموکراتیک« را تشخیص دهیم.

بر این اســاس می توان نشان داد استالین یک چپ اقتدارگرا و گاندی یک چپ 
لیبرال اســت. در سمت غیرسوسیالیســتی نیز اشــخاصی مانند میلتون فریدمن* 
را می تــوان تشــخیص داد که به لحاظ مالی و اقتصادی بــا دولت مخالف بوده 
اســت. از ســوی دیگر هیتلر خواهان شــکل دهی به یک دولت با قدرت کامل 
بوده است. این نمودار مشخص می سازد برخلاف تصور رایج فاشیسم )به عنوان 
یک دولت اقتدارگرا( در مقابل کمونیســت قرار ندارد، بلکه در مقابل آنارشیسم 
قرار می گیرد و کمونیســم )به عنــوان یک اقتصاد برنامه ریزی شــده دولتی( در 
مقابل نئولیبرالیســم )به عنوان یک اقتصاد شــدیداً خــارج از نظارت دولت( قرار 
می گیرد؛ بنابراین هر دو جناح چپ و راســت می توانند دارای ابعاد اقتدارگرایانه 
یــا دموکراتیک باشــند (About the political compass, 2016). ازجمله 
ویژگی های دیگر این مدل آن اســت که هریک از گرایش های سیاســی راست 
اقتدارگــرا، راســت دموکراتیــک، چپ اقتدارگــرا و چــپ دموکراتیک دارای 
درجه بندی مختلفی هســتند. به طور مثال اگر دو شــخصیت یا فعال سیاسی در 
چپ دموکراتیک قــرار بگیرند، می توانند دارای تفاوت ها و درجات مختلفی از 
نظر اقتصادی و سیاســی داشته باشند. درنتیجه این مدل از دقت قابل توجهی در 

تعیین گرایش سیاســی افراد، احزاب و گروه ها برخوردار است.
نتایج

در ایــن پژوهــش به منظــور ســنجش و تعیین گرایــش سیاســی اصلاح طلبان در 
ایران، یکصد پرسشــنامه اســتاندارد مدل Political Compass در اختیار فعالان 
کمیته هــای مرکزی احزاب اصلاح طلب قرار گرفت. از این تعداد هجده نفر خانم 
و نوزده نفر را روحانیون تشــکیل داده بودنــد. به جز 9 درصد از افراد موردمطالعه 
بقیه افراد در ســطوح معــاون رئیس جمهور، وزیر، نماینــده مجلس و معاون وزیر 
بودنــد. احزاب اصلاح طلب این نمونه عمدتاً شــامل احــزاب کارگزاران، مجمع 
روحانیــون مبارز، اعتماد ملی، ســازمان مجاهدین انقلاب اســلامی و مشــارکت 

بودند.
نتایج نرم افــزار Political compass گرایش عمده فکری اصلاح طلبان در ایران 

را به حالت زیر مشخص کرد:

بر این اســاس مشــخص می شــود جایگاه اکثر قریب به  اتفــاق اصلاح طلبان در 
محدوده سوسیال دموکراســی و نزدیک بــه مرکز نمودار قــرار دارند. بیش از 95 
درصــد اصلاح طلبان در این پژوهش، از لحاظ اقتصــادی به اقتصاد دولت رفاهی 
بــا حمایت و فعالیــت دولت در بازار و اقتصــاد  معتقدنــد. همچنین بیش از 95 
درصــد از اصلاح طلبــان ازلحــاظ سیاســی و اجتماعی گرایش به دموکراســی و 
آزادی خواهــی دارند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفــت اصلاح طلبان در ایران از نظر 
مقیــاس اقتصادی خواهــان اقتصاد نیمه باز و تا حدودی بــه دخالت و برنامه ریزی 
دولت در اقتصاد معتقدند و ازلحاظ سیاســی و اجتماعی نیز به حکومت و دولت 
دموکراتیک گرایش دارند. از این رو گرایش فکری اصلاح طلبان در ایران نزدیک 
بــه احزاب چــپ دموکراتیک در دنیا ازجمله احزاب سوســیال دموکرات اســت. 
مضافاً اینکه نمودار فوق نشــان دهنده نزدیکی دیدگاه های اصلاح طلبان به یکدیگر 
اســت و آنان از انسجام فکری مناسبی برای پیشــبرد اهداف خویش برخوردارند. 
اصلاح طلبان در مقیاس سیاســی-اجتماعی نزدیکی و انسجام بیشتری دارند و در 
معیارهای اقتصادی دارای تکثر آرای بیشــتری هســتند. از سوی دیگر تقسیم بندی 
اصلاح طلبان به گروه های دیگر ازجملــه زنان و روحانیون اطلاعات مهم دیگری 
را درباره گرایش فکری آنان مشــخص می ســازد. نمودار شماره 6 جایگاه هجده 
خانم اصلاح طلب را نشــان می دهد که با دیگر اصلاح طلبان دارای انسجام فکری 

هستند و در محدوده سوسیال دموکراسی قرار گرفته اند.

نمودار 6: جایگاه گرایش فکری بانوان اصلاح طلبان در ایران  

سنجش گرایش نوزده روحانی اصلاح طلب به طور جداگانه نیز مشخص می سازد 
که روحانیون اصلاح طلب نیز با ســایر همفکران خود به طور کلی دارای انســجام 

و همگرایی هستند.
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نمودار 7: جایگاه گرایش فکری روحانیون اصلاح طلبان در ایران

مطالعه انجام شده نشان داد که گرایش 
اصلاح طلبان مورد بررسی در محدوده 
چــپ دموکراتیک و متمایــل به مرکز 
نمودار قرار دارد. از این رو آنان قرابت 
با احزاب سوســیال دموکرات  بیشتری 
دارنــد. سوســیال دموکرات ها در عین 
 حال که از نظر سیاســی به ارزش های 
دموکراتیــک پایبندنــد؛ امــا از نظــر 
اقتصــادی با نظــام بــازار آزاد به ویژه 
برقرار نمی کنند،  نئولیبرالیسم نســبتی 
برنامه ریزی شــده،  اقتصــاد  بــر  بلکه 
سیاســت های تأمین اجتماعی توجه به 
اقشــار آســیب پذیر و در کل به دولت 
رفاه پایبند و معتقدند و تعهدی اساسی 
به عدالت اجتماعی نشان می دهند. با 
این  همه سوسیال دموکراسی را همچنین 
کید  می تــوان به آزادی مثبت و حتی تأ
محافظه کاری مردم ســالارانه بر وظیفه 
اجتماعــی، همان طــور کــه دربــاره 
ســنت یک ملت وجود دارد، مربوط 
 )95-94  :1387 )هیــوود،  دانســت 
بنابرایــن سوسیال دموکراســی از یک  
طرف با دموکراســی مشخص می شود 
و از طــرف دیگــر بــا محدودکــردن 
افراط گرایــی ســرمایه داری و توزیــع 
مجدد قدرت و منابع به آسیبب دیدگان 
 (Seyd, and فراموش شــدگان  و 
 .Whiteley, 2002: 185)
اصلاح طلبــان نیز کــه از جریان های 
فعال سیاسی در ایران محسوب می شوند به لحاظ اقتصادی تا حدودی به مداخله دولت 
در اقتصاد و تنظیم بازار معتقدند و حمایت اجتماعی و اقتصادی از اقشــار پایین دست 
جامعــه را الزامی می داننــد. علاوه بر این به لحاظ سیاســی به دولــت آزادی خواه و 
دموکراتیــک گرایش دارند و برای آزادی هــای فردی و اجتماعی )آزادی بیان، آزادی 
شــکل دهی به تشکل ها، آزادی رســانه و روزنامه ها و ...( ارزش زیادی قائل هستند؛ 
بنابراین اصلاح طلبی در ایران و سوسیال دموکراسی و دموکراسی اجتماعی دارای قرابت 

و تشابهات قابل توجهی با یکدیگر هستند.
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به عنوان یک کانت شــناس به نظر شــما ایده »صلــح پایدار« کانت 
چطور می تواند زندگیِ امروز ما را صلح آمیزتر کند، در شرایطی که 
هم منطقه دچار آشــوب هایی اســت و هم در کشــور شاهد نوعی 

تاطم اجتماعی هستیم؟
برون داد شــکل گیری و اســتقرار »صلح پایدار« کانت از »دموکراســی« آغاز  �

می شــود؛ یعنی طبق دیدگاه او نخســت کشــورها باید دارای نظام سیاســی مبتنی بر 
دموکراســی باشند، ســپس کشــورهای دموکراتیک می توانند با هم ارتباط صلح آمیز 
برقرار کنند. در چارچوب این روابط صلح آمیز، کشــورهایی که نظام سیاســی آن ها 
جمهوری دموکراتیک اســت، فدراســیون دولت های آزاد را تشکیل می دهند و این 
فدراســیون می تواند شالوده صلح پایدار باشد. خوانش بیان کلاسیک کانت به تعبیر 
امروزی این اســت که دموکراســی ها با هم دوســت اند و با یکدیگر نمی جنگند، اما 

پرسش مهم تر این است که دموکراسی در هر کشوری چگونه شکل می گیرد.
از نظــر کانت، انســان ها بالــذات به عنوان غایات فی نفســه ارزش ذاتــی دارند. در 
تقسیم بندی سه گانۀ کانت: نخست ما »انسان« هستیم و در انسان بودن با هم برابریم؛ 
دوم، در یک نظام جمهوری دموکراتیک ما »تبعه ا یم«؛ یعنی تابع قانون های حکومتی 
هستیم که آن را تأسیس کرده ایم؛ و سوم، ما »شهروندیم«، یعنی به حقوق و وظایف 
گاهیم و می توانیم از تمام حقوق و آزادی های خود برخوردار باشــیم. در  خویــش آ
حکومت مبتنی بر »دموکراســی نمایندگی«، مردم بهترین اشخاص را از نظر دانش، 
اخلاق، کارآمدی و تجربه به عنوان حاکمان خودشــان انتخاب می کنند. آنان بخشی 
از حقوق خویش را به عنوان امانت به نمایندگان خود می ســپارند تا بر پایۀ آن، اِعمال 

حاکمیت کنند. بر این اســاس مردم به مثابۀ شهروندان، یعنی 
بنیان گذاران حکومت، بر کار نظام سیاسی نظارت می کنند، 
نظام را به پرســش می گیرند تا در همه حال پاســخگوی آنان 
باشد و هرگاه حکومت از مسیر حقوق مردم و قانون منحرف 
شد حق دارند اختیاراتی را که به حاکمان داده اند از آنان پس 
بگیرند و نیز در صورت لزوم، حکومت را از اساس تغییر دهند 

و نظمی نوین دراندازند.
وقتــی جمهوری هــای دموکراتیک در یک قاره یا در ســطح 
جهان تأسیس شود، مناسبات شــهروندان دوستانه و مبتنی بر 
مشــارکت و همکاری اســت و آنان با هم در صلح و آرامش 
زندگی می کنند؛ یعنی شــهروندان نظام دموکراسی آموخته اند 
کــه با یکدیگر بر مدار قانون، مــدارا، هم بودی و رقابت آزاد 
و ســالم زندگی کنند. حکومت نیز آموخته اســت که بر پایۀ 
قانون و نظم با شــفافیت کشــور را اداره کند و از قیمومیت و 

پدرســالاری در برابر مردم اجتناب ورزد. شهروندان دموکراسی ها که زیست انسانی، 
اخلاقــی و دموکراتیک دارند از دیدگاه کانت »شــهروندان جهان وطن« اند. مفهوم 
شــهروندان جهان وطن آن است که مردمان جهان در عین زیست متکثر و متنوع، در 
چارچوب اشــتراکات انســانی و مدنی با یکدیگر هم اندیشی، موانست، همکاری و 
هم افزایی کنند. شــهروند جهان وطن شدن در حرف خیلی آسان است، اما در عمل 
به غایت صعب و دشوار است. به نظر من، شهروند جهان وطن آخرین منزلگاه تکامل 

انسانی و مدنیِ نوع بشر است.
 در جوامعی که دموکراســی حداقلی دارند،  اعتقاد راســخی به این 
گزاره کانت که »انســان غایت خویش اســت« وجود ندارد. نتیجه 
اینکه »انســان بما هو انســان« در آن جوامع دارای کرامت نیست 
و »عقیــده« افــراد میزان کرامــت و ارزش آن هــا را تعیین می کند. 

راهکار حل این معضل چیست؟
شــکل گیری نظــام مبتنی بــر دموکراســی در دوران مدرن نیاز بــه مقدمات و  �

زمینه هایی دارد. اگر برخی زمینه ها ایجاد نشود، امکان شکل گیری نظام دموکراتیک 
به وجود نمی آید. به مهم ترین زمینه های آن اشاره می کنم:

1. یکــی از ایــن مقدمات، شــکل گیری مفهــوم »دولت- ملت« بر اســاس باور به 
ناسیونالیســم است؛ به این معنی که مردم پوسته های قوم، قبیله، بیت و مانند این ها را 
بدرنــد و در عین حال که تنوع و تکثر نــژادی، زبانی، دینی، مذهبی و مرامی دارند، 
خــود را به عنوان ملتی واحد بداننــد. دقت کنیم که خود را یک ملت شــمردن، از 
رهگــذر »باور« بــه ناسیونالیســم فراهم می آیــد. اگر ملتی 
گاه نباشــد، حاکمانی را انتخاب  نســبت به این مفهومِ پایه آ
می کند که ممکن است به چنین مفهومی باور نداشته باشند. 
حاکمانی که در جهان امروز به دولت-ملت باورمند نباشند، 
منافع کشــور را به راحتی، اگرنه مفت و مجانی، به ثمن بخس 
می فروشــند. من این گونه حاکمان را »وطن فروشان بی وطن« 

می نامم.
2. مفهوم دیگر »ملت« اســت. در روزگار ما، ملت به معنای 
شــمار مردمی اســت که درون یک قلمرو معیــن جغرافیایی 
زندگــی می کننــد و صاحب ایــن قلمرو و تمــام دارایی ها و 
ثروت هــای آن به مثابه مِلک مشــاع خویش هســتند. مفهوم 
»ملــی« نیز بایــد تبیین شــود. مفهوم ملی، تبلــور هویت ها، 
خواســته ها و سرنوشت همه افراد ملت اســت و مانند چتری 

تمامیِ مردم را فرامی گیرد.

صلح پایدار از دموکراسی آغاز می شود
گفت وگو با دکتر سید علی محمودی

م  ت   ــا ایرا ا ا ت ش ا ر خار و ی ا  ار ا م و ه روا  ا شــ اد دا ــ د ا م ــ   ب  ب 
ار  ای ت   را او ر او  ا ا   ر ش ه در  رد ای ای ا  م ت و   ا ار  ای ه   او ای را وا د 
ا  اه  ش اد دا ار    ای ا رداخت  را  ا د ای  ا را ر    رای  ا د  ا  ش ــ  را ا د
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3. مفهوم دیگر »منافع ملی« است. منافع ملی در نظام 
دموکراتیک قابل  دســتیابی اســت. در نظام استبدادی 
مطلــقِ مادام العمر اگر لفــظ منافع ملی بــه کار برود، 
مفهومی توخالی اســت که با آن در نوشته ها و گفته ها 
»بازی« می کنند تا سرِ مردم گرم شود. منافع ملی یعنی 
بر مبنای قاعدۀ »هزینه - فایده« کشور را اداره کردن، از 
کیسه ملت خودسرانه به این و آن بذل و بخشش نکردن، 
چراغی که به خانه رواســت را به مســجد حرام کردن 
و دارایــی ملت را بدون اجازه مــردم تحت عنوان های 
دهان پرکــن، حــرام و حَرَج نکردن. منافــع ملی به این 
معنی است که حاکمان نباید در سطوح ملی، منطقه ای 
و بین المللی، هیچ اولویتی بالاتر از تأمین و نگهبانی از 
منافع ملی داشــته باشند. باید همه چیز در کشور، بدون 
استثنا، زیرمجموعه منافع ملی باشد. حتی اگر کشوری 
بخواهد به کشــور دیگری کمک های انسان دوســتانه 
همانند کمک های غذایی، بهداشتی و آموزشی بکند، 
حد و انــدازه این کمک ها باید ذیــل اصل منافع ملی 
کشور تعریف و تعیین شــود و نمایندگان مستقل مردم 
در مجلس شــورا درباره آن تصمیــم بگیرند. هیچ نوع 
همکاری  منطقــه ای و بین المللــی به هیچ وجه نباید به 
منافع ملی ضربه بزند و بر شــاخص های توسعه کشور 
تأثیرات منفی بگــذارد. می بینید که حکومت قانون و 
دموکراسی پیش زمینه هایی دارد که تا این پیش زمینه ها 
فراهم نشود، نمی توان به دموکراسی دست  یافت. به یاد 
داشــته باشیم که دموکراســی »حکومت من« نیست، 
بلکه »حکومت ما« اســت؛ همان صورت بندی دقیق، 
روشــن و همه فهم دموکراسی، یعنی: »حکومت مردم 

بر مردم و برای مردم«.
بــه  هــر حــال گروه هــای مختلــف همــه 
کنش های خودشــان را منســوب به منافع 
ملی می کننــد و هریک تعریــف مختلفی از 

منافع ملی دارند.
مفهــوم »منافع ملی« در علم سیاســت به طور دقیق  �

تعریف شــده اســت. از ویژگی های علم، تعریف دقیق 
مفاهیم اســت. تعریف منافع ملــی، چنان که پیش از این 
گفتم، واضح اســت. منافع ملی به زبان ساده؛ یعنی همه 
نظریه ها، راهبردها، سیاســت گذاری ها، تصمیم گیری ها، 
برنامه ریزی هــا، قانون ها و اقدام هــا در جهت منافع ملت 
و کشــور باشــد. اگر تصمیم و اقدامی امنیت، آموزش، 
بهداشت، مسکن، شــغل و امید به زندگی مردم را مختل 
کند،  به منافع ملی ضربه زده است و از این رو خلاف منافع 
ملی اســت. منافع ملی؛ یعنی کشور به گونه ای اداره بشود 
که مردم دچار آسیب های اجتماعی نشوند. مثلًا به علت 
فقر مالی دست به دزدی نزنند، کلیه خودشان را نفروشند 
و بدن خودشــان را در برابر دریافت پول به عنوان کالا در 
اختیار هوس بازان و شــادخواران نگذارند؛ بنابراین معنای 
منافع ملی خیلی روشن و ملموس است. کسی حق ندارد 
این مفهوم را با هدف یکه تازی خودکامانه و مالیخولیایی، 
قلب کند و شــبه تعریفی من درآوردی از آن بسازد و از این 

طریق مردم را فریب بدهد و جیب آنان را خالی کند.
4. »امنیت ملــی« نیز یکی دیگر از ایــن مفاهیم مهم 
اســت که خود ســنگ بنای منافــع ملی اســت. باید 
بپذیریم ما در یک کشور زندگی می کنیم و این کشور 
حــد و مرز دارد. این مرزها مشــخص می کند چگونه 

بایــد منافع ملی و امنیــت ملی مان را حفــظ کنیم. ما 
حق نداریم در کشــورمان زندگــی کنیم و از ثروت و 
امکانات آن بهره مند شــویم، اما پیوسته و در همه حال 
حواســمان به بیرون از مرزهای ایران باشد، به نحوی که 
مســئولیت های قانونی و اخلاقی خود را در قبال مردم 
و وطن فراموش کنیم و رفته رفته شاهد بروز بحران های 

بزرگ در کشور باشیم.
برای فراهم ســاختن زمینه های دســتیابی به دموکراسی 
نباید فقــط به تکــرار مفهوم های چهارگانه ذکرشــده 
بسنده کرد. باید ذهن ها و نظام باورهای ما تغییر کند و 
در فرآیند تماس با دوران جدید، نو شود. این مقدمات 
برای رســیدن به دموکراســی لازم اســت. نباید خیلی 
پرتوقع باشــیم. چون بــرای نهادینه کردن دموکراســی، 
زمــان، تلاش و فداکاری لازم اســت. اگــر در مورد 
این مفاهیم به توافق نرســیم، به ویــژه اگر بین حاکمان 
و نخبگان در این زمینه اشــتراک نظر حاصل نشــود، 
گــذار به دموکراســی به کندی طی می شــود. راه حل 
اصلی رســیدن به وفاق ملی در این زمینه، از یک ســو 
گفت وگــو و از ســوی دیگر، گــردش آزاد اطلاعات 
به ویژه از طریق فضای مجازی اســت. ما در وضعیتی 
گاهی بخشــی و هم اندیشی  به ســر می بریم که برای آ
مجبوریم وارد کارزارها و پویش های اجتماعی شویم. 
می شــود اســم آن را گذاشت: چالش بر ســرِ مفاهمه 
پیرامون موضوع هایی که کســانی به هــر دلیل و علتی 

به سادگی زیر بار آن نمی روند.
دربــاره رعایت چهار اصــل دولت-ملت، ملت، منافع 
ملی و امنیت ملی، برای مردم و حاکمان باید قیدهایی 
وجود داشته باشد که هرگز از آن عبور نکنند. با چنین 
باوری کشــور می تواند به  پیش برود. قانون اساســی و 
قوانیــن موضوعه نیز در این زمینه بســیار مؤثر اســت. 
در این فضا اســت کــه آزادی، برابــری، قانون گرایی، 
پرسشگری، شــفافیت، حقوق بشــر و حاکمیت ملی 
بــا اِعمال اراده های مردم شــکل می گیرد. این اصل ها 
خیلی روشن و اعتبار علمی و جهانی دارد. لازم است 
به یکدیگر همواره یادآوری کنیم که در علم سیاست، 
مانند هر علم دیگری، جایی بــرای خیال بافی، اوهام، 
احلام و رؤیا وجود ندارد. در این زمینه بایستی از رمان 

دون کیشوت سروانتس درس و عبرت بگیریم.

اگر از علم عبور کنیم یا به ســاحت علم وارد نشویم، 
دســتخوش هــرج و مــرج فکــری و خیال بافی هایی 
می شــویم که هیچ وقت پایــان ندارد و مــا را به نتایج 
فاجعه بــاری می رســاند. چون اگر اوهــام، تخیلات و 
آرزوها مبنا باشــد، هیچ گاه به فهم مشترکی نمی رسیم. 
از ســوی دیگــر یکی از مشــکلات کشــورهایی که 
حاکمــان یا دیگر مراکز قدرت نمی خواهند به ســمت 
دموکراسی پیش بروند این است که تمام این مفاهیم را 
به کار می گیرند، اما آن ها را از جوهر و معنای واقعیِ آن 
تهی می کنند. اساساً این مفاهیم برایشان حکم تعارف، 
پُــزدادن و تفاخــر دارد. ما نیاز داریم بــه درکی توأم با 
اصلاح کاســتی ها و رفع ابهام ها برســیم. هیچ چیز در 
جهانی که به ســر می بریم مطلق و ابدی نیســت. چیز 
مهمــی وجود ندارد که ما در مورد آن نیاز به فکرکردن 
گاهی  و نقدکردن نداشــته باشــیم. باید همه چیز را با آ
بپذیریــم و همواره همه چیــز را غربال و نقد کنیم. این 
روش، نقطۀ مقابل جذمیت )دگماتیسم( است. چیزی 
کید داشت. اگر دست  که کانت هم بر آن به شــدت تأ
از غرور، خودشیفتگی و خودبزرگ بینی برنداریم، باید 
بدانیم که این همه می تواند کشــور را به آتش بکشد و 
اداره کشــور به شیوه قانونی و دموکراتیک را به سرابی 
مبــدل کند. نباید این اصل های بنیادین را که ســاده و 
روشن اســت، مصادره به مطلوب یا پیچیده کنیم. در 
جایــی که فهم دقیقــی وجود نــدارد، مفاهیم پیچیده 
می شــود یا وقتی اغراضی وجود دارد، مفاهیم به آفات 
مغالطه و سفسطه دچار می شود. حکومت قانون مفهوم 
شفافی است؛ یعنی حکومتی بر مبنای قانون اساسی و 
ســایر قوانین موضوعه، یعنی مجلس بر اجرای درستِ 
قوانین نظارت کند و همچنین قوه قضائیه مستقل باشد 
و از سیاست زدگی بپرهیزد. نمی شود بدون باور مشترک 
نســبت به مفاهیم و قوانین به آن عمل کرد. در غیر این 
صورت حکومت به شکل فردیِ استبدادی درمی آید. 

سرنوشت چنین حکومت هایی مشخص است.
به نظر شــما چگونه می توانیــم این مفاهیم 
را در بیــن مردم منتشــر کنیــم، آن هم در 
شــرایطی که مردم از ایــن مفاهیم دل زده 

شده اند؟
ایــن دل زدگی که می گویید امری نســبی اســت  �

و کلیــت نــدارد. نمی تــوان آن را بــه جامعــه بزرگ 
ایــران تعمیــم داد. در ایــن زمینه در ســطوح مختلف 
می شــود کار کــرد. در ســطح فعالیــت رســانه ها و 
گــردش اطلاعات بین اندیشــه وران و نخبــگان، زبان 
تخصصی به کار مــی رود. این زبان طبیعتــاً پیچیدگی 
دارد و با ادبیات »ترویجی« متفاوت اســت. در سطح 
ترویجی، مخاطبان از میان طبقه متوســط و طبقه پایین 
متوســط اند. بین نخبگان و این دوطبقه، زبان مشترک 
نیســت. طبقه متوسط شامل اشــخاصی است که هم 
فرصت فکرکردن دارند و هم تــوان فکرکردن. در این 
ســطح، مطالب سیاســی، اجتماعی و مدنــیِ پیچیده 
تــا حد امکان به صــورت قابل فهم تــری درمی آید، اما 
ادبیــات طبقــات پایین متوســط درباره ایــن مباحث 
بایســتی با حفظ اصالت مفاهیم، بســیار ساده و روشن 
و بــه دور از هرگونــه پیچیدگی باشــد. همچنین لازم 
اســت این گونه مطالب تا حد امکان کوتاه باشد. البته  امانوئل کانت
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امروز در کوتاه نویســی شــاید خیلی بین مخاطبان این 
ســه  طبقه فرقی نباشــد. نخبگان معمولًا خودشان را به 
خواندن چند پاراگراف در کانال های تلگرامی محدود 
نمی کننــد؛ البته زیاد خواندن و بی هدف خواندن برای 
هیچ کس راهگشــا نیست. ما باید کم بخوانیم و خوب 
بخوانیــم و اولویت هایمان را در نظــر بگیریم. طبعاً از 
نخبگان و تحصیلکــردگان انتظار می رود مطالب مهم 

را به تفصیل بخوانند.
برای نسل پیش از انقلاب خیلی عادی بود کتابی را از 
اول تا آخر بخوانند؛ البته این عادت هنوز خوشــبختانه 
متروک نشــده، اما کم کم، مطالعه کردن دارد به سمت 
کپسولی خواندن پیش می رود. این نشانه مثبتی نیست. 
نمی شــود فلسفه را ســاندویچی خواند و نباید خواندن 
را به ابتذال کشــید. لازم نیســت هر کتابی را بخوانیم، 
هرچند ممکن است در هر کتابی مطالب خوبی یافت 
شــود. بایســتی بهترین کتاب ها را بر اســاس موضوع 
انتخاب کنیم و مطالعاتمان عمیق و دقیق باشــد. به یاد 
دارم پیش از انقلاب روزنامه ای از ســوی سوادآموزی 
برای افراد کم ســواد یا نوآموز منتشــر می شد. مطالب 
آن ســاده و کوتاه و حروف آن درشــت بود و با اندازه 
حــروف کیهــان و اطلاعــات آن زمان فرق داشــت. 
متأسفانه امروزه ما هنوز روزنامه های ویژه برای طبقات 
پایین جامعه نداریم. منظورم روزنامه های »زرد« نیست 
گاهانه اســت. در  که نوعــاً فاقــد جهت گیری های آ
کشورهای پیشرفته همانند انگلستان، روزنامه هایی برای 
نخبگان و روزنامه هایی برای طبقات پایین متوسط یعنی 
افرادی که اغلب کارگرنــد و تحصیلات پایینی دارند 
منتشر می شود. نمی خواهم بگویم ادبیات این روزنامه ها 
طوری باشــد که امکان گفت وگو بین طبقات متوسط 
و پایینِ متوســط را مختل کند. لازم است موضوع های 
مشــترک با زبان های متفاوت برای طبقات متوســط و 
پایین متوســط در رســانه ها منعکس شود و پیرامون آن 
بحــث و گفت وگو درگیرد. متأســفانه این امر در ایران 
مغفول واقع  شده است. ما به شدت نیاز مبرم داریم که 
روی این مســئله در ایران کار کنیم تا طبقات اجتماعی 
شــامل طبقه متوســط، بالا و پایین متوســط، بتوانند با 
فراگرفتن قواعد گفت وگو در یک گفت وگوی ملی با 
یکدیگر همفکری و مشارکت کنند. مشکل دیگر این 
است که بین مردم ما، حتی نخبگان ما، درک مشترکی 
درباره بعضــی مفهوم هــای بنیادین فرهنگــی، دینی، 
اجتماعی، سیاســی و بین المللی وجود ندارد. ما اغلب 
حرف می زنیم بدون اینکه حرف همدیگر را به درستی 
بفهمیــم. مــا در بســیاری از مفهوم هــای پایه، درک 
مشــترکی نداریم. بسیاری از کشــورها از این وضعیت 
عبور کرده اند. اکنون فرصت نیســت به دلایل و علل 
این وضعیت بپردازم. )راســتی آیــا »دلیل« و »علت« 
مترادف اســت یا دو واژه است با دو معنی مختلف؟(. 
گاهــی هم برخــی مفاهیم را به شــکل مــن درآوردی 
می ســازیم و به کار می بریم؛ مفاهیمی که بنیان نظری 
ندارد و بی ریشــه است و فقط در ایران به شکل رسمی 
استعمال می شــود. ما با این مفاهیم نمی توانیم در هیچ 
ســطحی با مردم جهان مفاهمه و ارتبــاط برقرار کنیم. 
در نتیجــه نه بین خودمــان و نه با دیگــران نمی توانیم 
به نحو معناداری گفت وگو کنیم. نمی شود چیزی هایی 
را به اســم مفهوم همین طور الله بختکی بسازیم و مرتباً 

تکرار کنیم و خیال کنیــم می توانیم با به کارگیری این 
شبه مفاهیم، برای توسعه جامعه خود کار مفیدی انجام 
بدهیم. این کارها در حقیقت نوعی سرگرمیِ کودکانه 
و بازی با کلمات اســت و تا آن حد مهمل و بی معنی 

است که به درد »اسم بازی« کودکان هم نمی خورد.
دربــاره ناامیــدی عمومــی از تــاش برای 
اســتقرار دموکراســی حداکثری نظر شــما 

چیست؟
برای تأسیس یک جامعه دموکراتیک باید توقعات  �

خودمان را بر اســاس میزان آمادگی های جامعه تنظیم 
کنیــم. نباید فکر کنیم با چند شــعار و پیام می شــود 
جامعه را تغییر داد. بایستی فکر بسیط و سطحی به فکر 
مرکب و ژرف تبدیل شــود. بایستی ذهنیت چندمنبعیِ 
متراکم پیدا کنیم. درســت اســت که ساحت روان و 

ما وجود دارد،  احساســات در 
امــا بایــد همه چیز زیــر فرمان 
عقل باشد. عقل به ما می گوید 
نمی توانیــم بــا شــتاب زدگی و 
کــم کاری و بــدون تــلاش و 
ملــی  اهــداف  دادن،  هزینــه 
خودمــان را پیش ببریــم. اگر 
مردم مــا طالــب حقیقت اند و 
منافع ملی و امنیت ملی برایشان 
مهم اســت، باید دموکراسی را 
به زبان ســاده و روشن بیاموزند 
و آموخته هــای خودشــان را از 
رهگذر هم اندیشی و هم کنشی 

در عمل به کار بگیرند.
ما نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین 
در خودمان هستیم. این تغییرات 
خودشــان  در  بایــد  مــردم  را 
به وجود بیاورند تا به دموکراسی 

برسند. مثلًا تصمیم بگیریم در رفت وآمدهای شهری، 
اســتفاده از خط عابر پیاده و پیــاده رو را رعایت کنیم، 
درک کنیــم که نباید زباله های خودمان را در خیابان و 
جاده از ماشــین های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی 
به بیرون پرتاب کنیم. نباید فضاهای ســبز داخل تهران 
و شهرســتان ها را به عنوان »زباله دانی« مورد اســتفاده 
قرار دهیم. نباید هیاهوی ما در عزا، عروســی و جشن 
تولد، مزاحم همســایگانمان شــود. این گونــه رفتارها، 
نشــانه نهایــتِ عقب ماندگی فرهنگی و مدنی اســت. 
نهادینه شــدن دموکراســی نیازمنــد فرهنگ و اخلاق 
شــهروندی اســت. اخلاق اجتماعی و سیاسی باید از 
سوی »شــهروندان خوب« رعایت شود تا به مناسبات 
دموکراتیک برسیم. نباید خیال کنیم ما از صنفی خاص 
هستیم با »امتیازات ویژه« که روی سر مردم جا داریم 
و حرفمــان فصل الخطاب اســت و هــر کاری دلمان 
خواست و مزاجمان اقتضا کرد می توانیم انجام بدهیم. 
بــا چنین انگاره هــای ذهنیِ عقب مانــده و ارتجاعی، 
جامعه به دموکراســی خوشــامد نمی گویــد، بلکه به 
استبداد تمکین می کند. این استلزامات را هرکسی باید 
از خودش شــروع کند و از »تبعه بودن« که در ادبیات 
صدر مشــروطه تا حدود شــصت ســال پیش به معنای 
»رعیــت بودن« به کار می رفت، به ســمت »شــهروند 

بــودن« گام بردارد. توقع بی موردی اســت که ما تبعه 
باشــیم و از حکومت انتظار دموکراســی و حکمرانی 
خوب داشته باشــیم. باید چگونگیِ روابط خانوادگی 
و همســایگی خودمان را به دقت بررسی کنیم. باید زن 
و مرد شانه به شــانه هم حرکت کنند و نه پشت سر هم. 
نباید عده ای »خودی« نامیده شــوند، یعنی تافته جدا 
بافته و از ما بهتران و عده ای »غیرخودی« و نامحرم و از 
این کژاندیشی، آتش تبعیض و بی عدالتی شعله ور شود 
و حرث و نســل را تباه سازد. نباید با الزامات تحکمی 
و من درآوردی، خودســری کنیــم. باید یاد بگیریم که 
به قانون تمکین کنیــم. قانون گرایی و تمکین به قانون 
آرزوی مستشــارالدوله بود که در صدر مشروطه رساله 
یک کلمه را نوشــت و تلاش کرد نشان دهد که قانون 
و دیــن تناقضی ندارند، بلکه با هم دارای تلاطم اند. ما 
هنوز نیاز داریم یک کلمه را بخوانیم و تصمیم بگیریم 
بــه این یک کلمــه یعنی قانون 
در عمل احتــرام بگذاریم. من 
هنوز نــه در حاکمیت خودمان 
و نه در مردم خودمان این سطح 
از احترام نهادن و التزام نســبت 

به قوانین را نمی بینم.
البتــه ما هم مردمــی داریم که 
بسیار اخلاقی و مدنی اند و هم 
مردمــی داریم که تربیت مدنی 
لازم را ندارند. این افراد را باید 
بدون نکوهش و تحقیر دریابیم 
و بکوشــیم از نظــر فکــری و 
مهارت ها ارتقا بدهیم. این افراد 
قربانی بد اداره شدن جامعه اند. 
نمــودِ روشــن ایــن وضعیــت 
مهاجرت اســت. افرادی که از 
شهر خودشــان رانده می شوند، 
می آیند و در شــهرهای بزرگ سُکنی اختیار می کنند. 
شهرستانی ها و حاشیه نشینانی که در خیابان های تهران 
ســوار پرایدند و از ســرِ ناچاری مسافرکشی می کنند، 
شهروند محسوب نمی شــوند، اما نباید فکر کنیم سایر 
مردمان آن شهرســتان ها همگی این گونه اند. این افراد 
در شهر خودشان اغلب از نظر فکری و رفتار مدنی در 
ســطح کلاس ابتدایی اند. همه تقصیر را نباید به گردن 
این افراد انداخت. مقصران اصلی کســانی هستند جا 
خوش کــرده در مراکز قدرت کــه تصمیم گیری های 
غلــط و مدیریت معیــوب و ناکارآمدشــان مهاجرت 
اجباریِ مردم از روســتاها و شهرهای کوچک به سوی 
شــهرهای بزرگ و متورم در نیم قرن اخیر منجر به شده 
است. از پیامدهای این وضعیت، فروافتادن جامعه ایران 
به سرازیریِ آنارشی )بی دولتی( و تولید انبوه بی نظمی، 

ناامنی و خشونت است.
شــما در بعضــی از نوشــته هایتان بیــن دو 
مفهــوم »مجــازات« و »خشــونت« تفکیک 
قائــل شــده اید. ممکن اســت در این باره 

توضیح بدهید؟
تمییــز میــان ایــن دو مفهوم از نظــر حقوقی و  �

قضایــی اهمیت بســیار دارد. در جامعه دموکراتیک 
بیــن »مجــازات« و »خشــونت« تفکیــک قائــل 
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به ویژه دســتگاه های  می شــوند. حاکمان جامعــه، 
قضایــی و قانون گذاری باید چنین تفکیکی را درک 
کننــد و به آن ملتزم باشــند. ما حــق نداریم از کنار 
خشــونت بی تفاوت بگذریم. حق نداریم خشــونت 
را از طریق داســتان و رمان، فیلــم یا اخبار، گزارش 
یا ســخنرانی، تئوریزه و ترویج کنیــم. اکنون حجم 
کمّی و کیفیِ انتشــار خشــونت از طریق شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی در ایران بالاســت. صحنه هایی 
را در اخبــار تلویزیــون و بعضی فیلم ها و ســریال ها 
نشــان می دهند کــه به ویــژه کــودکان و نوجوانان 
مــا را دچار ترس و وحشــت می کند و اشــک آنان 
را درمی آورد. ما حق نداشــتیم در میــدان محمدیه 
)اعدام( و اماکن عمومیِ دیگر در شهرهای مختلف 
ایران، پیر و جوان و کودک و بزرگســال و زن و مرد 
را دور هــم جمع کنیــم و در نمایشــی رعب انگیز، 
طناب دار را به گردن محکومان بیندازیم و آنان را با 
جرثقیل به بالا بکشیم و جان کندنشان را به رخ مردم 
کوچه و بازار بکشانیم. با این کارها، خشونت ورزی 
برای خیلی از افراد عادی می شــود و آن ها هم به این 
کارها روی می آوردند. به یاد داریم اشخاصی سال ها 
پیش، از طریق رســانه ها در فضیلت آدمکشــانی به 
اسم »خفاش شــب« سخن گفتند و آنان را صاحب 
»غیرت«)؟( نامیدند که در تهران و مشــهد ده ها نفر 
را به طرز فجیعی به قتل رسانده بودند. روزنامه هایی 
که این مطالب را منتشــر کردند در آرشیوها موجود 

است و مردم این کسان را به خوبی می شناسند.
تزریق سّم خشونت به شریان جامعه گناهی نابخشودنی 
اســت و جنایت آشــکار در حق یک ملت محســوب 

می شــود. ما نمی توانیم اصناف 
خشــونت ازجمله تروریســم را 
به نحو دلبخواهی به »تروریســم 
بــد«  »تروریســم  و  خــوب« 
این یک شوخی  تقســیم کنیم. 
زشت و شرم آور است. مترادفِ 
و  »خشــونت«  مفهــوم  دو 
»مجازات« در زبان انگلیســی 
و   ’’violence ترتیــب  بــه 
فرق  اســت.   “punishment”
مجازات و خشــونت این است 
که مجــازات بر اســاس قانون 
اعمــال می شــود و مســاوی با 
اعمال خودســرانه و بی رحمانه 
نیســت، در فرهنــگ مــا نیــز 

مجــازات برای متنبه شــدن خطــاکار اســت، اما در 
افسارگسیختگی،  انتقام جویی، بی رحمی و  خشــونت 
شــکنجه و تجاوزهای گوناگون جنســی و مُثله کردن 

هست.
 در نظام های دموکراتیک قانون حاکم اســت، نه اراده 
دلبخواهــیِ حاکمان جبــار و یکه تاز. پاســخگویی به 
نیازهای جامعه تا جایی که خواســته های مردم برآورده 
شــود ادامه دارد. پس در دموکراسی، مردم و مسئولان 
قانــون را می پذیرنــد و به ســمت اجــرای آن حرکت 
می کنند. مثلًا اگر شهروندان مالیات ندهند، می پذیرند 
که باید جریمه بشوند؛ البته این اطمینان نیز باید در کار 
باشــد که گرفتن مالیات، صرف تأمین زندگی شهری 

و عمومــی مردم می شــود. پس قانون چیزی نیســت 
کــه به ما به عنوان شــهروند دیکته بشــود، بلکه چیزی 
اســت که ما خودمان می خواهیم از آن متابعت کنیم. 
قانون هایی که با خواســته ها و نیازهــای مردم ارتباطی 
ندارد و همچنین روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
بین مردم را تســهیل نمی کند و درنهایت از سوی مردم 
»تصدیــق« )acknowledge( نمی شــود، محکوم  به 
شکســت اســت و هنوز جوهر آن خشــک نشده، به 

بایگانی سپرده می شود.
در همیــن زمینــه، بایــد روشــنفکران موضوعــات و 
مفهوم هــای بنیادین ماننــد آزادی، برابــری، اخلاق، 
بشــر،  حقــوق  قانون گرایــی،  اســتقلال،  انصــاف، 
پاســخگویی، مــدارا و شــفافیت را به زبــان همه فهم 
به کَــرّات و مَرّات برای مــردم تکرار کنند تا این مفهوم 
جا بیفتد. در برابر، اگر جامعه بخواهد بر اســاس قانون 
و دموکراســی اداره شــود، حاکمان نمی توانند و نباید 
نقش اپوزیسیون یا روشنفکران را در جامعه بازی کنند. 
آنان بایســتی برنامه های خود را اعــلام کنند و درباره 
اجرایی شــدن آن به مردم گزارش بدهند و اگر موانعی 
ســر راهشــان قرار دارد با مردم در میان بگذارند. نکته 
اساســیِ دیگر اینکه حاکمان نباید زیــاد حرف بزنند. 
نظام الملک در سیاســت نامه خطاب به حاکمان زمان 
خویش نوشت: »هرچه افزون گردد، حرمتش بِشَود«؛ 
یعنــی زیاد به مــردم امر و نهی نکنید، زیاد ســخنرانی 
نکنید، زیاد فرمان و دستورالعمل صادر نکنید و پیوسته 
دو کلمۀ »باید« و »نباید« ورد زبانتان نباشــد؛ زیرا در 
این صــورت، حرفتان بی اعتبــار، بی خاصیت و بی اثر 

می شود.
بــه  حاکمــی کــه در گــذار 
پشــت  می خواهد  دموکراســی 
سر مردم نقشــی مؤثر ایفا کند، 
تریبون ها  از  لازم اســت زیــاد 
نکنــد، خطابه هــای  اســتفاده 
طولانی ســر ندهــد و فقط به 
پرسش ها پاسخ بدهد و مواضع 
حکومــت را در امور داخلی و 
اینکه  نه  خارجی اعلام کنــد، 
در مقــام رئیس جمهور، رئیس 
مجلس یــا رئیس قــوه قضائیه 
کنفرانــس علمــی بدهــد. در 
نظام دموکراتیک، هر مقامی در 
حوزه مســئولیت خودش اعلام 
موضــع و اظهارنظــر می کند و 
وارد عرصه هایی نمی شــود که به او ارتباط ســاختاری 
ندارد. در کشــور مــا متأســفانه عادتــی اپیدمیک و 
نهادینه در زیاد حــرف زدن مقامات رده های مختلف 
وجود دارد. می دانیم کارهایی که مرتباً تکرار می شــود 
کم کم برای مردم عادی می شود. اینکه مقامات کشور 
همین طور یک ساعت و دو ساعت حرف بزنند، اغلب 
تعجب اکثر مــردم را برنمی انگیزد. اگر یک مقام تراز 
اول کشــور یک هفته حرف نزند، مردم می پرسند چه 
شــده؟ چیزی شــده؟ چرا فلانی مدتی است سکوت 

کرده و حرف نمی زند؟!
اگر قرار اســت در کشور مســائل علمی مطرح شود، 
لطفاً مســئولان کنار بروند و تریبون را در ســایه آزادی 

و امنیت در اختیار دانشــمندان، استادان، روشنفکران 
و کارشناســان بگذارند. اگر هم قرار اســت در حوزه 
مسئولیتشــان اعلام موضع و پاسخگویی کنند، بایستی 
در کوتاه ترین کلماتِ ممکــن، حرف خود را بزنند و 
وقت خودشــان )که از آنِ مردم اســت( و وقت مردم 
را بیهوده تلــف نکنند. گاهی زیاد حــرف می زنند و 
ایجــاد موج می کننــد تا مردم را ســرگرم کنند. گاهی 
نیز مســئولان درباره همه چیز و در همه زمینه ها حرف 
می زنند؛ درباره موضوع هایی که در حوزه مسئولیتشان 

نیست.
به عنوان نمونه، دستگاه قضائی کارش این است که هر 
از گاهی درباره مســائل قضائی به مردم گزارش روشن 
و شــفاف بدهد، اما سیاســت خارجی کشور یا مسائل 
بین المللی، یــا موضوعات مربوط به حــوزه فرهنگ، 
هنر و ادبیات، یا مباحث فلســفی و الهیاتی، چه ربطی 
بــه قوه قضائیــه دارد؟ آنچه وجه تمایز امــر قضائی از 
دیگر امور کشــور اســت، در قانون و عرف و ســنت 
قضایی وجود دارد و در دســترس اســت. آیا به عنوان 
 مثال، موضع گیری در قبال امریکا و روســیه، بعضی از 
کشــورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس از وظایف 
دســتگاه قضائی اســت یا دستگاه سیاســت خارجی 
کشــور؟ اگــر دســتگاه قضائــی وارد موضع گیری ها 
و مشــاجرات سیاســی داخلــی و خارجی بشــود، به 
دســت خودش موجــب تضعیف قوه ای می شــود که 
علی الاصول از آنِ مردم اســت و از ایــن رو امانتداری 
و بی طرفی این دســتگاه زیر سؤال می رود و نیز ممکن 
اســت این شبهه در ذهن ها قوت بگیرد که این دستگاه 
دارد کار سیاسی با هدف دســتیابی به قدرت بیشتر به  

نحو غیرقانونی می کند.
 دســتگاه قضائی باید کار خود را به صورت حرفه ای و 
دقیق انجام دهد و از مرزهایی که قانون برای آن تعیین 
کرده خارج نشــود. در بعضی از کشورها که مردم در 
چارچوب احــزاب و نهادهای مدنــی فعالانه در امور 
اجتماعی و سیاســی مشــارکت می کنند، ممکن است 
ســال ها بگذرد و آنان اسم رئیس قوه قضائیه را نشنوند 
و فیلم و تصویر او را در رســانه ها مشاهده نکنند. این 
در حالی اســت که دســتگاه قضائــی کار خودش را 
به دقــت و وفق قانون انجام می دهــد و نظارت قضائی 
دقیقی در کشــور اِعمال می شــود که دلیلی بر درست 
بودن این  رویکرد و روش روشن است. به عنوان نمونه، 
رتبه این کشــورها از نظر سلامت دیوانسالاری در میان 
کشــورهای جهان مثبت و میزان فســاد اداری و مالی 

منفی است یا در پایین ترین سطح قرار دارد.
به پرســش قبلیِ شــما برگردم. امید و ناامیدی در هر 
جامعــه امری نســبی و متغیر اســت و دلایــل و علل 
گوناگون موجب آن اســت. دســتیابی به دموکراسی 
حداکثــری نیازمنــد تلاش هــای نظــری و عملــی، 
اخلاق محور،  فداکاری های  گاهانه،  آ کوشــش های 
گردآمدن در نهادهای مدنی و نیز کارزارهای فراگیر 
در مرحلــه گــذار به دموکراســی در زمانــی طولانی 
اســت. به نظر من، جامعه متحول ایران می تواند گذار 
به دموکراســی را بدون توســل به خشــونت با پذیرش 
دشــواری ها و با امیــد و شــکیبایی و واقع بینی ادامه 
دهد. نخســتین منزلگاه این گذارِ مستمر، دموکراسیِ 

حداقلی است.■
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مهم ترین  محور فعالیت های خیرخواهانه 
در میان اهل سنت جنوب چه است؟

تــلاش  � همــواره  جنــوب  ســنت  اهــل   
جامعه  در  مســئولیت پذیر  شــهروندی  کرده اند 
باشــند و با مشــارکت اجتماعــی و خیرخواهانه 
خود، در حل مشــکلات اجتماعی مشــارکت 
مسجدســازی،  آب انبارســازی،  کننــد. 
دانشگاه سازی،  درمانگاه سازی،  مدرسه سازی، 

و  جاده ســازی  کتابخانه ســازی، 
تــلاش  از  گوشــه ای  سدســازی 
خودجــوش و خیرخواهانــه خیریــن 
اهــل ســنت در منطقه جنــوب بوده 

است.
اهــل  تاریخــی  ریشــه های   
ســنت در اســتان هرمــزگان 

چگونه بوده است؟
ایــن  ریشــه بــه قرن هــا پیــش  �

بازمی گــردد. مذهب اهل ســنت در 
طــول تاریخ، مذهــب اکثریت مردم 
جنــوب را تشــکیل می داده اســت. 
دارای  ایــران  ســنت جنــوب  اهــل 
اندیشــمندان و مدارس دینی  علما و 
زیــادی بوده اســت. مدرســه دینی 
کمالیه دربند حاج علی قشــم قریب 
بــه چهارصد ســال قدمــت دارد که 
مرکــز فقه شــافعی در خلیــج  فارس 
اکثر شــهرهای  امروزه  اســت.  بوده 
بزرگ اســتان هرمزگان مدارس دینی 
و علمای زیــادی دارند کــه در فقه 
فعالیــت می کنند.  و حنفی  شــافعی 
اهل ســنت جنــوب در طــول تاریخ 
همــواره به مســائل نــگاه اجتماعی 

با افراط گرایی مذهبی مخالفیم
گفت وگوی چشم انداز ایران با امام جمعه اهل سنت بندرعباس

م  ا  ت ا ا ا ت  ت   ا  ا ا ر ا  ت ا ما ا  ر ش ا  ر  ا ا  با  ا ب ر   ا
ا  ا ی خ ت   ه ا ه ش ا  ر ا  ت در ا ت ا  اره و ا ایشا در ی  ت و ت  با ا ر ت شهر ا 

د ر  ش

داشــته اند و علاوه بر فعالیت دینی و فعالیت های خیرخواهانه، کارهایشان 
به توســعه آموزش و تجارت متمرکز بوده است.

 وضعیت جمعیتی اهل ســنت در اســتان هرمــزگان چگونه 
است؟

 اهل ســنت جنــوب در ایران قریب بــه 40 درصد جمعیت اســتان  �
هرمزگان را تشــکیل می دهند. جمعیت اهل سنت در جنوب ایران در سه 
استان فارس، بوشهر و هرمزگان حدود 800 هزار نفر برآورد می شود. اهل 
سنت این سه استان پیوندهای فرهنگی و تاریخی زیادی با یکدیگر دارند. 
اهــل ســنت جنوب شــافعی مذهب  اغلب 
و بخــش کمتــری حنفی مذهــب و بخش 

هستند. حنبلی مذهب  کوچک تری 
وحــدت شــیعه و ســنی در اســتان 
ارزیابــی  چگونــه  را  هرمــزگان 

می کنید؟
 اهل ســنت در جنوب ایران و اســتان  �

هرمزگان وحدت مثال زدنی با برادران شیعه 
خود دارند. برای قرن ها در این خطه زندگی 
مســالمت آمیز میان پیروان دو مذهب حاکم 
بوده اســت. این برادری و حســن نیت میان 
طرفیــن شــاید درکل جهان اســلام کمیاب 
باشــد. همگرایی و همدلی شیعه و سنی در 
اســتان هرمزگان همواره الگویی برای سایر 

نقاط کشور بوده است.
 وضعیــت اجتماعی اهل ســنت در 

استان هرمزگان چگونه است؟
اهل ســنت در جنوب ایــران در طول  �

تاریــخ در حوزه تجــاری پیشــرو بوده اند. 
امروزه نیز اهل ســنت بیشــترین مشارکت را 
در امــور خیرخواهانــه دارنــد. خیرین اهل 
ســنت در همــه ادوار دولت را در توســعه 

فرهنگی، آموزشی و دینی یاری کرده اند.
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مدارس کلاســیک در استان را اولین بار خیرین 
اهل سنت در این استان بنا کرده اند. حتی حقوق 
معلمان این مدارس را خود خیرین می پرداختند. 
این خودکفایی اقتصادی سبب شده است منطقه 
غــرب هرمزگان چــه از بعد امنیــت، چه از بعد 
تولید متخصص و پزشــک و چه از بعد مشارکت 
مردمــی در حل مشــکلات عمومی در اســتان 

پیشرو و در کشور مطرح باشد.
 وضعیت سیاســی اهل سنت را چگونه 

می کنید؟ ارزیابی 
 اهــل ســنت بعــد از  �

پیــروزی انقلاب اســلامی 
در همــه عهدها مشــارکت 
اســت.  داشــته  فراوانــی 
در  انتخابات هــا  اکثــر  در 
اســتان هرمزگان، مشارکت 
بیشتر  اهل ســنت  سیاســی 
خــود  شــیعه  بــرادران  از 
عــوض  در  اســت.  بــوده 
و  اعتراض هــا  هرگونــه  در 
اهل  سیاسی،  مخالفت های 
ســنت کمتریــن حضور را 
رویکرد  این  اســت.  داشته 
بزرگ ترین  خود  سنت  اهل 
دلیــل برای همســویی اهل 
ســنت و باورهای حاکم بر 
جامعه و پیوند اهل سنت با 

ارزش های نظام است.
 دولت تدبیر و امید با رأی بالای اهل 
ســنت توانســت در انتخابــات موفق 
شــود. آیــا تاکنون بــه مطالبــات اهل 

سنت رسیدگی شده است؟
 مــا منکــر رویکــرد مثبت دولــت به اهل  �

ســنت نیســتیم و بابــت این رویکــرد از دولت 
تشــکر می کنیم، اما دولت به دلیل مشــکلاتی 
که ما نمی دانیم چیســت نتوانســته بــه حداقل 
خواسته های اهل سنت پاسخ دهد که همه آن ها 
نیز قانونی و جزو شــعارهای رســمی و عمومی 

نظام است.
 یکی از مسائلی که الآن منطقه در آن 
درگیراســت، افراط گرایی اســت. اهل 
ســنت ایران چه موضعــی در قبال آن 

دارد؟
 مــا اعــلام کرده ایم که طرفــدار اعتدال و  �

میانه روی هســتیم. مــا با هرگونه تنــدروی دینی 
مخالفیم و آن را نوعــی خروج از دین می دانیم. 
بایــد اختلافــات فکــری و مذهبــی از کانــال 
گفت وگوهای ســازنده و علمی حل شــود، اما 
هرگونه اختلاف فکری و مذهبی نباید به تبعیض 

حقوقی علیه پیروان یک مذهب ختم شود.
افراط گرایــی مذهبی علل زیــادی دارد. برخی 
از این علت هــا از کنترل و اختیــارات ما خارج 

اســت؛ امــا تــا آنجاکه مربــوط به ماســت باید 
گفــت ما علمــای اهل ســنت تــلاش می کنیم 
مرزبندی میان مذهب اهل ســنت و افراط گرایی 
را مشــخص کنیم و این روشــنگری را در میان 
مردم انجــام دهیم که افراط گرایی راه مناســبی 
برای تبلیغ دین نیســت. ما بارها گفته ایم طرفدار 
وحدت اســلامی هســتیم و برای حقوق پیروان 

قائلیم. احترام  مذاهب مختلف 
اســتان  در  وحــدت  موانــع  مهم تریــن 
هرمزگان کدام هستند؟

قانونی  � زمینــه  در  مــا 
وحدت  مورد  در  مشــکلی 
اساســی  قانــون  نداریــم. 
حقــوق  شــفاف  به طــور 
مشخص  را  مذاهب  پیروان 
مشــکل  اما  اســت،  کرده 
ســلیقه افــرادی اســت که 
و  بین مذاهب  باید وحدت 
شایسته سالاری واقعی را در 
واقعیت  کنند.  پیاده  جامعه 
این اســت کــه ایــن افراد 
ســلیقه گرایی  با  می تواننــد 
خــود کل زحمــات نظــام 
در  را  دولتــی  ادارات  و 
مــورد وحدت اســلامی و 
متوقــف  شایسته ســالاری 
ســلیقه گرایی  بــا  و  کننــد 
نیروهــای  حضــور  مانــع 
در  ســنت  اهــل  شایســته 
مدیریت ها شــوند. لذا ما باید به نسبت شعاری 
که بــرای وحدت و شایسته ســالاری می دهیم، 
بــرای تحقق این شــعارها نیرو آمــوزش دهیم تا 
نیروهــای تصمیم گیــر مــا با مســئله وحدت و 
شایسته ســالاری آشــنا باشند و با ســلیقه گرایی 
خود به مانعی درراه وحدت و حذف بخشی از 

نشوند. تبدیل  جامعه 

 آیا برای حل این مشــکل گفت وگویی 
هم با مسئولان داشته اید؟

 مــا به طــور مــداوم بــا ســطوح مختلف  �
مدیریتی و امنیتی در اســتان و کشــور در حال 
مذاکره و رایزنی هســتیم و اصل مشــکل را به 
آن ها منتقل کرده ایم و گفته ایم حذف بخشــی 
از نیروهــای ســازنده جامعــه به دلیــل گرایش 
مذهبی کار مناســبی نیســت. برخورد مسئولان 
در این خصوص خوب بوده و همه آن ها اعلام 
می کننــد که در ذهن آن ها در شایسته ســالاری 
پیــروان مذاهــب مختلف وجود  تفاوتی میــان 
نــدارد؛ امــا در عمل و در مصداق هــا برای هر 
مورد دچار مشــکل و هزینه می شــویم و بیشتر 
این فرصت ها که برای شایســتگان اهل ســنت 
پیش می آید بدون رســیدن به هدف از دســت 
می رود. اگر بخواهیم خوش بینانه به این موضوع 
نگاه کنیم باید گفت خود مسئولان هم دوست 

دارند که از نیروهای شایسته اهل سنت استفاده 
کننــد، اما آن ها هم با برخی موانع پنهانی مواجه 
هســتند کــه در فرآیند تصمیم گیری با مشــکل 

روبه رو می شوند.

 آیا این شــرایط ســبب دلسردی اهل 
سنت در جامعه می شود؟

 اهل ســنت در ایران، خصوصاً در جنوب  �
افــرادی واقع بین و قانع هســتند و توکل آن ها به 
خداســت. آن ها بــه خاطــر نعمت هایی که در 
این کشــور وجود دارد از همه تشــکر می کنند 
و به خاطر محرومیت ها و تبعیض ها صبر پیشــه 
می کنند؛ اما آن ها می خواهند در این کشــور در 
کنار برادران شــیعه خود زندگی مسالمت آمیز و 
تاریخی شان را داشــته باشند، لذا این مشکلات 
مانع از مشــارکت و حضور اهل سنت در دیگر 

نمی شود. عرصه ها 

 بــه نظر شــما راهــکاری کــه می تواند 
بــه حفــظ وحــدت اســامی و رعایت 
حقوق اهل سنت کمک کند چیست؟

 به نظرم یکــی از راهکارها نگاه مســتقل  �
و تخصصی به مســئله اهل ســنت اســت. مثلًا 
همین طور که الآن در برخی کشــورهای عربی 
اوقاف جعفری تشکیل  شــده است و رسیدگی 
به مســائل مذهبی فقه جعفری بــه علمای خود 
ایــن مذهب واگذار شــده اســت، در ایران نیز 
اداره اوقاف اهل ســنت تشکیل شــود و مسئله 
موقوفات اهل ســنت، ائمه اهل سنت و مساجد 
اهل ســنت به خود اهل ســنت واگذار شود. از 
طرفی مســئله وحدت اســلامی از ســطح شعار 
بــه عمــل تبدیل شــود. بــرای تحقق ایــن امر 
باید نیروهــا را در قبال مســئله وحدت آموزش 
داد تــا یک نیرویــی که در یک جایــگاه مهم 
تصمیم گیری قــرار دارد با ســلیقه گرایی فردی 
حقوق بخش هــای زیادی از جامعــه را نادیده 
نگیرد و در ذهن خود این تبعیض خودساخته را 

خدمت به جامعه تلقی نکند.
یکی از انتقاداتی که بعضاً از اهل سنت 
می شود، رویکرد و روش تفرقه افکنانه 
شــبکه های ماهــواره ای اســت که به 
نام اهل ســنت بین پیــروان مذاهب 
اســامی ایجــاد تفرقــه می کننــد. نظر 

شما در این مورد چیست؟
مــا همه بــا روش و عمــل این شــبکه ها  �

مخالفیــم. هرکــس ایجــاد تفرقه کنــد کارش 
محکوم اســت چه شــیعه باشــد و چه ســنی، 
امــا تقاضــای ما در طــول چند دهــه اخیر این 
بوده که یک کانــال تلویزیونی یــا ماهواره ای 
رســمی و قانونــی به اهل ســنت ایــران بدهند 
و در برنامه هــای صــدا و ســیما از علمای اهل 
ســنت اســتفاده کنند. امری که ظاهــراً همه با 
آن موافق انــد، اما در عمل تاکنون به آن پاســخ 

مثبت داده نشده است.■

” ا  ا در  
رد  ش در 
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ا  روا   
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ا و  و  
وا  ر  ا شای 

اده  ا  را در 
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بهزاد نبوی، فعال اصلاح طلب، با اشــاره به فیلتر کردن »تلگرام« گفت: »کســانی 
که طرفدار محدودکردن فضای مجازی هســتند و آن را مثبت تلقی می کنند عمدتاً 
خود را پشــت سپر مســائل اخلاقی پنهان می کنند و این گونه بیان می کند که بحث 
فیلترینگ به خاطر این مســئله اســت، در حالی که مسئله اصلی آنان محدود کردن 
اطلاع رســانی آزاد و محدودکــردن تغذیه مردم به اطلاع رســانی جهت دار و کنترل 

اعضای فضای مجازی است.«   
وی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: »همه امروز می دانند بســتن فضای مجازی برای 
این اســت که آقای خاتمی دیگر نتواند »تکرار کند«، برای این اســت که انحصار 
خط دادن به افکار عمومی فقط در دســت یک طیف خاص باشــد، که البته تحقق 
ایــن آرزو محال اســت.« او درباره تحــرکات چندماهه اخیر محمــود احمدی نژاد 
و واکنــش اصولگرایان نیــز گفت: »من کاری به علل و انگیــزه موضع گیری های 
چند مــاه اخیر آقــای احمدی نژاد نــدارم، ولی معتقــدم نقدهای دوســتان عمدتاً 
عکس العملــی یا خلاف مواضع خودشــان اســت. اگر مواضع آقــای احمدی نژاد 
صحیح اســت، اولًا چه اشکالی دارد که قبلًا اتخاذ نشده و امروز مطرح شود. خود 
ما هم نظراتمان دســتخوش تغییر می شــود. ثانیاً چرا باید از برخورد با ایشان استقبال 
و با طرح مســائلی نظیر »ساختارشــکنانه بودن مواضع ایشــان« برخورد با ایشــان را 
تشــویق و ترغیب کنیم. ما باید از آزادی حقــوق همه حتی مخالفینمان دفاع کنیم. 
 ضمنــاً من مواضع آقــای احمدی نژاد را به هیچ وجه »ساختارشــکنانه« نمی دانم.«

کید کرد: »من که به قول کیفرخواســت دادســتان در      او درباره رفع حصر نیز تأ
دادگاه گفته ام به موســوی خیانت نمی کنم معلوم اســت که با حصر مخالفم، ولی 
به این مســئله که آقای روحانی توان رفع حصــر را دارد اعتقادی ندارم اما می گویم 
روحانی باید تلاشــش را بیشتر کند. حصر به دســتور روحانی صورت نگرفته است 
که با دســتور ایشان رفع شــود.« وی درباره اظهارنظرها در خصوص دولت نظامی 
هم گفت: »معتقدم این پیشــنهادها و صحبت ها می تواند برای ارزیابی عکس العمل 
جامعه باشــد.« نبوی درباره نوســانات قیمت ارز نیز گفت: »شنیده ام صرافی های 
هــرات و اربیــل در این بالا رفتن یک شــبه قیمت ارز نقش داشــته اند. جریان های 
بســیار قدرتمندی بــه لحاظ اقتصادی وجــود دارند کافی اســت بخواهند تمام ارز 
موجــود در بازار را جمع و برای دولت ایجاد بحــران کنند. علت پیش آمدن چنین 
فرضیه ای در ذهن من این اســت که هیچ عامل خاص واقعی و حتی روانی، بعد از 
تعطیلات نوروزی وجود نداشــت که بتواند یک شــبه چنین جهشی در تقاضای ارز 
ایجاد کند.« وی افزود: »به نظر می رســد تنها راه نجات اقتصاد از وضعی که در آن 
گرفتار شــده ایم، سرمایه گذاری خارجی است. حل مشکلات تنها به دولت مربوط 

نمی شود، باید برای نجات اقتصاد در برخی سیاست ها تجدیدنظر شود.«
جرم نه گناه

بیش از 110 ســال اســت که از تدوین قانون اساسی انقلاب مشروطیت می گذرد. 
در انقلاب اسلامی ما به ســرعت صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم و قرار 
شــد در یک جامعه مرکــب مثل ایران دین و فقــه به قانون و حقوق تبدیل شــود 
که همه از حق شــهروندی بهره مند شــوند معلوم نیســت چرا برخی مســئولان و 
خطیبان نماز جمعه که باید مشــوق قانون اساسی و قانون گرایی باشند دائماً به جای 
به کاربردن واژه جرم از واژه گناه استفاده می کنند. امید که تا گناه کسی به مرحله 

تعدی و تجاوز و بهتر بگوییم جرم نرســیده قانون گرایی دور زده نشود.

ترامپ و 7 تریلیون دلار؟!
ترامپ در راستای دوشیدن آل سعود و خلفای امارات و... می گوید ما 7 تریلیون 
دلار در خاورمیانــه هزینه کردیم و چیزی به دســت نیاوردیم. بدین ســان خود را 
بدهکار اعراب نشــان می دهد. این در حالی اســت که اخیراً اعلام شــد امریکا 
موفق شــده طی سال های اخیر 7 تریلیون دلار اسلحه به منطقه بفروشد  و سرازیر 
کند و هدف از این کار نیز جنگ با ایران اســت. از ســویی در گزارش مســتند 
دیگری اعلام شــد از 5 تریلیون دلاری که صرف تهاجم به عراق شــد 4 تریلیون 
دلار آن به جیب ژنرال ها و شــرکت های فراملیتی امریکا رفته اســت. آیا وقت آن 
نرســیده که کشــورهای منطقه به فکر تقویت منطقه بدون حضور امریکا باشــند 
و از صلح مســلح یا جنگ بپرهیزنــد؟ مدل برجام می توانــد الگوی خوبی برای 
تعامل ســازنده با دنیا و عاری ســاختن منطقه از ســلاح های اتمی، بیولوژیک و 

باشد. شیمیایی 
ظریفی می گفت...

در ســی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران فرد موجهی را دیدم که با یکی از اعضای 
ارشــد نهضت آزادی ایران دیداری داشته و این عضو به او گفته بود گرچه شرایط 
نگران کننده اســت، اما تنها راهمان تلاش در راه قانون اساسی با همین ولایت فقیه 
منــدرج در قانــون و حمایت از رئیس جمهور منتخب، حســن روحانی، اســت و 
به هیچ وجه درگیری پذیرفته نیست و تنها راه گفت وگوی مستمر است. پیشنهاد من 
این اســت که وقتی احزاب اپوزیسیون شناســنامه دار و شناخته شده این قدر شفاف 
مواضــع خود را اعلام می کننــد، چرا آن ها را به گروهــک و التقاطی و ... متهم 
می کنیم و راه را برای باندهای ناشــناخته هموار می کنیم تا جایی که با تسلط آن ها 

و فســاد سیستماتیک راه پس و پیش نداشته باشیم.
سوریه، روند ژنو یا روند آستانه

)ایران، 97/1/27)
قاســم محب علی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه: هدف از عملیات ●

اخیر امریکا و متحدان اروپایی اش علیه ســوریه، نــه ضربه زدن به مراکز نظامی این 
کشــور نه سقوط دولت بشار اسد و نه مقدمه یک اقدام نظامی مستقل علیه متحدان 
سوریه، بلکه انتقال یک پیام سیاسی و درواقع واکنشی شدید به آن روندی است که 
از سوی ایران، روسیه و ترکیه در قالب روند آستانه پیش می رود که به نظر می رسد تا 
بخش مهمی از راه رســیدن به سرانجام و ایجاد صلح در روسیه را طی کرده است. 
آن ها تعمد داشتند تا این پیام را منتقل کنند که مسئله سوریه بدون مصالحه با امریکا 
و اروپا قابل حل نیســت و تصمیم گیر نهایی در این ماجرا، روسیه و دیگر طرف های 

ضامن مذاکرات آستانه نیستند.
تجزیه ترکیه

)اطاعات، 97/2/4)
عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه رأی الیوم: رئیس جمهور ترکیه در ســخنرانی اش ●

از وجــود تلاش هایی برای اجرای نقشــه ای خبر داد که هدف آن ترســیم مرزهای 
کشــورهای منطقه است که از عراق و سوریه شروع شــده و به زودی بر گُرده ترکیه 
سنگینی خواهد کرد. هدف امریکا از این نقشه، تجربه کشورهای منطقه غرب آسیا 
و تشــکیل کشورهای جدیدی بر اســاس فرقه و نژاد است و این نقشه از هفت سال 

پیش آغاز شده است.

چشم  و گوش ها

بهزاد نبوی: 
انحصار خط دادن به افکار عمومی آرزویی محال است

)ایران، 97/2/17)
●
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ظهور داعش و القاعده و تهاجم امریکا به عراق
)جمهوری اسامی، 96/12/26)

●
ران پل، سیاستمدار و نامزد پیشــین انتخابات ریاست جمهوری امریکا: حمله 
امریکا به عراق باعث مرگ بیش از 25 هزار شــهروند عراقی به طور مســتقیم 
و یک میلیون به طور غیرمســتقیم شــد و تمامی زیرســاخت های عراق را نابود 
کــرد و این کشــور را پس از چند دهه توســعه به عقب برد و به دموکراســی 
دروغینی که وعده داده بودیم نرســید... به خاطر استفاده امریکا از اورانیوم 
فشــرده و فســفر ســفید، عراقی ها تا چند نســل آینــده به انــواع بیماری های 
مادرزادی دچــار خواهند بود... ظهور داعش و القاعده نتیجه اشــغال عراق 
از ســوی امریــکا و ایجاد یک محیط مناســب برای رشــد افراط گرایی بوده 
اســت و اکنون نیز چیزی با باقی ماندن امریکا در این کشــور درست نخواهد 
شــد؛ بنابراین لازم اســت به خواســته عراقی هــا تن دهیــم و نیروهایمان را به 

بازگردانیم. کشور 

مستعفی شدن مردی پاکدست
)جماران، 97/1/21)

●
»ماجــرای برکناری آقــای نجفی از شــهرداری تهران موجب وهــن جمهوری 
اســلامی شد. بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که از ابتدا مخالف تصدی 
این پست توســط آقای نجفی بود با اهرم های قدرتی که در دست داشت ایشان 
را مجبور به اســتعفا کرد و وقتی شــورای شــهر تهران با اســتعفای او مخالفت 
کرد شــورا را تهدید کرد و سرانجام شــورا و آقای نجفی هم به بهانه بیماری که 
در بســیاری از مردان بالای پنجاه ســال وجود دارد و مشغول کار خود هستند، 

فشارها شدند. این  تسلیم 
حاکمیت دوگانه در کشــور ما کاملًا مشــهود اســت. مردم به شــورایی به نام 
شــورای شــهر رأی می دهند و از جای دیگر دستور می رســد که فلانی برای 
شــهرداری تهران نباید انتخاب شــود، اگر رأی بدهید شــش ماه بیشــتر دوام 

نمی آورد و بعد به گونه ای عمــل می کنند که همین اتفاق بیفتد.
قــوه قضاییه به جــای آنکــه پرونده هایی را که آقــای نجفی بــه او ارجاع کرد 
رســیدگی کند، درصدد برکناری این مرد پاکدست و خدوم برمی آید و به بهانه 
برنامه چند دختر زیر نه ســال در روز زن، شــهردار محتــرم تهران را درحالی که 
خواب بوده اســت با بی احترامی بازداشــت می کند. همین قضیه کافی اســت 
کــه بفهمیم چرا مبارزه با فســاد در کشــور ما به نتیجه نمی رســد. تا زمانی که 
قوه قضاییه از اســتقلال کافی برخوردار نباشــد بســیاری از مشکلات ما پابرجا 

بود. خواهد 

محصوران برانداز نیستند
 )ایسنا، 97/1/18)

●
علــی مطهری: اعلام محدودیت دادســتان ویژه روحانیت بــرای خاتمی وجاهت 

قانونی ندارد.
رفتار دوگانه با احمدی نژاد و خاتمی قابل توجیه نیست.

خاتمی در پرشکوه ترشدن انتخابات های اخیر تأثیر آشکاری داشت.
نقطه شــروع اعتراضات دی ماه اقــدام مخالفان دولت بود، ولی کنترل از دستشــان 

خارج شد.
روحانی به روشنی از برخی شعارهای انتخاباتی عقب نشینی کرد.

دختــران خیابان انقلاب مثل فرزندان ما هســتند، از رفتارهای تند با آن ها خودداری 
شود.

افزایش مرگ و خودکشی در زندان قابل توجیه نیست.
مردم نباید خبر فوت زندانیان را از بی بی سی بشنوند.

راهکار بهزاد نبوی
)ستاره صبح، 96/12/20)

●
اعتماد: بهزاد نبوی گفت در زندان و حدود یک ماه بعد از انتخابات مرا برای بازجویی 
بردند. یک ســؤال مکتوب روبه روی من قرار دادند. »شورای نگهبان نتایج انتخابات 
را تأیید کرده اســت، نظر شما چیست؟« پاسخ مکتوب دادم. »با وجود اعتراضی که 
به نتایج انتخابات دارم با توجه به اینکه شــورای نگهبان عالی ترین مرجع رســیدگی و 
تصمیم گیری در مورد انتخابات اســت، به نظر آن شورا تمکین می کنم.« نه اینکه آن 
را قبــول دارم، بلکه تمکین می کنم. بعد از این ماجرا، یک تا دو نفر از بازجویانی که 
از مــن بازجویــی کردند به من گفتند که راه حلی برای مشــکلات موجود پیدا کنم، 
راه حلی که بردـ برد باشــد. هیچ یک از طرفین احســاس باخت نکنند. من در جهت 
همان پاســخی که به آن ســؤال داده بودم، پیشــنهاد مکتوبی به آن ها دادم که خوب 
اســت رهبری خیلی جدی و محکم از مجلس بخواهد قانون انتخابات را بررسی کند 
و مشکلاتی که آزادی انتخابات را مخدوش و محدود می کند برطرف کنند و با یک 
رویکرد مثبت مشکل نظارت استصوابی را حل کند. در مقابل آقایان موسوی، خاتمی 
و کروبــی و دیگر معترضان اعلام کنند ضمن اینکه به نتایج انتخابات اعتراض دارند، 
اما با توجه به تأیید نتایج انتخابات از ســوی شورای نگهبان به نتایج تمکین می کنند. 
مســئله انتخابات جمع بشود و تغییرات جدی در جهت دموکراتیک شدن و بهترکردن 
قانون انتخابات صورت بپذیرد. این پیشنهاد را ارائه دادم. ابتدا هم خیلی مورد استقبال 
قرار گرفت، اما ظاهراً از طرف مقامات بالا اســتقبال نشــد. کلًا این نظر من در مورد 

چگونگی خاتمه دادن به اعتراضات سال 88 بود.«
خاتمی فرصت است

)ایسنا، 97/1/14)
●

مســعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس: با وجود گره های کوری مثل زندان، حصر و 
مسائلی از این قبیل، انسجام ملی برنمی گردد. اگر این موضوع حل نشود، مشکلات جامعه 
هم پیچیده تر خواهد شد و ما سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم که موضوع مهمی است 

و اگر این سرمایه اجتماعی را نداشته باشیم قادر به ایستادگی و مبارزه هم نیستیم.
خاتمی یک فرصت بزرگ برای مملکت است که ما می توانیم او را تبدیل به تهدید کنیم. 
متأسفانه خیلی وقت ها فرصت ها را به تهدید تبدیل می کنیم. ما باید از تهدیدها فرصت خلق 

کنیم نه اینکه فرصت را تبدیل به تهدید کنیم. 
یکی از مواردی که انسجام جامعه را زیر سؤال می برد، وجود همین سؤالات در ذهن مردم 
است که چرا برخوردهای متفاوت نسبت به خاتمی و احمدی نژاد وجود دارد، مردم می بینند 
که ما چه کار می کنیم و چطور برخورد می کنیم، آن ها سؤالاتی مستقل از تحلیل ما دارند. 
در فضای مجازی خیلی حرف ها گفته می شــود و در انتخابات پیام های روشنی به جامعه 

داده می شود که اگر برای آن راه حل نداشته باشیم، جامعه را از خود دور می کنیم.
هاشمی زدایی در حوزه های علمیه

)جمهوری اسامی، 96/12/15)
از قم خبر می رسد صلاحیت عده ای از طلایی که برای شرکت در مجمع نمایندگان ●

طلاب شهرســتان ها جهت حضور در مدیریت حــوزه علمیه قم ثبت نام کرده اند به 
دلیل این که به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رفته بودند، رد شده است! اکثر این 
افراد رد صلاحیت شــده از اعضای خانواده های شــهدا و جانبازان هستند. دخالت 
بعضی نهادهای غیرحوزوی در امور مدیریت حوزه مورد اعتراض طلاب و فضلای 
حــوزه علمیه قم قــرار گرفته، به ویژه آن که حتــی بعد از رحلت آیت الله هاشــمی 

رفسنجانی نیز این عناصر در صدد انتقام گرفتن از این استوانه نظام هستند.

زمان رفع حصر
)جمهوری اسامی، 96/12/12)

»ادامه حصر نادرست است، ولی نادرست تر از آن سیاستی است که نظام را به سوی ●
تســلط افراد نااهــل و غیرصالح بر مجاری امور می برد این سیاســت نباید ادامه پیدا 
کند تا راه برای بالندگی نظام، شکوفایی استعدادها و همبستگی ملی هموار شود.«
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نوشته سفیر کره جنوبی قبل از ترک تهران
 )عصر ایران، 96/2/13)

●
کیم سئونگ هو: به عنوان سفیر کره جنوبی در ایران عکسی مربوط به مراسم امضای 
برجــام دیدم که در آن وزرای خارجه قدرتمندترین کشــورها در کنار هم بودند در 
حالی که دکتر ظریف در وســط این صف ایســتاده بــود. آن عکس مرا تکان داد. 
به عنوان یک دیپلمات، به خوبی می دانم که چقدر برای یک کشــور ســخت است 
کــه حتی یک به یک با ابرقدرت ها مذاکره کند. به خــودم گفتم این ایرانیانی که با 
موفقیت کشــورهای قدرتمند را متقاعد کردند، همتایان من خواهند بود. احســاس 
ضعف کردم. همچنین با حســادت نه تنها آنچه به دست آورده بودند بلکه چگونگی 
رسیدن به آن را تحسین کردم. ایران از طریق تعامل به این موفقیت دست پیدا کرد.

در آخرین روزم در تهران، به خاطر اجلاس مشترک دو کره، بالاخره دوباره احساس 
غــرور می کنم. در عیــن حال حس می کنم که این احســاس را مدیون ایرانی ها نیز 
هســتم؛ چراکه به نظرم تعامل ایران با قدرت های جهانی برای حل مســئله هسته ای 

به نوعی در تعامل بین دو کره نیز نقش داشته است.
من به ظرفیت دیپلماسی ایرانی که سه سال پیش دنیا را متحیر کرد ایمان دارم. ایران 
از بیرون، با دیپلماتی که تجربه سی سال را با خود به دوش می کشد به عنوان کشوری 

بانفوذتر دیده می شود در مقایسه با آنچه خود ایرانی ها تصور می کنند.

مطبوعات کثیرالانتشار
(97/2/5(

در نشستی به میزبانی شورای روابط خارجی امریکا●
ظریف: ما بارها در خفا و پنهان درخواســت مذاکره منطقه ای داده ایم نه ایران و نه 
عربستان سعودی نمی توانند هژمون منطقه ما باشند این یک واقعیت است و باید آن 
را بپذیریم. باید به دنبال منطقه ای قدرتمند باشــیم، نه دنبــال قدرتمندترین بودن در 
این منطقه، ما برای مســتثنی کردن یکدیگر و تبدیل  شدن به قدرتمندترین در منطقه، 

منطقه را نابود کرده ایم.
مقام رهبری بخشی از نظام

)اعتماد، 97/1/30)
●

در چارچوب سیاســت های نظام جمهوری اســلامی، وصیت نامه و فرمایشات امام 
)ره(، رهبری هم بخشــی از نظام اســت و نه خود نظــام. در وزارت اطلاعات یک 

جناح وجود دارد و آن جناح انقلاب است.

در هیچ فسادی در جامعه ما نامی از بزرگان ارتش نیست
 )اعتماد، 97/1/30)

●
حســن روحانی: ارتش با این که سیاســت را خوب می فهمد اما هرگز در بازی های 
سیاسی وارد نشده و به وصیت و دستورالعمل امام راحل به خوبی عمل کرده است... 
»امروز در هیچ فسادی در جامعه ما نامی از امیران و بزرگان ارتش وجود ندارد و این 
به معنای دســت پاکی و اخلاص ارتش جمهوری اسلامی ایران است.«... ما نیاز به 

ارتش و سپاهی قوی و بسیجی آماده داریم.
ترفند آشوب مداوم در ایران

)تلگرام عبدالله شهبازی، 97/2/1)
●

حوادث جنجالی پیاپی اخیر در ایران نتیجه  »مهندسی اجتماعی« )Social Engineering( معطوف 
به ایجاد »آشــوب مداوم«  )Permanent Chaos( است تا جامعه را به نقطه انفجار و نظم سیاسی 

مستقر را به فروپاشی درونی برساند.
تاکنون موفق بوده اند و توانسته اند، از طریق فلج کردن سیستم عصبی و قوه عاقله نظام بحران های 

موجود را به سمت مطلوب هدایت کنند.
کارگردانان و کارگزاران این »مهندســی« در همه جناح های سیاســی و در تمامی نهادها فعال و 
مکمل اقدامات یکدیگرند. آنان با اتکا بر بحران های واقعی یا کاذب، که بعضاً خودساخته و بعضاً 

ناشی از عملکرد مدیریت های حقیر یا آلوده است، التهاب های اقتصادی-سیاسی و فرهنگی مدام 
می آفرینند.

دو تحول بزرگ تاریخ معاصر ایران، استقرار دیکتاتوری پهلوی در یک دوره تاریخی کوتاه )1300- 
1304( و حوادثــی که به کودتای 28 مرداد 1332 انجامید، بر بســتر ایجاد این نوع »آشــوب« و 

»مهندسی« آن ممکن شد.
اگر درباره سازوکار و اهداف این سناریوها »کور« باشیم و همچنان کارگردانان و کارگزاران آن را 
نشناسیم، تلاش برای از میان بردن بحران ها، اعم از سیاسی و اقتصادی، عقیم و بی نتیجه خواهد بود.

منتســب  کردن بحران ها به کلیتی ناهمگون به نام »جریان سیاســی رقیــب«،  و ایجاد »دوقطبی 
سیاسی«، بهترین راه برای ممانعت از شناخت برنامه ریزان و مجریان این سناریوها بوده و هست.

چند دهه پس از گذشت واقعه می توان درباره آنچه این روزها در ایران می گذرد به شناخت مبتنی 
بر اسناد تاریخی رسید. محققان آن روز از برخی نادانی های امروز ما شگفت زده خواهند شد.

شکستن تعادل شکننده
)جامعه نو، 97/2/3)

شــورای ســردبیری: دعوای درون سیستمی تازه در کشــور بر سر یک دور جدید از ●
تصفیه اشــخاص خودی سابق و مقابله با پدیده ای ادعایی است که اسم اختصاصی 
آن را »نفوذ در ساختار نظام« گذاشته اند. تصفیه شوندگان کسانی اند که مأموریتشان 
»ارائه تحلیل ها و اطلاعات غلط به مســئولان« و نشانه شان هم »زاویه داشتن با خط 
اصلی اسلام و انقلاب« است )نشانه ها، دستگاه دولت را نشان می دهند(. رسماً در 
ارگان اقتدارطلبان نوشــته اند که تصفیه ای در کار اســت و متر آن هم فقط در ذهن 
خودشان است. معیارهایی که داده اند این هاست: »شناسایی از روی نوع سخنان« و 

اینکه می گویند »ما اصلاح کننده ایم.«
در فهرســت ایــن نفوذی هــا غیــر از »خزیــده در تیم هســته ای«، »در پوشــش 
محیط زیست« و »اغتشاشگر بازار ارز«، گروه جدیدی اضافه شده که »در پوشش 
خیرخواهی، نســخه حذف برنامه موشکی ایران و سرازیرشــدن تروریست ها به این 
کشــور را می پیچند«. جالب است که همه این نشانی ها هم به اعضای دولت اشاره 

دارند. وضع دولت خوب است؟...

حاشیه به جای اصل
)شرق، 96/12/12)

●
حجت الاسلام سید احمد علم الهدی: »متأسفانه امروز عوامل نفوذی در جریان های 
اجتماعــی و مســئولیت های نظام، مــا را مدیریت می کنند بــه صورتی که حتی در 
پایگاه های اطلاع رسانی انقلابی به جای پرداختن به مسائل اصلی به مسائل حاشیه ای 

می پردازیم.«

ایران به  سمت انفجار درونی پیش می رود
)فرارو، 96/12/14)

فرانســیس فوکویاما: ...نظم بین الملل لیبرال که ســابقاً در دنیا برقرار بود هم اکنون ●
جای خود را به یک جهان چندقطبی می دهد که چین ممکن است به زودی بازیگر 
پیشــرو آن بشود... او ظهور پوپولیســم، مهاجرت و فناوری را ازجمله مصادیق این 
واقعیت دگرگون شونده دانست...»اسلام سیاسی« در خاورمیانه مشکلاتی را حربه 
خــود می کند که بر اثر مدرنیزاســیون برای هویت ها به وجود آمده اســت. ایران به 
خاطر تنش های اجتماعی که بین نســل های این کشــور وجود دارد به ســمت یک 
بحران در حال حرکت اســت... فوکویاما آشــفتگی های اخیــر در ایران را تا حدی 
ناشــی از عوامل آب و هوایی همچون خشکســالی و کمبود آب دانست، که اغلب 
خشــونت به بار آورده اســت و با دیگر عوامل بحران زا تداخل پیدا کرده اســت. او 
اظهار داشــت: »بسیاری از ناآرامی های اخیر ایران ریشه های محیط زیستی داشت. 
منابع آب زیرزمینی بیش از حد اســتفاده شده که خشکسالی ایجاد کرده است... 
»خلیــج ]فارس[ بخش »لیبرال« را خوب اخذ کرده اســت، هم امنیت دارد و هم 
ســلطه قانون و حقوق مالکیت؛ و شاید نشان داده اند که جنبه دموکراسی آن قدر هم 

ضرورت ندارد.«...
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نظام آموزشی عربستان بدون اخوان المسلمین
)انتخاب، 97/1/3)

●
کتاب هــای جدید هــر چیزی که مؤیــد تفکر اخوان المســلمین و تفاســیر آنان از 
قرآن کریم باشــد را حذف کرده و برعکس روال هشــتاد ســال گذشته این کشور، 

دیدگاه های اسلامی مسامحه آمیزتر را با استناد به قرآن کریم جایگزین می کند.

حاکمان عرب و مذاکره با ایران
)اطاعات، 97/2/13)

●
محمــد البرادعــی از حاکمان کشــورهای عربی منطقه خواســت تــا به جای اینکه 
سرنوشــت خود را به دســت ابرقدرت ها بســپارند و به آن ها تکیه کننــد با ایران که 

همسایه آن ها در منطقه است مذاکره کنند.
پسر سلمان دنبال چیست؟
)دنیای اقتصادی، 97/1/23)

●
حسین موســویان: طرح احتمال جنگ با ایران در ده پانزده سال آینده نیز درواقع با 
این هدف صورت می گیرد که شرکت های بزرگ بین المللی را از سرمایه گذاری های 
درازمدت در ایران منصرف کنند... اینکه محمد بن سلمان ایران و ترکیه و گروه های 
مقاومت را محور شرارت خواند، اسرائیل را عملًا به رسمیت شناخت، تمام توان مالی 
و سیاســی خود را علیــه ایران به کارگرفته، ایران را بدتــر از دوران نازی های هیتلری 
خواند، شــعار جنگ علیه ایران می دهد، همه و همه بــه روابط و توافقات محرمانه 
سرویس اطلاعاتی اسرائیل با ریاض برمی گردد... ترامپ علاقه ای به جنگ با ایران 
ندارد. اســرائیل و عربســتان هم جرئــت ورود به جنگ با ایــران را ندارند. طراحی 
تل آویو بر مبنای »جنگ ســرد و نرم با ایران اســت که عملیاتی هم شده و گسترش 
خواهند داد... هدف محور تل آویوـ ریاض این اســت که با خروج احتمالی ترامپ 
از برجام، شــرایط بین المللی و داخلی ایران را به گونه ای به هم بریزند که قابل جمع 
کردن نباشــد. تمام تلاش تل آویو این اســت که قبل از انتخابات کنگره امریکا در 
آبان ماه ســال جاری، برجام را به دست ترامپ به گونه ای نابود کند که برگشت پذیر 
نباشــد. آن ها احتمــال می دهند که دموکرات ها در انتخابات کنگره پیروز شــوند و 

معادلات سیاسی داخل امریکا تغییر کند.
دید امنیتی به جای دید سیاسی

)نیویورکر، 13/ 2018/3)
●

رابین رایت خبرنگار امریکایی: ... ترامپ دنبال کســانی می گردد که همانند خود 
او هر مســئله ای را یک تهدید امنیتی قلمداد می کنند که باید با قدرت نظامی با آن 

برخورد کرد، نه مشکلی که باید با دیپلماسی آن را حل کرد...
محافظه کاران از پست مدرنیسم سوءاستفاده نکنند

)روزنامه سازندگی، 96/12/19)
●

بیژن عبدالکریمی: ... میان چهره های شناخته شده، تنها کسی که در ایران اصول و 
گاهانه و با توجه به مبانی وجودشناختی و  مبانی پست مدرنیســم را به نحوی کاملًا آ

معرفت شناختی آن می پذیرد، جناب دکتر داریوش شایگان است.
سه شرط مذاکره اخوان المسلمین

)اطاعات، 97/2/13)
●

ابراهیم منیر: اخوان المســلمین با ســه شــرط آماده مذاکره و گفت وگو با نظام مصر 
است. وی درباره این شروط افزود: نخست آنکه گفت وگو باید با یک مقام مسئول 
باشــد نه فرســتاده دولت، دوم آنکه گفت وگو باید با همه مخالفان »سیســی« باشد 
و ســوم اینکه پیش از آغاز مذاکــرات، باید همه زندانیان سیاســی ازجمله »محمد 

مرسی«، از زندان آزاد شوند.

میدان بیداری
)جمهوری اسامی، 97/1/20)

●
اسماعیل هنیه: ...رژیم صهیونیستی با اقدامات تجاوزگرانه خود، »انتفاضه دوم« را 
در میان فلســطینی ها بیدار کرد و راه پیمایی های بازگشت درواقع جنگ در »میدان 

بیداری« و در مقدمه آن حق بازگشت به سرزمین های فلسطین است.

پذیرش اصولگرایی اصاح طلب
)شرق، 97/1/28)

محســن مهاجرنیا: همه جناح ها به خصوص اصولگرایــی باید راهبرد جدیدی به  نام ●
»اصــلاح وضع موجــود« را بپذیرند. دهه پنجم انقلاب، دهه شــکل گیری جریان 
اصولگرای اصلاح طلب مدنظر مقام معظم رهبری است. این واقعیت را بپذیریم که 

انقلاب جایگزین بهتری ندارد. )خبرآنلاین(

من تقسیم بندی خود را دارم
)شرق، 96/11/16)

●
عزت الله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما: من در سیاست، آدم ها را به مرد و نامرد 

تقسیم کردم تا دلتان بخواهد در اصولگرایان آدم نامرد داریم.

دولت به بیکاران بدهکار اضافه می کند
)سالنامه شرق، 96/12/29)

●
از نظرها دور نیســت کــه اقتصاد ایران گرفتار بحران شــده اســت. بحرانی که 
تولید و به تبع آن اشــتغال را نشــانه رفته و اعتراض های اخیر مردمی را هم به دنبال 
داشــت. بحرانی که به گفته محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، ریشه 
در دولت هــا و ذی نفعان دارد. او معتقد اســت تولید در کشــور بــه بازی گرفته 
شــده و رشــد اقتصادی ایران به ســبب همیــن ناهمواری ها، بی کیفیت شــده و 
خجالت آور اســت. این پژوهشــگر می گوید منابع کافی در کشــور وجود دارد 
و اینکــه اکنــون مســئولان دم از کمبود منابــع می زنند، به خاطر آن اســت که 
در ایــران با اتلاف و حیف ومیل منابع روبه رو هســتیم. او معتقد اســت میانگین 
رشــد اقتصادی در ایران بر اساس آمارها بســیار پایین است و رشدهایی که چند 
صباحی افزایش می یابد، دل خوش کنک اســت و با آن خود را گول می زنیم... 
ما در باتلاق صنایع با فناوری پایین و متوســط رو به پایین و در تعداد غیرعقلایی 
واحدها گیر افتاده ایم... او راه حل دولت ها برای اشــتغال زایی از محل صنایع با 
فناوری پایین و متوســط را نقد می کند و می گوید ایــن اقدام دولت ها درنهایت 
بحــران را عمیق تر می کند. با این اقدام فقط به بیکاران بدهکار اضافه می شــود. 
شــاغلان در بنگاه هــا دوباره بیکار می شــوند و دوبــاره این بنگاه ها به سیســتم 
بدهکار می شــوند. کمــا اینکه این اتفــاق افتاد... »این رویه هــا اصلًا جوابگو 
نیســتند. راه حــل وجود دارد، اما دولت ها همیشــه می خواهند پوپولیســتی عمل 
کننــد، چون می خواهنــد خرید محبوبیت کننــد. تحت این عنوان به شــیوه ای 
عوام گرایانــه به تعــداد زیادی وام بدهنــد. با این اقدامات، عــده ای را بدهکار 
می کننــد و درنهایت نمی توانند وام هایی را که اعطا کرده اند پس بگیرند و افراد، 

بدهکار شــده و تعداد زندانی ها زیاد می شود.«
راه حلــی که به اعتقاد این پژوهشــگر وجود دارد و مســئولان از آن گریزان اند، آن 
است که نهاد تصمیم گیری اقتصادی در کشور را تغییر دهیم. تغییری که او به دنبال 
آن اســت، معطــوف به نهادی فراتــر از دولت، مجلس و قوه مقننه اســت. به گفته 
بحرینیــان: »اکنون بیش از یکصد نقطه تصمیم گیری اقتصادی در کشــور داریم و 
هیچ کس هم پاسخگو نیست. تا وقتی متمرکز نشوند نمی توانیم امیدی داشته باشیم. 
تصمیم گیری های اقتصادی باید مســتقل از ســه قوه باشــد... با این دولت ها و این 
مجلس و قوه قضائیه نمی توانیم مســائل را حل کنیــم، بلکه باید نهاد تصمیم گیری 

اقتصادی قدرتمندی پا به میدان بگذارد.«
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والتــر بنیامیــن؛ فیلســوف، فرهنگ پــژوه و ادیب 
آلمانی؛ در ســال 1892 در برلین زاده شد. پس از 
پایان دبیرستان در دانشگاه های فرایبورگ و برلین، 
فلســفه، ادبیات آلمانی و تاریخ هنر خواند. با آغاز 
جنگ جهانی اول به دانشــگاه بــرن رفت. همان جا 
بود که با ارنست بلوخ آشنا شد. با آشنایی با گرتل 
و تئودور آدرنو در سال 1923 رابطه او با انیستیتوی 
پژوهش های اجتماعــی و مکتب فرانکفورت آغاز 
می شود. در ســال 1929 با برتولد برشت همکاری 
می کنــد. پس از قدرت گیری فاشیســم هیتلری در 
سال 1933 به پاریس مهاجرت می کند. تنها درآمد 
او در ایــن دوران عســرت، کمک هزینه ای اســت 
کــه از ماکس هورکهایمر، که خــود به نیویورک 
گریخته و همان جا دوباره انیســتیتوی پژوهش های 
اجتماعی را برپا کرده اســت، بــرای همکاری اش 
در نشــریه پژوهش های اجتماعی دریافت می کند. 
در همین سال هاســت کــه بنیامین بــا هانا آرنت و 
هرمان هســه رابطه و دوســتی نزدیک تــری برقرار 
می کند. پس از اشــغال فرانســه، در حــال گریز به 
امریــکا در مرز اســپانیا متوقف می شــود. مرزبانان 
تحویــل  از  و  جلوگیــری  او  ورود  از  اســپانیایی 
مدارکــش خودداری می کننــد. بنیامین که تحویل 
خود به گشــتاپو را نزدیک می دید در 27 ســپتامبر 
1940 دست به خودکشــی می زند. هانا آرنت نقل 
کرده اســت که برتولد برشــت پس از شنیدن خبر 

بنیامین گفته است: »این نخستین  مرگ 
خسران واقعی است که هیتلر به ادبیات 

آلمان وارد کرده است.«
نوشتار کوتاه »سرمایه داری چنان دین« 
که در ســال های اخیر توجه فزاینده ای 
را تجربه می کند، درواقع پارنوشــته ای 
)Fragment( است که در آن نویسنده 
اندیشه های خویش و نیز برخی از منابع 
و مأخــذ مربوط بــه موضــوع را برای 
خود یادداشــت کرده است و از این رو 
از ســاخت متن هایی که برای خواننده 
آنچه  نیست.  برخوردار  نوشته می شود، 
در متن می یابیــم کمتر چینش مقدمات 
و  حکــم  و  اســتدلال  زنجیره هــای  و 
و  نتیجه گیری ها، گزین گویی ها  بیشــتر 

نیز اشــارات نویســنده به ادبیات موضوع اســت. بهره گیری بنیامین از تمثیل ها، 
قیاس هــا و اســتعاره هایی که همه در تاریــخ فکر و فرهنگ باخترزمین ریشــه 
دارند، اشــاراتی پرایهام و ابهام هســتند که برای خواننده غربی نیز آســان یاب 
نیســتند و نیز شکســتگی جملات یادداشــت گونه  بر دشــواری برگردان متن 
می افزایند. با این همه کوشــش شــده اســت، در عین وفاداری بــه متن اصلی، 

من جمله با افزوده هایی در قلاب ][، برگردان کمابیش روانی عرضه شــود.
***

در ســرمایه داری باید ]ســاختار[ یک دیــن را دید، یعنی ســرمایه داری به گونه ای 
جوهــری در خدمت ]پاســخگویی به[ همان نگرانی ها، رنج هــا و اضطراب هایی 
اســت که پیش تــر به اصطلاح ادیان به آن ها پاســخ می گفتند. اثبات این ســاختار 
دینی ســرمایه داری و نه فقط مشروط بودن آن نظام به دین آن چنان که ]ماکس[ وبر 
می پنداشت، بلکه به عنوان یک پدیده به ذات دینی، امروزه نیز به بیراهه یک جدلِ 
عمومیِ بی پایان راه خواهد برد. ما نمی توانیم توری را که در آن هســتیم ببندیم ]و 
گاهی یابیم[. این امر امــا ]در کلیت آن[ در آینده ]بهتر[  بــر آنچه در آن اســت آ

دریافته خواهد شد.
با این  همه، هم اکنون نیز ســه ویژگی این ساختار دینی سرمایه داری قابل شناسایی 
اســت: نخســت، ســرمایه داری یک دین آیینی )Kultreligion( محض است 
و شــاید افراطی ترین دینِ آیینی که تاکنون وجود داشــته اســت. همه چیز در آن 
فقــط به گونــه ای بی واســطه، از راه ارتباط با آییــن معنا و اهمیــت می یابد، این 
آییــن هیچ آموزه ایمانــی خاصی، هیچ الهیاتی ندارد. در پرتو این امر اســت که 
فایده گرایــی )Utilitarismus( ]نیز[ رنگ دینی خود را می یابد. دومین ویژگی 
ســرمایه داری با همین انضمامی شدن آیین مرتبط اســت؛ استمرار بی وقفه مدت 
آییــن. ســرمایه داری به جا آوردنِ بی انقطــاع و رحم یک آیین اســت. در اینجا، 
هیچ »روز هفته«ای، هیچ روزی وجود ندارد که روز جشــن به معنای هراســناک 
شــکفتگی تمامی شــکوه و زرق وبرق مقدس، ]یعنی نمایــشِ[ غایت همرنگی 
ستایشگران نباشد. سوم آنکه این آیین، بدهکار-
گـــناهــکارکننـده )verschuldend( اســت.2 
ســرمایه داری به احتمــال، نخســتین نمونه آیینی 
 )entsühnend( اســت که بخشاینده و آمرزنده
نیست، بلکه آیینی اســت که بدهکار-گناهکار 
می کنــد. از ایــن نظر ایــن نظام دینی در بســتر 
ســقوط حرکتــی ســهمناک قرار گرفته اســت. 
گاهیِ سهمناکی که راه آمرزش خویش  گناه-آ
را نمی دانــد، به آیین چنــگ می اندازد، نه برای 
آنکــه از این راه گناه خــود را جبران کند، بلکه 
بــرای آنکــه آن را عمومیت بخشــد و در ذهن 
حک کنــد و درنهایت پیــش از همه خدا را در 
این گناه-بدهی شریک ســازد تا درنهایت خود 
او را به جبران این گناه-بدهی علاقه مند ســازد؛ 
بنابراین، جبران این گناه را نه می توان از خود این 

سرمایه داری چونان دین
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آیین انتظار داشت، نه از اصلاح این دین که بایستی 
بتواند به چیزی محکم و پایدار در آن چنگ اندازد 
و تکیه کنــد و نه از نفی آن. تــاب آوردن تا پایان تا 
بدهکاری-گناهکاری کامل و نهایی خدا تا رسیدن 

به موقعیــت جهانی نومیدی، 
که درســت به همان نیز امید 
مــی رود، در ذات این جنبش 
ســرمایه داری  یعنــی  دینــی، 
ننگینی  اســت. بی شــرمی و 
در  ســرمایه داری  تاریخــی 
دین  ]ایــن[  کــه  اینجاســت 
دیگــر نــه اصــلاح هســتی، 
اســت.  آن  ویران ســازی  که 
نومیدی  گســترش  ]همــان[ 
تا ]رســیدن آن بــه[ موقعیت 
]مســلطِ[ دینی جهان، که از 
می رود.  رستگاری  انتظار  آن 
تعالی خدا فروریخته است اما 
او نمرده اســت، او به ]دایره[ 
سرنوشــت انســان فروکشیده 
قمر  این گذر  اســت.  شــده 
مطلــق  تنهایــی  در  انســان 

مدار حرکت او از ســرمنزل نومیــدی، همان خوی 
اخلاقــی )Ethos( اســت که نیچه تبییــن می کند. 
این انســان، یک ابرانســان است، نخســتین انسانی 
کــه دین ســرمایه داری را بازمی شناســد و تحقق آن 
را می آغــازد. ویژگی چهارم این دین آن اســت که 
خــدای آن باید پنهان نگه داشــته شــود، و تنها پس 
از رسیدن به قله گناهکاری-بدهکاری اش می تواند 
مــورد خطاب قرار گیرد. این آییــن در برابر خدایی 
نابالغ جشــن گرفته می شــود، هر تصــوری از او هر 
اندیشه ای به او راز ]عدم[ بلوغ او را آشکار می کند.
نظریه فرویــد نیز به ]دســتگاهِ[ حاکمیتِ روحانیتِ 
این آیین متعلق اســت. این نظریه به کل سرمایه دارانه 
اندیشیده شده است. ]موضوع[ واپس زده شده ]در 
روان انســان[، ]یا[ تصور گناه آلــود، بر مبنای قیاس 
ژرفی که هنوز باید روشــن کرد، ]همان[ ســرمایه ای 

گاهی بدان بهره می پردازد. است که دوزخ ناخودآ
گونه ســرمایه دارانه اندیشــه دینی بــه بهترین نحو در 
فلســفه نیچه بیان شده است. ایده ابرانسان »جهش« 
آخرالزمانــی را نه به توبه، کفــاره و تاوان، طهارت و 
جزا، که به تشــدید و افزایشِ به ظاهر پیوســته، اما در 
وجب پایانی، گسســته و انفجــاری محول می کند. 
از ایــن رو، افزایش جهش وار با رشــد ]تدریجی[، بر 

مبنای قاعده عدم جهش جمع ناپذیرند.3
ابرانســان، انســانِ بی توبه ســر به آســمان برافراشته 
توســط  آســمان  انفجــار  ایــن  اســت.  تاریخــی 
انســان بودگیِ فزونی یافته، که از نظرگاه دینی )و نیز 
نیچه( گناه- بدهی اســت و ]گناه- بدهی[ خواهد 
مانــد، ]همان چیزی اســت کــه[ نیچه پیشــاپیش 
بــدان حکــم داده بود. بــه همان ســان مارکس نیز 
ســرمایه داری توبه ناکرده با بهره ساده و مرکب که 
کارکردهــای بدهی )نــگاه کنید به معنــای دوگانه 
و ابهام اهریمنــی این مفهوم( هســتند، ]تبدیل به[ 

می شود. سوسیالیسم 

ســرمایه داری، دینی فقط متشــکل از آیین محض و 
بــدون اصول و آموزه ایمانی اســت. ســرمایه داری، 
نه تنهــا در کالوینیســم، بلکــه همچنان کــه باید در 
دیگر شــاخه های راست کیشانه )Orthodox( آن نیز 
به گونه ای  باشــد،  اثبات پذیــر 
انگلــی بــر ]پیکر[ مســیحیت 
در غــرب رشــد یافته اســت، 
به نحوی کــه تاریخ مســیحیت 
]در سده های اخیر[ در نهایت 
و در اســاس، تاریخ انگل آن، 
ســرمایه داری  تاریخ  ]یعنــی[ 

است.
از یکســو با مقایسه شمایل های 
بــا  قدیســان ادیــان مختلــف 
با  یکدیگــر و از ســوی دیگر 
اسکناس های  تصاویر  مقایســه 
آن ها[،  ]با  مختلف  کشورهای 
]می تــوان[ آن روح ]یگانه ای[ 
]ایــن[  خــلال  از  کــه  را 
 )Ornamentik( آذین بنــدی 
سخن می گوید، ]بازشناخت[.

● Kapitalismus und Recht. Heidnischer 
Charakter des Rechts. Sorel: Réflexions sur la 
violence p 262

)سرمایه داری و حقوق. منش و ویژگی کافرکیشانه حقوق. 
سورل، تأملاتی درباره خشونت، صفحه 262.(

● Überwindung des Kapitalismus durch Wan-
derung. Unger, Politik und Metaphysik S. 44.

)چیرگی بر سرمایه داری از راه مهاجرت. اونگر، سیاست و 
متافیزیک، صفحه 44.(

● Fuchs: Struktur der kapitalistischen Gesell-
schaft o. ä.
)فوکس: ساختار جامعه سرمایه داری یا ]چیزی[ شبیه آن(
● Max Weber: Ges. Aufsätze zur Religions-
soziologie 2 Bd. 20/1919.

)ماکس وبر: مجموعه مقالات پیرامون جامعه شناسی دین، 
مجلد 2، 20/1919(

● Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der chr. 
Kirchen und Gruppen )Ges. W. I 1912(

 )ارنست ترولچ: آموزه های اجتماعی کلیساها و گروه های 
مسیحی، مجموعه آثار، جلد 1، بخش 1،1912(

● Siehe vor allem die Schönbergsche Liter-
aturangabe unter II

)به ویژه منابعی که شــونبرگ در ذیل II ارائه کرده اســت، 
ملاحظه شود.(

● Landauer: Aufruf zum Sozialismus p 144
)لندآور: فراخوان به سوسیالیسم صفحه 144.(

دوران  بــه  کــه  روحــی ای  بیمــاری  نگرانی هــا: 
ســرمایه داری متعلق اســت. درماندگی و بن بســت 
و  ســرگردانی  فقــر،  در  مــادی(  نــه  )و  روحــی 
رهبانیــت گدامســلکانه. وضعیتی کــه این چنین به 
می سازد.  بدهکار-گناهکار  اســت،  دچار  بن بست 
گاهــی به گناهِ  »نگرانی ها« نشــانه شــاخص این آ

در بن بســت بودگی اســت. »نگرانی ها« از ترس از 
در بن بســت بودگی اجتماعــی، و نــه فردی-مادی 

برمی خیزند.
 )Reformationszeit( مسیحیت دوران اصلاح دینی
پیدایش ســرمایه داری را آسان نساخت، بلکه خود به 

سرمایه داری بدل گشت.
از دیــدگاه روش شــناختی بایســتی نخســت پژوهید 
که پــول در گذر تاریخ چــه پیوندهایی با اســطوره 
)Mythos( بســته اســت، که توانسته اســت تا بدان 
اندازه عناصر اســطوره ای مسیحیت را جذب کند، تا 

]بر آن پایه[ اسطوره خویش را برسازد.
خون بها/فرهنــگ واژگان کارهــای نیــک/ بدهی 
)Plutos( همچون  بــه کشــیش/پلوتوس  مواجــب 

خدای ثروت.

● Adam Müller: Reden über die Beredsamkeit 
1816 S 56 ff.
)آدام مولر: گفتارهایی پیرامون ســخنوری 1816 صفحه 

56 به بعد.(
همبســتگی و ارتباط اصول ایمانی )Dogma( ذات 
دانــش- کــه در ویژگــی گره گشــایانه اش هم زمان 
رهاننده و کشنده ماست- با ســرمایه داری: ترازنامه 

دانشی رهایی بخش و نابودگر ]است[.
یــادآوری ایــن امر که کافرکیشــی آغازیــن، دین را 
به یقیــن در وهله نخســت نه چنان علاقــه ای برین و 
اخلاقی، بلکه همچون بلاواســطه ترین علاقه عملی 
]این جهانی[ درمی یافت، به شــناخت ســرمایه داری 
به مثابــه دیــن یــاری می رســاند؛ به عبــارت دیگــر، 
کافرکیشــی آغازین همانند سرمایه داری امروزین، به 
گاهی  »ایده آل ها« و گوهر »بریــن« خود، چندان آ
نداشــت، بلکــه برعکس در یک فــرد غیرمذهبی یا 
دگرباورِ جماعــت خود، دقیقاً به همین معنا، بیشــتر 
عضوی راســتین از جماعــت را می دید، همچنان که 
بــورژوازی امروزیــن نیز در اعضای بی کســب وکار 

خود.■
پی نوشت:

1. از:
 Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als Re-
ligion. In: Gesammelte Schriften VI, S. -100
103. Suhrkamp. Frankfurt.

2. یکــی از دشــواری ها در برگــردان ایــن متــن کوتاه، 
نداشــتن برابرنهادهٔ دقیقی بــرای واژهٔ آلمانی Schuld در 
زبان فارســی اســت. این واژه هم به معنای گناه، معصیت 
و تقصیــر و هم به معنــای بدهی مالی یــا بدهی غیرمادی 
)دِین( است. ازاین رو Schuld در اینجا به ترکیب بدهی- 
گنــاه و verschuldend بــه بدهــکار- گناهکارکننــده 

می شود. ترجمه 
non facit saltum .3: طبیعت گسســت ندارد و جهش 
 )Axiom( نمی کند. این، اصلی اســت بدیهــی یا بنیادی
به ویــژه در فلســفه کلاســیک و نیــز برخــی نظریه های 
زیست شناســی جدیــد همچــون نظریــهٔ دارویــن که بر 
بــاور به تغییر پیوســته و تدریجــی )Gradualismus( و 
تکامل باوری )Evolutionismus( مبتنی هســتند. امکان 
جهش های )Mutation( ژنتیک و هســته ای این اصل را 

به چالش کشیده اند.
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1- درآمد
اقتصادی و اجتماعی،  اندیشمندان برجســته علوم 
هریک بســته به رویکرد نظری و راهبــرد تحلیلی 
خویــش تعریفــی متفــاوت از نظام ســرمایه داری 
ارائــه کرده انــد، امــا اشــتراک در وجــوه اصلی 
یــا پیش فرض های ایــن تعاریــف نیــز به گونه ای 
که امــکان اجماعــی حداقلــی فراهم شــود کم 
نیســتند. بر ایــن مبنا تعریفــی که اکنــون به ویژه 
در علــوم اقتصادی کمابیش مورد اجماع اســت، 
ســرمایه داری را نظامــی تعریف می کند که بــر مالکیت خصوصــی ابزار تولید 
و نیــز هدایت تولید، تخصیص منابع و توزیع درآمد بر اســاس ســاز و کار بازار 
مبتنی اســت، اما پرسش این اســت آیا این تعریف آنچنان جامع و مانع است که 
بتواند نظام ســرمایه داری را در کلیت اقتصــادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی 
آن بازنمایاند. یکی از کســانی که به این پرسش اندیشــیده بود والتر بنیامین، از 
اندیشــمندان همراه حلقه نخســتینِ مکتب فرانکفورت اســت. این نوشتار برخی 
از مهم تریــن آرای او درباره این موضوع را بازخوانی می کند. بنیامین بیشــتر در 
یادداشــتی کوتاه که در ســال 1921 با عنوان »ســرمایه داری چونان دین« نوشته 
بود و نخســتین بار پس از مرگ او در ســال 1985 در مجلد ششم مجموعه آثار 
او منتشــر شــد به ایــن موضوع پرداخته اســت. برخی بر آن اند کــه بازچاپ اثر 
نامــدار ماکس وبر اخلاق پروتســتانی و روح ســرمایه داری که نخســتین بار در 
ســال 1904 در مجله »آرشیو دانش اجتماعی و سیاســت اجتماعی« انتشار یافته 
بود، او را به نوشــتن این یادداشت کوتاه ســه صفحه ای به عنوان طرحی برای کار 
نظــری درباره این موضــوع در آینده برانگیخت.1 از این رو فهم این یادداشــت 

کوتاه، اما سرشــار از ایجــاز و ایهام کــه تاکنون ده ها 
مقاله و کتاب به توضیح و تفســیر آن پرداخته اند، بدون 
پرداختن به تغییــر پارادایمی که اثر وبر پدید آورده بود 

دشوار است.
2- ماکــس وبــر: »اخــاق پروتســتانی و روح 

سرمایه داری«
ماکــس وبــر ســرمایه داری را نظامــی تعریــف می کند 
کــه در آن بــرآوردن نیازهــای یک جامعــه از راه کنش 
اقتصادی ســودخواهانه انجام می پذیــرد. کنش اقتصادی 
ســودخواهانه برخــلاف کنش معیشــتی خودکفا که تنها 
در پی پاســخگویی به نیازهای مادی زیستی است کسب 
ســود را هــدف می گیــرد. وبر بر آن اســت کــه گرچه 
ســرمایه داری را در دوره هــای مختلــف تاریخی می توان 
یافت، اما او پاسخگویی به نیازمندی های هر روزین یک 
جامعه به شــیوه ســرمایه داری مدرن را ویــژه باخترزمین 
از نیمه دوم ســده نوزدهم بدین ســو می دانــد؛ بنگاه های 
اقتصــادی پیش از آن تاریخ حتی اگــر از صحنه اجتماع 

حذف می شــدند، خلل عمــده ای در زندگی اجتماعی پدید نمی آمد. پیش شــرط 
 )rationale Kapitalrechnung( کلی ســرمایه داری مدرن، ترازنامه عقلانی مالی
به عنوان قاعده ای برای هر کنش اقتصادی اســت. وجود این پیش شرط، خود منوط 
اســت به وجود: 1- مالکیــت خصوصی ابزار تولید؛ 2- بــازار آزاد؛ 3- تکنولوژی 
عقلانی و پیش بینی پذیر؛ 4- نظام عقلانی و پیش بینی پذیر حقوقی؛ و 5- کار آزاد، 
به گفته وبر یعنی وجود افرادی که نه تنها از نظر حقوقی امکان، بلکه از نظر اقتصادی 
نیازمنــد فروش نیروی کار خود باشــند؛ و نیز 6- بازار مالی گســترده، یعنی امکان 
خریدوفروش اوراق بهادار، مالکیت و ســهام بنگاه های اقتصادی و تأمین سرمایه از 

بازار آزاد فراهم باشد.2
ماکس وبر بر آن بود که رانه اصلی در روند پیدایش سرمایه داری مدرن زهدِ درون جهانیِ 
پروتستانتیســم و به ویژه کالوینیسم )Innerweltliche Askese( بوده است. منظور او از 
این زهد، به طورکلی پرهیز از مصرف و محدودیت کام جویی و در عین حال نگریســتن 
به کار همچون یک تکلیف دینی و ســاماندهی عقلانی زندگی اقتصادی بود. درواقع با 
پروتستانتیسم فرآیند نوســازی پیچیده ای آغاز می شود که در بستر آن، اخلاق مسیحیت 
به روح ســرمایه داری بدل می شود. در این روند آموزه تقدیر مسیحیت آن چنان دگرگون 
می شــود که آموزه بخشــایش و آمرزش کاتولیسیســم به تمامی اعتبار خود را از دســت 
می دهد. زندگیِ روشــمند و عقلانــیِ معطوف به کار لغو ممنوعیــت ربا، رفع تکلیف 
بــه پرداخت عشــر دارایی و زهدی که بــا اعراض از زندگی لوکس و مســرفانه هم زمان 
فــرد را به پشــتکاری بی پایــان در انجام کار مکلــف می کند و بدین گونه به انباشــت 
ســرمایه یاری می کنــد فرآورده های این فرآینــد پیچیده اند. آموزه تقدیر پروتستانتیســم 
)Prädestinationslehre( در این میان نقش اصلی را به عهده دارد. بر مبنای این آموزه، 
هیچ کس نمی تواند با ایمان یا اعمال نیک خویش رســتگار شود؛ رستگارشدن یا نشدن 
فرد را خداوند پیشاپیش مقدر کرده است. تنهایی هراس انگیز 
منتج از آموزه تقدیر پروتستانتیســم می توانست به سرگردانی 
فرد، کلبی مسلکی و گرایش به زندگی لذت جویانه بینجامد، 
امــا از آنجایی که زیســت مؤمنانه و تدبیــر عقلانی امور و 
کامیابی در کار نشــانه هایی از امکان برگزیدگی و رستگاری 
فرد انگاشته می شــدند، بر انگیزه فرد برای پیروی از اخلاق 
زهدگرایانه پروتستانتیسم افزوده می شد. از این رو، زهد غربی، 
برخلاف زهد شرقی، نه تنها دنیاگریز نبوده، بلکه رویکردی 
دنیاپذیر و عقلانی به زندگی و اقتصاد داشــته است. هدف 
اصلــی یک مؤمن پروتســتان نــه به چنــگ آوردن ثروت و 
رفاه بیشــتر، بلکه آن چیزی بود کــه نعمت و ثروت خداداد 
می توانست نشانه آن باشد: برگزیدگی و رستگاری. انباشت 
ســرمایه تنها نتیجه جانبی آن رفتار اخلاقی بود که به استقرار 
ســرمایه داری انجامید، سرمایه داری اما پس از استقرار دیگر 
نیازمند آن نبود: ســرمایه داری نه تنها پــس از پیدایش دیگر 
بــه تکیه گاه دینی نیاز نــدارد و کارکرد آن بــر مبنای قوانین 
خود آن انجام می پذیــرد،3 بلکه فراتر از آن، خود بر جایگاه 

»سرنوشت سازترین نیروی زندگی مدرن ما« می نشیند.4

سرمایه داری چیست؟
بازخوانی دیدگاه والتر بنیامین

م م ر

والتر بنیامین
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3- بنیامین: ساختار دینی سرمایه داری
بر مبنای آنچه آمد، برآمدن سرمایه داری مدرن در دیدگاه 
وبر مشــروط به دگرگونی اخلاق مسیحیت کاتولیک، 
و پیدایش و گســترش اخلاق پروتســتانی بوده است. 
بنیامین اما بر آن است که سرمایه داری نه آن چنان که وبر 
می پنداشت، فقط پدیده ای مشــروط به دین و اصلاح 
دینی، بلکه خود یک دین است: »در سرمایه داری باید 
]ساختار[ یک دین را دید، یعنی سرمایه داری به گونه ای 
جوهری در خدمت ]پاسخگویی به[ همان نگرانی ها، 
رنج ها و اضطراب هایی اســت کــه پیش تر به اصطلاح 
ادیان به آن ها پاســخ می گفتند.«5 دریافتی این چنین از 
دین، از یکســو در برابر مفهوم وبری دین قرار می گیرد 
کــه او آن را گونه ای کنش اجتماعــی برای چیرگی بر 
مســائل این جهانی بــه یاری نیروهــای ماورایی تعریف 
می کند، از سوی دیگر اما با دریافت وبر از سرمایه داری 
همچون »سرنوشت ســازترین نیروی زندگی مدرن ما« 
همسوست و نتایج نهایی گسترش آن را برمی نماید. در 
نگاه بنیامین، سرمایه داری مدرن تفاوت »درون جهان« 
و »برون جهــان« )Immanenz/Transzendenz( را 
گاهی دینی اســت:  برمی چیند که ســازنده وجدان و آ
سرمایه داری جامعه ای می سازد که در آن جهت گیری 
کنش انســان ها نه به ســوی اقتداری برون جهانی که بر 
مبنای ارزش های فردی اســت. بدین سان برون  جهان به 
درون جهان منتقل و انســان جایگزین آفریدگار خویش 
می شــود. نتیجه این امر نیرومندی گونه ســرمایه دارانه 
اندیشــه دینی اســت، آنچنان که در فلســفه نیچه بیان 
 شده است: این اندیشه آفرینشــگرِ ابرانسانِ بی توبه سر 
به آســمان برافراشته ای است که رها از ریشه های سنت 
و پیوندهای اخلاق، پیوســته مرزهــا و محدودیت های 
خویش را درمی نوردد و پویایی بی نظیر زیســتِ مادی 
این جهانی را موجب می شــود، اما از رستگاری به دور 
می ماند. بنیامین در ساختار دینی سرمایه داری درمجموع 

چهار ویژگی بنیادین را شناسایی می کند:
یکم: ســرمایه داری دینی آیینی و فاقد هرگونه الهیات 
و اصــول عقاید اســت. از ایــن منظر، ســرمایه داری 
همچون کافرکیشــی و ادیان شــرک آمیز باستانی است 
که دین را در وهله نخســت نه چونان آرمان ها و علایق 
بَریــن و اخلاقی، بلکه همچون ابزاری برای دســتیابی 
به اهــداف و علایقِ عملیِ این جهانــی درمی یافتند. از 
این رو، ســرمایه داری به ســادگی قادر بــه ادغام تمامی 
مکتب های فکری، فلسفی و یزدان شناسانه ای است که 
از جهت گیری برین و استعلایی )Transzendenz( و 
پایبندی به اصول مشــخص اعتقادی می پرهیزند. پس 
حتی ساخت گشایی پسامدرن نیز علی رغم گرایش های 
انتقادی اش نســبت به سرمایه داری، از آنجا که از تعهد 
به اصولی معیــن و جهت گیری اســتعلایی می پرهیزد 
می توانــد بــه خدمــت ســرمایه داری درآید. گــذر از 
جهان بینی استعلایی در گستره سیاسی، آن چنان که در 
عملکرد سوسیال دموکراســی اروپایی در دهه های اخیر 
نیز می توان دیــد، به معنای وانهــادن تمامی عرصه های 
زیست جهان به جریان های اقتصادی- سیاسی مسلط و 
بسندگی به ایده های رفرم گرایانه و راه حل هایی است که 

با ساختار موجود همسازند.
دوم: اســتمرار بی وقفه مدت مراسم و آیین. در طول 
تاریــخ و در همــه فرهنگ ها می تــوان تفاوت گذاری 

مشخصی میان روز یا ساعت های کار و اوقات تعطیلی 
و جشــن و فراغت و مراقبه یافــت. روز تعطیلِ زندگیِ 

هر روزیــن در هر دین و مکتب 
یا فرهنگی، روزی است که در 
آن به یــادآوری و بزرگداشــت 
آن چیزی پرداخته می شــود که 
آن دیــن، مکتــب یــا فرهنگ 
معنــای کانونی انســان و جهان 
می داند. در فرهنگ مســیحی، 
در روزهــای یکشــنبه و برخی 
روزهای دیگر سال دست از کار 
 کشــیده و روال معمول زندگی 
قطع می شده است تا به نیایش، 
مراقبــه و تفکر یا جشــنی دینی 
سرمایه داری،  اما  پرداخته شود؛ 
تمایز میــان  روزهای هفته، ماه و 
سال را برمی چیند و همه روزها 
را به  روز جشــن مصــرف بدل 
می کند و انســان را با مصرف و 
سرگرمی و لذت حاصل از آن از 
خود بی خود و بیگانه می سازد. 
بنیامیــن در جــای دیگــری در 
»نمایشگاه  می نویسد:  این  باره 
جهانی، چشــم انداز ســرابی را 
می گشــاید که انسان به آن وارد 
می شــود تــا در آن حل شــود. 
صنعت ســرگرمی این کار را از 
این راه بر او آســان می کند که 
او را بــه مرتبه کالا می رســاند. 
او با تلــذذ از »ازخودبیگانگی« 
خــود و دیگران، خویــش را به 
درستکاری های آن می سپارد.«6 
از آنجا که هیچ گستره ای برون 

از آیین سرمایه داری و هیچ وقفه ای در آن وجود ندارد، نه 
از نظر زمانی و نه از نظر مکانی گریزگاهی برای رهایی 
از چنبره بدهــکار و گناهکارکننده آن نمی توان یافت. 
متافیزیکِ دین ســرمایه داری بر محــور زمان »حرکت 
ســهمناکِ« ســقوطی در نومیــدی را می آفریند، که 
وضعیت مســلط دینی جهان می شود. حتی بحران های 
مالــی و فاجعه های اقتصادی پیاپــی نیز به اصلاح نظام 
منجر نمی شوند، بلکه به چنگ انداختن هرچه بیشتر به 
آیین، یعنی به افزایش بدهی به امید دســتیابی به ثبات و 
رشد بیشتر می انجامند. بدین ترتیب امید به عنوان کلید 
کامیابی اقتصادی، خود در این ســاختار عامل فزونی و 
تداوم بحران و رنج می شــود، به همان سان که زئوس به 
روایت نیچه، امید را به انســان می دهد تــا رنج مدام را 

همچنان تاب آورد و از ترک زندگی بپرهیزد.7
سوم: آیین ســرمایه داری، گناهکارکننده است. فهم 
ویژگی ســوم، آن چنــان  که بنیامیــن توصیف می کند 
چندان آســان نیســت. دســت کم یکــی از دلایل این 
دشــواری، کاربرد واژه شُــولد )Schuld( است که در 
زبان آلمانی هم به معنای گناه، معصیت و تقصیر و هم 
به معنای بدهی و قرض بــه کار می رود. از این رو جمله 
بالا را می توان این گونه نیز خواند: »آیین ســرمایه داری 
بدهکارکننده است.« در نتیجه، این جمله هم می تواند 

در معنایی دین و یزدان شناسانه و هم در معنایی اقتصادی 
فهم شود. اما همان گونه که خواهیم دید، هر دو برداشت 
در عین تفاوت با یکدیگر مرتبط 
هســتند. این پیونــد، ولی فراتر 
از تبارشناســی نیچــه از مفهوم 
احساس گناه اســت، که او آن 
را برخاســته از رابطه شــخصی 
بدهکار و طلبکار می دانســت. 
ماریو پونــزی در این باره به این 
جمــلات نیچه در تبارشناســی 
می دهــد:  ارجــاع  اخــلاق 
»احســاس گناه، احساس تعهد 
همان ســان   ]...[ شــخصی 
کــه دیدیــم، در کهن تریــن و 
ابتدایی تریــن رابطــه ای که بین 
اشــخاص وجود دارد، یعنی در 
رابطه بین خریدار و فروشــنده، 
طلبکار و بدهکار ریشه دارد.«8
ولفگانــگ پالاور بر آن اســت 
که در خوانش ایــن گزاره باید 
در نظر داشــت که مفهوم گناه 
در مســیحیت و به طــور کلــی 
سرپیچی  یعنی  ابراهیمی،  ادیان 
فــرد از فرمانــی اخلاقــی بــا 
معنای آن در ادیان شــرک آلود 
بدوی و کافرکیشــی باســتانی 
»گناه  یعنــی   ،)Heidentum(
طبیعی« متفاوت است.9  بنیامین 
خــود در آثــار دیگــرش به این 
موضــوع اشــاره  کرده اســت. 
در این ادیــان، گناه به ضرورت 
نافرمانی شخصی  از  برخاســته 
نبود،  امــر اخلاقــی  برابــر  در 
بلکه زندگی فی نفســه به گونه ای رازنــاک گناه آمیز و 
شرک آلود دریافته می شــد و باید با آیین های گوناگونِ 
قربانی، کفاره و صدقــه، تطهیر و بدین طریق رضایت 
خدایان جلب می شــد تــا از بدی و تباهی پیشــگیری 
شود. این گناهان هیچ گاه به کلی پاک نمی شدند، بلکه 
به عنوان بخشی از زندگی و سرنوشت انسانی و امری که 
حتی انســان های بزرگ و فراتر از آن، خدایان نیز بدان 
دچار و از آن تباه می گشــتند، بایستی پیوسته با کفاره و 
قربانی دور می شدند. از نظر اجتماعی و سیاسی نتیجه 
نگرشــی این چنین، خواســت و اراده مهار کبر و حسد 
و طمع بود تا خشــم خدایان برانگیخته نشــود. این امر 
اما به ضرورت با توبه درونی و بازگشت فرد همراه نبود. 
با پیدایش مسیحیت گسستی در مفهوم بدوی گناه که 
نشــانه های آن هنوز در یهودیت هویدا بود پدید می آید. 
در یهودیت هنوز بنی اســرائیل می توانســت با قربانی و 
کفاره تطهیر شــود. آیین قربانی کردن و به صحرا راندن 
بــز را در روز آمرزش )یوم کیپور( می توان نشــان دهنده 
چنین نگرشی دانست )سفر لاویان، باب شانزدهم(. اما 
در مســیحیت، گناه به عنوان کرداری فردی در کانون 
توجه قرار می گیــرد. دوری از گناهان و آمرزش، دیگر 

بدون بازگشت و توبه فرد ممکن نیست.
با از بیــن رفتن بنیان آیین قربانی کافرکیشــانه توســط 
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مســیحیت، گرچه از یک ســو خشونتی که در 
آیین قربانی کردن ادیان پیش از آن بود و  توانست 
برای دفع شــر حتی به قربانی کــردن بی گناه یا 
بی گناهانــی از حاشیه نشــینان جامعه بینجامد، 
مهار شــود و گناه، توبه و مجازات امری فردی 
شود، اما از ســوی دیگر، نه تنها محدودیت های 
خودخواهــی،  کــه  یزدان شناســانه-اجتماعی 
حســد و طمع را مهار می کردند سست شدند، 
بلکه زمینه پیدایش دینــی انگلی و انتقام جو بر 
دامن و به نام مســیحیت فراهم می شــود که با 
اعلام همبســتگی و حتی یگانگی بــا قربانی، 
یعنی مسیح و شــهیدان آیین او، راه را برای آن 
یزدان شناســی ای می گشاید که توجیه گر حسد 
و طمع و خشــونت علیه دیگری اســت. رفتار 
خشونت بار و یغماگرانه جهان گشایان مسیحی 
جنگ هــای  دوران  در   )Conquistadors(
صلیبی و به ویژه قتل عام بومیان امریکا و نابودی 

تمدن های سرخ پوستان در قاره امریکا و نیز استعمار آسیا 
و آفریقا تنها برخی از نمونه های بارز چنین دگرگشــتی 
هســتند که شمار قربانیان آن با شمار قربانیان هیچ دوره 

تاریخی پیش از آن قابل مقایسه نیست.
این روند پس از ســده های میانه با پیدایش و گســترش 
رفرماسیون و به ویژه پروتستانتیســم شتاب می گیرد. از 
این رو بنیامین بر آن اســت که »سرمایه داری، نه تنها در 
کالوینیســم، بلکه همچنان که باید در دیگر شاخه های 
راست کیشــانه )Orthodox( آن نیز اثبات پذیر باشــد، 
به گونه ای انگلی بر ]پیکر[ مســیحیت در غرب رشــد 
یافته اســت، به نحوی که تاریخ مســیحیت درنهایت و 
در اســاس، تاریخ انگل آن، ]یعنی[ تاریخ سرمایه داری 

است«10
در آغاز ســده های جدید این فرآینــد اوج و به آرامی از 
تکیــه گاه دینی خود فاصلــه می گیــرد. به گونه ای که 
خودخواهــی، فخرفروشــی و حتی تدلیس در مســیر 
دســتیابی به ثروت و رفاه فردی در آثار کســانی چون 
برنارد مندویل، لازمه شــکوفایی اقتصادی و اجتماعی 
شــمرده می شــود. همو بود که در آغاز سده هجدهم 

می سرود:11
از گنه بری بودن نیست مگر،

 جز نایافته آرمان شهر، چیز دگر!
فخر و رفاه و تدلیس باید که بود

 تا که خلق بربالد و رشد نمود!
بدین ترتیب خودخواهی و حســد که پیش تر تباه کننده 
انگاشته می شدند، گناه زدایی و به موتور پویایی اقتصاد 
ســرمایه داری مدرن بدل می شــوند. نتیجه ناگزیر این 
فرآیند، قربانی کردن منابع طبیعی و استعدادهای انسانی 
برای شکوفایی اقتصادی است که وعده برآوردن نیازها 
و آرزوهایی را می دهد که خود هر روزه از نو می آفریند 
و می پرورد، اما جز انباشــت فزاینده سود هدف دیگری 
ندارد. به ســخن دیگر، اگــر آن چنان که فروید دریافته 
بود، فرآیند تمدن با چیرگی بر غرایز آغاز می شود و مهار 
و هدایت رانه های طبیعی و غریزی انسان بنیان گذاری 
جامعه سیاســی و دولت را ممکــن می کند و از این رو، 
لذت جویــی در تقابل بــا وظیفه و تکلیــف اخلاقی-

اجتماعی قرار می گیرد، در دوران جدید، یعنی در دوران 
تسلط اقتصاد بر سیاســت و الگو شدن بنگاه اقتصادی 

برای تمامی عرصه های زیســت اجتماعی و انســانی، 
گرایش اصلی به سوی رهایی غرایز و رانه های طبیعی، و 
لذت جویی هر چه بیشتر در پیوند با مصرفی سیری ناپذیر 
است.12 دوران جدید، دوران ستایش سیئات فردی است 

که قرار است حسنات و منافع جمعی بیافرینند.
همچنان که پیش تــر آمــد، واژه Schuld را می توان به 
بدهــکاری در معنای اقتصــادی آن نیــز برگرداند. در 
تاریخ اندیشه اقتصادی و اجتماعی اندیشمندان بسیاری 
می تــوان یافت که به نقــش ویژه اســتقراض و وام در 
اقتصاد ســرمایه داری پرداخته اند. مارکس از وام گیری 
و اســتقراض دولت و دســتگاه مالیات گیری به عنوان 
دســتگاه مکمل آن و ســازوکاری برای تبدیل مالیات 
پرداختی طبقــه کارگر به بهره ســرمایه داران وام دهنده 
ســخن گفته بود. وبر توســعه بازار مالی را تا جایی که 
بتوان سرمایه موردنیاز بنگاه های اقتصادی را از آن تأمین 
کرد از ویژگی های سرمایه داری مدرن می دانست. کینز 
راه برون رفت از رکود اقتصادی را در افزایش هزینه های 
دولتی، به بهای وام گیری و افزایش اســتقراض می دید و 
از نظر ژوزف شومپتر، امکان تأمین سرمایه و وام گیری 
شــرطی ضروری برای کارکرد »ویرانگــری خلاقانه« 
بنگاه های اقتصادی بــود. افزون بر این، وام های خانوار 
نیــز برای تأمین مالی هزینه کالاهــا و خدمات مصرفی 
به گونــه ای پیوســته افزایــش چشــمگیر و معنــاداری 
داشته اســت. بر این مبنا، زندگی در نظام سرمایه داری 
به طورکلی با بدهکاری همبســته اســت و هسته اصلیِ 
ســازوکاری را می ســازد، که نه تنها وجوه هنگفتی را با 
سازوکار بهره از لایه های فرودست اجتماعی به لایه های 
فرادســت منقل می کند، بلکه فزونی پیوســته مصرف 
خانــوار را نیــز همچون شــرط ضروری چرخــه تولید 
ارزش اضافی تضمین می کند. هســتی و تداوم ســلطه 
اقتصادی مبتنی بر بدهی در نظام ســرمایه داری مستلزم 
هنجارها و الگوهایی است که دیگر نه در پی چیرگی بر 
لذت جویی و مهار غرایز که رهایی و شعله ور کردن آن ها 

در چرخه ای بی هدف و بی پایان است.
پویایــی نظام ســرمایه داری در گــرو اتوپیــای رفاه و 
ثروتی است که قرار اســت سرمایه بیافریند، اما سرمایه 
بدهی آفریــن اســت. چراکه برای تضمین ســودآوری 
بنگاه هــای اقتصادی به میزانی از تقاضا نیاز اســت که 

بیشــتر از میزان تقاضایی باشد که این بنگاه ها با 
پرداخت های خود بــه خانوارهای عرضه کننده 
عوامــل تولید ایجــاد کرده اند. منبــع تأمین این 
تقاضای اضافی، همان ســان که ژوزف شومپتر 
گفتــه بــود وام اســت. پــولِ وام صرف نظر از 
مورد مصــرف آن، درواقع حاصل زنجیره ای از 
قراردادهای بدهکارکننده است. از این رو انسان 
در سرمایه داری با بدهکاری به مصرف فزاینده 
منابع طبیعی و انســانی که از آنِ او نیستند، توانا 
و بدیــن ترتیب گنهکار می شــود. اما به هنگام 
بحــران در این نظــام، آن چنان کــه تجربه های 
مکرر نشــان داده است، بخشش و آمرزش تنها 
برای نهادهای مالی و اقتصادی وجود دارد و نه 
برای سوژه هایی که در متن این نظام و فرهنگ 
می زیند و خود به ابژه های سیســتم مالی و منبع 
رشد سرمایه تقلیل می یابند، سرمایه ای که خود 

در جایگاه »سوژه ای خودکار« نشسته است.
چهارم: »ویژگی چهارم این دین آن است که خدای 
آن باید پنهان نگهداشــته شــود، و تنها می تواند پس از 
رســیدن به قله گناهکاری- بدهکاری اش مورد خطاب 
قرار گیرد. این آیین در برابر خدایی نابالغ جشــن گرفته 
می شــود، هر تصوری از او، هر اندیشــه ای بــه او، راز 
]عدم[ بلــوغ او را آشــکار می کند.«13 بــا چیرگی بر 
مسیحیت در اروپا، دین جدیدی شکل می گیرد که در 
آن خدا به مثابه بازتاب توانایی های خود انسان رازگشایی 
می شــود و انســان  محور آن قرار می گیرد. اســتحکام 
مرزهای آن جهان کامل و خدایی و این جهان ناقص و 
شر و گناه آلود از میان برمی خیزد و انسان وظیفه می یابد 
که در پویشی ویرانگرِ کهن و آفرینشگرِ نو، مرزهای آن 
جهان را پیوســته پس براند. رانه اصلی در این دین، دینِ 
ســرمایه داری، نه عقلانیت، آن چنان که جامعه شناسان 
دیری به پیــروی از وبر گفته اند، کــه اتوپیای ثروت و 
رفاه کاملی است، که سرمایه بشارت می دهد،14 اما این 
دیــن که تمامی کره خاک را در شــبکه ای پولی به هم 
می پیونــدد، در این روند، نه رســتگاری که بدهکاری 
می آفرینــد. دین ســرمایه داری پول را بــه معیار اصلی 
سنجش همه  چیز بدل می کند و انسان را قادر می سازد 
بــر جایگاهی تکیه زند که دین های پیشــین آن را از آنِ 
خدا می دانســتند. خدای نهان، همان ابرانســان است. 
گونه سرمایه دارانه اندیشه دینی به بهترین نحو در فلسفه 
نیچه بیان  شده است. ایده ابرانسان جهش »آخرالزمانی 
را نه به توبه، کفاره و تاوان، طهارت و جزا، که به تشدید 
و افزایشِ به ظاهر پیوســته، اما در وجب پایانی، گسسته 
و انفجاری محول می کند... ]...[ ابرانســان، انســانِ 
بی توبه سر به آسمان برافراشــته تاریخی است.«15 خدا 
نمرده اســت، بلکه از فراســو، از لاهوت، بدین سو، به 

ناسوت آمده، و در سرنوشت انسان سهیم شده است.
 با این  همه باید در نظر داشــت آنچه آمد، تنها یکی از 
تفسیرهای ممکن است. زبان نمادین بنیامین به ویژه در 
بیان ویژگی چهارم ســرمایه داری به تفسیرهای متفاوتی 
منجر شده است. در حالی  که کسانی چون ولفگانگ 
پــالاور برآن اند که منظور بنیامیــن از خدای نهان همان 
»ابرانسان، انسانِ بی توبه سر به آسمان برافراشته« است، 
کسان دیگری چون ســامی خطیب آن را به »سرمایه« 
و برخــی چــون اویگن دِرِوِمــن به »بــازار آزاد« تعبیر 

ماکس وبر
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کرده انــد.16 اما ایــن مفاهیم، نه مفاهیمــی رقیب، که 
مفاهیمی مکمل اند: درواقــع، همان گاه که با پیدایش 
ســرمایه داری خدای پروتستانتیســم کارکرد خویش را 
می بازد و نظام اقتصادی-اجتماعی بی نیاز از او گسترش 
می یابد و می شــکوفد انســان به جایگاه آفریدگار خود 
برمی نشــیند و رســتگاری خود از خویــش می جوید. 
»این انسان یک ابرانسان است، نخستین انسانی که دین 
سرمایه داری را بازمی شناسد و تحقق آن را می آغازد.«17 
از این رو لاهوت، چیزی نیســت مگر تحقق امکانات 
بی پایان ابرانســان در ناسوت؛ اما این خدایگان خود در 
برابر خدای »جبر بازتولید سرمایه« و »قانون بازار« سر 
تسلیم فرود آورده است. این خدا باید در پس اسطورهای 
تکنیک، تولید و مصرف، و بشارت بهشت ثروت و رفاه 
پنهان بماند تا بقای او تضمین شود. تنها آنگاه که فاجعه 
فرامی رسد، آشکار می شود که ایمان به همو بوده است 

که نخست آسمان و سپس زمین را ویران کرده است.
4- مارکس: سرمایه همچون یک فرآیند

گرچه تحلیل دین شناسانه سرمایه داری با نام والتر بنیامین 
درآمیخته اســت، اما نخستین اشــاره ها را در این زمینه 
در آثار مارکس می توان یافــت: »این »خدای بیگانه« 
بود که در محراب کنار بتان کهن اروپا ایستاد و روزی 
زیبا، همه آنان را با ضربــه ای فروریخت و فریاد برآورد 
که کسب سود آخرین و تنها هدف انسانیت است.«18 
هرچند پژوهندگان زندگــی و آثار بنیامین برآن اند که او 
به هنگام نوشتن یادداشــت »سرمایه داری چونان دین« 
به احتمال بســیار هنوز آثار مارکــس را نخوانده بود، اما 
در آشــنایی او با اندیشــه مارکــس از راه ادبیات ثانوی 
تردیدی نیســت. در این میان، مهم آن اســت که هسته 
اصلی برخی از تزهای بنیامین می توانند بر مبنای دستگاه 

تحلیلی مارکس بازسازی شوند.
مارکس ســرمایه را نه فقط چونان یکی از عوامل تولید، 
بلکه بیشــتر همچــون فرآینــد تولید و چرخــه بی پایان 
ارزش آفرینــی درمی یافــت؛ یعنی فرآیندی کــه با پول 
)Geld: G( و خرید ابزار تولید، نیروی کار و دیگر لوازم 
تولید آغاز می شود، سپس این همه به گونه ای بهینه با هم 
ترکیب، و فرآورده یا کالا )Ware: W( تولید می شــود، 
در پایان کالای تولیدشده به فروش می رسد و باز به پول 
 ’G-W-G در پایان، این چرخه .)´G( تبدیــل می گردد
دگرباره از نو آغاز می شــود، چراکه ســرمایه تنها با این 
چرخه پایان و سیری ناپذیر می تواند پایدار بماند. چرخه 
G-W-G’، در بت وارگی سرمایه، در چرخه بهره، یعنی 
G-G’ شــکل نهایی خود را می یابد. می توان اندیشید 
که این چرخه، همان »به جا آوردنِ بی انقطاع و بی رحم 
یــک آیین«، این بار در گســتره تولید و ســرمایه داری 
مالی اســت. در این چرخه بی پایان و فرجام، سرمایه از 
گستره اختیار خارج و در برابر انسان چونان یک »سوژه 

خودکار« پدیدار می شود.19
با تولیدِ یک فــرآورده در نظام ســرمایه داری، هم زمان 
کالا بــا دو گونه ارزش پدید می آید: ارزش مصرفی که 
ویژگی آن پاسخگویی به یک یا چند نیاز انسانی است و 
ارزش مبادله که ویژگی آن نه برآوردن نیازهای انسان که 
برخاسته از ساختار اجتماعی، استمرار چرخه بازآفرینی 
ارزش اضافی است. ارزش مبادله گرچه آن چنان پدیدار 
می شود که گویا برخاسته از خود کالا و ویژگی های آن 
است، اما درواقع بازتابنده ساختار اجتماعی و نسبت ها 

و روابطی اســت که میان انســان ها و گروه های انسانی 
برقرار می کند. بدین ترتیب آنچه ساخته وپرداخته خود 
انسان هاست بر پدیده ای فرافکنده و جبرهای ساختاری 
حاصــل از آن، چونان نیــرو و قانون گریز و تغییرناپذیر 
پدیدار می شــود. از این رو برای آنکــه قرینه ای ]برای 
این امر[ بیابیم، باید به گســتره مه آلود دین پناه بریم. در 
اینجاست که فرآورده های ذهن انسان چونان موجودات 
مســتقل زنده ای پدیدار می شــوند، که با یکدیگر و با 
انسان رابطه و نسبتی ]معین[ دارند. فرآورده های دست 
انسان در جهان کالا نیز چنین اند. من این را بت وارگی 
)Fetischismus( می نامم که همان گاه به فرآورده های 
کار می چســبد، که آن ها همچــون کالا ]برای مبادله[ 
تولید می شــوند و بنابراین از تولید کالایی جدایی ناپذیر 
است.20 از آنجایی که تولیدکنندگان در این نظام مستقل 
از یکدیگر به تولید می پردازند و در فرآیند تولید، ارتباط 
اجتماعی بی واســطه ای وجود ندارد و تنها در فرآیندی 
پســینی و به هنگام مبادله آشکار می شــود که آیا یک 
کالای تولیدشده به نیازی پاسخ می گوید و بنابراین در 
بازار ارزش دارد، بت وارگی کالا فربه می شــود. ارزش 
کالا نیز می تواند در یک دوره زمانی همگام با تغییرات 
نیروهــای مولده تغییر کند. اما ایــن تغییرات اجتماعی 
نیز چونان تغییر چیزهایی پدیدار می شــوند که بر انسان 

مسلط اند، حال آنکه انسان خود آفریننده آن هاست.
در شیوه تولید سرمایه داری کالا و پولِ در گردش، یعنی 
سرمایه، تنها شکل های یک جوهر، یعنی ارزش اند. در 
نگاه مارکس، همچنان که در دین توانایی های انسان به 
آفریدگار فرافکنده می شود در تولید کالایی نیز ارزش و 
در تحلیل نهایی، سرمایه چنین نقشی به عهده می گیرد: 
خدا چونان بازتاب تصویر از خود بیگانه انسان در هیئت 
سرمایه قادر و متعال به زمین بازمی گردد و درنهایت در 
حرکتی خود ارجاعی »به رابطه ای شخصی با خود وارد 
می شــود. او خود را از خود به مثابه ارزش اضافه متمایز 
می کند، همچون خدای پدر از خدای پســر؛ و هر دو 
به واقع همسال و یک شــخص اند، چراکه تنها به وسیله 

ارزش اضافــه 10 پونــدی، 100 
پوندی که پیش تــر پیش نهاده 
شــده اســت ســرمایه می شود 
و همــان گاه کــه این ســرمایه 
می شود، همین که پسر، و توسط 
او، پدر زاده شــد، تفاوتشان از 
میان برمی خیزد، و هر دو یکی، 

و 110 پوند می شوند.«21
سرمایه داری به گفته بنیامین فقط 
 )Kultreligion( دینــی آیینــی
است که »همه چیز در آن فقط 
راه  از  بی واســطه،  به گونــه ای 
ارتباط بــا آیین معنــا و اهمیت 

می یابــد، این آیین هیــچ آموزه ایمانــی خاصی، هیچ 
الهیاتی را نمی شناســد.« آنچه در کانون این آیین قرار 
دارد چیزی نیست، مگر ستایش پول یا به زبان مارکس 
سرمایه با اسطوره ها، نمادها و نشانه های خود که به طور 
مستقیم یا بیشــتر با استحاله مفهومی اسطوره ها، نمادها 
و نشــانه های کهن جایگزین آن ها می شــود. از همین 
روست که بنیامین می نویســد: »با مقایسه شمایل های 
قدیســان ادیان مختلف با یکدیگر و از ســوی دیگر با 

مقایســه تصاویر اسکناس های کشــورهای مختلف ]با 
آن هــا[، ]می توان[ آن روح ]یگانــه ای[ را که از خلال 
]ایــن[ آذین بندی )Ornamentik( ســخن می گوید، 

]بازشناخت[.«:22 روح ستایش سرمایه.
پیش تــر دیدیم کــه بنیامیــن از خوانش وبــری رابطه 
اخــلاق پروتســتان و روح ســرمایه داری فراتر می رود. 
او بــر آن اســت که »مســیحیت دوران اصــلاح دینی 
)Reformationszeit( پیدایش ســرمایه داری را آسان 
نســاخت، بلکه خود به ســرمایه داری بدل گشت.«23 
در نگاه بنیامین آموزه های پروتستانتیســم و نوع زیست 
مطابق با آن با شیوه زیست سرمایه داری همخوان است. 
از نظــر مارکس نیز به همان ســان »مســیحیت، با آیین 
انســان مجردش، به ویژه در هیئــت بورژوایی آن یعنی 
پروتستانتیســم، دئیســم و همانند آن ها، شکل متناسب 

دین ]برای جامعه کالایی[ است.«24
مفهوم کانونی اصــول اعتقادی پروتستانتیســم، آموزه 
تقدیر آن است. از آنجایی که رستگاری یا تباهی فرد نه 
در گرو رفتار او، که امری مقدر است، که تنها کامیابیِ 
این جهانی می تواند به آن گواهی دهد، زیست انسانی در 
رابطه ای تنش آلود با گناه، تقصیر و بدهکاری اخلاقی 
و دینی تعریف می شــود که رهایی از آن تنها در دست 
تقدیر است. به همین ســان، فرآیند سرمایه نیز رابطه ای 
بــر مبنای بدهی، هم در معنای اخلاقی و هم در معنای 
اقتصادی آن است: در دیدگاه مارکس سرمایه تنها آنگاه 
می تواند پایدار بماند که رشد و فزونی یابد و این نیازمند 
آن اســت که نیروی کار همچــون کالا در بازار عرضه 
شــود. نیروی کار آزاد و فاقدِ توانایی بازتولید خویش، 
گرچه سرچشــمه ارزش آفرینی، نوآوری و پویایی نظام 
ســرمایه داری اســت، اما پیش از آن، تجســمِ انســانیِ 
ناتوانــی مالــی و بدهکاری اســت. هنگامی که نیروی 
کار به اســتخدام ســرمایه درمی آیــد در موقعیتی قرار 
می گیــرد که می تواند دِین و »بدهــی« خود را به  نظام 
کالایی ادا کند و در برابر، از مزدی متناسب با کار خود 
و بنابراین از حق زیســتن بهره مند شود، اما هنگامی که 
بیکار می شــود یا بیکار می ماند 
و در فلاکــت می زید دلیل آن 
»گناه« فردی خود اوســت. در 
اینجا دیگر نه تقدیر خداوندی، 
پروتستانتیســم،  در  آن چنان که 
و نــه جبــر ســاختاریِ نظــام 
اقتصادی که خود فرد به تمامی 
مســئول وضعیــت و توانایی ها 
و ناتوانایی هــای خــود دانســته 
می شــود. به ســخن دیگر، اگر 
مارکس و پیش از او فویرباخ در 
نقد دین، خدا را بازتاب آسمانی 
درمی یافتند،  انسان  توانایی های 
اکنون در نظام ســرمایه داری این بازتاب به زمین و فرد 
بازمی گردد 25...اما این بازتاب، بریده و ناکامل است، 
چراکه انسان در زیست هر روزین خویش همچنان در 
اسارت دین عامه و آیین سرمایه باقی می ماند، و از این رو 
در آن از امکان رستگاری واپسین، بسان پروتستانتیسم، 
نشــانی نیســت: »این آییــن، بدهکار-گناهکارکننده 
)verschuldend( اســت. ســرمایه داری به احتمــال، 
نخســتین نمونه آیینی اســت که بخشــاینده و آمرزنده 
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)entsühnend( نیست، بلکه آیینی است که بدهکار-
گناهکار می کند.«26

مارکس در کتاب ســرمایه به مفهــوم دیگری از بدهی 
و گناه نیز اشــاره کرده اســت. از نظر او بدهی دولت، 
یعنــی فروختن دولــت -چه خودکامه، چه مشــروطه یا 
جمهوری- ویژگی دوران ســرمایه داری اســت. »تنها 
بخش ثــروت ملی که به واقع به مالکیت کلی خلق های 
مدرن درمی آید، بدهی دولت آن هاست. ]...[ با پیدایش 
بدهی دولتی، جای گناه نابخشودنی در برابر روح القدس 
را پیمان شکنی در برابر بدهی دولتی می گیرد.«27 بدهی 
دولتی با انتقال درآمدهای مالیاتی از طریق سازوکار بهره 
به وام دهندگان به انباشــت بیشــتر سرمایه خصوصی در 
آغاز یاری رسانده است، بدون آنکه وام دهندگان مجبور 
به پذیرش ریســک ســرمایه و وام در تولید کالایی بوده 
باشــند.28 در نگاه مارکس ســرمایه داری نه تنها با بدهی 
دولتی، که افزون بر آن با استثمار و بیگاری و نیز استعمار 
و تاراج گــری خــود را از همان دوران آغازین انباشــت 

سرمایه بدهکار و گناهکار کرده است.
5- چند نکته دیگر و سخن پایانی

الف. نخستین نکته ای که باید درباره این نوشته بنیامین 
به یاد داشت، این است که آنچه در دست داریم درواقع 
پارنوشــته ای )Fragment( است پرایهام و ابهام که برای 
خواننده غربی نیز آســان یاب نیست. با این همه گرچه 
درباره برخی از مفاهیم پارنوشــته تفســیرهای متفاوتی 
وجود دارد که در این نوشــتار کوتــاه نمی توان بدان ها 
پرداخت، اما دریافت مفســران مطــرح از ویژگی های 
چهارگانه ســرمایه داری در نگاه بنیامیــن، کمابیش به 

یکدیگر نزدیک است.
ب. نخستین پرســش در رابطه با »سرمایه داری چونان 
دین« آن است که دین چیست و آیا می توان سرمایه داری 
را دین دانســت؟ به طورکلی تعاریف پرشــماری را که 
تاکنون درباره دین ارائه شــده اند، می توان به ســه گروه 

تقسیم کرد:
تعریف های ذات گرایانه   یکم: 
یا گوهرگرایانه: در این تعریف ها 
تلاش اصلی معطوف به دستیابی 
به ذات و گوهر دین است. مراد 
از عنصر بنیادین ســازنده دین، 
یک گوهر فراطبیعی اســت که 
خدا، ذات مطلق، هستی مطلق، 
واجب الوجــود و هماننــد آن ها 
نامیده می شــود. به تعریف های 
ذات گرایانه انتقاد شــده اســت 
که دین های بی خــدا، همچون 
بودیســم را دین نمی دانند. برای 
حل این اشــکال به طور معمول 
بــه گونــه ای انتزاعی تــر از امر 
الهی ســخن گفته می شــود و 
مفهــوم امر قدســی یــا متعالی 
می شود.  مفهوم خدا  جایگزین 

تعریف های ذات گرایانه امکان آن را فراهم می آورند که 
امر دینی از عرفی، و مقدس از نامقدس تفکیک شود. 
به عنوان نمونه، تعریف هایی که ادوار ب. تایلور )ایمان 
به گوهرهای روحانی(، ناتان ســودربلوم )دین همچون 
قــدرت(، میلفورد اســپیرو )گوهرهای فراانســانی(، و 

رودلف اتو )امر قدسی و مینوی( ارائه کرده اند از آن رو 
که گوهر کانونی دین را کوچک ترین مخرج مشــترک 

همه ادیان می دانند ذات گرایانه محسوب می شوند.
دوم: تعریف های کارکردگرایانه: در این گونه تعریف ها، 
نه ذات و گوهر دین، که کارکرد آن در مرکز توجه قرار 
می گیرد. ایــن رویکرد، درواقع پیش فرض می گیرد که 
دین به پرســش های وجودی هســتی انســان و نیازهای 
بنیادین اجتماع پاسخ می گوید، پرسش هایی که علم و 
تکنیک در پاسخگویی به آن ها ناتوان اند. تعریف های 
برنیسلاو مالینوســکی )چیرگی بر بحران های زندگی(، 
امیل دورکیم )ادغام و همبستگی اجتماعی(، نیکلاس 
گاهــی(، و تمامی  لومــن )چیرگی بــر نااطمینانی و ناآ
تعریف هایی که در دین پاســخی به پرسشی اجتماعی، 
روانی یا اخلاقی را می یابند، تعریف های کارکردگرایانه 
شــمرده می شــوند. به این رویکرد انتقاد کرده اند که با 
تعریف دین از طریق کارکرد آن، پدیده های غیردینی اما 
با کارکردی همسان با دین با دین هم ارز انگاشته خواهند 
شــد و بدین ترتیب، به محتوای ویــژه دین بی اعتنایی و 

عنصر دینی و غیردینی در هم آمیخته خواهد شد.
ســوم: تعریف های واسط گونه ســوم برآن اند که تبیین 
کارکرد یــک دین بدون فهــم ذات و گوهر درونی آن 
و فهــم ذات و گوهر یک دین بــدون توجه به کارکرد 
آن، کــه درواقع اثر همان گوهر درونی اســت، مقدور 
نیســت. تعریف ژاک واردنبورک به این دســته متعلق 
است. او دین را به عنوان یک نظام جهت گیری تعریف 
می کنــد که دربردارنــده ایمان به گوهرهــای معنوی، 
ایمان به ارزش ها و هنجارهای مطلق و رفتاری مطابق با 
آن هاست. به همین سان اریش فروم نیز دین را نظامی از 
اندیشه و عمل یک گروه انسانی می داند که به فرد یک 
جهت گیری و ابژه سرسپردگی عرضه می کند.29 به این 
معنا تاکنون هیچ جامعه ای بدون دین نبوده اســت و از 
پس نیز بدون آن نخواهد بود. ابژه سرسپردگی می تواند 
خدا یا بتان، حیوانات یا درختان، 
پیشــینیان، ملت، طبقه، حزب، 
پول یــا موفقیت باشــد. »دین، 
بســته به مورد، می تواند گرایش 
بــه ویرانگــری یــا آمادگی به 
عشق ورزی، اعتیاد به حکمرانی 
یا همبستگی را رشد دهد. دین 
می تواند به شــکوفایی نیروهای 
روانی یاری رساند یا آن ها را فلج 
کند. پیروان یــک اعتقاد معین 
شــاید نظام اعتقادی خویش را 
چونان دینــی دریابند که از پایه 
از گســتره عرفی متمایز اســت 
یا شــاید بر آن باشــند که دینی 
خویش  سرســپردگی  و  ندارند 
به اهــدافِ از قــرار این جهانی 
همچون قدرت، پول و موفقیت 
را فقط و فقــط با ضرورت های 
عملی توضیح دهند. پرسش اما این نیست: دین ]آری[ 

یا نه؟ بلکه، چه گونه ای از دین؟«30
تعریف بنیامیــن از دین به تعریف هــای کارکردگرایانه 
نزدیــک، اما به ویژه بر تعریف های واســط گونه ســوم 
منطبق اســت. بنیامیــن در تبیین خویش، نــه گوهر و 

ذات، که ساختار و کارکرد سرمایه داری را می جوید. با 
این همه باید در نظر داشت که بنا بر بنیامین، گوهر دین یا 
خدا در سرمایه داری نمرده است، بلکه در فرآیند جبریِ 
دگرگشــتِ پایان ناپذیر ســرمایه به کالا همچون حامل 
ارزش مبادله، و بازگشــت کالا به پــول و تکرار هماره 
ایــن چرخه، از آن جهان به این جهان پای نهاده اســت 
و قدرت قاهر خویــش را در چرخه بی هدف و انتهای 
انباشت سرمایه و افزایش مصرف به نمایش می گذارد. 
جهانی فــرای این سیســتم وجود ندارد، آنچه هســت 
همین جاســت، و خدا نیز »به دایره سرنوشــت انســان 
فروکشیده شده است.« پس انتظار نمی توان داشت که 

»دستی از غیب برون آید و کاری بکند.«
پ. بنیامین بر آن اســت کــه »ســرمایه داری ]...[ به 
گونــه ای انگلی بر ]پیکر[ مســیحیت در غرب رشــد 
یافته اســت، به نحوی که تاریخ مسیحیت ]در سده های 
اخیر[ درنهایت و در اســاس، تاریــخ انگل آن، ]یعنی[ 
تاریخ سرمایه داری است.«31 رابطه انگلی دین مسیحیت 
و ســرمایه داری را می تــوان بدین  گونــه توضیح داد که 
مســیحیت نیازمند سرمایه داری و منطق درهم آمیختگی 
مفهوم گناه اخلاقی و مفهوم بدهی اقتصادی آن است، 
همچنان که سرمایه داری نیز نیازمند ساختار و آیینی دینی 
است، تا به وســیله آن به مطلقیت )Absolutheit( دینی 
دســت یابد. درواقع، به همان ســان که قدرت تاریخی 
مسیحیت به واسطه بدهی اقتصادی مؤمنان آن رشد کرده 
و سرمایه داری نیز با تکیه بر آیین دینی و مفهوم و ساختار 
گناه در مسیحیت گســترش یافته است. ویژگی انگلی 
سرمایه داری از یک ســو زمینه رشد سوژه های مطلق را 
فراهم می آورد و از سوی دیگر، خود از این سوژه ها تغذیه 
می کند. ســوژه هایی که با »انســان بودگیِ فزونی یافته« 
و ســر به آســمان کشــیده خویش، چونــان مؤمنان و 
کارگزاران آیین ســرمایه پدیدار می شوند. سرمایه داری 
انگل وار از طریق دســت کاری و تطبیق نیازمندی های 
انســان در نهاد او جای می گیرد، و بدین وســیله او را به 

سرچشمه قدرت مطلق خویش بدل می کند.
ت. بنیامین کمونیســم روسی را جایگزین و راه رهایی 
از ســرمایه داری نمی دانــد. او نزدیک به یک دهه پس 
از انقلاب اکتبر، در دســامبر ســال 1926 به شــوروی 
ســفر می کند. او در ســفرنامه مسکو نشان می دهد که 
پول و زمان، در مسکوی پساانقلابی که همچنان مَنشی 
روستایی دارد دیگر نقشی را بازی نمی کنند که در اروپا 
ایفا می کنند. بنیامین گرچه منشأ رابطه ویژه مسکویان با 
زمان را در پیشینه تاریخی و تقدیرگرایی آنان می جوید، 
اما به هر رو بر آن اســت که زمــان و پول دیگر ویژگی 
کالایــی خــود و نیز قابلیــت تبدیل خود بــه قدرت را 
از دســت داده انــد. با این حــال از پیوســتن به حزب 
کمونیســت خودداری می کند، چراکه »کمونیســت 
بــودن در کشــوری کــه پرولتاریا حاکم اســت، یعنی 
وانهادن اســتقلال شــخصی. می توان این چنین گفت 
که آدمی وظیفه ســاماندهی زندگی خویش را به حزب 
می سپارد.«32 بدبینی بنیامین به ویژه به محدودیت آزادی 
بیان در شــوروی پســاانقلابی باز می گردد. او هشدار 
می دهــد که اگر خواهان آن هســتید که در شــوروی 
جدی گرفته شــوید، باید اندیشه خود را سانسور کنید 
و از بازاندیشــی پرســش هایی که هنوز پاسخی رسمی 
بدان ها داده نشــده است در گستره عمومی خودداری 
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کنید. این شرط نخست زیست موفقیت آمیز در شهری 
است که شهروندانش همچون جویندگان طلا در شهر 
کلوندایک )Klondyke(  از پگاهان تا شــامگاهان در 
پی اســتخراج و دستیابی به قدرت اند.«33 با این  همه او 
از پیش بینی سرنوشت نهایی انقلاب اکتبر سر باز می زند 
و در نامه ای به تاریخ 25 دسامبر 1926 نتایج سفر خود به 
مسکو را این گونه جمع می بندد: »من نمی توانم این همه 
را ارزیابی کنم. ]...[ اینکه در روســیه چه چیز حاصل 
خواهد شــد، به کلی پیش بینی ناپذیر اســت. شاید یک 
جامعه به واقع سوسیالیســتی، شاید هم یک چیز به کلی 
دیگر. نبردی که این امر را تعیین می کند، هنوز بی وقفه 
در جریان اســت.«34 اکنون، یک سده پس از پیروزی 

انقلاب اکتبر، نتیجه قطعی آن نبرد پیشاروی ماست.
ث. بنیامین حتی سوسیالیســم مارکسی را نیز جایگزین 
و راه رهایی از ســرمایه داری نمی داند. پیش تر، ماکس 
وبــر گفته بــود که سوسیالیســم از روح ســرمایه داری 
سیراب است، چراکه جامعه سوسیالیستی، درواقع درجه 
نیرومندتری از همــان عقلانیتی را به نمایش می گذارد 
که ویژه ســرمایه داری مدرن غربی است، و از این رو نه 
جایگزین، که تداوم آن اســت. به همین ســان بنیامین 
نیز در سوسیالیســم مارکسی، ســرمایه داریِ »بی توبه و 
بازگشت«، »ســرمایه داری چونان دین« را بازمی یابد: 
»ســرمایه داری توبه ناکرده با بهره ســاده و مرکب که 
کارکردهــای بدهی )نگاه کنید به معنای دوگانه و ابهام 
اهریمنی این مفهوم( هســتند، ]تبدیل به[ سوسیالیســم 
می شــود.« آن چنان که منابع مورد اشــاره در پاره نوشته 
نشــان می دهند، بنیامیــن راه گذر از ســرمایه داری را 
در یک سیاســت انقلابی می جویــد. در حالی  که در 
یکی از آثار مورد اشــاره او، یعنی کتاب اریش اونگر، 
چیرگی بر ســرمایه داری از راه مهاجرت، یعنی کوچ از 
گستره حاکمیت ســرمایه داری و بنیان گذاری ملتی نو 
بسان بنی اسرائیل در تورات، به دلیل بیهودگی مبارزه با 
سرمایه داری در گستره نفوذ و اعتبار آن پیشنهاد می شود 
کســانی دیگری چون گوستاو لندآور و گئورگ سورل 
بر ستیز با سرمایه داری در گستره حاکمیت آن معتقدند. 
بنیامیــن در مقاله »نقد خشــونت« به کتــاب تأملاتی 
پیرامون خشونت سورل ارجاع می دهد و گرایش خود به 
آنارشیسم را آشکار می کند.35 او از همین نظرگاه، هم بر 
تقدم اقتصاد در نگرش مارکسیستی و هم بر دولت گرایی 
آن خرده می گیرد. بنیامین در مباحثات سوسیالیستی آن 
دوران بیشتر به دیدگاه نامتعارف لندآور علاقه مند بود.36 
لندآور از آثار و اندیشــه های کســانی چــون افلاطون، 
اسپینوزا، گوته، شکسپیر و مایستر اکهارت، که خود او 
آثارش را از آلمانی میانه بــه آلمانی نوین درآورده بود، 
تأثر پذیرفته اســت. او در گستره اجتماعی و اقتصادی 
معتقد به سوسیالیســمی اخلاقی در پهنه سیاسی دارای 
گرایش هــای آنارشیســتی و با اعتقاد پوزیتیویســتی به 
پیشرفت، چه در خوانش مارکسیستی و چه در خوانش 
کاپیتالیستی آن، مخالف بود. لندآور در کتاب فراخوان 
به سوسیالیسم، مارکسیسم را خرافه ای غریب، مسخره و 
افیونی می نامد که پرفسور کارل مارکس در آزمایشگاه 
خود اختــراع کرده اســت. در نگاه او »سوسیالیســم 
را  خــود   )Kapitalsozialismus( سرمایه ســالار« 
همچون گل هایــی کاغذین بر بوته خار ســرمایه داری 
نمایان می کند و آنچه مارکس سوسیالیسم می پنداشت، 

چیزی جــز ســازمان دهی فرآیند تولیــد در چارچوب 
نظام ســرمایه داری برای پاســخگویی بــه ضرورت ها 
و مقتضیاتی که ماشــین بخــار پدید آورده بــود نبوده 
است. لندآور ستایش مارکس از پیشرفت تکنولوژیک 
و نقش آن را در جامعه و تاریخ در مســیر دســتیابیِ به 
پندار او جبری به سوسیالیسم به سخره می گیرد: »پدر 
مارکسیسم بخار است. پیرزنان با فنجان قهوه پیشگویی 
می کننــد و مارکــس با ماشــین بخار.«37 لنــدآور که 
شاگرد پیر ژوزف پرودن بود، هر سه گرایش تمرکزیابی 
)Zentralisation( در جامعــه ســرمایه داری، یعنــی 
تمرکزیابی فنی و تکنولوژیک در کارخانه و بنگاه های 
تولیــدی، تمرکزیابی پول، اعتبار و وام در بخش مالی و 
تمرکزیابی اداری و بوروکراتیک در دولت را نه همچون 
مارکس تسهیل کننده دســتیابی به جامعه سوسیالیستی 
که انحراف از آن مســیر می یافــت. در نگاه او جامعه 
سوسیالیســتی نه بنا بر جبر تاریخ و با »تمرکز ســرمایه« 
و »اجتماعی شدن کار«، بلکه به خواست کسانی پدید 
خواهــد آمد که می خواهند جامعه ای مبتنی بر همیاری 
بســازند. سوسیالیســم به رغم مارکــس از درون و بطن 
جامعه ســرمایه داری نمی روید؛ »سوسیالیسم یک توبه 
و بازگشت )Umkehr( اســت؛ سوسیالیسم یک آغاز 
نو است؛ سوسیالیســم پیوند دگرباره با طبیعت، تحقق 
دگربــاره روح و بازیابی رابطه اســت. هیچ راه دیگری 
به سوی سوسیالیسم جز آموختن و کاربست این نیست 
که بــرای چه  کار می کنیم. ما نه بــرای خدا و نه برای 
اهریمن ]...[ که برای نیازهای خود کار می کنیم.«38 
بنابراین، بر مبنای آنچه در پارنوشته و نیز آثار مورد اشاره 
آن آمده است، می توان نتیجه گرفت که بنیامین گرچه 
در نقد ســرمایه داری با مارکس هم داستان است، اما در 
ترسیم ویژگی های جامعه سوسیالیستی آینده با او همسو 

و همراه نیست.
ج. گرچه نقد بنیامین از سرمایه داری با نقد اقتصادی- 
اجتماعی مارکس از آن همسوســت، اما به تمامی با آن 
همپوش نیســت و تا نقد بنیادین هستی شناســی مدرن 
فرامی رود. تفاوت اندیشه مارکس و بنیامین در نگاه آن ها 
به پرسش گذار نیز هویداست. برای مارکس تضادهای 
درون سیســتم، تضاد روابط تولیدی و نیروهای مولده و 
در تحلیل نهایی پیشــرفت تکنولوژیک و ابزار تولید در 

روندی تاریخی به گذر از ســرمایه داری به سوسیالیسم 
می انجامد، اما بنیامین به رهایی و سوسیالیســم از منظر 
هدف و وظیفه ای اخلاقی می نگرد و به رهایی بخشــی 
بی واسطه پیشــرفت اعتقادی ندارد. در نگاه او با انتقال 
فراســوی و »برون جهان« به این سوی و »درون جهان«، 
ســرمایه داری برخلاف نظام های اجتماعی و اقتصادی 
پیشــین که توســط مرزهــای »برون جهــان« محدود 
می شدند، به وســیله هیچ نیرو و گستره دیگری محدود 
نمی شــود. در این نظام، خدا نیز به روند ویرانگر تاریخ 
انسان پا می نهد و در آن سهیم می شود. آن که این روند 
را به حرکت درآورده است کسی نیست مگر ابرانسانی 
کــه با خواســت و اراده معطوف به قــدرت خویش با 
هستی رویارو می شود، پویایی و زایش و زندگی را از آن 
می رباید، آن را به چیزی بی جان و مرده بدل می کند و 
دانش، سیاست و حقوق را به ابزار توجیه حق حاکمیت 
و اعمال قدرت خــود برجهان فرومی کاهــد. آنچه بر 
ویرانگری این روند تاریخی می افزاید فرود »برون جهان« 
به »درون جهان«، و قدرت یابی خدای سکولاری است 
که اهداف و ارزش های دین، سیاست، اقتصاد و دانش 
را از آیین سرمایه برمی گیرد و در تداوم تاریخ متافیزیک 
با مطلق کردن آن ها، هســتی را از ســرزندگی و پویایی 
بازمــی دارد. »گذر قمر انســان در تنهایــی مطلق مدار 
حرکت او از سرمنزل نومیدی« نتیجه سیاست و اقتصاد 
مبتنی بر این رویکرد هستی شــناختی است که به ناگزیر 
جنگ و فقر می زاید و زمینه »گســترش نومیدی ]به[ 

موقعیت ]مسلطِ[ دینی جهان« را فراهم می آورد.
چ. اکنون می توان از موضوعیت داشتن پارنوشته ای که 
نزدیک به یک سده از نگارش آن می گذرد، برای دوران 
معاصر پرسید. اگر در نظر داشته باشیم که 1( دانش های 
بازاریابی، روان شناســی اقتصادی و علــوم تربیتی و نیز 
کاربرد آن ها در گســترش و نهادینه کردن فرهنگ تولید 
و مصرف چونان اموری معنابخش در زمان نگارش این 
پارنوشته هنوز دوران نوزادی خود را سپری می کردند، و 
2( در سال های آغازین سده بیستم هنوز یافتن جایگزینی 
برای نظام ســرمایه داری امری ناممکن تلقی نمی شد و 
هنوز جنبش های سوسیالیستی، آنارشیستی، کمونیستی، 
سندیکالیستی و همانند آن ها فروننشسته بودند. اکنون که 
نزدیک به یک سده پس از آن تاریخ، نه تنها دانشکده ها، 

کارل مارکس
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پژوهشــکده ها و نهادهای خصوصی و دولتی بســیاری 
در سراســر جهان به تبییــن و تبلیغ »علمی« راه رشــد 
سرمایه داری و نهادینه کردن فرهنگ آن می پردازند، بلکه 
رژیم های به اصطلاح سوسیالیســتی نیز فروپاشیده اند، 
کنش آرمان گرایانه پژمرده اســت و نئولیبرالیســم پرچم 

پیروزی بر کره خاک برافراشــته 
و »پایــان تاریخ« را اعلام کرده 
اســت، ســرمایه داری هــر چه 
بیشتر همچون تقدیر و سرنوشتی 
گریزناپذیر پدیدار شده و چهره 
دینــی به خود گرفته اســت. در 
جهانی این چنین، شناخت چهره 
دینی و متافیزیک ســرمایه داری 
نخســتین گام بــرای رهایــی از 
روابطی است که در آن نه تأمین 
نیازهای انســان که بیشینه سازی 
سود هدف کنش های اقتصادی 

است.
چهــره دینی ســرمایه داری  ح. 
در کشــورهای کمتر توسعه یافته 
همچون ایــران کــه کارگران و 
کارمندان در فقدان قانون سالاری 
و کارایــی بیمه هــای اجتماعی 

و تشــکل ها و نهادهایِ مردم نهاد تأثیرگذار بر شــرایط و 
پاداش کار، نه تنها از تأمین نیازهای زیستی ناتوان اند، بلکه 
ســالانه دچار هزاران ســانحه کاری معلولیت زا و صدها 
حادثه مرگبار کاری می شــوند، کژتاب تر و در همسازی 
با آن دریافت سنتی از دین که نیروی کار را تنها »اجیر« 
می داند، بســیار خشن تر از کشورهای توسعه یافته پدیدار 
می شــود. افزون بر آن از آنجایی که لایه های فرودســت 
اجتماعــی بــا گســترش رســانه های نویــن در معرض 
تبلیغات الگوهای زندگی مصرفی جهان توسعه یافته قرار 
می گیرند، بی آنکه منابع لازم برای بهره مندی از آن را در 
اختیار داشته باشند، دچار احساس محرومیتی مضاعف 
می شــوند، و از این رو، در مقایســه با همتایــان خود در 
کشــورهای دموکراتیــک و پیشــرفته با میزان و شــدت 
بیشتری درگیر دشــواری ها و رنج های برخاسته از روابط 
از خود بیگانه اند؛ اما در جامعه پساانقلابی که در عرصه 
نظــری با پایــان کلان روایت ها و ایدئولوژی، و سســتی 
اندیشــه آرمان گرایانــه و در عرصه عینی بــا بحران هایی 
چندســویه و از نظر روان شــناختی با ســردرگمی، یأس 
و خشــم رویاروســت، نمی تــوان رهایــی را در زایــش 
آرمان شهری نو به انتظار نشست. در وضعیتی این چنین، 
در گســتره نظــری، شــناخت ژرف تر »ســرمایه داری 
چونــان دین« می تواند در تداوم افســون زدایی از جهان، 
به دســتیابی به افق ها و امکانات جدیدی در مسیر رهایی 
انســان بینجامد. شــاید امروز بیش  از پیش آشکار شده 
باشــد که در پی افســون زدایی از جهان و اصلاح دینی، 
اکنون باید از »ســرمایه داری چونان دین« رازگشــایی و 
افسون زدایی شــود. در گستره عینی و عملی نیز می توان 
به گام هایی هرچند کوچک اندیشید که درنهایت تأمینِ 
کرامت مندانــه حداقل نیازمندی های مــادی، درمانی و 
آموزشی انسان را خارج از نوسانات سازوکار بازار و فارغ 
از ویژگی ها و توانایی های فردی و خاســتگاه و جایگاه 
اجتماعــی تضمین کنــد، و از »از خــود بیگانگی« در 

فرآیند تولید و مصرف بکاهد. این به معنای نفی سازوکار 
بازار نیســت، اما در فرآیند توسعه ای انسان محور، بازار از 
تخت خدایگانــی فرو خواهد آمد و در جایگاه بایســته 
خود چونان یکی از ابزارهای کارای تخصیص منابع قرار 

خواهد گرفت.
والتــر  انتقــادی  اندیشــه  خ. 
بنیامیــن، مکتــب فرانکفورت 
و به طورکلــی چــپ اروپایی، 
نفــوذ  دلیــل  بــه  از جملــه 
کمونیســم روســی در ایــران 
کمتر مورد توجه اندیشــمندان 
چــپ  کنشــگران  به ویــژه  و 
در  اســت.  بوده  غیرمذهبــی 
میان اندیشمندان چپ مذهبی 
بیش از همه، علی شــریعتی به 
نتایجی همانند بنیامین رســیده 
بــود، اما مقایســه و ســنجش 
و  دو  ایــن  انتقادی اندیشــه 
بررسی دقیق تر میزان کارآمدی 
به  پاســخگویی  بــرای  آن هــا 
نیازهــای جامعــه امروزیــن و 
به ویژه جامعــه ایرانی، نیازمند 
پژوهشــی فراتــر از چارچوب 

این نوشتار است.■

پی نوشت:
1.Vgl. Schöttker, Detlev )2005(: Kapitalismus als 
Religion und seine Folgen, S. 70. In Theologie 
und Politik. Walter Benjamin und ein Paradigma 
der Moderne. Erich Schmidt Verlag. Berlin
2. Weber, Max )2011(: Abriss der universalen So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte 320-318. Mohr 
Verlag. Tübingen.
3. Weber, Max )2016(: Die protestantische Ethik 
und der "Geist" des Kapitalismus, S. 171. Springer 
Fachmedien. Wiesbaden.
4. Weber, Max )2015(: Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Bd. I, S. 4.
5. Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 100. 
Suhrkamp. Frankfurt.
6. Benjamin, Walter )1982(: Gesammelte 
Schriften - Band V, 1: Das Passagen-Werk, S. 50 
f. Suhrkamp. Frankfurt.
7. Borso,Vittoria )2017(: „Die Sorgen: Eine 
Geisteskrankheit“, S. 332 ff. Der Kult des Kapi-
tals. Kapitalismus und Religion bei Walter Ben-
jamin. Universitätsverlag Winter. Heidelberg.
8. Ponzi, Mauro )2017(: Das Credo des Kapi-
tals. Unendliche Reproduktion einer unlösbaren 
Verschuldung, S. 74. In: Der Kult des Kapitals. 
Kapitalismus und Religion bei Walter Benjamin. 
Universitätsverlag Winter. Heidelberg.
9. Palaver, Wolfgang )2001(: Kapitalismus als 
Religion. Quart Nr. 25–18 ,4+3.
10. Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 102. 
Suhrkamp. Frankfurt.
11.Bernard Mandeville: The Fable of the Bees: 
or, Private Vices, Publick Benefits. )Deutsch: Die 
Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vor-
teile(: Von Lastern frei zu sein, wird nie Was an-
dres sein als Utopie. Stolz, Luxus und Betrügerei 

Muß sein, damit ein Volk gedeih’.
12.Stimilli, Elettra )2017(: Die ökonomische 
Macht: Die Gewalt eines „verschuldenden Kul-
tus, S. 67-66. In: Der Kult des Kapitals. Kapi-
talismus und Religion bei Walter Benjamin. Uni-
versitätsverlag Winter. Heidelberg.
13.Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 101. 
Suhrkamp. Frankfurt.
14.Vgl. Deutschmann )2003(: Die Verheißung 
absoluten Reichtums: Kapitalismus als Religion? 
S. 145 ff. In: Dirk Baecker )Hrsg.(: Kapitalismus 
als Religion. Kulturverlag Kadmos. Berlin.
15.Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 101. 
Suhrkamp. Frankfurt.
16. Vgl. Palaver, Wolfgang )2001(: Kapitalismus 
als Religion. Quart Nr. 25–18 ,4+3, Khatib, Sami 
R. )2013(: Teleologie ohne Endzweck. Tactum, 
Baden-Baden und Drewermann, Eugen )2017(: 
Von Krieg zu Frieden Kapital und Christentum, 
Band 3. Patmos Verlag, Ostfildern.
17.Ebd.
18. Marx, Karl und Engels, Friedrich )1968( - 
Werke, Band 23, "Das Kapital", Bd. I, Siebenter 
Abschnitt, S. 782. Dietz Verlag, Berlin/DDR.
19.Ebd. S. 169.
20.Ebd. S. 87.
21.Ebd. S. 170-169
22. Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 102. 
Suhrkamp. Frankfurt.
23. Ebd.
24. Marx, Karl und Engels, Friedrich )1968( - 
Werke, Band 23, "Das Kapital", Bd. I, Siebenter 
Abschnitt, S. 93. Dietz Verlag, Berlin/DDR.
25. Vgl. Keil, Daniel )2007(: Die Religiöse Welt 
des Kapitals, S. 45. In: Diskus 1.07.
26. Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In Gesammelte Schriften VI, S. 100. 
Suhrkamp. Frankfurt.
27. Marx, Karl und Engels, Friedrich )1968( - 
Werke, Band 23, "Das Kapital", Bd. I, Siebenter 
Abschnitt, S. 93. Dietz Verlag, Berlin/DDR
28. K. Marx, Kapital I, MEW 782 ,23f
29. Fromm, Erich )1976( Haben oder Sein. Die 
seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, 
in: Erich-Fromm-Gesamtausgabe )GA( Band II, 
S. 365f.
30. Ebd.
31. Benjamin, Walter )1985( Kapitalismus als 
Religion. In: Gesammelte Schriften VI, S. 102. 
Suhrkamp. Frankfurt
32. Benjamin, Walter )1980(: Moskauer Tage-
buch, S. 80, Suhrkamp, Frankfurt.
33. Ebd. S. 107.
34. Walter Benjamin )1997(: Gesammelte Briefe, 
Bd. 3, S. 222, Suhrkamp, Frankfurt.
35. Vgl. Steiner, Uwe )2003( Die Grenzen des 
Kapitalismus, S. 47. In: Dirk Baecker )Hrsg.(: 
Kapitalismus als Religion. Kulturverlag Kad-
mos. Berlin.
36. Vgl. Guerra, Gabriele )2017(: Kapitalismus 
als Sozialismus. In: Der Kult des Kapitals. Kapi-
talismus und Religion bei Walter Benjamin. Uni-
versitätsverlag Winter. Heidelberg.
37. Landauer, Gustav )1919(: Aufruf zum Sozial-
ismus, S. 48. Verlag Cassirer. Berlin
38. Ebd. S. 145.

” هره  اخت  ش
ی  ا و  دی 

ای دار   ر
ای  را ر ا 
ت  ا روا ا

 در    
ا   ا ا  ا

د  ا  ش 
ا    

ت ا اد  ا



اردیبهشت و خرداد 97شـماره  109 

پروفســور نصر حامد ابوزیــد )2010-1943( از نظر 
بسیاری از اهل نظر برجسته ترین اسلام شناس نوگرای 
قرن بیستم است. او در مصر به دنیا آمد و پس از اخذ 
مدرک دکترا در دانشــگاه قاهــره به تدریس در مصر 
و دانشگاه های غربی مشــغول شد. ابوزید زمانی که 
آثــار مکتوب خود را برای ترفیع درجه دانشــگاهی به 
کمیته داوران دانشــگاه ارائه داد، از سوی اعضای آن 
به ارتداد متهم شد، حکمی که سپس دادگاه نیز آن را 
تأیید کرد. پس از آن اخوان المســلمین مصر حملات 
شــدیدی علیه او ترتیب داد و ســازمان القاعده برای 
قتــل وی جایزه تعیین کرد. ناچــاراً به هلند مهاجرت 
کرد و در دانشگاه های اوترخت و لیدن این کشور بر 

کرسی استادی نشست.
رویکــرد پیشــنهادی او بــرای فهم قرآن، مناقشــات 
بســیاری را برانگیخته و تصور مــی رود بدفهمی های 
بســیاری نســبت به آن وجود دارد. در این مقاله یکی 
از نظریه هــای اصلــی وی بــا عنــوان »هرمنوتیک 
اومانیســتی« بررسی شده که از کلیدهای فهم قرآن 

در دیدگاه اوست:
رویکرد تفسیری

کید ویژه  روشی که ابوزید درباره تفسیر قرآن بر آن تأ
داشــت، رویکرد هرمنوتیکی بــود. مضاف بر این او 
بــه قرآن، هم به مثابه کتابی آســمانی و هم متنی ادبی 
می نگریست و همین دیدگاه زمینه سوءتفاهم را نسبت 
به برداشــت های وی از قرآن فراهم آورد. بســیاری از 
منتقدان او را متهم به زمینی دانستن منشأ قرآن کردند 
و تهاجم بی ســابقه ای را علیه او سازمان دهی کردند، 

در حالی  که این امر اتهامی بیش نبود.
ابوزیــد رویکــرد خــود بــه قــرآن را »هرمنوتیک 
اومانیســتی« نــام نهاد. قــرآن از نظــر او محصول 
زمــان، مکان و فرهنــگ خاصی اســت و نمی توان 
تمامــت آن را فرازمانــی، فرامکانــی و فرافرهنگــی 
دانســت. از نظر ابوزید چنانچه خداوند زمینه و بستر 
فرهنگــی- اجتماعی نزول قرآن را در نظر نمی گرفت 
و آیات آن را بدون توجه به ویژگی های آن بستر نازل 
می کرد، هیچ کس امکان فهم قرآن را پیدا نمی کرد. 
پس فرموله شــدن آیــات و ســازمان دهی این کتاب 
وابســته به شــرایط اجتماعــی -فرهنگی قــرن هفتم 
میلادی در عربســتان صورت پذیرفته اســت. هرگاه 
این اصل زیربنایی را بپذیریم که قرآن کتابی وابســته 

بــه زمــان و مکان و فرهنگ بســتری بوده که در آن نازل شــده، آنــگاه خواهیم 
پذیرفــت که با تغییر شــرایط و قرار گرفتن در بســتر اجتماعی-فرهنگی متفاوت، 
لازم اســت تا پیام و منظور خداوند با شــرایط جدید سازگاری و سازش پیدا کند. 
به گمان او پژوهش علمی در قرآن، جنبه مداراجویانه این کتاب را هویدا می سازد. 
دقت نســبت به این جنبه می توانــد آدمی را به مجموعه باورهای آزاداندیشــانه ای 
درباره قرآن برســاند که درنتیجه آن می توان از »نوســازی اندیشه اسلامی« سخن 

. (Abu Zayd, 1996:11-34, 74-5)گفت
پیش از آنکه به ادامه نقطه نظرات ابوزید پرداخته شود، لازم است توضیحی اجمالی 
درباره روش هرمنوتیک ارائه شــود که یکی از کلیدهای فهم دیدگاه قرآنی اوست.

هرمنوتیک
هرمنوتیــک واژه ای یونانــی و برگرفتــه از کلمــه »هرمنویــن« اســت و به معنی 
»تفســیرکردن«، »درک کردن« و »تحلیل کردن« اســت. هرمنوتیک علم فهم متن 
اســت یا آن چنان که عده ای از مفسّــران متن عنوان می کنند علم کشف جنبه های 
پنهان متن اســت. هــاروی، شــلایرماخر را بنیان گذار هرمنوتیــک جدید می داند 

.(Harvey, 1989:34)
هرمنوتیک شــلایرماخر اهمیت پویایی تفســیر از متون مذهبی را متذکر می شــد، 
زیــرا او دیــن را پدیده ای انســانی می دید که از طریق زبان توضیح داده می شــود 
و قابل فهم می شــود. زبان نقشــی بنیادین در هرمنوتیک او بــر عهده دارد. بر پایه 
ســنت هرمنوتیکی، محتوای یک متن )پیام نویســنده( با شــیوه بیان و قالب زبانی 

نصر حامد ابوزید و هرمنوتیک اومانیستی

راد هرو 

نصر حامد ابوزید
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آن باید همخوانی داشــته باشد. برای فهم متن، تفسیر 
گرامــری متن کافی نیســت، بلکه منظــور و مقصود 
نویســنده نیز در کنار آن لازم اســت مورد توجه قرار 
گیرد. فهم یک متن برای شــلایرماخر امری تاریخی 
نیســت، بلکه موضوعی اســت که به احساس آدمی 
مربوط اســت و هرمنوتیک بــرای وی علم فهم متن 

. (Counet, 1995:189-193).است
هاروی در ســیر رشــد روش علمــی هرمنوتیک در 
دوران مدرن، برای دیلتای نقشــی بنیادین قائل است. 
بــرای دیلتای فهم یــک متن، امری وابســته به زمان 
اســت. پروتســتانتیزم نیز که دین را با آزادی سازگار 
می دانســت، دروازه تفاســیر مدرن از متــون دینی را 
باز کرد. پروتســتان های مدرن بر ایــن باور بودند که 
تفاســیر رســمی کلیســای کاتولیک از متون مذهبی 
را تنهــا بایــد به عنوان تجربیــات نقض پذیر انســانی 
نگریســت و نه به عنــوان قوانیــن تغییرِناپذیر جاودان 

.(Harvey, 1989)
هرمنوتیک روشــی بــرای فهم هر چــه دقیق تر متن و 
مقصود نویســنده اســت. در هرمنوتیک، تفسیرکردن 
و فهمیدن در یــک جهت قرار دارنــد. چنین انتظار 
می رود که کل متن بر اساس اجزای آن و اجزای متن 
بر پایه کل متن فهم و توضیح داده می شود. این بدین 
معناست که هنگام قرائت یک متن همواره باید متوجه 
بود کــه آیا کلمــات و جملات با مقصــود و منظور 
نویســنده و روح کلی حاکم بــر متن در هماهنگی و 
ســازگاری قرار دارد یا نه؟ همچنین می بایســت دقت 
کرد کــه آیا پیام و منظور کلی متــن از طریق اجزای 
آن قابل دریافت اســت؟ این روش را محقق هلندی، 
»هرمنوتیک درونی« می نامد. منظور  دینگمانس، 
از هرمنوتیک درونی این اســت کــه قواعد فهم یک 
متــن صرفاً برای همان محیطی که متن در آن نوشــته 

 شده اعتبار دارد. بدین ترتیب 
نمی تــوان جمــلات متــن را 
به صــورت انتزاعــی و جدای 
از کل متن فهم کرد. اجزای 
یک متــن بــر روی هم کل 
آن متــن را تشــکیل می دهند 
کــه در نتیجــه یــک کتاب 
ایــن  در  می شــود.  ســاخته 
کتاب، مقصود و هدفی کلی 
مدنظــر اســت کــه از طریق 
اجــزای آن یعنــی کلمــات، 
و  پاراگراف هــا  جمــلات، 
فصل هــا و بخش هــا توضیح 
داده می شــود؛ بنابرایــن هــر 
جزئــی از کتاب می بایســت 
در چارچوب کل کتاب قرار 
داده شده و فهم شود؛ اما این 
دینگمانس  گمــان  به  روش، 
جنبه ای »بیرونــی« نیز دارد. 
چنین  بیرونی«  »هرمنوتیــک 
مدنظــر دارد کــه مخاطبــان 
مختلف کتاب در گذر زمان، 
از دیگران  متفــاوت  را  متــن 
تفســیر و فهــم می کنند. در 

این جنبــه از هرمنوتیک، عوامــل فرهنگی از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند. اگــر روش نگارش متن نمادین 
یا چندبعدی باشــد، امکان تفســیرهای متنوع تری از 
آن فراهم می شــود. در این صورت باورهای مخاطب 
)خواننــده متن( بر تفســیر و فهــم وی از کتاب تأثیر 
خواهــد گذاشــت، یعنی اینکــه چنین متونــی برای 
ذهن مخاطبــان مختلف، پیامدهــای مختلفی دارند. 
نقــش وضعیــت اجتماعی کــه متن در آن به رشــته 
تحریــر درآمده، در فهم متن بســیار بااهمیت و حتی 
تعیین کننده اســت. پس هرچه خواننده کتاب فاصله 
زمانی بیشتری نســبت به زمان زندگی نویسنده داشته 
باشــد، فهم دقیــق و کامل متن دشــوارتر خواهد بود 

.(Dingemans, 1974:7)
در فهم هرمنوتیکی، تفســیر یک مفهوم اصلی است. 
شناختن زمان، فرهنگ و بستر اجتماعی که اثر در آن 
نگاش یافته، در نوع برداشــت فرد از متن تعیین کننده 
اســت. از آنجــا که انســان ها به جز فرهنگ و بســتر 
اجتماعی متفاوت از قابلیت ها و کیفیت های مختلفی 
در رابطه با فهم مســائل برخوردارنــد، به همین علت 
متون را متفــاوت از یکدیگر فهــم می کنند. چنانچه 
متنی برای افراد متفــاوت متعلق به زمان های مختلف 
نگارش شــده باشد، احتمال این وجود دارد که دامنه 
برداشــت از آن متن بســیار وسیع باشــد. همچنین به 
نظر می رســد که به جای به کارگیری کلمه برداشــت 
و تفسیرکردن، بهتر اســت از »فرآیند تفسیر« استفاده 
شــود، زیرا مقصود و منظور نویســنده در طول زمان 
فهم می شــود(Dingemans, 1974:8) . بر اساس 
هرمنوتیــک بیرونی، ســه عامــل در فهــم یک متن 

اهمیت دارند:
1. زبان نگارش متن؛

2. شرایط تاریخی که متن در آن نگارش شده؛
3. منظور نویسنده که از طریق 
بــه زمانِ  متعلق  زبانی  مفاهیــم 
اجتماعــی بــه مخاطــب منتقل 

می شود.
بیرونــی  هرمنوتیــک  بنابرایــن 
نوعــی روش فهــم متن اســت 
که بــر عوامــل خــارج از متن 
کیــد مــی ورزد کــه آن همانا  تأ
بســتر اجتماعی-فرهنگی است 
کــه متــن در آن نگارش شــده 
اســت. به بیان دیگر در این جنبه 
از هرمنوتیــک، نقــش محیــط 
اجتماعی که متن در آن نوشــته 
آن  تفســیر  و  فهــم  در   شــده، 

تعیین کننده است.
هانس گئورگ گادامر )2002-
1900( روش هرمنوتیکی هایدگر 
را بســط داد. بــرای او نیز فهم 
متن امری فرآیندی اســت. وی 
تــلاش رمانتیکی را بــرای فهم 
متن رد می کند کــه بر پایایه آن 
متن پدیــده ای قائم  بــه  ذات و 
مســتقل دیده می شــود. گادامر 
بین زمــان حال و گذشــته پلی 

می زند برای آنکه شــناختن پیشــینه تاریخی نویسنده 
را در فهــم صحیح تــر متن مؤثر می دانــد. با این  همه 
کیــد می کند که باید در یک متــن به دنبال پیام  او تأ
اصلی و منظور اساســی نویسنده گشت. او هرچند به 
تبیین تاریخی از متن اعتقــاد دارد، با این حال معتقد 
اســت که نباید درگذشــته باقی ماند، بلکه می بایست 
پیــام نویســنده را در زمان حال فهمیــد. بدین علت 
اســت که او از »تفســیر مجدد متن« سخن می گوید 
و ایــن کار را وظیفــه زبان می داند. گادامر تفســیر و 
فهم متن را یک فرآیند فعال و همیشــگی می بیند که 
توقف ناپذیر و پویاســت. برای او همچــون هایدگر، 
انسان موجودی اســت که در »دنیا« زندگی می کند 
و در تحلیــل عملکرد وی لازم اســت جهــان عینی 
مدنظــر قرار گیرد. از نظر هــر دو این صاحب نظران، 
فهم کردن امری اســت »تغییرپذیر« و نیز »فرآیندی« 
کــه در زمان هــای مختلــف کیفیت خــاص خود را 
خواهد داشــت. گادامر بــر این باور اســت که هیچ 
تفســیری را نمی توان فصل الخطاب و مطلق دانست، 
بلکه در تفســیر از نظر او همیشــه گشوده است. وی 
معتقد است که فهم ساختاری همواره باز دارد و متن 
در زمان های مختلف همــواره این قابلیت را دارد که 
دگرباره مورد تفسیر واقع شود. همچنین هیچ تفسیری 
از نظــر او نمی توانــد بی تأثیــر از باورهای شــخصی 
مفسّــر صورت گیرد. در متن، مسئله اصلی این است 
که ایــن متن چه رابطه ای با فرد برقرار می ســازد و نه 
اینکه ســاختار متن چیست، بلکه پیام اصلی و منظور 
(Ga-  محوری نویســنده دارای اهمیت اصلی اســت

.damer, 1989)
به  هر حال آنچه در اغلــب این تبیین های هرمنوتیکی 
از اهمیت برخوردار است، فهم متون با تکیه بر منظور 
اساســی و پیام و محتوای اصلی متن اســت. متعاقب 
آن، ســازگارکردن تفســیر متن با زمان و تفســیر متن 
در چارچوب بســتر اجتماعی نقشــی اساسی در فهم 
متن دارد. درواقع، یک متن پدیده ای وابســته به بستر 
اجتماعی اســت و ماهیت آن را تا حــدود زیادی آن 
شــرایط اجتماعی_فرهنگی می ســازد که متن در آن 
نگارش یافته اســت. به ویژه متونی کــه برای زمان و 
مکان به خصوصی نوشــته  نشــده اند و نویسنده آن ها 
قصد داشــته که اعتبار پیــام متن در همــه زمان ها و 
مکان ها حفظ شود، بیشــتر به تبیینی هرمنوتیکی نیاز 
خواهند داشــت. ناگفته پیداســت کــه متون مذهبی 
ازجمله متونی هســتند که الهیات مدرن مایل اســت 

آن ها را به روش هرمنوتیکی مطالعه کند.
هرمنوتیک اومانیستی

یکــی از اصلی ترین کتاب های ابوزیــد مفهوم النص 
دراســة في علوم القــرآن نام دارد که در ســال 1990 
زمانی که هنوز در مصر به ســر می برد، آن را نگاشــته 
است. ابوزید در این کتاب از روش های هرمنوتیک، 
نشانه شناســی و علــوم قرآنی بــرای مواجهــه با قرآن 
سود جســته اســت. ابوزید خود تحت تأثیر تفکرات 
هرمنوتیکی فیلســوف آلمانی هانس گئورگ گادامر 
و آثار مکتوب قرآن شــناس ژاپنی توشی هیکو ایزتسو 
)1993-1914( قرار داشــت. وی در این کتاب چنین 
مطرح می کند که فهم قرآن به زمینه تاریخی، فرهنگی 
و اجتماعی مکان نزول وابســته است و نیز نمی توان به 
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قــرآن همچون گفتمانی یک ســویه از جانب خداوند 
به سوی انســان نگریست، بلکه خود انســان به عنوان 
مخاطب و دریافت کننده متن، نقش مهم و فعالی هم 

در نزول آن و هم در فهم آن ایفا می کند.
ابوزید در کتاب معنای متن )مفهوم النصّ( که شــاید 
بتــوان آن را مهم تریــن کتاب او به حســاب آورد، از 
غلبــه جریان های فکری ارتجاعــی عربی و غیرعربی 
)که ماهیتی نظامی داشــتند( در تفســیر قرآن ســخن 
به میان مــی آورد؛ جریان هایی که متن قرآن را از بافت 
و زمینه های عینــی تاریخی اش جدا کردند به گونه ای 
که آن را از سرشــت حقیقی اش که متنی زبانی است 
دور کردنــد و به شــیئی مقدس مبــدل کردند. بدین 
ترتیب قرآن کریم به مصحف و وســیله ای برای تزیین 
تبدیل شــد. منظور او از این جریان ها، عوامل نظامی 
ســلجوقیان، تــرکان، دیلمیان و نیــز حاکمیت دولت 
عثمانی بر جهان اســلام تا زمان جنــگ اول جهانی 
اســت. ســیطره نظامیان و اتکای صرف ایشان بر زور 
و قدرت، تعامــل زنده و فعال میان متــون و واقعیت 
عینــی را پایان داد و این وضعیت بر ارتباط متن قرآنی 
با واقعیت و تعامل این دو بیشــترین تأثیر را گذارد. به 
همان میزان که این نظامیان بر اهمیت نیروهای مادی 
گاهی عقلانی و فرهنگی کاستند.  افزودند، از اعتبار آ
دیکتاتوری نظامی که آن ها برپا ســاختند، راه هرگونه 
اندیشه و چون وچرا و گفت وگویی را می بست. بدین 
گونــه بود که متون دینی به جــای آنکه موضوع فهم، 
تفســیر و تأویل قرار گیرند، به وســایلی برای تزیین و 

برکت جویی بدل گشتند )ابوزید، 1389: 50-52(.
ابوزید از وجود دیدگاهی در میان مســلمانان ســخن 
می گویــد که قرآن را متنی از پیش آماده  شــده، ازلی 
و در لوحــی تدوین  شــده و محفــوظ می بیند که بر 
قلــب پیامبــر )ص( نازل گردیده و هــر حرف آن نیز 
اندازه کوه قاف اســت. این اعتقاد از نظر او دو نتیجه 
اساســی در برداشته است: نخســت آنکه در قداست 
قرآن مبالغه کرده و آن را از متنی زبانی که قابل فهم و 
دارای دلالت اســت، به متنی صوری و شکلی تبدیل 
نموده اســت. نتیجه دوم باور به ازلی بودن متن قرآن؛ 
باور به ژرفایی دلالــت و تعدد مراتب معنایی آن بود، 
زیرا دلالت و معنا از یکســو می بایست با کلام نفسی 
و قدیــم، که با علم الهی متحد بود، هماهنگ باشــد 
و از ســوی دیگــر با ایــن حجم عظیم حــروف ازلی 
قرآن ســازگار، اما پیونــد دادن مراتب متعدد دلالت با 
مصدر الهی و وجود ازلی متن قرآنی، عاقبت راهِ یافتنِ 
معنای متن قرآنی را فروبســت، چراکه درنهایت، پی 
بردن به مراتب مختلفِ معانــیِ این متن ناممکن بود. 
غلبه چنیــن تصویری از دلالت متن قرآنی بر فرهنگ 
]اســلامی[ سرانجام سبب شد که کارکرد آن از »پیام 
بــودن« در قلمرو زبانی به »شــمایل بودن« در قلمرو 
دلالتِ نشانه شناســانه منتقل شــود. می توان گفت که 
مهم ترین پیامد این امر آن اســت که در دوره هایی از 
تاریخ فکــری و فرهنگی ما، احادیث نبوی را بر قرآن 
مقدم و اولی داشــته اند، با این توجیه که حدیث نبوی 
سخن بشری است و زبان و ساخت آن قابل فهم است، 
اما قرآن قداست خاصی دارد، واژه هایش ازلی )قدیم( 
و نشــان دهنده ذات متکلم، یعنی خداوند سبحان اند. 
نتیجــه اینکــه این دیــدگاه به تدریج متــن قرآنی را از 

جریــان واقعیت جــدا می کند و ارتباطــی میان آن و 
فرهنگــی که این کتاب مقدس در آن به وجود آمده، 
برقرار نمی ســازد )ابوزیــد، 1389: 98-96 و 134-
133(؛ اما از نخســتین مخاطب که پیامبر اکرم )ص( 
اســت، خواسته  شده که این متن را به مردم ابلاغ کند 
آن هــم با بیانی واضح و روشــن. آنچه نبیّ را رســول 

می گردانــد، همانــا »ابــلاغ« 
قرآنی بلاغ  متن  اینکه  اســت. 
بدین  اســت،  رســا[  ]پیامــی 
معناســت که مخاطب آن همه 
انســان هایند، انسان هایی که به 
نظام زبانی قــرآن تعلق دارند و 
بــه همان فرهنگی منتســب اند 
که این زبان محور آن اســت. 
برای  یعنی فروفرســتادن  تنزیل 
انســان ها از دو طریق: واسطه 
نخست فرشــته وحی است؛ و 
پیامبر اکرم )ص(.  واسطه دوم 
قرآن پیام آسمان است به زمین. 
خداوند از طریــق قرآن وجود 
مطلق خود را برای بشــر هویدا 
می ســازد، آن  هم نــه از طریق 
قوانین واقعیت  در نظر نگرفتن 
بلکه  اجتماعــی،  نهادهــای  و 
با کلامــی که مبتنی بــر نظام 

فرهنگــی و زبانیِ خودِ مردم اســت. هدف و مقصود 
وحی همان مردم اند. دلالت متن قرآنی تماماً از طریق 
نظام زبانی مخصوص مخاطبان آن صورت می پذیرد. 
فرهنگ عربی پیش از اســلام، خــود در اغلبِ متونِ 
نظم و نثــرِ خود، بیشــتر بر مخاطب تکیه داشــت تا 
متکلم؛ بنابراین انتساب متن قرآنی به چنین فرهنگی، 
آن را از این جهت متنی »مخاطب محور« می ســازد. 
رویکــرد اومانیســتی او به فهم قــرآن در همین تلقی 
ریشــه دارد. بهترین دلیل برای این ادعا در ساختار و 
ســازوکارهای زبانی متن قرآنی؛ همانا فراوانیِ کاربردِ 
حروف ندا در آن اســت؛ نداهــا و خطاب هایی چون 
»یا ایها الناس«، »یا بنــی آدم«، »یا ایها الذین امنو«، 
»یــا ایها الکافرون«، »یا اهــل الکتاب«. افزون بر آن 
به کارگیری تعبیر »یا ایها النبی« و »یا ایها الرســول«، 
از این دســته اند. با وجــود چنین تصویــری که متن 
قرآنــی، از طریق فرهنگ و نظام زبانــی آن، از خود 
کید مدام و یک ســویه برخاســتگاه  ارائه می دهد، تأ
و گوینده قرآن، ســبب تباه کردن سرشــت این متن و 
نقش آن در واقعیت اســت. این امری اســت که در 
قلمــرو اندیشــه ای که بر میــراث ما ســیطره یافت و 
همچنیــن تا امــروز در فرهنگ ما حضــور فعال دارد 

)ابوزید، 1389: 118-121(.
در رویکــرد تفســیری ابوزیــد درباره قــرآن؛ دانش 
»اســباب نزول« از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
اســباب نزول از نظر وی پیوند متــن قرآنی با واقعیت 
و دیالکتیــک آن دو را بــا یکدیگر نشــان می دهد و 
عرضــه می کند. دانش اســباب نزول بــا حقایقی که 
بــر ما عرضــه می کند، دســتمایه ای نــو در اختیار ما 
می نهــد که متن قرآنی را پاســخ و واکنشــی در ردّ یا 
قبــول واقعیت خارجی می دانــد و بر رابطه گفت وگو 

و دیالکتیــک میــان متــن قرآنــی و واقعیــت صحه 
می گذارد. کمتر آیــه ای را می توان یافت که ابتدائاً و 
بدون سبب خارجی نازل  شــده باشد. فهم آیات تنها 
در چارچوبی میســر اســت که آن ســبب یا مناسبت 
خاص معین می کند. به بیانی دیگر شــرط فهم معنای 
قرآن، شــناخت حوادثی است که ســبب نزول آیات 
شــده اند. ابوزید در این بحث 
بــه مقوله »عــام و خاص« در 
»عمومیتِ  و  می پــردازد  قرآن 
الفاظ« را در ارتباط با »خاص 
بودنِ اسباب« بررسی می کند. 
قرآن،  دوجنبــه ای  ویژگیِ  این 
تفســیر آیات آن را تخصصی تر 
می سازد. بیشــتر مفسّران بدون 
درنظــر گرفتن اســباب نزول، 
در تفســیر خــود از آیات، تنها 
بــه عمومیت و اطــلاق الفاظ 
تمســک می جوینــد. این امر 
نهایتاً احکام و قوانین شــرع را 
به ویرانی و نابودی می کشاند. 
ابوزید آیه 145 از ســوره انعام 
را شاهد این بحث می آورد که 
مفسّــران بــزرگ دریافت های 
حتــی متضــاد هــم از آن آیه 
داشــته اند )ر.ش. بــه ابوزید، 
کید می کند که  1389: 195-192(. البتــه ابوزیــد تأ
اهمیت اسباب نزول و اساسی بودن آن در کشف معنا 
و دلالــت آیه، بدین معنا نیســت که دلالــت از مرتبه 
حــوادث جزئی و خاص فراتر نمــی رود. چنین امری 
اســاس زبان را ویران می ســازد. متون در بازنمایی و 
بیان واقعیت و فرهنگ، ســازوکارهای خاص خود را 
دارند. دلالت متون، حاصل تعامل زبان و واقعیت در 
فرآیند شکل گیری و ساخت متون است و بنابراین دو 
جنبه زبان و واقعیت، هر دو در شــناخت دلالت متون 

از اهمیت برخوردارند.
ابوزید در پایان این مبحث بر دشواری کشف اسباب 
نزول راســتین از میان موارد متعدد اســباب نزولی که 
برای یک آیه عنوان شــده اعتراف می کند و پیشنهاد 
رعایــت معیارهایــی را عنــوان می کند که مفسّــران 
نکته ســنج برای تشــخیص و کشــف اســباب نزول 
صحیح تر ارائــه داده اند )ابوزید،1389: 179-208(. 
ابوزیــد چنین نتیجه می گیرد که قرآن اگرچه از حیث 
نــزول به صورتــی پاره پاره فــرود آمده، امــا به لحاظ 
تلاوت متنی واحد و یکپارچه اســت و روحی فراگیر 

بر آن حاکم شده است )ابوزید، 1389: 325(.
مبحث »ناسخ و منسوخ« نیز یکی دیگر از کلیدهای 
اصلــی فهم قــرآن از نظر ابوزید اســت. بــه باور او 
روشــن ترین دلیل بر رابطه دیالکتیکــی میان وحی و 
واقعیت؛ پدیده »نســخ« است. نســخ به معنی ابطال 
و القــای حکم اســت، خواه آیه ای کــه بر این حکم 
دلالــت می کند الغا شــود و رفع تــلاوت نیز صورت 
گیــرد، خواه این آیــه همچنین در متــن باقی بماند و 
بر آن حکم منســوخ دلالت کند. مبحث نسخ آیات، 
از آیات 105 تا 108 ســوره بقره و نیز آیات 98 تا 103 
سوره نحل برگرفته  شــده است. مهم ترین ضرورت و 
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کارکرد نســخ در قرآن بر پایه دیــدگاه ابوزید »توجه 
بــه روش گام بــه گام و تدریجــی بــودن تشــریع در 
قرآن، بنا بر سیاســت گام بــه گام در امور اصلاحی و 
تغییرات اجتماعی اســت«. از آنجــا که متن قرآنی به 
قانونمندی هــای مترتــب بر تغییر در اجتماع انســانی 
نظر دارد، باید شــرایط آن را نیــز در نظر بگیرد و آن 
قانونمندی ها را رعایت کند. نمی بایست ابطال آیه ای 
و جانشــین شــدن آیه ای دیگــر به جــای آن به معنی 
تجدیدنظــر از جانب خداوند در احــکام و اوامرش 
تعبیر شود. احکام شرعی خداوند، مربوط به سلوک و 
رفتار انســان در درون جامعه است. از این رو نمی توان 
واقعیــت پویا و متغیر را در دایره احکام و قوانین ثابت 
و بی تحول محدود کرد. در شناخت ناسخ و منسوخ، 
دانستن ترتیب نزول آیات مهم است، نه ترتیب تلاوت 
موجود در مصحف. این بدین معناست که بازشناسی 
ناسخ و منسوخ در آیات قرآن اساساً مبتنی بر شناخت 
دقیــق تاریخی از اســباب نزول و ترتیــب نزول آیات 
اســت. ابوزید برای ایــن بحث، ترتیبِ نــزول آیات 
مربوط به منع مشــروب خواری در قرآن را مثال می زند 
که دانســتن اســباب نــزول این آیــات در فهم روش 
گام به گام ایجادِ تغییرات در رفتار اجتماعی- انســانی 
 .)191-192  :1389 )ابوزیــد،  اســت  تعیین کننــده 
ابوزید به دشواریِ تشــخیصِ آیاتِ نسخ شده در قرآن 
اذعان دارد و از ســوی دیگر چنین مطرح می کند که 
با دقت در کارکرد و وظیفه نســخ که آسان گیری در 
احکام و تدریج در تشریع است، درمی یابیم که آیات 
منســوخ همگی از قبیلِ احکامِ به تأخیر افتاده اند. بر 
این اساس، تبدیل و جانشــینی آیات به جای یکدیگر 
بدین معناست که احکام، تبدیل و تعویض می شوند، 
نه آنکه آیــات جدید، الفاظ و احــکام آیات قبلی را 
به کلــی از میان بردارند. ابوزید این بحث را به دیدگاه 
ازلی بودن قرآن پیوند می زند که توســط سنت گرایان 
ابراز می شــود که به وجود آیات در لوحی محفوظ از 
ازل اعتقاد دارند و به همین خاطر نسخ و حذف آن ها 
از قرآنِ موردِ تلاوت، با آن ازلیّت ادعایی منافات پیدا 

می کند )ابوزید، 1389: 209-239(.
در ادامــه کتاب معنای متــن، ابوزید به طرح 
مبحــث »محکم« )غمــوض( و »متشــابه« 
)وضــوح( می پــردازد و ایــن گفتمــان را از 
تعیین کننده تریــن وجــوح روح قرآن می داند. 
او چنیــن مطرح می کند کــه میان متن قرآن و 
واقعیــت، یک رابطــه دیالکتیکی )دوســویه( 
برقرار اســت کــه در دوره شــکل گیری متن 
قرآنــی در فرهنــگ، فرهنگ؛ فاعــل و متن، 
)بر اساس سازوکارهای زبانی( منفعل بود، اما 
در مرحله شــکل دهی متن قرآنی به فرهنگ، 
متن قرآنی فاعل و فرهنگ منفعل اســت. در 
این مرحله، فرهنگ، متن را بازخوانی می کند 
و دلالت متن را بازســازی می کند. او ســپس 
بــه آیه مربــوط به غمــوض و وضوح اشــاره 
می کند )آیه 7 از ســوره آل عمران( که چنین 
می فرماید: »او همان است که بر تو این کتاب 
را نازل کرد، بخشــی از آن آیات محکم است 
کــه  ام الکتاب اند و پاره ای دیگر متشــابهات، 
لیک آنان که در دل کــژی و بیماری دارند، 

از ســر فتنه انگیزی موارد متشابه را می جویند تا تأویل 
کنند، حال  آنکه تأویل واقعی آن را جز خدا نمی داند 
و راســخان در علم کــه گویند به آن ایمــان  داریم، 
همه اش از جانب پروردگار ماســت و جز خردمندان 
کســی پند نپذیرد«. در این راستا، »محکم« عبارت 
اســت از آیه روشــنی کــه نیاز بــه تأویل نــدارد، اما 
»متشــابه« امر غامضی است که نیازمند تأویل است. 
برای روشــن ســاختن معنای متشــابه آن را به محکم 
ارجــاع می دهند، یعنــی غامض را بــر مبنای واضح 
تفســیر و معنی می کننــد و می فهمند. این یعنی اینکه 
در تفســیر و فهم متشــابه، آیه واضح و محکم به منزله 
دلیل اســت؛ بنابراین بخش های مختلف کتاب قرآن 
خود مفسّــر و رازگشــای بخش های دیگر )غموضی( 
هســتند و قرآن برای گشــودنِ درِ پیچیدگی هایش، به 
معیــار خارجی نیاز نــدارد. در همین راستاســت که 
قرائــت قرآن توســط خواننده های مختلــف، به تولید 
دلالت های متنوعی از ســوی آن هــا می انجامد و این 
دلالت ها با مراجعه مکرر و متکثر خوانندگان به متن، 
پیوســته نوشــونده اند. دو عامل در این نوشــوندگی 
اثرگذار اســت؛ یکــی تعدد خوانندگان متن اســت و 
دیگری اختــلاف اوضاع واحوال و زمــان ]تاریخی[ 

قرائت )ابوزید، 1389: 297-299(.
ابوزیــد از جمع بندی مباحث عام و خاص و غموض 
و وضوح چنین نتیجه می گیرد که سازوکار و شناخت 
متــن، بــه خواننده یا مفسّــر متکی و وابســته اســت 

)ابوزید، 1389: 362-363(.
ابوزیــد در رویکرد خود به فهــم متن قرآنی بر تأویل 
کید بیشــتری دارد تا بر تفسیر. او شرح مفصلی از  تأ
تفاوت میان این دو واژه بیان می دارد. از نظر او تفسیر 
یعنی آشکار کردن آنچه کتاب در دل نهفته و مخفی 
دارد. درنتیجه تفســیر، معنای متن روشــن می شود. 
مفسّــر با کمک تفسیر است که می تواند امر پوشیده 
درون متن را کشــف کند. در حالی  که کلمه تفسیر 
تنهــا یک  بار در قرآن به کار رفته )آیه 33 از ســوره 
فرقــان(، اما کلمه تأویل هفده بار در قرآن اســتفاده 
شــده و این نشــان می دهد که کلمه تأویل در زبان 

عربی )به طور عــام( و در متن قرآنی )به طور خاص( 
کاربرد بیشــتری دارد. تأویل به جز رجوع به اصل، به 
معنای رسیدن به هدف و غایت نیز هست. رجوع به 
اصل، حرکتی به عقب اســت، اما رسیدن به هدف، 
حرکتی رو به  جلو یعنی به ســوی تکامل و رشد. این 
حرکت دوسویه همراه با مراقبت و تدبیر است و فهم 
پدیده هــا را بــا کمک فعالیت ذهــن و عقل مدنظر 
دارد. بــه لحــاظ اصطلاحی، فرآیند تفســیر همواره 
نیازمند واسطه ای اســت که مفسّر با کمک آن متن 
را فهم می کند، اما تأویل عملی است متکی بر ذهن 
برای کشف اصل پدیده ها یا پی جویی عاقبت ها که 
به واســطه ای نیاز ندارد. تأویل بر پایه رابطه مستقیم 
میان ابژه و ســوژه صورت می پذیــرد، حال  آنکه در 
تفســیر، این رابطه مســتقیم نیســت، بلکه به کمک 
واســطه اســت. برخی از دانشــمندان، تفســیر را به 
جوانب مختلف بیرونی متن قرآن و نه خود متن قرآنی 
ازجمله دانش اســباب نزول، قصــص قرآن، مکی و 
مدنی بودن آیات و ناسخ و منسوخ محدود کرده اند. 
این ها همگی علوم نقلی اند و متکی بر روایت و تکیه 
بر این علــوم جایی برای اجتهاد باقی نمی گذارد جز 
آنکه روایتی را بر روایتی ترجیح بدهند یا روایت های 
مختلفی را با هم ســازگار کنند، اما تأویل می کوشد 
که آیات را به ســوی معانی اصلی آن ها هدایت کند 
و بازگرداند؛ بنابراین تفســیر، دانش های مقدماتی را 
بــرای امر تأویل گرد می آورد و بدین ترتیب، تفســیر 
بخشــی از فرآیند تأویل اســت. رابطه ایــن دو با هم 
رابطه »نقل« )مربوط به تفسیر( با »اجتهاد« )مربوط 
به تأویل( اســت. پیشــینیان از این دو فرآیند با عنوان 
»روایت« و »درایت« نــام  برده اند. بدین ترتیب، بر 
فضای تفسیر، نقل و روایت حاکم است، حال  آنکه 
بــر فضای تأویل، اجتهاد و اســتنباط، یکی از وجوه 
بنیادین فرآیند تأویل، یعنی نقش خواننده در مواجهه 
با متن و کشــف معنــای آن، در همین تفاوت نهفته 
اســت. البته این بــه معنی نقش مطلــق خواننده در 
تأویل متن نیســت که متن قرآنی را تابع خواســته ها، 
امیال شــخصی، ایدئولوژی خــود و به دلخواه تأویل 
کند، بلکه تأویل باید بر شــناخت پاره ای از 
دانش های ضــروری درباره متن قرآنی مبتنی 
باشــد و یعنی اینکه تأویل کننده لازم است با 
علم تفسیر نیز آشنا باشد. تأویلی که مبتنی بر 
تفسیر نباشد، ناپسند و مردود است. استنباط 
باید تنها متکی بر حقایق متن قرآنی باشــد و 
نیز مبتنی بــر داده های زبانــی. بدین ترتیب 
است که می توان به سوی »فحوایی« متناسب 
با »معنای« متن قرآنی رفت )ابوزید، 1389: 
390-364(. این بحث می خواهد پشتوانه ای 
بــرای فهــم پیچیدگی های متن قــرآن فراهم 
آورد. ســطوح مختلف دلالت متن قرآنی با 
ســطوح مختلف خواننــدگان، هماهنگی و 
تناســب دارد و همین امر قرآن را به متنی عام 
مبدل می ســازد. اگرچه خواننده عادی قرآن 
در لایه ســطحی یا پوسته قرآن باقی می ماند، 
خواننــده ممتــاز از این مرحله ســطح عبور 
می کند و بــه لایه های درونی و عمیق تری از 
متن دست می یابد که همان مغز قرآن است،  هانس گئورگ گادامر
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البته به شرط آنکه به قواعد زبان نیز آشنا باشد تا بتواند 
داده هــای متن قرآن را تحلیل زبانــی کند؛ اما تأویل 
متن قــرآن از نظر ابوزید هنوز یک ســطح دیگر نیز 
دارد. این همان ســطحی اســت که ابن عباس آن را 

ویژه عالمان دانســته اســت: 
به ســوی  لفــظ  »گردانیــدن 
مرجعــش«. لذا مفسّــر صرفاً 
ناقل اســت، امــا تأویل کننده 
او  کار  می کنــد.  اســتنباط 
عبــارت اســت از »اســتنباط 
احــکام، بیان و ایضــاح امور 
مجمــل و تخصیــص عبارات 
عــام«. قائل شــدن ســطوح 
از  بیــش  مختلــف دلالــت، 
هرچیــز بر نقــش خواننده در 
کشــف دلالــت متــن صحه 
می گذارد، به ویژه آنکه به کار 
بردن تأویــل در دایره درایت، 
تأویل کننده،  یــا  به خواننــده 
فعال در کشف دلالت  نقشی 
قرآنی می بخشــد. ایــن نقشِ 
فراتر از تفســیر به مرز اجتهاد 
برای ترجیح دلالتی می رســد 
کــه فراتــر از افــق معرفتــی 
خواننــده عادی و نیز مفسّــر 
اســت. ابوزید نتیجه می گیرد 
که در ســایه تأویل اســت که 
تأویل  خواننده جدید در مقام 
تا لایه های درونی  می کوشــد 
تمامــی  و  بشــکافد  را  متــن 
روش ها و ادوات خود را به کار 
ببرد تا دلالت متن را کشــف 
کنــد و ابعاد دیگــری از متن 
را کشــف کند که تا آن زمان 
هنوز شناخته شده نبوده است. 
این اســت که جریان متن در 
زمــان و مــکان، حرکــت در 
واقعیتی زنده و متحول است و 
البته کشف دلالت های جدید 
در متن بــه معنای دور ریختن 
دلالت های پیشین نیست. البته 
ابوزید درجایی دیگر در کتاب 
نوســازی در اندیشــه اسلامی 
با  چنین مطــرح می کنــد که 
بنیادیــن در کل قرآن،  تأمــل 
روح نهایی این کتاب بر مدار 
ســه اصل می گــردد: آزادی، 
به همنوع.  خردورزی و عشق 
خــود ابوزید تلاش بی وقفه ای 

کــرد تا قرآن را از همین زاویه ســه گانه مورد تفســیر 
و فهم قرار دهد. در راســتای همین تفسیر بود که او 
چنین مطرح کرد که برابری میان زن و مرد و جدایی 
میــان دین و دولت را در قرآن کشــف کرده اســت 

.(Abu Zayd, 1996:135-138)
ابوزید در بررســی آســیب های تأویــل چنین مطرح 

می کند که چون در روزگار ما اندیشــه دینی تابع امیال 
حاکمان گشــته و به جای مصالح امــت )اکثریت(، 
رفتار حاکمان )اقلیت( توجیه می شود و رعایت منافع 
نیروهای ســودجو و حاکم مدنظــر قرار می گیرد، لذا 
لازم اســت تا در مفهوم اجماع 
زیرا  گیرد،  تجدیدنظر صورت 
اجماع همان منافع حاکمان را 
قــرار می دهد و  تأویل  ملاک 
نه مصالــح اکثریت در فضایی 
دموکراتیــک و حقیقتاً مردمی 
را. تأویل کننده لازم اســت از 
منافع اقلیت رســمی حاکم در 
تأویلات ســطحی  به  تا  گذرد 
نیاید.  گرفتــار  ایدئولوژیــک 
مضاف بــر ایــن، تأویل کننده 
بر  به جــز تســلط  لازم اســت 
ابــزار زبانی و لغــوی، از عقل 
نیــز  اســتنباطی  اســتدلال گر 
برخــوردار باشــد، آنچنان که 
از حرکــت تاریــخ و روند آن 
و نیــز از همــه دانش هایی که 
او را در فهم حقیقت و مســیر 
حرکــت آن یاری می رســاند، 
گاه بــوده و توان درک  بایــد آ
مصالح حقیقی امت اســلامی 
را داشته باشد )ابوزید، 1389: 

.)390-399
گفتمــان دینــی قرآنــی از نظر 
ابوزیــد در ارتباطــی فعــال و 
با واقعیت شکل گرفته  دوسویه 
و بنابرایــن ردپــای ویژگی ها و 
شرایط اجتماعی- فرهنگی در 
ســازه های آن وجودی آشکار 
و گســترده دارد. نقد و تحلیلِ 
نقش، از ویژگی های و شرایطِ 
بر لزوم نوکردنِ آن گفتمان در 
کید می کند.  شرایط متفاوت تأ
البتــه از نظــر او گفتمان دینی 
)و قرآنــی( هــم دربرگیرنــده 
اســت و هم  دائمــی«  »امــر 
دربرگیرنــده »امــر تاریخی«. 
عــدم تفکیــک میــان این دو 
نوع امــر در دلالت متون دینی 
به خطاهای فراوانی می انجامد 
رســمیت  بــه  از  ازجملــه  و 
برخی  معنایی  تحول  شــناختن 
از جنبه هــای متــن جلوگیری 
می کند. نکته مهم این اســت 
که این تحــول معنایی از درون 
خود متن صورت می گیرد و نــه از بیرون آن، چراکه 
خود متــن دروازه های عقلانیت را بــه روی خواننده 

گشوده است )ابوزید، 1381: 284 و 290(.
از نظر ابوزید همین که متن قرآنی دو ساختار مختلف 
مکی و مدنی دارد، نشــان دهنده این حقیقت اســت 
که متن با دنیای واقعی در تماس است. دوران مکی، 

دوران شکل گیری است. در این دوره، جامعه جدید 
در حال به چالش کشــیدنِ جامعه پیش از خود است 
و نیز در حال شــکل دادن بــه جامعه زمان خویش و 
کید بر هویت  پــس از آن. از این رو نفی شــرک و تأ
توحیــدی از ارکان آیات مکی اســت، امــا دوره دوم 
یعنــی آیات مدنــی، زمان، مربوط به دوران تأســیس 
اســت و حکایت از اســتمرار قوانین جدید و شریعت 
نازلــه دارد. از ایــن رو در آیات مدنــی نقش احکام 

پررنگ تر است )وصفی، 1387: 41(.
خروجــی او از قرآن با آنچه بنیادگرایان از قرآن کشــف 
می کنند، کاملًا در نقطه مقابل هم قرار می گیرد. ابوزید 
درباره جزم اندیشان مسلمان گاهی زبان به  طعنه و مزاح 
می گشاید و ازجمله چنین می گوید: دیدگاه بنیادگرایان 
درباره قرآن، این کتــاب را به کتابی فقط برای مردگان 
مبدل ساخته است. او سپس تأکید می کند که به قرآن 
می توان به مثابه کتابی برای زندگان نگریســت، چراکه 
اتفاقاً برای خاطر زندگان نازل شــده است. این کار تنها 
هنگامی میسر است که ما آن را در پیوند با شرایط و بستر 

فرهنگی هر جامعه فهم و تفسیر کنیم.
هرچند که مقصود ابوزید از این نظر، نفی جنبه الهی 
و آســمانی قرآن نبود و نیســت، اما رویکرد ادبیاتی، 
پژوهشــی و علمــی وی به مطالعه و فهم قرآن خشــم 
بســیاری از رادیکال هــای اســلامی را برانگیخــت. 
کید می ورزند این اســت  نکتــه ای که آن ها بــر آن تأ
که قرآن کتابی فراتاریخی اســت و نمی توان آن را به 
شرایط اجتماعی و فرهنگی وابسته دانست. مضاف بر 
این ابوزید بر مســائلی در قرآن انگشت می گذارد که 
برای افراطی های مســلمان معمولًا حساســیت برانگیز 
اســت. مقوله هایی ماننــد زن در قرآن کــه ابوزید به 
برابــری میان آن با مرد معتقد اســت. وی همچنین به 
سوءاســتفاده سیاســی از قرآن برای مسائل حکومتی 
پرهیز می دهــد. به باور او می باید قرآن را تا ســر حد 

یک کتاب سیاسی تقلیل داد.■
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مقدمه
گرایش معتزله )کناره گیران( یا قَدَریه )توان باوران( یکی 
از جنبش های کلامی عقل گرا در میان مســلمانان بود 
که در نخســتین قرن پیدایش اسلام به تدریج پا گرفت 
و سپس گسترش و در اشــکال گوناگون ادامه یافت. 
پیدایش این گفتمان کلامی-تأویلی نیز همانند ســایر 
جنبش های کلامــی و اجتماعی نظیــر اهل حدیث، 
خــوارج، مرجئــه، مجبّــره و مجسّــمه در چارچوب 
وضعیت سیاســی-اجتماعی دوره تاریخی معین قابل 
توضیح اســت )ابوزیــد، 1998(. چراکه بنــا به نگره 
انسان شناســانه آن ها، کــه یکی از محورهــای نظریه 
کلامی و تأویلی آن هاســت، کردارهای انســان محصول توان )قدرت( خود او بوده و 
گاهی اش سرنوشــت )تقدیر( خود را می ســازد )دغیم، 1992(.  انســان بر پایه خرد و آ
همچنیــن برخــی این نگاه کلامی را اهل عــدل و توحید یا عدلیه نیــز نامیده اند، چه 
الهیات تنزیهی شــان مبتنی بر دادگری و یگانگی خداوند است )کامل، 1983(. برخی 
از چهره های مشهور این گفتمان کلامی-تأویلی عبارت اند از واصل بن عطاء )متوفی 
131 هـــ(، عمرو بن عبید )متوفی: م 143 هـ(، أبو الهذیل العلّاف )م 235 هـ(، ابراهیم 
النظّــام )م 231 هـ(، معمر بن عباد الســلمی )م 220(، عمــرو بن بحر الجاحظ، محمد 
الاســکافی )م 240(، أبو علی الجبّائی )م 303(، )م 255 هـ(، أبو الحســین الخیاط )م 
311(، أبو هاشم الجبّائی )م 321(، القاضی عبدالجبّار المعتزلی )م 415 هـ( و الزمخشری 
)م 538 هـ( )بدوی، 1977 و همچنین بن الحســین، 1987(. شــهرهای بصره و بغداد 
مهم ترین مراکز این گرایش کلامی به شــمار می رفت از این روست که معتزله در یک 
تقســیم بندی به معتزله بصره و بغداد تقسیم می شوند، که دارای شباهت و تفاوت هایی 
بودنــد )بدوی، 1977(. چراکه گرایش معتزله - همچون ســایر گرایش های کلامی- 
یکدســت نبود و همواره در فرآیند پویش و پراکندگی قرار داشت. با این وجود ملاک 
معتزلی بودن  ـآن گونه که برخی از نظریه پردازان اصلی این جریان گفته اندـ باور به اصول 
پنجگانة معروف این مذهب است )خیاط، 1988(. منظومه دیدمانی معتزلی را می توان 
در چارچوب معرفت شناسی مبتنی بر اصالت عقل، انسان شناسی بر پایه اختیار و آزادی 

انسان )قدری( و الهیات تنزیهی، معرفی کرد. زبان شناسی معتزلی، کلام سیاسی، کلام 
اخلاق و نظریه تحویل این گرایش کلامی مبتنی بر همان پایه های دیدمانی آن هاست. 
تأثیر نظریه های معتزله بر ســایر اندیشــمندان و حکیمان مسلمان پس از قرون نخست 
پیدایش اســلام را نمی تــوان انکار کرد. در دوره معاصر، افــرادی همچون نصر حامد 
ابوزید، حســن حنفی، علی حرب، ســلامه موســی، محمد ارکون، طیــب تیزینی در 
کشورهای عرب زبان و در شبه قاره افرادی چون عبیدالله سندی، سید احمدخان هندی، 
فضل الرحمان به عنوان نومعتزلی توصیف شده اند. میان نظرات نواندیشان دینی ایرانی و 
آنچه به گفتمان معتزلی معروف است نیز کم یا زیاد شباهت هایی می توان یافت. هدف 
این نوشــته معرفی اجمالی بنیادهای روش تحویل قرآن از منظر گرایش اعتزالی است؛ 
بنابراین در اینجا قصد بیان جزئیات نیست. بنا به نقش مهم کلامی، سیاسی و اجتماعی 
معتزله، پژوهش های گوناگونی در خصوص آن ها به عمل آمده است، اما پژوهش هایی 
که این نحله کلامی را از منظر کل گرا )Holistic view( و به شــکل یک منظومه به 
بررســی بگذارد چندان گسترده نیست. ضرورت بررسی معتزله از این روست که نشان 
می دهد، دین شناســی و به ویژه تحویل های متون دینی نظیر قرآن هیچ گاه یکدســت و 
یکنواخــت نبوده و گســیختگی و پراکندگی تأویلی در طی تاریــخ پیدایش فرقه های 
اســلام از همان دوره نخست بسیار شدید بوده اســت. ساختار نظری معتزلی دستگاه 
و منظومه ای متشــکل از انگاره هایی اســت که در مقایسه با فلســفه امروزی می تواند 
با عنــوان معرفت شناســی )Epistemology(، الهیات )Theology(، انسان شناســی 
)Philosophical anthropology(، مسامحتاً فلسفه اخلاق )Ethics(، هستی شناسی 
 )Pragmatics( کارکردگرایی ،)Semantics( زبــان و دلالت شناســی )Ontology(
و همچنین برخی مباحث کلام سیاســی )Political Theology( تلقی شــود. همین 
انگاره هاست که بنیاد روش تأویلی معتزله را رقم می زند. چراکه هر تأویلی از متن دینی 
و به طور خاص آیه های قرآن مبتنی بر نوعی پیش فهم )Preunderstanding( یا نظریه 
پیشینی )Preassumption( است. در ادامه این نوشته  پیش فهم های عمده اعتزالی که 

بنیاد روش تحویل این نحله را شکل می دهد، معرفی می شود.
معرفت شناسی

بین پژوهشــگران توافق وجود دارد که اندیشــه معتزلی بر نوعی عقل گرایی و البته از 
نوع کلامی آن استوار است که ویژگی خاص این نحله کلامی است و آن را از سایر 

تأویل قرآن از منظر معتزله

م  ا

ت در  ده ا ر  وی ا  ا  ت  را ر  ا ایرا    ش ا ــت رو  ه ا ر  ــ ه  وی  ی وا ه  ار وا ه  ر  در 
ما و   اورد  ا د ت ش  ا ه  درخ اه ا ش ما دا ا  ا اد رو ش م  ا ر ا ا ا د م را
ا دی در  ا   ا  ش  ا  ه ایشا در شــماره  شرش ا  ر و  شــ و ر ا ای  شــ م  ر   ر را  وی 
ا   خ ا هرورد در  وی   رو  شماره   ر  ا ا  وی  در دی شــماره 0   رای  ارادای 
وی  رو   9 شماره  رای   ر و  وی  ا  رای  شماره   ا  ــ ر ا  ر ا  وی  رو  شــماره   ر 
ا داده ا   و  ا ر   ر ا  وی  ا  ا  ب   اره  10 در ای شــماره در شــماره  ا  ا ا اخ
ا  ی و در  ا   ت خ ر خ و  ا ی  ــت     رو ا د  ا ایرا  شــ شــ ا ا  ا ی خ
ا  ا رو  ا  رد  رخ را  ا را  ا ای  ا  واری  ت ا ی  خ و   ا ا   ر خ ی  ره   اشا

د ا ش وی 
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گرایش ها متمایز می کند )ابوزید، 1998، حسنی،1980(. به گمان قاضی عبدالجبار، 
برخلاف آنچه مشــاییان توصیفش کرده اند، عقل؛ جوهر، آلت حاسه یا قوه نیست، 
بلکــه از جنس دانش و علم اســت )قاضی عبدالجبــار، 1385(. همچنین، عقل به 
گمــان معتزله نظامی از دانش های پایه، اولیه و ضروری اســت که همه انســان ها به 
یکســان از آن برخوردارند )قاضی عبدالجبــار، 1385(. نگاه معتزله به عقل بیش از 
آنکه جنبه متافیزیکی داشته باشد، نگاه اخلاق گرایانه است. در همین راستاست که 
عقل مجموعه ای از دانش مخصوص به شمار می آید که اگر مکلف موفق به کسب 
آن شــود، آرامش می یابد و نظر و اســتدلال و قیام بر ادای وظایف و تکلیف برایش 
ممکــن می شــود )قاضی عبدالجبــار، 1385(. به باور یکی از اندیشــمندان معتزله، 
ابوعلی جبائی، عقل مجموعه دانش هایی است که به صورت غیرارادی و اضطراری 
به انسان داده می شود و زمانی که این مجموعه دانش ها در فرد به کمال رسید کامل 
به دنبال توانایی استدلال و نظر، توانایی بر ادای وظایف و تکلیف در او پدید می آید 
)جاحظ، 1965(. افزون بر این، به باور جاحظ از ویژگی های دیگر عقل نیروی انتزاع 
و آفریدن مفاهیم اســت، زیرا انســان با حواسش ظاهر اشیا را احساس می کند و این 
با عقل است که ســرّ آن ها را درمی یابد )جاحظ، 1965(. همین متکلم همچنین بر 
این گمان است که انسان به وسیله عقل بین کلام زیبا و زشت و بین خیر و شر تمییز 

می دهد )جاحظ، 1965(.
علی رغم تنوع برداشــتی که در میــان گرایش های گوناگون معتزلــه درباره عقل و 
کارکردهــای آن وجود دارد، دانش در یک طبقه بندی کلی غالباً به دو بخش دانش 
)علم( ضروری و مکاســب تقسیم می شود. بخش نخســت دانشی است که انسان 
طی دوره زندگی به شــکل غیرارادی از مســیر قوای ادراکی حسی به دست  آورده و 
گاهانه و با تلاش کسب می شود  بخش دیگر نیز شــامل دانشــی است که به شکل آ
)جاحظ، 1969(. از دگرســو، »معرفت« یا »شــناخت« از منظــر معتزله غالباً به دو 
دستۀ معرفت حسی و معرفت عقلی طبقه بندی می شود. در همین راستاست که میان 
»احســاس« که فرآیندی اندام شناسانه )فیزیولوژیک: Physiological( و »ادراک 
عقلی« که کنشی ذهنی است، تفاوت وجود دارد. بر پایه چنین تقسیم بندی، جاحظ 
معرفت حســی و معرفت عقلی را متفاوت دانسته اســت )جاحظ، 1965(. کارکرد 
عقــل در این میان انتزاع مفاهیم و معقولات از لابه لای مشــاهدات و محسوســات 
تجربی اســت )جاحظ، 1965(؛ اما کارکرد عقل به اینجا ختم نمی شود بلکه شامل 
اســتنتاج هنجارهای اخلاقی و زیباشناســانه نیز هســت )جاحظ، 1965(. در همین 
چارچوب معرفت حســی، معرفت بی واسطه، بی قصد و نظر و نیاز پدید می آید، در 
مقابل، شرط معرفت عقلی، وجود انگیزه، نیاز یا اراده است )جاحظ، 1965(. چنین 
درکی از خردگرایی بر دین شناســی معتزله پرتو افکنده و از این روســت که بر اعتبار 
عقل-نســبت به سایر منابع دین شناســی- و تقدم آن بر نقل و سمع، یا به زبان دیگر 
کید داشــته اند. این درک همچنین  روایــات و احادیث به مثابه منبع دین شناســی، تأ
بر انسان شناســی فلســفی معتزله ســایه افکنده و با نگاه آن ها در خصوص اختیار و 
آزادی انسان پیوندی آشکاری دارد. چنین درکی در ادامه حتی به مفاهیمی همچون 
امامت انتخابی و اصل امر به معروف و نهی از منکر می انجامد؛ بنابراین شگفت آور 
نیســت که این گرایش در بررسی جهان، انسان، دین شناسی و متن دینی، خردگرایی 
را روش اصلــی خود معرفی می کنند. از مجموعه بررســی های معتزله می توان ســه 
کارکرد را برای عقل بازشمرد: کارکرد معرفت شناختی )شناخت ارزش های بنیادی(، 
هستی شناســانه )شــناخت جهان و خداوند( و انگیزشی )منشــأ تکلیف اخلاقی و 

مسئولیت پذیری انسان()قاضی عبدالجبار، 1985(.
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نمایه )1(: ساختار نظام معرفت شناسانه معتزلی

الهیات تنزیهی
الهیــات معتزلی، مبتنی بر تنزیه ذات خداوند از هر گونه صفتی زائد بر ذات اســت 
)Negative theology or Apophatic theology()قاضی عبدالجبار، 1985(. از 
سوی دیگر ذات خدا یگانه و بسیط و صفات زائد بر این ذات نیز موضوعیت ندارد؛ 
بنابراین صفاتی که به خداوند نســبت داده می شود از منظر اعتزالی دوگونه هستند: 
صفاتی مانند علم، حیات و قدرت، صفاتی که نوعی کمال خداوند تلقی می شــوند 
صفات ذاتی شــمرده می شود. در مقابل صفاتی که از راه نصوص دینی، از کتاب و 
ســنت، به آن دســت می یابد، صفات خبری خوانده می شود. معتزله میان نام خدا و 
مدلولات آن و همچنین ذات و صفات او تفکیک قائل بودند. به گمان آن ها خداوند 
در ازل هیــچ صفت و در نتیجه نامی نداشــت این پس از آفرینش آفریده هایش بود 
که صفاتی برای او در نظر گرفته شــده اســت. در پی چنین استدلال هایی است که 
متکلمان معتزلی در بررســی متون دینی و به ویژه قرآن با اســتفاده از آیه های مبتنی بر 

تنزیه ذات خدا از صفات بشر، تشبیه یا تجسم خدا را نمی پذیرفتند.
انسان شناسی تفویضی

باور به آزادی و اختیار انســان )Theological voluntarism(، به معنای کلامی 
آن، در پی عقل گرایی یکی دیگر از مهم ترین پایه های دیدمان معتزله است. بر پایه 
همین درک اســت که معتزله جبر گرایی، که نظریه مسلط زمانه شان بود را نپذیرفته 
و آن را به نقد گرفتند. انســان به پنداشت معتزله انسان مکلف و کنشگری حقیقی 
)الفاعل بالحقیقه( اســت )دغیم، 1992(. به زبان دیگر، به باور معتزله، کنش های 
انســانی اعم از کنش اندیشــه، گفتاری، رفتاری، همه در عرصه توان انســان قرار 
گرفتــه و فــرد قادر به انجام یا عدم انجام آن اســت )قاضــی عبدالجبار، همچنین 
عمــاره، 1988، دغیــم، 1992(. بدین ترتیب کردار انســان، برخلاف پنداشــت 
جبریــه، مخلوق خداوند به شــمار نمی آید و انســان واگذاشــته بــه خویش تلقی 
می شــود )دغیم، 1992(. آزادی و اختیار انسان، توانایی انتخاب آن، دارای معنای 
هستی شناســانه، معرفت شناسانه و همچنین دارای پیامدهایی در زمینه فرااخلاق از 
منظر کلامی1 اســت. چنین انگاره ای از انســان، از یکی از اصول گفتمان معتزلی 
یعنی »اصل عدل« و همچنین عقل گرایی آن اســتنتاج شــده که و با آن ســازگار 
است )عماره، 1988(. چراکه در غیر این صورت، کژرفتاری انسان ها و ستم آن ها 
به خداوند نســبت داده می شد و عقل گرایی نیز بی معنا می شد. واژگان قدر )قَ دَ 
رَ و قُدَر( در فلســفه انسان شناسی معتزله جایگاه خاصی دارد؛ بنابراین شگفت آور 
نیســت که آن ها با عنوان قدریه )دغیم، 1992( معروف شــده اند. جاحظ انسان را 
جهــان کوچکی قلمداد می کند که همــه عناصری که جهان بزرگ در آن بازتاب 
یافته را داراســت )جاحظ، 1965(. انســان با همه شــباهت ها و نزدیکی هایش به 
ســایر جانداران با صفت عقل اســت که از آن ها متمایز می شود )جاحظ، 1965(. 
در همین راســتا انســان با صفات »اســتطاعت و تمکن« توصیف می شــود و در 
متــن این توانمندی اســت که عقل و معرفت وجــود دارد و نه اینکه وجود عقل و 
معرفــت موجب توانمندی باشــد )جاحظ، 1965(. همین »اســتطاعت و تمکن« 
منشــأ مسئولیت پذیری انســان از منظر اخلاقی و حقوقی اســت و انسان را سزاوار 
پاداش و کیفــر می نماید )عماره، 1988(. کنش سیاســی همچون امر به معروف 
و نهــی از منکــر و همچنین نهادهای سیاســی مبتنی بر انتخاب امام نیز بر بســتر 
همین توان انســان بر تقریر سرنوشــت خود است که باید برپا شــود )مقایسه شود 
بــا عمــاره، 1988(. نظریه عقل گرایــی و تفویض در انسان شناســی دارای پیوند 
 دوســویه و آشکاری با یکدیگر هستند و این ســه، بستری برای اندیشه فرااخلاقی 
)Meta ethics( اعتزالی )نیک و بد خردگرایانه( است. ترکیب همین نظریه هاست 
 Burrell & که مؤلفه های پایه دیدمان معتزله را شــکل می دهد. )مقایســه شود با

Morgan,1988( )نمایه 3(.
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نمایه )2(: ترکیب مؤلفه های معرفت شناسانه و انسان شناسانه اعتزالی
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کام اخاقی
از ستون های اندیشه کلامی اعتزالی برداشتی است که متکلمان این گرایش نسبت به 
گزاره های اخلاقی دارند. دشوار است بتوان در مباحث کلامی، اخلاق معتزلی را با 
فلســفه اخلاق دوره مدرن مقایسه کرد. با این وجود به نظر می رسد، نظریه فرااخلاق 
)Meta-ethics( اعتزالی از نظر هستی شناســی بر مســتقل بــودن اخلاق از ذهن و 
زبان )Ethical realism(، از نظر معرفت شناسی بر شناختاری بودن گزاره اخلاقی 
)Cognitive or Moral Cognitivism( و در نهایــت از منظــر دلالت شناســانه 
)Semantics( بر بامعنا بودن گزاره اخلاقی حکایت دارد. چه نظریه کلامی معتزله 
در عرصــه »اخــلاق« بر حســن و قبح ذاتی و عقلی افعال بنا شــده اســت. بر پایه 
این ایســتار، گزاره های هنجاری اخلاقی )باید و نبایدها( مســتقل از وحی یا دلایل 
نقلی قابل شــناخت هســتند )قاضی عبدالجبار، 1985(. و این البته از پیامدهای پایه 
عقل گرایی و همچنین الهیات تنزیهی -مبتنی بر دادگری خداوند- این نحله به شمار 
می آید. امور راست گویی، سپاسگزاری، نیکوکاری به طور فطری جزو نیکی ها تلقی 
می شــود و در مقابل کرداری همچون ستم، دروغ و ناسپاسی نسبت به نعمت به طور 
فطــری غیراخلاقی اســت. به طور کلی می توان، نظریــات معتزله در باب اخلاق را 
با مفاهیمی همچون عقل گرایی، شــهودگرا )Ethical intuitionism( و مبناگرای 
اخلاقی ذات گرایی )Essentialism( و وظیفه گرایی )Deontolism( قاعده نگری 
)Normative ethics( توصیــف کرد. گزاره های اخلاقی کــه بدیهی و ضروری 
به شــمار می آیند، قابل شــهود عقلانی بــوده و پایه تعیین وظایــف دیگر )نظری و 
اکتسابی( هستند )نک Hourani ،1971(. پیوند استواری میان نظریه اخلاق معتزله 

و الهیات تنزیهی و همچنین انسان گرایی تفویضی آن ها وجود دارد.
هستی شناسی

هرچند دشــوار اســت که مباحث کلامی معتزله را با گفت وگوهای فلسفی زمان ما 
 ،)Essentialism( ســنجید، اما مســامحتاً، با در نظر گرفتن ســه مؤلفه ذات گرایی
 Epistemological( و واقع گرایی معرفت شناســانه )Rationalism( عقل گرایــی
objectivism( معتزلــه می تــوان از نظــر هستی شناســی آن ها را با عنوان رئالیســم 
)Realism( طبقه بنــدی کرد. واقعیت، مســتقل از ذهن و زبــان وجود دارد و عقل 
قادر به شــناخت آن است. هستی شناســی معتزله بر پایه نگرش توحیدی شان استوار 
اســت و با نظریه انسان شناسی آن ها سازگاری دارد. بر همین پایه، به جز ذات الهی، 
همه پدیده های هستی، از عدم برخاسته، مخلوق و حادث اند اما هم زمان در کارکرد 
و کردارشــان استقلال دارند )شهرســتانی،1986(. در همین راستا، حدوث به عنوان 
ملاک احتیاج معلــول )جهان( به علّت )خداوند( معرفی می شــود. چنین دریافتی 
به معنــای وجود ضرورت علــی و قواعد پایــدار در میان پدیده های جهان اســت. 
موجودات بر پایه این نگرش محال اســت که پس از پیدایش نابود شــوند )جاحظ، 
1965(. جبائی، اعتقاد به جوهر و عرض داشــتن اشــیا در حالت عدم داشــت، اما 
برخی دیگر آن را شــیء دانســته هرچنــد آن را به عنوان جوهر و یــا عرض تعریف 
نمی شــود )البغــدادی، 1987(. در فرآینــد آفرینش، نیز اراده خداوند بر دانشــش 
 )Fatalism( نســبت به پدیده ها تقدم دارد. به زبان دیگر قضا و قــدر یا جبر گرایی
موضوعیتی ندارد و سرنوشــت هستی از پیش تعیین نشده است. جهان بر اساس این 
پندار گویا ماشین خودکاری را می ماند که موضوع دانش تجربی انسان است. چنین 
دریافتی در مقابل، دیدمان اشــعریان مبنی بر دخالتِ مســتقیم و بی وقفۀ خداوند در 
جهان هســتی اســت. انگاره جهان به مثابه ماشــین خودکار معتزله با جهان همچون 

ساعت فیلسوف فرانسوی دکارت )Rene Descart( بی شباهت نیست.
خلق و حدوث قرآن

از پیامدهای دیــدگاه تنزیهی معتزلی یکی پذیرش حادث و مخلوق بودن کلام خدا 
و بــه دنبال آن حادث و مخلوق بودن قرآن اســت )قاضــی عبدالجبار، 1998(. چه 
در صورتــی که قرآن حادث و مخلوق نباشــد، و تصور دو موجــود قدیم، خداوند 
و قرآن، مســتلزم شــرک خواهد بــود. معتزله بر ایــن باور بودند کــه کلام و گفتار 
خداونــد، آفریــده ای حادث در محل یا موضوع معین اســت و بنابراین هر آنچه در 
محلی حلول کند، عرض بوده و فانی در حال اســت )شهرســتانی،1986(. حرف، 
صــوت و کتاب ها مثال های این کلام اســت و از همیــن ویژگی ها، یعنی عرضی و 
فانی بودن، پیــروی می کند )همان(. همچنین در نزد معتزله »کلام« کنش گوینده 
اســت حال آنکه به باور اشــعریان کلام به گوینده قائم اســت یعنی صفت اوســت 
)همــان(. قرآن به گمان معتزله، از آن رو که به زبان بشــری درآمده اســت، بر پایه 
نوعــی عَرَض متشــکل از حروف منظوم و اصوات مقطوع بناشــده اســت )قاضی 

عبدالجبار، 1385(. چنین ایســتاری به نوبه خود به معنای مشــروط، مقید و محدود 
دانســتن وحی به اعتبارات بشری و ازجمله زبان است؛ بنابراین متن قرآن نوعی متنی 
ادبی است که وابسته به زمینه و زمانه فرود آمدن وحی و فرهنگ شبه جزیره عرب در 
عصر بعثت اســت )نک ابوزید، 1998(. این در حالی است که بر پایه استدلال های 
کلامی اشــعری چون قرآن قدیم اســت، آموزه های آن نیز جنبه فراتاریخی داشــته 
 و جهان شــمول اســت. چنین امــری به معنــای نفی نــوآوری تأویلــی خواهد بود 
)Rahman, 1962(. برخــی متکلمان معتزلی بر این بــاور بودند که آیاتی از قرآن 
که به وسیله انسان خوانده می شود، عیناً همان کلماتی نیستند که از خداوند گزارش 
شــده اســت. چون آنچه از آیات قرآن که انســان بر زبان می آورد از جنس صدا و 
صوت اســت. حال آنچه از سوی خداوند به پیامبر اســلام نازل شده است معنی و 
مفهوم بوده است و این پیامبر است که لباسی از زبان عربی بر تن آن معناها و مفاهیم 
پوشــانده اســت )همان(. برخی از متکلمان معتزلی برای تأیید نظرات خود به آیه 2 
ســوره انبیاء و آیه 5 سوره شعرا استناد می کردند. مثلًا قاضی ایجی بنا به این آیه های 
حْدَثٍ إِلاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ: هیچ یاد جدیدی از  هِم مُّ بِّ ن رَّ ن ذِکْرٍ مَّ تِیهِم مِّ

ْ
»مَا یَأ

تِیهِمْ مِنْ ذِکرٍ مِنَ 
ْ
پروردگارشان نیامد مگر آنکه آن را به بازیگوشی شنیدند« و »وَمَا یأ

حْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَاّ کانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ. مشــاهده آیه در ســوره: و هیچ یاد جدیدی  الرَّ
از ســوی رحمان برایشــان نیامد مگر اینکه همواره از آن روی برمی تافتند« استدلال 
می کند که قرآن محدث اســت )الایجی، 1977، همچنیــن نک قاضی عبدالجبار 
1998(. ازجمله آیه های دیگر قرآن که معتزله به عنوان شــاهد به آن ها استناد می کنند 
حْسَــنَ الْحَدِیثِ: خداوند بهترین ســخن 

َ
لَ أ هُ نَزَّ عبارت اند از آیه 23 ســوره زمر )اللَّ

ثْلِهِ: پس مانند  تُوا بِحَدِیثٍ مِّ
ْ
)حدیث( را فرو فرستاد و همچنین آیه 34 سوره طور )فَلْیأ

این حدیث بیاورید( می باشــد. البته استدلال ها به مستندات قرآنی خلاصه نمی شود 
و مجموعه ای از اســتدلال های کلامی را نیــز در برمی گیرد. اهمیت باور به حادث 
و مخلوق بودن قرآن این اســت که این نگاه در ترکیب با ســایر مؤلفه های اندیشــه 
اعتزالی، مانند عقل گرایی در روش شناســی تأویلــی معتزله را رقم می زند. در مقابل 
چنیــن روش تأویلی، نص گرایی ظاهری قرار دارد که با قدیم دانســتن قرآن و تکیه 
بــر نص، از تحویل بطن متن ســر باز می زند. نمایه زیر ایــن دو قطب تاویلگرائی و 

نص گرایی ظاهری را به نمایش می گذارد.
اد لو و  آ م اسانه ق آ   ق

ی ا اسانه   ت   مع

د ا ی آ قدیم و از اسانه ق آ   ق

ا اسانه ن  و  ت   مع

ی ا ا ی  ا ن 
شویه لیا و 

ی ی معت ا تاوی 

نمایه )3(: رابطه خلق قرآن، و روش معرفت شناسانه و تحویل گرایی
زبان شناسی

همچنیــن  و   )Unmeaningful( بی معنایــی  یــا   )Meaningful( معنــاداری 
معرفت بخشــی )Cognotive شــناختاری( یا غیرمعرفت بخشــی )یا غیرشناختاری 
 )Truth and false propositions( و سپس صدق و کذب )Incognotive بودن
گزاره های متون دینی به مناقشــه گسترده ای در عرصه فلسفه زبان و همچنین فلسفه 
دین تبدیل شــده اســت. در این میــان، رهیافت های زبان دینی، بــه دو گروه عمده 
شناختاری )ناظر به واقع و توصیفگر واقعیت ها( و غیرشناختاری تقسیم می شوند. در 
صورتی که بخواهیم بر پایه، تقســیم بندی های پذیرفته شده دوره ما به بررسی زبان از 
منظر معتزلی بپردازیم می توان ویژگی های زبان دینی بر استدلال های کلامی اعتزالی 
را بــا معناداری )Meaningful(، شــناختاری )Cognotive( توصیف کرد. چه در 
غیر این صورت اساســاً گفت وگو در خصــوص موضوعات و متن دینی بی ثمر بود. 
نظریه دلالت شناســانه معتزله در خصوص صدق قضایا مانند سایر متکلمان بر نظریه 
تطابق )The Correspondence Theory of Truth( بنا شــده اســت که بنا به آن 
شرط صدق گزاره مطابقت با مدلول آن تلقی می شود. البته زبان شناسی معتزله بسیار 
گسترده تر از بررسی های آن ها پیرامون زبان دیناست و بر آن مؤثر است. گفتار، یعنی 
پایــه نظام زبان، به بــاور معتزله زبان حروف نظام مند و صداهایی منقطع اســت که 
دارای ویژگی های خاص خود است )قاضی عبدالجبار، 1985(. به طورکلی، کارکرد 
نخســتین گفتار، بنا به نوشــته جرجانی )1997( انتقال پیــام از ذهن فرد به مخاطب 
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اوســت. این فرآیند ممکن نیســت مگر اینکــه مخاطب از چگونگــی وضع الفاظ 
گاه باشــد و نسبت به  قصد متکلم شناخت داشته باشد  برای اشــاره به معانی معین آ
)قاضی جبار، 1985(. گفتار از منظر معتزلی عَرَض محســوس و مسموعی است که 
کارکردش همین انتقال پیام و معناست )قاضی عبدالجبار، 1985، الحسن، 1999(. 
بنــا به چنین درکی، الفاظ همچون جامه ای اســت بر تن معنــا و روح این تن، همان 
معنی المعنی است )جرجانی،1997(. معنا در اینجا امری ذهنی است که پیام دهنده 
به آن عنایت دارد هرچند مدلول مســتقل از ذهن و خارج از آن وجود داشــته باشد 
)الحســن، 1999(. در راستای چنین نگرشی اســت که معتزله بر این باورند که فهم 
آیه ها )نشانه های( قرآنی نیز در پرتو شناخت خداوند و صفات ذات و قصدش میسر 
اســت )الحســن، 1999(. نوشــتار نیز بنا به آموزه های معتزله تنها حکایتی از گفتار 
است و محال است که عین آن باشد. با این مقدماتی که آمد، می توان نتیجه گرفت 
که معتزله همچون سایر گرایش های کلامی، گزاره های زبانی را آینه ای می دانند که 
می تواند آنچه در ذهن گوینده است بازتابد و ارتباط بین ذهن ها را امکان پذیر نماید. 
زبان نیز نظامی اســت که بازتاب اندیشــه و معنایی است که در ذهن ها جای گرفته 
اســت. به گمان معتزله رابطه واژها و گزارش ها با معناها و مدلول هایشــان قراردادی 
)غیرتوقیفی( اســت )الحســن، 1999(؛ بنابراین در بستر زمان و زمینه و جوامع زبانی 
دگرگون می شــود )الحســن، 1999(. چنین درک ســیال و پویا از رابطه گزاره ها و 
معناها، راه را برای ادیبان معتزلی در جهت فهم ساختار و دانش های بلاغی، کارکرد 
زبان اســتعاره و مجاز باز می کند. در بستر این درک زبان شناسانه است که راهکار، 
ارجاع آیه های قرآن به شعر عرب پیشااسلام به عنوان یک روش تأویلی، نقش مهمی 
را در میــان ادبیات دینی اعتزالی بازی می کند. این روش یکی از راهکارهای ارجاع 
متن به زمینه اجتماعی برای فهم معنای متن اســت. البتــه قدمت به کارگیری چنین 
روشــی بیش از تاریخ معتزله اســت. پیش از پیدایش آنان ابن عباس گفته بود »اگر 
چیزناشناخته ای در قرآن را از من پرسیدید، پس آن را در شعرهای عرب بجوید چون 
شعر دیوان عرب اســت«)الذهبی، 1976، سیوطی، 2002، زرکشی، 1421 ه.ق(. بر 
همین پایه اســت که آلوسی و ابن خلدون بنا به ضرب المثلی معتقدند که شعر وسیله 
ثبت معارف و تاریخ یا دیوان عرب است )آلوسی، 1314، ابن خلدون، 1994(. دیوان 
گاهی، دانش ها، دانســتنی ها، تاریخ و حکمت عامیانه است که  در اینجا به معنای آ

در حافظه اجتماعی تثبیت شده است )ابن خلدون، 1994(.
راهکار تأویلی

راهــکار تأویلی معتزله، مرکب از روند پیچیده اســت و ظاهرگرایی ســاده -معنای 
تحت الفظی متن دینی- را برنمی تابد. معتزله بر پایه نگاهی که به قرآن دارند، آیه های 
آن را به چندین دســته »محکم و متشــاب« و »واضح و خفی« و »اصول و فروع« 
تقســیم می کنند )قاضی عبدالجبار، 1960(. به گمان آن ها آیه های متشــابه، خفی و 
فروع را می بایســت در پرتو آیه های محکم، واضح و اصول تحویل نمود. اصول در 
همین راســتا به گمان آن ها همان اصول عقلی اســت که اندیشمندان در خصوص 
آن هــا توافق دارند )قاضــی عبدالجبار، 1385(. بدین ترتیــب عقل گرایی معتزله در 
هنگام فهم متن موضوعیت یافته و بر آنچه »نص« خوانده می شــود مقدم می شــود 
)قاضــی عبدالجبــار، 1385(. چه عقل مســتقل -از متن دینی- کاشــف حقیقت 
توحیــد، عدل و صفات ذات و فعــل خداوند و حتی اصــول و مبانی اخلاق بوده 
بنابراین می تواند معنا را از دل متن اســتخراج نمایــد )قاضی عبدالجبار، 1385(. بر 
پایه عقل گرایی معتزلی، تقدم عقل بر متن دینی و وحی ناسازگاری قلمداد نمی شود، 
بلکه دلیلی بر همپوشــی گزاره های دینی و عقلی است )قاضی عبدالجبار، 1385(. 
روش تأویلی مبتنی بر الهیات، معرفت شناسی و زبان شناختی )اصل لغوی و نحوی( 
معینی اســت. شناخت خداوند، توحید و عدل و صفات ذاتیه اش و مسئولیت انسان 
اســت. چراکه بدون شناخت عقلی صفات ذاتی و فعلی خدا، یعنی توحید و عدل، 
گاه شد، بلکه دلالت این خطاب ها به  نمی توان به دلالت خطابات و بیانات شرعی آ
گاهی از آن ها توسط فهم قصد متکلم  شــناخت عقلی اموری مبتنی است که فقط آ
ا جَعَلْنَاهُ  را همــوار می کند )قاضی عبدالجبار، 1385(. بنا به آیه 3 ســوره زخرف )إِنَّ
کمْ تَعْقِلُون: قرآن را به عربی قرار دادیم تا شاید به تعقل به پردازیدَ( قرآن  قُرْآنًا عَرَبِیا لَعَلَّ
به زبان عربی فرود آمده و بنابراین متأثر از فرهنگی است که این زبان درآن چارچوب 
کارکرد معناآفرینی دارد؛ بنابراین بدون شــناخت کاربــرد واژگان و گزاره های زبان 
عربی، فهم معنای قرآن قابل پذیرش نیست )ابن خلدون، 1994(. بدین ترتیب معتزله 
رابطة لفظ و معنا در زبان را محصول وضع و اعتبار بشــری تلقی می نمودند؛ بنابراین 
فهم دلالت های زبانی قراردادی است و مشروط به چگونگی وضع آن در چارچوب 

یــک فرهنگ و زبان معین اســت و تاریخ منــد خواهد بود. ایــن در حالی بود که 
نص گرایان و ظاهرگرایان از اهل حدیث و اشعریان، زبان و به طور خاص رابطة لفظ 
و معنا در زبان را توقیفی می دانستند و جایگاهی برای اموری از قبیل استعاره یا مجاز 

هم در قرآن قائل نبودند.
بدین ترتیب فرآیند تحویل معتزلی همچون پاندولی می ماند که در میان سه گوشه مثلثی 
مرکــب از اصول عقاید، راهکار فنی -ادبی و فرهنگ روزمره عرب دوره بعثت که در 

شعر، امثال وحکم دوران کهن شبه جزیره عرب متبلور می شود، در نوسان است.
وی یه ت ید ت تو ی  و دیدما معت لی و ا انی  م

ی ا اد ی  ت
و از و ن استعار و م

ا روزم   ز
ت ع م دور  ا و   ا و ام

ا آیه مع

نمایه )4(: فرآیند پاندولی تحویل اعتزالی
 شاید در اینجا لازم باشد برای فهم بهتر گفتمانی که معتزله نمایندگی می کردند، به 
مقایســه ای با نحله مخالف آنان دست یازید. نحله مشهور به حشویه )به کنار رانده  
شــدگان( گرایشــی بود که در مقابل عقل گرایی معتزله ســر برآورد و به ستیزه با آن 
کید  پرداخت. از عمده ترین این گرایش اصحاب حدیث و نقل بودند که با تکیه و تأ
بــر به کارگیری روایــات برای فهم آیه های قرآن روش تحویــل ظاهری را برگزیدند. 
جسمیت و شباهت خداوند به آفریده هایش و جبر گرایی )تقدیرگرایی( ازجمله دیگر 
ویژگی های چنین اندیشــه است )شهرســتانی، 1986(. برای کسانی همچون احمد 
بــن حنبل و مالک بن انس، مقاتــل، ظاهر متن )قرآن( و روایــات به جای مانده از 
صحابه ملاک فهم بود )شهرستانی،1986(. برخی متکلمین این گرایش بر این باور 
بودند که زبان قرآن حقیقت اســت و مجاز راهــی در آن ندارد )أبی  عبیدة معمر بن 
المثنــی، مجاز القرآن، بی تــا(. آن ها هرچند در مقابــل تاویل گرایی معتزله مقاومت 
نشان می دادند اما با مُشبه نیز مرزبندی آشکار داشتند. به گزارش شهرستانی )1986( 
پیروان چنین گرایشــی حتی از ترجمه آیات قرآن خودداری کرده و تلاش می کردند 
تــا خود الفاظ و کلمــات قرآن را به جای ترجمه یا تعبیر بــکار ببرند. پیروان گرایش 
مُشــبه اما از این هم پــا را فراتر گذارده و مدعی بودند کــه هرچه در متون دینی در 
خصوص صفات خدا و مانند آن آمده، عیناً واقعیت دارد. آن ها خداوند را موجودی 
شبیه به انسان می دانستند و لذا مفاهیمی همچون دست و صورت خدا در قرآن را نیز 
به اســتعاره و مجاز تحویل نمی کردند. هشــامیه شیعه و حشویه اهل سنت از پیروان 
چنین نظری بودند )شهرســتانی،1986(. حشویه مدعی بودند که حروف، صداها و 
نوشته های دینی قدیم و ازلی هستند. آن ها بر این باور بودند که کلامی که به شکل 
حروف، کلمه و صدا نیست قابل فهم نیست، قرآن نیز چیزی جز این ها تلقی نمی شد 
لذا گفت وگوی میان پیامبر و خداوند و فرشتگان را همانند گفت وگوی میان انسان ها 

می دانستند )شهرستانی،1986 و همچنین البغدادی، 1987(.
ارداد ق ی ی تو ا غی اسی ز ا   ز

از ا متن استعار و م ت ز اسانه د ا   ز

ی ی ا تو اسی ز ا   ز

ی ی ا متن  ت ز اسانه د ا   ز

ی ا ا  

ی ا ن  ا ی  ا تاوی 

نمایه )5(: رابطه چگونگی سرشت زبان و دلالت های متن دینی و تحویل گرایی
نمونه های تأویلی معتزله

زمخشــری نویسنده کشــاف بر این باور اســت که تأویل هایش اندیشــه معتزلی را 
نمایندگــی نمــوده و او این تأویل ها را بــرای پیروان این گرایش ارائه نموده اســت 
)زمخشــری،2001 مقدمه، کشــاف همچنین(. در همین راستاست که این مفسر با 
کید بر آیه های محکم قرآنی که هم زمان با ســنگ بنای دیدمان معتزلی سازگاری  تأ
دارد، تلاش می کند تا آیه هایی که به گمانش ابهام دارد یا جزء متشابهات دسته بندی 
می شــوند را »تحویل« نماید )زمخشــری، 2001، مقدمه کشــاف(. افــزون بر این 
زمخشری پیدایش قرآن را درزمینه فرهنگ عربی و زمانه معین می داند )زمخشری، 
2001، ذیــل آیه، مقدمه کشــاف(. به همیــن دلیل او تلاش می کند تــا با ارجاع به 
آیه هایی که دارای »ابهام« هســتند به متن زمینه و زمانه که در امثال وحکم معمول و 
باورهای بومی وجود دارد معانی پنهان آن ها را آشکار کند. برای مثال زمخشری در 
یطَانُ  طُهُ الشَّ ذِی یتَخَبَّ بَا لَا یقُومُونَ إِلَاّ کمَا یقُومُ الَّ کلُونَ الرِّ

ْ
ذِینَ یأ تفسیر خود بر آیه )الَّ
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بَا: کســانی که ربا خورند برنخیزند جز  مَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّ هُمْ قَالُوا إِنَّ نَّ
َ
مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِأ

به مانند آنکه به وسوســه شیطان دیوانه شده اســت چه آنان گویند فرقی بین تجارت 
و ربا نیســت؛ حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است( می نویسد: 
»ایــن از پندارهای عرب بود که گمان می بردند شــیطان انســان را با زدن ضربه ای 
دیوانه می کرد و ...آیه قرآن بر اســاس باورهای آن ها آورده شــده است... و این از 
پندارهایشــان بود که اگر جن کســی را لمس کند، خردش از بین می رود... و... 
داســتان هایی عجیب وغریبی برای دیو داشتند که انکار آن ها به مثابه انکار مشاهدات 

تلقی می شد« )زمخشری،2001، ذیل آیه(.
در قرآن واژه دســت »ید« به شــیوه ها و اشــکال گوناگون مفرد یا مثنی و جمع به 
خداوند نسبت داده شده است. مثلًا در آیه »بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ کَیْفَیَشَاءُ: بلکه 
نْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ 

َ
دو دســت خدا گشــاده اســت المائده/64« و آیه »مَا مَنَعَکَ أ

: چــه چیز مانع تو شــد از اینکه به آدم ســجده کنی که من او را با دســت  بِیَــدَیَّ
یْدِیهِمْ: دســت خدا بالاتر از 

َ
هِ فَوْقَ أ قدرت خود آفریدم ص/75« و همچنین »یَدُ اللَّ

دستانشان است الفتح/10«. زمخشــری با استناد به کاربردهای واژه دست در زبان 
عرفی و همچنین با ارجاع آیه ها به »محکمات« قرآنی و دیدمان اخص خود، بر این 
باور اســت که این آیات را می بایســت بر پایه استعاره تحویل نمود. در همین راستا، 
مقصود گشادگی دست )دست باز( سخاوت است، حال آنکه دست در آیه »خلقت 
انسان با دست خدا« نشانه اهتمام به آفرینش انسان می باشد. منظور از دست در آیه 
»بالا بودن دســت خداوند« نیز صیانت خداوند از پیمان یا قدرت برتر خداوند تلقی 

شده است. )زمخشری، 2001، ذیل آیه(.
ردپای روش شناسی تأویلی زمخشری را می توان در بسیاری از آیه های قرآن دید. مثلًا 
 لَسْتُ 

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَلی أ

َ
تَهُمْ وَ أ یَّ کَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
)وَ إِذْ أ

کُمْ قالُوا بَلی شَــهِدْنا و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت هایشان نژادشان را  بِرَبِّ
بیاورد و آن ها را بر خودشــان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
چرا، گواهی می دهیم )اعراف آیه 172(. زمخشــری گفت وگوی خداوند و فرزندان 
بنــی آدم در آیــه را نوعی تمثیل دانســته و به کارگیری چنیــن تمثیل هایی را در زبان 
عرب بسیار گسترده می داند )زمخشری،2001، ذیل آیه(. در همین راستا، این مفسر 
معتزلی گفت وگوی خداوند و جهنم در آیه 30 سوره قاف را نوعی تخیل برای انتقال 
زِیدٍ: در آن روز به دوزخ  تِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّ

ْ
مَ هَلِ امْتَلَ معنا می داند )یوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ

می گوییم آیا پر شدی و می گوید آیا باز هم هست(. در تفسیرِ سوره قاف، زمخشری 
بارها با اســتناد به ضرب المثل معمول در زبان عربی-یا ارجاع متن به زمینه فرهنگی 
زبانی- به فهم آیات می پردازد. همچنین زمخشــری با تکیــه با همین راهکار یعنی 
حرکت رفت وبرگشت میان مبانی اندیشه معتزلی، آنچه زبان عرفی عرب می خواند و 
نظریه مجاز منظور -برهنه شــدن ساق روز قیامت- در آیه 42 سوره قلم-را بر مبنای 
زبان عرفی یعنی دشــوار آمدن کار و ســخت شدن شرایط می داند. یوْمَ یکشَفُ عَن 
ــجُودِ فَلَایسْتَطِیعُونَ روزی را که ســاق پاها برهنه می گردد و  سَــاقٍ وَیدْعَوْنَ إِلَی السُّ

دعوت به سجود می شوند، امّا نمی توانند )زمخشری، 2001، ذیل آیه(.
در تحویل )بســم الله( زمخشری اســتدلال می کند، در تقدیر جمله این نکته نهفته 
اســت که بخوان به نام خداوند و این بر پایه رســوم عرب آن زمان بود که کارهای 
خودشــان را با نام بتان آغاز می کردند. مثلًا می گفتنــد به نام لات و یا به نام عزی؛ 
بنابراین فهم آیات قرآن نه مســتقل از زمینه و زمانه بلکه توسط ارجاع به عرف زبانی 
دوران کهن، به انجام می رسد )زمخشری، 2001(؛ به عبارت دیگر، قرآن برای ارتباط 
بــه مخاطبین خــود در چارچوب فرهنگ-زبان معین، لاجرم می بایســت با شــیوه 
بازی زبانی آن ها ســازگار شــود. چنین فرآیندی دارای پیامدهــای مهمی و ازجمله 

تأثیرپذیری از مخاطب است.
زمخشــری در ادامه در تلاش برای فهم آیه 7 ســوره بقره و معنای مهر زدن بر دل و 
گوش و پرده افکندن بر چشــم کافران بر این باور اســت که زبان آیه زبان مجاز یا 
هُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَ عَلَی سَمْعِهِمْ  ترکیبی از مجاز و تمثیل باشد و حقیقی نیست )خَتَمَ اللَّ
بْصَارِهِمْ غِشَــاوَةٌ وَ لَهُــمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ خدا بر دل هــا و گوش های آنان مهر 

َ
وَ عَلَــی أ

نهاده؛ و بر چشم هایشان پرده ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آن هاست(. 
)زمخشری، 2001، ذیل آیه(. این مفسر سپس استناد مهر زدن بر دل و گوش و پرده 
افکندن بر چشم کافران به خدا را با دادگری خداوند سازگار نمی داند. چه بنا به آیه 
لامٍ لِلْعَبیدِ خدا هرگز کمترین ستم در حق بندگان نخواهد کرد آیه  هَ لَیسَ بِظَّ )وَ اَنَّ اللَّ
10 سوره حج( کار قبیح و گمراهی انسان بر پروردگار جایز نیست. زمخشری سپس 
با اســتمداد از عــرف زبانی عربی منظور از-مهر زدن بــر دل و گوش و پرده افکند 

بر چشــم کافران- مبالغه در تثبیت کفر در دل کافران قلمداد می کند )زمخشــری، 
2001، ذیل آیه(.

زمخشری با تکیه  بر بنیاد نظری تنزیهی معتزله مبنی و به کارگیری روش ادبی و ابزار 
هُ مُوسَــی تَکلِیمًا: و خداوند با موسی گفت وگو  مَ اللَّ نحوی کلمه »اللّه« در آیه »وَکلَّ
کرد 164 نساء« برخلاف روش معمول و سنتی به فتح خواند. بدین ترتیب معنای آیه 
هَ مُوسَی تَکلِیمًا: و خداوند با موسی گفت وگو کرد« با »و موسی با خداوند  مَ اللَّ »وَکلَّ

گفت وگو کرد« )زمخشری، 2001، ذیل آیه( جایگزین می شود.
نتیجه گیری

تلاش اندیشــه پردازان معتزله در این راســتا بود که بر پایه دیدمان توحیدی و تنزیهی 
خود فهم نظام مند از دین شناســانی را عرضه کنند که دارای انســجام درونی باشد و 
هم زمان با عقلانیت سازگاری داشــته باشد. انسان شناسی اختیارگرا، عقل گرایی در 
معرفت شناسی، نظام اخلاقی مبتنی بر حسن و قبح عقلی باور به حدوث و خلق قرآن 
و بالاخره روش تأویلی اعتزالی در همین راستاست که شکل می گیرد و یک منظومه 
را نشان می دهد. روش تأویلی اعتزالی فرآیند پویایی است که از ظاهر متن فرارفته و 
با نشاندن آیه ها در قاب زبان عرفی عربی دوره کهن و استمداد از فنون ادبی، تلاش 

می کند تا معنای متن را به چنگ آورد.■
پی نوشت:

1. فرااخلاق یکی از زیرمجموعه فلسفه اخلاق است و نظریه پایه و کلان در خصوص نیکی و 
بدی گزاره های اخلاقی می پردازد و مبنای سایر رشته های فلسفه اخلاق مانند اخلاق هنجاری 

و کاربردی است.
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پرداختن بــه مفهومی همچون تقیّه کــه از باورهای 
فقهی و کلامی شــیعیان اســت اقدامی خطیر به نظر 
می رســد. بنابر عرف چنیــن پژوهش هایی در حوزۀ 
کار متخصصانی اســت که به طور خاص عمری را 
در این راه دانش اندوختــه و به اصطلاح دود چراغ 
خورده اند. اما شاید رویکرد متفاوت این متن به تقیّه 
توجیهی باشــد اندکی قابل قبول برای دست زدن به 
چنیــن مخاطره ای، رویکردی که بهانۀ خود را نه در 
جســتارهای فقهی که در جستارهای سیاسی  ـفلسفی 

و مسئلۀ »اکنونیت« می یابد.
 تقیّــه در اصل از واژۀ »وقایه« به معنای پیشــگیری، 
جلوگیــری، نگهــداری، حفاظــت و ممانعت اخذ 
شــده اســت. از ایــن واژه برخی معنای اســتعاری 
»ســپر«1 را نیز مراد کرده انــد، معنایی که در بطن 
خود فضــای مبــارزه و جنگ را تداعــی می کند. 
فقیــه و مجتهد نامــدار محمدرضــا مظفــر تقیّه را 
چنین توضیح می دهد: »تقیّه همیشــه شــعار خاص 
شــیعۀ دوازده امامی بود، ســایر فرقه ها و امت ها تقیّه 
نداشــتند؛ زیرا بــه حکم فطرت عقلی، هر انســانی 
وقتی کــه خطر را به وســیلۀ انتشــار معتقدات خود 
و یــا تظاهــر بــه آن عقاید بــرای جان و مــال خود 
احســاس کرد، باید آن عقیــده را کتمان کند، خود 
را از مواضع خطر دور نگه دارد.«2 از دید نویسنده، 
امامیــه و ائمــۀ آن ها بــه دلیل اختــلاف در امامتِ 
مســلمانان همواره متحمل رنــج و محنت حاکمان 
جائــر بودند و بــه دلیل چنین ســخت گیری هایی و 
بــرای صیانت نفس، عقاید خود را از مخالفان پنهان 
می کردند. به زعم آیت الله مظفر این طعنه به شــیعه 
کــه چرا تقیّــه می کند و چرا حقیقــت را نمی گوید 
حاکی از عطش دشــمنی آن ها با شیعیان است زیرا 
فقط کافی بود که گفته شود »این مرد شیعه است« 

تا گردنش زیر شمشــیر آید. از ســوی دیگر به زعم وی تقیّه همیشه واجب نبوده 
اســت و از اهمّ اولویت های عمل به تقیّه پاسخ به این پرسش است که »کجا« و 
»چه موقع« تقیّه واجب است و »در چه مواقعی« تقیّه برای امامیّه »حرام« است 
و از این رو زمان و مکان ضروری برای عمل به تقیّه خود از عوامل اختلاف میان 

فقها و علمای شیعه بوده است.3
آیت اللــه خویی نیز به همین منوال در ضرورت تقیّــه می گوید: »خودنگهداری 
از آســیب و زیان ظالــم از راه اظهار موافقت در رفتار یــا گفتار«،4 زیرا متهم به 
شــیعه بودن پیامدهای بســیار خطیری به همراه داشــت و فرد با کتمان حقیقت و 
اختیارکــردن ســکوت برای خود امنیت و مصونیت فراهــم می آورد. از این رو به 
دلیل فشار و خشونت اهل سنت بر شیعیان در بسیاری از روایات در تأیید تقیّه از 

امام صادق نقل می کنند که: »نُه  دهم دین در تقیّه اســت.«5
آیت الله خمینی نیز در کتاب کشف الاســرار تقیّــه را جزو احکام قطعیّه خداوند 
می داند که نه فقط در قرآن و احادیث به وجوب آن اشــاره شده است بلکه عقل 
و خــرد نیز بر آن مهر تأیید می زند: »گرچه این امر نیازمندی به چیزی ندارد جز 
حکم روشــن عقل و هر کس جزئی خرد داشــته باشد می فهمد که حکم تقیّه از 
احکام قطعیّه خداســت چنانچه وارد شده که هر کس تقیّه ندارد دین ندارد لکن 
مــا برای این مطلب گواه از قرآن نیز داریم. ســوره نحــل )آیه 108( ]...[ یعنی 
غضب خدا بر کســی است که کافر بخدا شد پس از ایمان آوردن مگر کسانیکه 

از روی اکراه اظهار کفر کردند و قلب آنها بایمان بخدا مطمئن باشــد.«6
 احمــد قابل در مقالــۀ »فقه و کارکردهای تقیّه« دو نــوع تقیّه را از هم تفکیک 
می کنــد: تقیّۀ خوفی از تقیّۀ مُداراتی و تقیّــۀ مداراتی را چنین توصیف می کند: 
»تقیّه مداراتی نیز مبتنی بر خوف است ولی نه از نوع ترس از ضرر خاص جانی، 
مالــی و یا شــرفی بلکه ترس از برهم خوردن هنجارهــای اجتماعی و فرهنگی و 
نبودن جایگزین مناسب فعلی« که از جنس »تدبیر« است. به عبارت دیگر »تقیّه 
مداراتی روشی سیاسی اجتماعی است که ناظر به نظم اجتماعی است و حکمی 
فقهی در مورد مســئولیت اهل ایمان برای همزیســتی مســالمت آمیز با هر انسانی 
اســت که صلح و همزیســتی را ترجیح می دهد و ماجراجویانه، امنیت دیگران را 
برهم نمی زند.«7 در این رویکرد، تفاوت میان دو نوع ترس است که به دو شکل 
از تقیّه رهنمون می شــود. پس اگر بخواهیم اجمالّا و در یک جمله برآیند تمامی 
این نظرات موافق تقیّه را خلاصه کنیم شــاید تعریــف فرهنگ دهخدا یاری مان 
دهد: »پنهان کردن مذهب خویش، خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش 

زمامداری تقیّه گستر یا حکومت مندی لیبرال؟

رخ  

ری  ا  رد ار ا و  او  برا  ت   ر و  ار   ا رد ی  ت  ب دو ش  ا  ش  ا  رو  
ار و  ها  ــراد را   ا ا اد  رخ ا  ی  ا و  شــار ا  ا ا ه   ا ر  ــ ارا   ا ا  ــ  ارد ا ی  ــ   را 
برا  ت   ر  ی     و ا  دی ر ر  رد را  ا ت  ایشا   د   اور ای و  رد  یر 
ت   ا  ــ و در  ا ی و  ا   ــ  ر دو ا شــ  اد ا ا  اد  ا    یمــ 
ی  ش ا و  م  م ای و  ا  ی  رد در  ت  ای ای دو ش  ا  ه  ی یر    ا  ر را ا ا
ا   را  ــا و  ا    ه  ه و  وی ری ا ای دو شــ را  ا و خ ا ا ا رد ار ب  ر  رار د  ا  ار در اخ

یر  ا  ر را ا ای دی ا و ا  ر راه  ا ایرا شای  
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در مواردی کــه ضرر مالی یا جانی یا عرضی متوجه 
شخصی باشد.«

 امــا تقیّــه مخالفانــی نیــز دارد، مخالفانــی چه در 
کانون اســلام چه خارج از آن. کســانی که در تقیّه 
اختفای حقیقــت، محافظه کاری، بی عملی، ترس و 
حتی ریــاکاری8 می بینند. به برخی از این دیدگاه ها 
اجمالّا اشــاره می کنم. آیت اللــه مصباح یزدی نظر 
مســاعدی به تقیّه نشان نمی دهد، وی با ذکر شرایط 
و ســختی هایی کــه بر امــام خمینی گذشــت، از 
آن جمله تبعیدها، زندان ها و از دســت دادن پسرشان 
آقــا مصطفی، به نقل از آیت اللــه خمینی می گوید: 
»التقیّــه حرام ولو بلغ ما بلغ، اســلام امروز در خطر 
اســت و جای تقیّه نیست.«9 علی شریعتی نیز درکل 
نظر مســاعدی نســبت بــه تقیّه نــدارد و آن را جزو 
»تردستی های« حاکمان می داند که به جای عدالت 
و امامت، تقلیــد و تقیّه را جایگزیــن کرده و بدین 
ترتیــب تاریخ شــیعه را نه بر قیام امام حســین که بر 
صلح امام حســن قرار داده اند و از این رو می گوید: 
»مثــلًا می دانیــم کــه در مبانــی اعتقادی شــیعه، 
همچنان که عدل و امامت هســت، توسل و شفاعت 
و عبادت و تقوی و تزکیه نفس و توبه و تقیّه و تقلید 
هم هســت، این مبانی بیشــتر جنبــۀ فردی و روحی 
و اخلاقــی دارد و گذشــته از آن، ســاده تر می توان 
تحریفشــان کرد و مردم را به آن وســیله از مســائل 
حاد زندگی اجتماعی و پرداختن به مســئولیت های 
جمعی و اندیشــیدن بــه عوامل و علــل بدبختی و 
تضادها و تبعیض ها بازداشــت و به نام تقیّه و تقلید، 
ساکتشــان کرد و به بهانۀ عبــادت و تزکیه، به خود 
سربندشان ساخت!«10 به عبارتی شریعتی ناخرسندی 
خود از تقیّه را به سیاست زدایی تقیّه نسبت می دهد، 
وضعیتــی که امکان مخالفت بــا وضعیت موجود و 
تغییــر آن را از فرد و جامعه می گیرد. این برداشــت 
از تقیّه که بســیار هم رایج است کاملّا مغایر است با 
برداشــت از تقیّه که حاکی از جنگ و مبارزه مستتر 
در مفهوم »ســپر« اســت. از این رو در تأیید ماهیت 
مبارزه جویانــۀ تقیّه از امام صادق نقل می شــود که 
تقیّه »گوشــه گیری و انزوا نیســت« بلکه »جهاد و 
مبارزه« اســت، در حقیقت تقیّه نوعی »حفظ نیرو 
و توان« است تا تقیّه کننده بتواند در شرایط مقتضی 

برای اظهار حق از آن استفاده کند.11 در همین راستا 
می بینیم که شــریعتی در کتاب مشهور تشیع علوی 
و تشــیع صفوی تغییراتی را در برداشــت پیشینش از 
تقیّه ارائه می دهد و برداشــت محافظه کارانه از تقیّه 
را به تشــیع صفوی یا »تشــیعِ تقیّۀ بیکارۀ ترســو«12 
نســبت می دهد، رویکردی که تشــیع را از وضعیت 
»حرکــت« به وضعیــت »نظام« بدل کــرد. به زعم 
شــریعتی هرچنــد در عهــد صفویه تبدیل تشــیع به 
یک نظــام حکومتی یک »پیــروزی بزرگ« به نظر 
می رســید اما در حقیقت این شکســت تشــیع بود، 
چراکه موجب از حرکت ایســتادن تشیع و تبدیل آن 
به »یک نهاد اجتماعی قدرتمند« شــد و »این قانون 
تبدیل حرکت به نظام«13 است که بدین صورت یک 
ایمان جوشــان که همۀ ابعاد جامعــه را به هیجان و 
حرکت و دگرگونی انقلابی می آورد »تبدیل می شود 
به یک انستیتوســیون یعنی یکی از نهادها و پایه های 
ثابت و رســمی جامعه که با دیگر نهادها و پایه ها و 
دیواره های جامعه پیوند خورده و جور شــده اســت 
و خود یکی از انستیتوســیون ها شده مثل حکومت، 
خانواده، زبــان، یا مثل بیمه، بانک، بازنشســتگی، 
صندوق پس انداز، بلیت بخت آزمایی.«14 شــریعتی 
در ایــن عبارت بدبینی خود را از تشــیع نظام یافته یا 
حاکمیت مند پنهان نمی کنــد، حاکمیتی که به زعم 
او مانع حرکت تشیع می شود و بدین ترتیب مقدمات 
انفعال و سیاســت زدایی از تشیع را فراهم می آورد و 
این همــه را او محصول نگرش مســیحیت بنیان عهد 
صفویــه می داند که عزاداری را بــر مبارزه رجحان 
داد. بدیــن ترتیب شــریعتی تمایزی قائل می شــود 
میان تشــیع »سرخ« علوی که بر مقاومت و شهادت 
استوار است و تشیع »سیاه« صفوی که »جامۀ مرگ 
و عزا به تن دارد.«15 تلقی شــریعتی از تشیع صفوی 
چنــدان غریــب و منحصربه فرد هم نیســت چراکه 
پاتریشا کرون نیز معتقد است »تشیع امامی همچون 
مسیحیت بر آن شــده بود که رستگاری و نجات از 

آن بازندگان است.«16
 همان طور که در پــدر، مادر، ما متهمیم نیز دیدیم، 
شــریعتی در سرتاسر کتاب تشیع علوی و صفوی هر 
جا که به تقیّه اشــاره می کند چندان نظر مســاعدی 
به تقیّه نشــان نمی دهد اما باوجود سوء ظنش به تشیع 

صفــوی و تقیّــه ای کــه صفویــه رواج داد در پایان 
کتاب از »تقیّة مبارز دلیر« ســخن می گوید17 یا در 
جایــی دیگر از کتــاب، تقّیه را به منزلــۀ »تاکتیکی 
عملی« ستایش می کند18 و این به ابهام و سردرگمی 
در مورد این مفهــوم دامن می زند: آیا درنهایت تقیّه 
انقلابی است یا محافظه کار؟ آیا سیاه است یا سرخ؟ 
معیار بــرای چنین تمایزی چیســت؟ چه چیزی در 
تقیّــه آن وجه مبارزاتی »ســپر«، یــا آن وجه »جهاد 
و مبارزه« در ســخن امام صادق یــا آن وجه »مبارز 
دلیر« یا »تاکتیک عملی« در ســخن خود شریعتی 
را توجیه می  کند و شرایط آن چیست؟ و نهایتاً تمایز 
میــان تقیّۀ علوی و تقیّۀ صفوی چیســت؟ شــریعتی 
فقط یک بار و به گونه ای ضمنی به این جنبۀ انقلابی 
تقیّه اشــاره می  کند. او به دوره ای از تاریخ اشــاره 
می  کند کــه عثمانی ها درگیر نبــرد با غرب بودند و 
به ناگاه نیرویــی تازه نفس به رهبری فرزندان شــیخ 
صفی الدّیــن اردبیلــی )از قطب هــای اهل تصوف( 
بر امپراتوری عثمانی قیام می  کند. به زعم شــریعتی 
تصــوف دارای دو جنبــۀ متضاد اســت: یکی جنبۀ 
منفی انزوا و گوشــه گیری زاهدانــه و دیگری جنبۀ 
مثبت دلاوری، جوانمردی و »فتوّت«. اما نکتۀ مهم 
در این بحث این اســت که این سلحشوران تصوف 
)شاه اســماعیل جوان و سلحشوران قزلباش( قدرت 
خــود را نه صرفاّ از سلحشــوری خود بلکه از مخزن 
انرژی نهفتــۀ اجتماعی، فکری و روحی در وجدان 
توده ها کســب کردند، »مخزن سرشار و انفجاری« 
که لبریز اســت »از مجموعۀ نفرت هــا و کینه هایی 
کــه در طــول ده قــرن در وجدان جامعۀ شــیعی و 
تودۀ شهری و روستایی نســبت به حکومتهای جور 
و شــکنجه تسنن بر روی هم انباشــته شده بود، این 
نفرت هــا یک انــرژی متراکــم و فروزانــی بود که 
رهبران جدید توانســتند آن را اســتخراج کنند و در 
خدمت قدرت سیاسی خودشان قرار بدهند و دادند 
و بســیار زود و بســیار ماهرانه ناگهان شــیعه ای که 
ده قــرن خودش را در زیر شــکنجه حکام تســنن و 
خلفای تسنن و سلاطین غزنوی ]و...[ می یافت که 
هیچ گونه حقی در ابراز عقیده مذهبی خود نداشت 
و در پشت پرده های تقیّه و عمق سیاهچالهای زندان 
همواره احســاس خفقان می کرد اکنــون قهرمانانی 
پیدا کرد که می توانســت عقده هــای نفرت و کینه 
خودش را با شمشــیر برّان آنها بــاز کند«19. در این 
معنــا تقیّه یــا به زعم شــریعتی »پرد ه هــای تقیّه« نه 
استتاری است بر حقیقت بلکه همچون سدی عمل 
می  کند برای انباشــتن نیرویــی مهارناپذیر و انقلابی 
در پشت سد. به نظر می رسد چنین رویکردی به تقیّه 
از کارکردی نه محافظه کارانه بلکه به غایت رادیکال 
و پیش بینی ناپذیــر نشــان دارد که به طور ســنتی نه 
موافقان تقیّه )که صرفاً بقا و صیانت نفس را ملاک 
تقیّه قــرار داده اند( و نه مخالفــان )که آن را جبن، 
انفعال و یا ریاکاری تعبیــر می کنند( از این کارکرد 

انقلابی مطلقاً غافل مانده اند.
 پــس ما نیــز دو راه پیش رو داریم یــا به داوری بر 
سر درســتی یا نادرســتی تقیّه، حق یا باطل بودن آن 
و حکمیت در مورد مکان مناســب و زمان مناســب 
بــرای تقیّه کردن بنشــینم و احیاناً تحلیــل کنیم که  کارل پوپر
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تقیّه بر چه کســانی واجب اســت و بر چه کســانی 
واجب نیست و غیره که این یعنی قرارگرفتن در دور 
بی پایانی از هرمنوتیک معرفت شناســانه: بحث هایی 
 ،)morality( مطــوّل در مورد چیســتی اخلاقیــت
مســئلۀ صیانت نفــس، میزان ترس افــراد در مواجه 
با خطر و چیســتی خطر، کشــف نیات ســوژه های 
تقیّه گر، میزان شجاعتشان در مواجه با خطر، تصمیم 
در مــورد تقیّه کردن یا نکردن و الخ؛ یا نه براســاس 
متغیرهای تأویل پذیر یا روان شناســانه بلکه براســاس 
کارکــرد و »نتایج« و با توجه به مســئلۀ »اکنونیت« 
بــه تحلیل تقیّه بپردازیم. این متن راه دوم را در پیش 

می گیرد.
 دیدیــم که تقیّــه در معنای کلاســیک آن )چه در 
اردوگاه موافقان چه مخالفان( با مســئلۀ آزادی بیان 
دســت به گریبان اســت یا دقیق تر بگوییم با مسئلۀ 
آزادی: در یک دیــدگاه باید صیانت نفس و امنیت 
را )اعم از جانی، مالی یا شــرفی( بر آزادی اولویت 
داد و در دیــدگاه دیگر آزادی را بــر صیانت نفس. 
بحثی آشــنا در ســنت فلسفۀ سیاســی. اما آیا امروز 
مســئلۀ ما همچنــان اولویت یکی بر دیگری اســت 
یا بده بســتان و »بازی میان آزادی و امنیت« مســئلۀ 
امــروز ماســت؟ و از ســوی دیگر این پرســش که 
پنهان کاری، زیرزمینی شدن عقاید و »در تاریکی« 
ماندنشــان یا به عبارتی »رؤیت ناپذیــری« عقاید یا 
حتی کنش های ســوژه های تقیّه گر چه شــرایطی را 
یا احیاناً چــه خطراتی را برای حکومت مندی مدرن 

فراهم می آورد؟
 در فلســفۀ سیاســی بسیار شــنیده ایم که در اندیشۀ 
راســت یا در لیبرالیســم، آزادی و به ویــژه »آزادی 
فردی« همواره بر عدالــت می چربد و در مقابل در 
اردوگاه چپ این عدالت اســت که بر آزادی تفوق 
دارد و اگر حرفی از آزادی به میان می آید بی شــک 
منظــور آزادی فــردی نیســت بلکــه آزادی جمعی 
یا »خلقــی« مدنظر اســت. لیبرالیســم خوش نامی 
یا جذابیت آشــکار و پنهانــش را از مفاهیمی چون 
تسامح و تســاهل، کثرت گرایی، نقدپذیری، آزادی 
بیــان، آزادی عقاید، آزادی مذهــب، گفت وگوی 
آزاد، احزاب آزاد، اقتصاد آزاد و غیره کســب کرده 
اســت. و ســنتاً در غیاب چنین آزادیهایی است که 
تقیّه کردن بــرای حفظ جان و امنیت مال یا شــرف 
واجب می شــود. پس یافتن نســبت میــان آزادی و 
امنیت و نیز بررســی درجۀ تســامح لیبرالیســم برای 
تحمل دیگری، ارزشــها و عقایــد دیگری خالی از 
فایده نیســت. و دست آخر بررســی این پرسش که 
اصلًا چرا لیبرالیســمْ »دیگــری« را تحمل می  کند؟ 
آیا این از ســر شفقت یا انسان دوستی لیبرالیسم است 
یا منافع لیبرالیســم چنین حکم می  کند و اگر چنین 
اســت، این منافع چیســت؟ پس شــاید در ابتدا بد 
نباشــد برای پاسخ به این پرســش ها سراغ دو تن از 
نظریه پردازان برجســتۀ لیبرالیســم برویم: آیزیا برلین 

و کارل پوپر.
 آیزیا برلین یکــی از برجســته ترین و تأثیرگذارترین 
متفکــران لیبرالیســم فرهنگــی به شــمار می آید. او 
نظریه پرداز مفاهیمی چون پلورالیســم، آزادی فردی 
در قالب مفهوم »آزادی منفی« و نقد وحدت گرایی 

ارزش هاســت  جهان شــمول بودن  و  مطلق بــودن  و 
)مونیســم(. او معتقــد اســت هــر جامعــه ای یا هر 
فرهنگی، اهداف، عادات، سبک زندگی، ارزش ها، 

اخلاقیــات،  آرمان هــا، 
اســتانداردها و شــیوۀ عمــل 
و اندیشــیدن خــاص خود را 
دارد که هریــک به نوبۀ خود 
ارزشــمند اســت و هیچ گونه 
برتری ارزشــی میــان آن ها یا 
هیچ معیار داوری برای برتری 
یا کهتری آن ها وجود ندارد و 
قرار هم نیســت این »ارزش ها 
بــا هــم ســازگار باشــند«.20 
را  بستۀ جذابی  برلین  بی شک 
از تســامح و تساهل و پذیرش 
آرای دیگری در اختیار ما قرار 
باور  ایــن  بر  برلین  می دهــد. 
اســت که گرچه ما با سبکها 
و شــکل های متفاوت زندگی 
مواجهیم که هر یک فی نفسه 
ارزشــمندند اما بــا وجود این 
میان  مشترک  تفاوت ها چیزی 
تمامی انسان ها وجود دارد که 
میان  »پلی«  همچون  می تواند 
آن ها عمل کنــد و آن چیزی 
نیســت جز امر »انســانی«21. 
برلین در تبیین این امر انســانی 
اهداف  هرچنــد  می گویــد: 
بی شــمارند  اخلاقی  اصول  و 
امــا این بی شــماری نامحدود 
درون  در  »بایــد  و  نیســت 
سپهر انســانی واقع شود. اگر 
مــا انســان هایی را بیابیــم که 
درخــت را پرســتش می کنند 
نــه از آن رو کــه درخت نماد 

باروری اســت یا ازآن رو که الهی اســت ]...[ بلکه 
صرفاً ازآن رو که از چوب ســاخته شده است ]...[ 
گرچه این ها انســان اند امــا موجوداتی نیســتند که 
مــن بتوانم با آن ها ارتباط برقرار کنم ـ و این ســدی 
واقعی اســت. پس آن ها برای من انســان نیستند«22 
در یــک کلام پلورالیســم یعنــی احترام بــه تمامی 
ارزش هــا و تمامی فرهنگ ها اما بــا یک تبصره: نه 
تمامــی فرهنگ ها و نــه تمامی ارزش هــا. بی تردید 
برای یک دســتگاه کثرت گرا و سرشــار از تسامح 
و تساهل چنین پاشنۀ آشــیلی غریب می نماید. پس 
اولین ســؤال بدیهی این است که چرا دستگاهی که 
خــود را بی نیاز از وحدت ارزشــی می یابــد باید به 
مفهوم مشــابهی چون امر »مشترک« در قالب دالی 
دیگر و تحت عنوان »پل میان انســان ها« قائل شود؟ 
چرا یک دستگاه تساهل گر اگر نتواند »دیگری« را 
فهم کند باید به ســهولت او را به یک ناانســان بدل 
و طرد کنــد؟ آیا این همان صفــر مختصات »عقل 
روشنگری« نیســت که قادر است با معیار قراردادن 
»خود« درجۀ دوری و نزدیکی ما را از حقیقت رقم 
بزند؟ اما ســؤال اصلی این اســت که آیا این تناقض 

نظام فکری برلین اســت و برلین به آسانی و با حذف 
این چنــد صفحه از کتابش می توانســت بر آن غلبه 
کنــد و نظامــی منســجم و بی درز  و  شــکاف ارائه 
دهد؟ باید گفــت خیر، برلین 
چــاره ای جز ورود و پرداختن 
به این بحث نداشــت. چرا که 
در غیــر این صــورت و بدون 
بــه امــر مشــترک و  توســل 
تمامــی  میــان  »قابل فهــم« 
او  انســان ها دســتگاه فکری 
لیبرال  فلســفۀ  یــک  نه  دیگر 
فلسفه ای  بلکه  )پلورالیســتی( 
به غایت رادیکال و آنارشیستی 
می شــد و از هرگونه انتظام و 
ساخت بخشــی ارزشــی شانه 
خالی می کرد و بدل می شــد 
به  بلکــه  پلورالیســم  بــه  نــه 
 .)multiplicity( بس گانگی
لیبرالیســم فرهنگی و سیاسی 
ندارد  »نامحدود«  صدر  سعۀ 
»ارزش«  را  ارزشــی  هــر  و 
تلقی نمی  کنــد و بالطبع برای 
حکومت منــدی خود نیازمند 
ادغام برخــی و حذف برخی 
طــرح  پــس  اســت.  دیگــر 
این شــکل و  بــا  پلورالیســم 
شــمائل نه از سر خطا یا سهو 
گاهانــه طراحی  که کامــلًا آ
شده است و حکایت از یک 
دســتگاه کامــلًا کارکــردی 
و ســودمند دارد کــه بــه نیاز 
یــا نیازهایــی در ادارۀ امــور 
پاســخ می دهد. به این بحث 

بازمی گردیم.
 کارل پوپر که از مدافعان و از 
طراحان جامعۀ »لیبرال دموکرات غربی« است پیش 
از هر چیز با روش شناســی علمی اش و نقد استقراء 
به منزلــۀ یــک شــبه علم و جایگزینــی ابطال پذیری 
به جای استقراء شــهرت یافت. اما پوپر این بحث را 
به سپهر سیاست نیز توسعه داد و به تشریح حکومت 
دموکراتیک و حکومــت توتالیتر و تفاوت های میان 
آن دو پرداخت و بــرای این کار از بدیل نقدپذیری 
به جــای ابطال پذیری بهره گرفــت. او در جامعۀ باز 
و دشــمنان آن تمایزی قائل می شود میان حکومتی 
که بدون خونریزی می توان از آن خلاص شــد یعنی 
حکومتی نقدپذیر یا دموکراتیک و در ســوی  دیگر 
حکومتــی که بــا خونریزی باید از شــر آن خلاص 
شــد یعنی حکومت توتالیتر.23 منطقاً او برای تداوم 
و اســتقرار حکومت دموکراتیــک از هرگونه اِعمال 
خشونتی منع می  کند: »استفاده طولانی از خشونت 
ممکن اســت عاقبت بــه نابــودی آزادی بینجامد، 
چون این احتمال وجود دارد که به جای استوارکردن 
حکومــت بی غرض و متیــن عقل، بــه فرمانروایی 
خودکامــۀ فردی منجر شــود.«24 اما آیــا پوپر قصد 
دارد راهــی خــلاف فلســفۀ قراردادگرایی طی کند 
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ری  ار ر ری و  ر 
ر  برا  را 
ردا  ری  ی او   شمار  
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اد  و   ه 
د  رای و   و 
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ت و    شم ا ار
ا یا  ا   ش  ر ار ر
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و آزادی را فــدای امنیــت کند؟ اینجا با دو مســئله 
مواجهیم یکی دســتیابی به حکومتی دموکراتیک و 
دیگری حفــظ حکومت دموکراتیــک یا محافظت 
از جامعۀ باز از شر دشــمنانش. در مورد اول ظاهراً 
راهی جز خونریزی نیســت چــون حکومت توتالیتر 
هرگــز به راحتی حکومــت را واگــذار نمی  کند،25 
اما اگر بــا اغماض بپذیریم که یــک بار خونریزی 
برای دســتیابی بــه جامعۀ باز جایز اســت، مســئلۀ 
حفــظ جامعۀ باز و نحوۀ ایــن محافظت همچنان به 
قــوت خود باقی اســت چراکه به زعم پوپــر اِعمال 
خشونت و اســتفاده از ابزارهای تهاجمی به نابودی 
آزادی و تقویــت گرایش هــای ضــد دموکراتیــک 
می انجامــد.26 اما پوپر خــوب می داند هر جامعه ای 
حتی جامعۀ باز هم دشــمنانی قسم خورده دارد پس 
نتیجــه می گیرد که برای حفــظ جامعۀ باز و »برای 
دفاع از آزادی باید آزمایش های ضد دموکراســی را 
بقدری کمرشــکن کنید که کســی دست به چنین 
آزمایش هایــی نزند - حتا به مراتب کمرشــکن تر از 
ســازش به شــیوۀ دموکراتیک«27 پوپــر برای حفظ 
دموکراســی به »میدان نبردی« می اندیشــد که باید 
در آن به هر قیمتی از دموکراســی و جامعۀ باز دفاع 
کــرد و »اگر در هر زدوخــورد خاص در این میدان 
نبرد، حفظ دموکراســی بالاترین ملاحظه قرار داده 
نشود ]...[ تمایلات ضد دموکراتیکی که همیشه به 
حالت کمون وجود دارد ]...[ ممکن است موجب 
فروپاشی دموکراســی گردد.«28 شاید این اظهارات 
پارادوکســیکال به نظر رســد، آخر چگونــه می توان 
از آزادی، عدم خشــونت، جامعــۀ بــاز و نقدپذیــر 
ســخن گفــت و درعین حــال از مفاهیمــی چــون 
»کمرشــکن کردن« تلاش های ضــد دموکراتیک، 
از »زدوخــورد« در »میــدان نبرد« نیــز دفاع کرد. 
امــا )همان گونه که در مورد آیزیــا برلین دیدیم( این 
نه تناقض بحث پوپر بلکه ضرورت درگیرشــدن در 
مفهوم »دفاع از آزادی« اســت، دفاعی که آبســتن 
مفهــوم امنیت اســت. جامعۀ لیبرال نیــز همانند هر 
جامعــه ای بــرای تحمل ارزش هــای دیگری، آرای 
مخالــف و احیاناً تحمل دیگری حــدی برای خود 
قائل اســت که آن را برحســب امنیت صورت بندی 

می  کنــد. اما شــعبدۀ لیبرالیســم در این اســت که 
چگونه توانســته است نقدپذیری، امنیت و آزادی را 
در بســته ای واحد بگنجاند؟ برلیــن و پوپر همچون 
دوندگان دو امدادی هریک بخشــی از مســافت و 
بخشــی از بار لیبرالیسم را به دوش کشیدند. ممکن 
است گفته شــود این نظریه پردازان همچون بسیاری 
دیگر آبشخور فکری لیبرالیسم را فراهم کرده اند اما 
به طور قطع لیبرالیسم و سامانۀ اقتصادی  ـ سیاسی اش 
صرفــاً براســاس تراوشــات ذهنــی نظریه پردازانش 
ســامان نیافته است بلکه دســت آهنین »ضرورت« 
تأثیرگذارترین عامل سامان دهی این نظام اقتصادی  ـ 
سیاســی  ـ فرهنگی بوده است و این ضرورت چیزی 

نیست جز سود بیشتر.
 هنگامــی که جرمــی بنتام یکی از سرشــناس ترین 
نظریه پــردازان و طراحــان »فایده گرایی« در ســال 
1791 طرحــی را برای ســاخت یک زنــدان نمونه 
تحت عنوان »سراســربین« )panopticon( منتشــر 
کرد، خود نیز داوطلب شــد افتخــاراً در مقام ناظر 
آنجــا خدمت کنــد. تلاش هــای او در آن زمان با 
شکست مواجه شــد اما ایدۀ سراســربینی به تدریج 
بــه یکــی از کاراتریــن تکنیک هــای خــرد نوین 
حکومت مندی بدل شــد. البته بنتــام در ابتدا طرح 
مشهور سراســربینی اش را نه به منزلۀ رویّه ای صرف 
بــرای زندان هــا بلکه بــرای کاربــرد در مدارس و 
کارخانه هــا نیز پیشــنهاد کــرد، رویّه ای کــه به باور 
او موجب می شــد تا با حداقل دخالــت و کمترین 
هزینــه حداکثر نظارت حاصل شــود و بدین ترتیب 
بهره وری افراد به بالاترین حد خود برســد. معماری 
پیشــنهادی بنتــام بــرای یک زنــدان نمونه شــامل 
ســاختمانی دایره ای شــکل در پیرامــون و برجــی 
در مرکــز و برج هم شــامل پنجره هایــی عریض و 
مشــرف بر ســاختمان و ســلول های پیرامونی بود. 
نور خورشید تمام ســلول را روشن نگه می داشت و 
مراقبی که در برج مرکزی جا می گرفت به ســهولت 
می توانســت تمام ساکنان سلول ها را اعم از زندانی، 
بیمــار، دیوانه، دانش آموز یا کارگــر زیر نظر گیرد. 
در این معماری جدید ســلول ها دیگــر در تاریکی 
به ســر نمی بردند بلکه در محاصرۀ نور قرار داشتند. 

رؤیت پذیــری شــالودۀ ایــن معمــاری نویــن بود. 
سراسربینی دو امتیاز اساسی و منحصربه فرد داشت: 
1( مقرون به صرفــه و کم هزینه بود چراکــه با به کار 
گرفتن تنها یک مراقب می توانســت افراد زیادی را 
به نحو احســن تحت نظارت قــرار دهد؛ 2( کارآمد 
بود چراکه به خوبی از عهدۀ نظارت و پیشــگیری از 
خطرات احتمالی و شورش های ناگهانی برمی آمد. 
بنتام در اواخر عمر پیشنهاد می دهد که »سراسربینی 
بایــد به ضابطــه ای بــرای کل حکومت مندی بدل 
شود.«29 و این تکنیســین فایده گرا نه از سر شفقت 
بلکه از ســر ضــرورت و به دلیــل »بی فایدگی نظام 
کیفری« پیشین، سراســربینی را هم به نظام کیفری 
هــم به کل حکومت مندی لیبرال معرفی کرد. بدین 
ترتیب سراســربینی بــه تکنیک بی بدیل و کارســاز 
حکومت منــدی لیبرال بدل شــد. امــا به زعم دلوز، 
سراســربینی دیگر صرفاً برحســب مــواد رؤیت پذیر 
یــا  مدرســه  پــادگان،  زنــدان، کارگاه،  همچــون 
بیمارســتان به کار نمی رود، بلکه تمامی کارکردهای 
گزاره پذیری را نیز دربرمی گیرد. سراســربینی صرفاً 
»دیدن بدون دیده شــدن نیســت« بلکــه »تحمیل 
هر رفتاری به هر بس گانگی انســانی اســت«.30 در 
ایــن منطق نویــن حکومت مندی بنا نیســت چیزی 
از »حلقه هــای تور قدرت« بگریــزد. نه چیزی باید 
در تاریکــی بماند نــه چیزی ناگفتــه بماند. هرچه 
مرئی تر، حلقه های تــور قدرت تنگ تر. پس بیهوده 
نیســت اگر گفتــه شــود »رؤیت پذیــری یک دام 
است« و سراســربینی را »در اسارت می گیرد«.31 و 
همین اســت حلقۀ واصل میان سراســربینی، آزادی 

و امنیت.32
 امــا اینجــا چند ســؤال احتمالــی و درهــم تنیده 
طرح می شــود: در لیبرالیســم خبــری از آن آزادی 
»نــاب« روســویی در »وضعیت طبیعی« نیســت، 
پــس این »نوع« از آزادی با این بســته بندی چگونه 
مقبــول افتــاده اســت و چگونه به مصــرف آن خو 
گرفته ایم؟ لیبرالیسم چه در نظریاتِ نظریه پردازانش 
و چــه در عمل، ویترینــی بی عیب ونقص از آزادی 
بی  حدوحصــر را به شــهروندان یا مشــتریانش ارائه 
نمی دهد، پس چگونه توانسته است باوجود سایر رقبا 
همچنان محبوبیت کم نظیرش را در میان مشــتریان 
حفظ کند، به طوری که همۀ ما بسته  به فراخور حال 
و نیازمان مشــتری بســته ای از این ویترین افسونگر 
و »ســیرن«گون ایم، ویترینی که حتی اردوگاه چپ 
را نیز مسحور کرده اســت، هرچند چپ ها خریدار 
بســتۀ مهم و بزرگ »اقتصاد بازار آزاد« و »مالکیت 
خصوصی« نیســتند امــا بی تردید خریدار بســیاری 
دیگــر از محصــولات این ویترین انــد: محصولاتی 
چون آزادی بیــان، آزادی مطبوعات، قانون مداری، 
آزادی احزاب، ســندیکاهای آزاد و غیره. و در این 
میان ویترین بســتۀ آزادی پرمشتری ترین آن هاست. 
اما این پرســش که چرا لیبرالیســم به پرمشتری ترین 
و پرکشــش ترین ویترین جهانی بدل شــده اســت، 
بی شک باید پاســخ را از یک سو در سرمایه گذاری 
هوشــمندانۀ لیبرالیســم روی »لذت« جســت وجو 
کرد و از ســوی دیگــر در بی بضاعتی یا ناکارآمدی 
دیگر شــرکت های رقیب که دســت کم تــا به امروز  آیزیا برلین
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نتوانســته اند در برابر این اَبر شرکت مقاومت کنند و 
از پــسِ بازاریابی محصولاتشــان برآیند. هرچند این 
پاســخ هنوز پاســخی دقیق به مســئلۀ جذابیت بستۀ 
لیبرالیســم نیســت و این پرســش همچنان گشــوده 
اســت. و دیگر اینکه پلورالیســم و »آزادی« به چه 
نیــازی در جامعۀ لیبرال پاســخ می دهد؟ لیبرالیســم 
بــرای بقای خــود و در مقــام یک کارتــل بزرگ 
اقتصادی  ـفرهنگی و نیز یک نظام پیچیدۀ سیاســی 
چگونــه ایــن ماشــین سراســربین را بــه کار گرفته 
اســت؟ در این میان جامعۀ مدنــی )به منزلۀ یکی از 
ارکان جدایی ناپذیــر لیبرالیســم( در قالــب احزاب 
آزاد، رســانه های آزاد، گفت وگــوی آزاد، اینترنت 
آزاد، ســازمان های غیردولتی و یا حتی سندیکاها و 
غیره چه نقشــی برای لیبرالیســم ایفا می کنند یا چه 

»فایده«ای برایش دارند؟
 وقتــی برلین در مقــام نظریه پــرداز آزادیِ لیبرال از 
آزادی شــهروندان و احترام بــه گوناگونی ارزش ها 
و فرهنگ ها ســخن می گوید به ناچار مجبور اســت 
تبصره ای بر آن بیفزاید: احترام به همه فرهنگ ها اما 
نه همۀ فرهنگ ها. یا وقتی پوپر باوجود دلبستگی به 
»نقدپذیری« در جامعه ای باز، از خطرات دشــمنان 
جامعــۀ بــاز و اجتناب از آن ســخن می گوید هرگز 
»کمرشــکن کردن« تلاش های ضد دموکراتیک را 
برای مقابله با دشــمنان منتفی نمی  کند. پس آزادی 
در نظــام لیبــرال امــری از پیش موجــود و طبیعی 
نیســت که فقط باید آن را پاسداشت و بدان احترام 
گذاشــت بلکه آزادی در پیوند ناگسستنی با امنیت 
قرار دارد: »دفاع از آزادی« یا پیشگیری از خطرات 
تهدیدکننــدۀ آزادی و نهایتاً »ترس« از دســت دادن 
آزادی. پس هرگونه تحلیلی از آزادی بدون بررســی 
مقولــۀ تــرس و امنیت توهمــی بیش نیســت. و از 
همین رو اســت که خطر )چه در سیاســت داخلی 
چــه در سیاســت بین الملل( به »فرهنگ سیاســی« 
جامعۀ باز یا لیبرالیســم بدل می شــود چــون بر پایۀ 
همین خطر اســت که پیوســته می تواند میان آزادی 
و امنیــت حکمیت کنــد: »بــدون فرهنگ ترس، 
لیبرالیســمی وجود نــدارد«:33 تــرس از اپیدمی ها، 
ترس از کمونیســم، ترس از اســلام گرایی، ترس از 
تروریســم و قس علی هــذا. و همیــن فرهنگ ترس 
اســت که توجیه گر تمامی تدابیر کنترلی، الزام آور و 
اجباری در لیبرالیســم است. باید همواره از خطراتی 
کــه امنیت جامعۀ باز را بــه  مخاطره می اندازد حذر 
کــرد و در ایــن راه قطعاً اســتفاده از »خشــونت« 
به زعــم پوپر یا به زبــان عامیانه اســتفاده از توپ و 
تانــک آخریــن و پُرهزینه ترین گزینــه خواهد بود. 
پس حکومت منــدی لیبرال درِ گنجینــۀ بی بدیلش 
را می گشــاید و سراســربینی را به همــراه مفیدترین 
تکنیک آن یعنــی رؤیت پذیری به یــاری می طلبد: 
دیدن بدون دیده شــدن. اما اگر دشمنان به زیرزمین 
رفته باشــند چه؟ اگر چیزی برای دیدن نباشد چه؟ 
اگر دشــمنان جامعــۀ باز به جــای بیــان »آزادانه« 
نظرات، آن را به زیر پوســت جوامع انتقال دهند چه 
پیش خواهد آمد؟ تردیدی نیســت که این وضعیت 
بــرای »امنیت« یــا به قولی »امنیت پایــدار« جامعۀ 
لیبرال یک کابوس است. و بی جهت نیست اهمیت 

»شــفافیت« یا به زبان دیگر »رؤیت پذیری« هم در 
اقتصاد بازار آزاد و هم در سیاست لیبرال.

 امــروز در جوامــع لیبرال بــا انبوهی از رســانه ها و 
تریبون های آزاد مواجهیم از صفحات مجازی گرفته 
که کاربرانش بــدون نگرانی )یا با کمترین نگرانی( 

از پیگــرد قانونــی نظراتشــان 
را هرقــدر هــم خطرنــاک34 
بــا دیگران ســهیم می شــوند 
از  تــا رســانه های کاغــذی، 
اصناف و احــزاب آزاد گرفته 
تــا ســندیکاهایی کــه آزادانه 
از  را  خواســته های کارگــران 
کارفرمایــان مطالبــه می کنند 
قالــب  در  این هــا  تمامــی  و 
اختلالی  نه تنها  مدنــی  جامعۀ 
در حکومت منــدی مقتصدانه 
همگی  بلکه  نمی  کنــد  ایجاد 
فایده منــدی  تکنولــوژی  در 
لیبــرال  حکومت منــدی 
ســهیم  اســت. لیبرالیسم باید 
از حــد حکومت   »بیــش  از 
کــردن« پرهیز کنــد و جامعۀ 
مدنــی بهترین بازویی اســت 
کــه این بار گــران را از روی 
لیبرال  حکومت منــدی  دوش 
اگــر  برمــی دارد. خطاســت 
تصــور کنیم جامعــۀ مدنی بر 
فــراز دولت یا در ذیل آن واقع 
است، جامعۀ مدنی دوشادوش 
این هنــر نوین حکومت مندی 
نقــش خط  برمــی دارد،  گام 
و  »افــرط  بــرای  را  قرمــز 

تفریط«هــای حکومت ایفا می  کند و ســر بزنگاه ها 
نشــان می دهد که در چه مواردی دخالت حکومت 
بی فایده یا مضر است. پس می توان به گفتۀ فوکو این 
نکتــه را اضافه کرد که نه فقط »بــازار« بلکه جامعۀ 
مدنــی نیز نقش مکان ممتازی را ایفا می  کند که در 
آن می تــوان »اثرهای زیــاده روی حکومت مندی را 
شناسایی کرد و آن را ارزیابی کرد«.35 دولت لیبرال 
و جامعــۀ مدنیِ درون ماندگارش بســته ای از آزادی 
را تولید و به مصرف می رســاند که برای زمامداری 
کم هزینــه ضــروری اســت. از همیــن رو فوکو در 
توصیف اهمیــت آزادی برای حکومت مندی لیبرال 

می گوید:
اگــر از واژۀ »لیبرال« اســتفاده می کنم، بیش از هر 
چیز از آن رو اســت که این رویّۀ حکومت مندی در 
فرآیند تأسیس خود به احترام یا تضمین فلان یا بهمان 
نوع آزادی رضایت نداشــت. دقیق تــر بگوییم ]این 
رویّۀ حکومت مندی[ مصرف کنندۀ آزادی اســت. 
مصرف کنندۀ آزادی اســت زیرا صرفاً به یمن وجود 
واقعی برخی آزادی هاســت که می تواند عمل کند: 
آزادی بیــان، آزادی بــازار، آزادی خریدوفــروش، 
اجرای آزادانــۀ حقوق مالکیــت، آزادی مباحثات، 
آزادی موجــه و پذیرفتنــی بیان و غیــره. خرد نوین 
حکومت مندی نیازمند آزادی اســت و بنابراین هنر 

نویــن حکومت مندی مصرف کنندۀ آزادی اســت. 
و مصرف کــردن آزادی بدین معناســت که باید این 
آزادی را تولیــد کرد، باید آن را ســازمان دهی کرد. 
و از همین رو اســت که هنر نویــن حکومت مندی 
به منزلۀ مدیریت آزادی ظاهر می شــود، ]آزادی[ نه 
در معنــای الزام آور آن: »آزاد 
تناقضات  شــامل  کــه  باش« 
اســت  الزامی  چنین  بلافصل 
]...[ لیبرالیســم بایــد آزادی 
خــود  امــا  کنــد،  تولیــد  را 
همیــن عمل ]تولیــد آزادی[ 
محدودیت ها،  ایجاد  مســتلزم 
کنترل ها، شــکل های اجبار و 
الزاماتی اســت که بر تهدید و 

غیره استوارند.36
 پس در جامعۀ لیبرال اســتتار 
در  پنهان مانــدن،  و  شــدن 
معنای  یــا در  تاریکی مانــدن 
فقهــی آن تقیّه کردن همچون 
ســمی مهلک و پُرخطر عمل 
می  کنــد: لیبرالیســم تقیّــه را 
در معنــای اختفــای عقیــده 
نمی پســندد چراکــه ممکــن 
زیر  از  زلزله ای  است همچون 
پوســت شــهر بیرون آید و هر 
حکومتــی را با خطری جدی 
مواجــه کنــد. تقیّــه امــکان 
دیدن و پاییــدن را می گیرد و 
مقوله ای  به  را  حکومت کردن 
خطرناک  و  پرهزینــه  بســیار 
بــدل می  کند که هــر آن باید 
باشــد:  ناشــناخته ها  نگــران 
نگــران امــر پیش بینی ناپذیر. بی شــک از همین رو 
اســت که امروزه تحلیل گران دوشادوش زمامداران 
از بابــت خطرات اعتــراض نکردن و بیــان آزادانۀ 

عقاید برای امنیت کشور هشدار می دهند.
 در مــورد رویدادهــای دی مــاه 1396 در روزنامــۀ 
شــهروند می خوانیــم: »چرا از وجــود چند اعتراض 
شوکه می شــویم؟ اصولًا چرا انتظار نداریم که مردم 
معترض باشند؟ مگر صاحب حکومت مردم نیستند، 
پس چرا حقی ندارند معترض باشــند؟ کدام کشــور 
حتی توســعه یافته و مرفه را می توان پیدا کرد که مردم 
آنجــا اعتــراض نکنند؟ پس چرا نگران می شــویم یا 
چرا اعتراضات با افــراد محدود و موضوعات خاص 
به ســرعت تبدیل به اعتراضات گسترده با موضوعات 
عام و کلی می شــود؟ پاسخ این است که اعتراضات 
مثل زلزله است. اگر انرژی داخل زمین این امکان را 
داشته باشــد که همواره تخلیه شود و مثلًا زلزله هایی 
بیاید که با قدرت حتی تا ٤ ریشتر اندکی ترس ایجاد 
می کند، درنهایت خساراتی برجا نمی گذارد. بنابراین 
وجــود راه هایــی برای تخلیــه انرژی زمین و پاســخ 
مثبــت دادن به آنهــا، می تواند مانع از شــکل گیری 
انرژی های متراکم و وقوع زلزله های قوی شــود.«37 
یا سوســن شــریعتی در روزنامۀ اعتماد و در مواجه با 
پدیدۀ »دختــران خیابان انقلاب« معتقد اســت که 
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باید همواره امکان اعتراض به قانون فراهم باشــد چه 
در غیــر این صورت »از یک معتــرض به قانون یک 
انقلابی«38 خواهیم ســاخت. و دســت  آخر سخنان 
ســید محمود علوی وزیر اطلاعات در 8 اســفند 96 
که می گوید: »امنیتی که با فضای خشــک به وجود 

آید نمی تواند پایدار باشد«.
 تمامی این اظهارات مؤید این نکته اســت که آزادی 
و امنیــت دو روی یــک ســکه اند و دقیق تــر اینکه 
امنیــت نیازمنــد آزادی اســت. و در صــورت نبود 
آزادی، اعتراضات در قالب رویکردی تقیّه مند پنهان 
می شــوند و بــه زیرزمین می روند و ایــن یعنی خطر 
احتمالــی »زلزله ای چند ریشــتری« از طریق تبدیل 
معترضان بــه انقلابیون. تمامــی راهکارهای موجود 
حکایت از این دارد که برای پرهیز از این وضعیت و 
ایجاد »امنیتی پایدار«، نه به فضایی بســته و خشک 
که به فضایی بانشــاط و »بــاز« نیازمندیم. زلزله ای 
کــه روزنامۀ شــهروند به درســتی از آن یــاد می  کند 
شــباهت بســیاری دارد به اســتعارۀ علی شریعتی از 
»مخزن سرشــار و انفجاری« که حاصلِ »ده قرن« 
پنهان ماندن »در پشت پرده های تقیّه« است، مخزنی 
که قادر است »انرژی متراکم و فروزانی« را آزاد کند 
و علی شریعتی حقیقتاً عمل گرایانه ترین تحلیل را از 
تقیّــه ارائه می  کند. قطعاً چنین انبار باروتی آن چیزی 
نیســت که یک حکومت مندی مدرن برای امنیت و 
بقا و نیز برای دولتی »حداقلی« و مقتصدانه  و درعین 
حــال حکومت منــدی »حداکثری« بــدان نیازمند 
اســت، گفتیم »حداکثری« زیرا بنا نیســت چیزی 
از حلقه هــای تور قدرت بگریــزد. و جامعۀ مدنی و 
تحلیل گران آن نیز با سهیم شدن در این »تکنولوژی 
فایده مندی« نگران »بیــش از حد حکومت کردن« 
چراکــه  حکومت انــد  وتفریط« هــای  »افــراط  و 
»پایداری« امنیت در عین حکومت مندی مقتصدانه 
از اولویتهای حکومت مندی مدرن است: ارجحیت 

بر »نظام« است و نه بر »حرکت« یا انقلابی گری.
 اینجا ما با دو شــیوۀ مرســوم زمامداری مواجهیم: 
و  شــورش ها  به همــراه  تقیّه گســتر  زمامــداری 
از  و  یک ســو  از  گریزناپذیــرش  جوشــش های 
ســوی دیگر حکومت مندی لیبرال با ســوپاپ های 
اطمینان بخــش آزادی  اش. و گویــی مــا در بــازار 
موجــود انتخابــی جــز ایــن دو نداریم: گــذار از 
»ســیاهچالهای« »تاریــک« و پُرخطــر به ســمت 
سلول هایی مدرن، »نورانی«، »منضبط«، »انسانی« 
و کم خطر؛ گذار از تقیّه گســتری به رؤیت پذیری؛ 
»گذار از حاکمیتمندی بــه حکومت مندی«.39 اما 
اگر راهی جز این گذار پیش  رو نداریم، دســت کم 
کارکردهای کنترلی و سراسربینی آن و نیز حکومت 
بر »الیاف نرم مغز« را دست کم نگیریم و این گذار 
را با توهم و خوش بینی ســپری نکنیم شاید این ظن 

بردن دری بگشاید به راه های دیگر.■
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»تقیّــه« عرفان ثابتی ســاده انگارانه می کوشــد مخاطب 
را متقاعــد کند که تقیّه در مذهب تشــیع چیزی نیســت 
جز تظاهر، ریاکاری و دروغگویی. او براســاس شــاکلۀ 
نظــری ماکس وبــر نتیجه می گیرد که تقیّه عملی اســت 
عقلانــی و هدف مــدار و مبتنــی بر »عقل ابــزاری« که 
بــا یــک »مصلحت اندیشــی« ســودمحورانه، »اصل را 
بــر بقــا«ی فردی و منافــع فردی گذارده اســت و بدین 
ترتیــب »اخلاق فضیلت«، »اخــلاق کانتی« و »اخلاق 
وظیفه گــرا« را نادیده می گیرد و این چنین فرصتی را برای 
دروغگویی و تزویر در جامعۀ امروز ایران فراهم می آورد. 
وبــر دو گونــه عمــل را از هــم متمایز می کنــد: عمل 
»عقلانــی هدف مدار« و عمل »عقلانــی ارزش مدار«. 
عمل عقلانی هدف مدار شــامل انتخاب وسیله در جهت 
فایده رسانی به فرد است: عملی محاسبه گر و سودمحور؛ 
از ســوی دیگر »عمــل ارزش مدار« که مبتنی اســت بر 
اخــلاق و ارزش مطلق و از همیــن رو بی اعتنا به عواقب 
عمل. البته به اعتقاد مفســرانی چون مایکل لســناف این 
تمایزگذاری نادقیق و ناروشــن اســت چراکــه در اَعمال 
ارزش مدار نیز می تــوان رگه هایی از منفعت طلبی )هرچند 
منفعت طلبــی غیردنیوی( را مشــاهده کــرد. درهر حال 
وبــر بر همین اســاس دو گونــه اخلاق را از هــم متمایز 
می کند: »اخلاق مســئولیتی« که مســئولیت پذیر است و 
عواقــب عمل را در نظر می گیرد و می ســنجد و بی محابا 
دســت به عمل نمی زند و »اخلاق مطلق« که به عواقب 
عمل نمی اندیشد و صرفاّ براســاس اصول مطلق اخلاقی 
)مثــلًا دروغ نگفتــن در همۀ احوال( عمــل می کند. او 
اخلاق مســئولیتی را متناظر با عمــل عقلانی هدف مدار 
قرار می دهــد و اخلاق مطلق را متناظــر می داند با عمل 
»ارزش مدار« یا »ســنتی« یا »عاطفــی«. اما وبر اخلاق 
مســئولیتی را بــر اخلاق مطلــق یا همان اخــلاق کانتی 
رجحــان می دهد و به نوعــی اخلاق مطلــق کانتی را در 
سیاســت مردود می داند چراکه وبــر در مقام نظریه پرداز 
مدرنیته و ســرمایه داری مــدرن غربی بر این باور اســت 
کــه همین عقلانیــت ابــزاری و مصلحت اندیش مندرج 
در اخلاق پروتســتانی و آموزه های آن اســت که موجب 
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مقدمه
مرحــوم مهنــدس عزت الله ســحابی در اواخر عمر 
پربرکــت خــود اقدام بــه انتشــار دیدگاه های خود 
درباره یکی از مهم ترین مباحث اندیشــه اســلامی؛ 
یعنی وحــی کتاب مقدس کرد. ایــن دیدگاه ها که 
به اختصــار نگارش شــده بــه بررســی معنایی واژه 
»کتــاب« در قرآن مجید پرداخته و با معرفی »قرآن 
مجیــد«، »طبیعــت« و »تاریــخ« به عنــوان معانی 
مختلــف، ولی متناظر به یــك حقیقت واحد از این 
لفــظ پرداخته و رویکرد تفســیری نوینی ارائه داده 
اســت. بر اســاس این رویکرد تفســیری محصول 
و خروجــی تحقیــق در هر ســه کتــاب فوق الذکر 

تعالی  و  تکامل بخشــی  و  هدایــت 
آدمیان است. این رویکرد تفسیری 
کتــاب طبیعــت )علــوم مثبتــه( و 
کتــاب تاریــخ )علــوم انســانی و 
اجتماعــی( را نیز کاملًا درون دینی 
و درون قرآنــی دانســته و اســتفاده 
ایــن دو کتــاب  از دســتاوردهای 
بــرای فهم حقایق قرآنــی را توصیه 
کرده و برعکس اســتفاده از کتاب 
آســمانی قرآن را در کارهای علمی 

و تاریخی تجویز کرده است.
مهنــدس  کتــاب«  »ســه 

سحابی عزت الله 
مرحــوم ســحابی در مقدمه کتاب 
با اشــاره به آیه 59 ســوره انعام »وَ 

عِنْــدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْــبِ لا یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ 
رْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی  کِتابٍ 

َ
هٍ فی  ظُلُماتِ الْأ وَرَقَهٍ إِلاَّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّ

مُبیــنٍ« تصــور عامی را کــه از »کتاب مبیــن«، همان کتاب قرآن را برداشــت 
می کرد مورد پرســش قرار داده اســت و با اشــاره به تردید و سخره و استهزای 
اهل محاجه و عناد با آیات قرآن که می پرســیدند: »چگونه ممکن اســت هیچ 
 تر و خشــکی نباشد مگر آنکه در قرآن آمده باشد، مثلًا انبوه بی شمار و بیکران 
حــوادث طبیعــی در جهان بی انتهــای طبیعت یا وقایع اجتماعــی و تاریخی در 
پهنه تاریخ بشــر که آن نیز از قابلیت شــمارش بیرون اســت همگی در قرآن که 
به هر حال کتابی محدود و مجلد اســت، مذکور و مضبوط بوده باشــد.« لزوم 

پژوهشــی در باب »کتاب« را مطرح و به آن اهتمام ورزیده اند.
ایشــان سپس ســه مفهوم یا معنای اساسی یا مشــترك را برای واژه مزبور در نظر 
گرفتــه و آنــگاه آیات مختلــف قرآن را کــه در آن واژه »کتاب« بــه کار رفته 
که مجموعاً 252 مورد اســت بر اســاس ســیاق آیه، 
محل کاربــرد لغت کتاب و مضامین پیش و پس آن 
در یکی از ســه مفهوم مورد نظر تقســیم بندی کرده 

است.
ایشان موردنظر  مفاهیم 

1 ـ »کتاب« به معنای »کتاب آســمانی« مثل قرآن، 
تورات، انجیل و...

2 ـ »کتــاب« به   معنــای »کتاب جهان یــا طبیعت« 
نامشهود( یا  )مشهود 

3 ـ »کتــاب« به معنای »نامه اعمال یــا کارنامه فرد 
انســان یا جامعه« به عبارت  دیگر بــه  معنای »کتاب 

تاریخ«
مثال ها:

الف: برای »کتاب« به معنای کتاب آســمانی ادیان 
توحیدی چون قرآن...

تفسیر کتاب با کتاب )2)
بازخوانی »سه کتاب« مهندس سحابی

ا مش دی

م   ه  ا  ر  ا در  دی ا ا  ا  رر و خ ا  ا ایرا  شــ ا شری   1 9 هم  د و  در شــماره 107 
ر  رد دور  رداخ ش در ای روی ا  ا  ا  ر  ــ رو  ا  ا  ر  ا   ه ایشــا ا  ر و  ــ ی  رد  روی
را ای دور  ما  ا در  شــ خ م ر  ایت   ا   و  ر  اری و  ت و  ب ا  ر    ــا  هــ ا  و 

ت اخت ا  ا ه و ش د در  م رش 
ا  اه  د دی ورده  شــ اره  ا در ای  ــ ه  ا  ر  ه  بار یشــ و  ر ا ا  ر ر ا  ر ی دی در ای شــماره 
ا  ا یت ا  ا   ر ا  ش  ا اخ و   د م و خ ش  ا  و  ا  ا  ا   ر ا  ای  یشــم ا
ت  ده ا ت  م ت  شر اد  و  ت  ا هت   ت در  ر ر م و  ه  بار ا  ــا  ا و   ر ا ه  ا  ــ ر  د
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اره  م ت   ا
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قِینَ )بقره:  یْبَ فِیــهِ هُدًی لِلْمُتَّ 1 ـ ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَ
)2

2 ـ وَ آتَیْنــا مُوسَــی الْکِتــابَ وَ جَعَلْناهُ هُــدیً لِبَنِی 
خِذُوا مِنْ دُونِی وَکِیلًا )اسرا: 2( لّا تَتَّ

َ
إِسْــرائِیلَ أ

نْ إِذا سَــمِعْتُمْ 
َ
لَ عَلَیْکُمْ فِــی الْکِتابِ أ 3 ـ وَ قَــدْ نَزَّ

 بِها فَــلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ 
ُ
هِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْــتَهْزَأ آیاتِ اللَّ

کُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ  ــی یَخُوضُوا فی  حَدیثٍ غَیْــرِهِ إِنَّ حَتَّ
مَ جَمیعاً  هَ جامِــعُ الْمُنافِقینَ وَ الْکافِرینَ فــی  جَهَنَّ اللَّ

)نسا: 140(
ب: بــرای »کتاب« به معنای عالــم طبیعت یا کل 

ینش آفر
هِ کِتاباً  نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللَّ

َ
1 ـ وَ مــا کانَ لِنَفْــسٍ أ

نْیا نُؤْتِهِ مِنْهــا وَ مَنْ یُرِدْ  ــلًا وَ مَنْ یُرِدْ ثَــوابَ الدُّ مُؤَجَّ
ــاکِرینَ  ثَــوابَ الآخِْــرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْها وَ سَــنَجْزِی الشَّ

)آل عمران: 145(
یمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فی   وتُوا الْعِلْــمَ وَ الْإِ

ُ
ذینَ أ 2 ـ وَ قالَ الَّ

کُمْ  هِ إِلی  یَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لکِنَّ کِتــابِ اللَّ
تَعْلَمُونَ )روم: 56( کُنْتُمْ لا 

زْواجُهُ 
َ
نْفُسِــهِمْ وَ أ

َ
وْلــی  بِالْمُؤْمِنیــنَ مِنْ أ

َ
بِــیُّ أ 3 ـ النَّ

وْلــی  بِبَعْضٍ فی  
َ
رْحــامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُوا الْأ

ُ
هاتُهُــمْ وَ أ مَّ

ُ
أ

نْ تَفْعَلُوا 
َ
هِ مِــنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أ کِتابِ اللَّ

وْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً 
َ
إِلی  أ

)احزاب: 6(
ج: برای »کتاب« به معنای کتاب تاریخ

لْزَمْناهُ طائِــرَهُ فی  عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ 
َ
1 ـ وَ کُلَّ إِنســانٍ أ

یَوْمَ الْقِیامَهِ کِتاباً یَلْقاهُ مَنْشُــوراً )اسرا: 13(
 کِتابَکَ کَفی بِنَفْسِــکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِــیباً 

ْ
2 ـ اقْرَأ

)اسرا: 14(
ا نَسْتَنْسِــخُ  ا کُنَّ 3 ـ هــذا کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ

)29 تَعْمَلُونَ )جاثیه:  کُنْتُمْ  ما 
البته ایشــان در تقســیم بندی آیــات، مواردی را هم 
که این لغت معنای مشــترکی از سه مفهوم را در بر 
دارد مثل کتــاب به معنای طبیعت و تاریخ انســان 
یا کتــاب آســمانی و طبیعــت و... نیز مشــخص 

نموده اند.
ایــن پژوهش در خصوص بعضی اجزای کتاب مثل 
آیــه یا کلمه هم پیگیری شــده و در یك جمع بندی 

از این پژوهش نتیجه گرفته شــده است.
»با شــرح نمونه  هایی که از آیــات قرآن در دلالت 

لفظ کتــاب بر »کتاب آســمان« و »نظام 
نامحسوس طبیعت« و »کتاب  محسوس و 
تاریخ« در قرآن آوردیم مشــخص و مستند 
گردیــد که واژه »کتاب« و اجزای آن )آیه 
و کلمه( بر ســه واقعیتی که در ظاهر با هم 
تفــاوت کلی دارند، منطبــق و به  کار برده 

شده است.« )سه کتاب، ص 26(
در ادامــه ایــن پرســش که علــت اصرار 
خداوند خالق همه اشــیا بر به کاربردن واژه 
واحــدی برای ســه پدیده متمایز چیســت 

طرح می شود.
»خداونــدی که خالق کل شــیء اســت، 
خداونــدی که آیــات قرآن و ســوره ها و 
کلماتــی کــه بــا آن فصاحــت و بلاغت 
نداشته  لغت  تنگنای  می آفریند،  معجزه آسا 
که برای ســه پدیده متمایــز و متفاوت یك 

واژه )کتــاب( را بــه کار بــرد و قطعــاً در این امر 
عنایــت خاصــی وجود داشــته اســت و آن عنایت 
این که این هر ســه واقعیت یعنی )کتاب آســمانی، 

طبیعــت و تاریــخ( ایزومرف 
دارای  کــه  )پدیده هایــی 
به  و  هســتند  واحد  حقیقــت 
واقعیت  اما  متفاوت اند،  ظاهر 
آن ها یکــی اســت( یعنی هر 
و ظهــور خلاقیت  بروز  ســه 
درواقــع  و  ســازمان دهی  و 
پروردگارنــد.«  کلمه ســازی 

)همان(
بیــان  بــا  آنــگاه  ایشــان 
»کتــاب«  واژه  ویژگی هــای 
به توضیح علــت انتخاب این 
کلمــه برای این ســه واقعیت 

می پردازد.
و در آخــر خروجی این ســه 
کتاب را هم یکسان و عبارت 
از هدایت و تکامــل و تعالی 

است. دانسته  آدمیان 
سه کتابِ مثانی

امــا یکــی از مهم ترین ویژگی هــای کتاب طولانی 
بــودن اعتبــار و صحــت و بدیــع بــودن آن تا مرز 
بی نهایت است که در هر ســه کتاب به خوبی قابل 

درك و فهم است.
نویســنده »ســه کتاب« با اشــاره به آیه 23 سوره 
حْسَــنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشــابِهاً مَثانِیَ 

َ
لَ أ هُ نَزَّ زمر »اللَّ

هُمْ ثُــمَّ تَلینُ  ذینَ یَخْشَــوْنَ رَبَّ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّ
هِ  هِ ذلِــکَ هُدَی اللَّ جُلُودُهُــمْ وَ قُلُوبُهُــمْ إِلی  ذِکْرِ اللَّ
هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ«  یَهْدی بِهِ مَنْ یَشــاءُ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّ
بــه بیــان معنــای واژه »مثانی« از مفــردات راغب 
اصفهانــی پرداخته و آن را امر یا واقعیتی که همواره 
»یتجدد و حالًا مخالًا...« یعنی همیشــه نو و بدیع 
دانســته و مثانی بودن قرآن مجید را »که در آیه بالا 
به آن اشاره شده اســت« در مورد کتاب طبیعت و 

تاریخ هم صادق می داند.
محتــوای قــرآن چنان اســت کــه هر چــه زمان و 

فرهنگ و تمــدن و دانش بشــری پیش تر می رود، 
در تلاوت و تدبر در قرآن، نکات و حقایق بیشتری 

می  گردد. عاید 
... امــا همین ویژگــی مثانی  
بــودن قــرآن در مــورد کتاب 
طبیعــت و تاریخ هــم صادق 
اســت. هرقدر سطح دانش و 
گاهی آدمیان رشد و تکامل  آ
و  عمیق تــر  درك  می یابــد، 
جدیدتــری از آیات و کلمات 
این دو کتاب حاصل می شود. 
کار مؤسسات پژوهشی در هر 
دو زمینــه و پیدایش متفکران 
و نامــداران جدیــد پیرامــون 
شــناخت طبیعت و شــناخت 
انســان و جامعــه و تاریخ او، 
لایه هــای  اکتشــاف  همانــا 
کتــاب  دو  ایــن  عمیق تــر 
اســت... طبیعــت و تاریــخ 
نزد اهل ذکــر و فکر حقایقی 
هســتند که دائمــاً و یتجدد حالًا فحــالًا یعنی همان 

مفهومِ )مثانی( را دارا می باشند. )همان، ص 28(
با کتاب تفسیر کتاب 

در جمع بندی نهایی، مرحوم ســحابی از طرح »سه 
کتــاب« خود، ارجــاع از کتاب طبیعــت و کتاب 
تاریخ به کتــاب قرآن و برعکس را برای تفســیر و 
فهم درســت از کتاب »تفســیر کتاب بــا کتاب« 

کرده اند. مطرح 
طرحی که در این نوشــته ها به خوانندگان ارائه شــد 
به منظور کشف و رهنمودی از خود قرآن در ترجمه 
و تفسیر آیات آن است که در آن ها واژه های کتاب 
و آیه و کلمه به کار رفته اســت. به نظر نگارنده این 
ســطور، ما در فهم  آیات و آموزه های قرآنی یا تفسیر 
قــرآن، افزون بر منابــع معمول و ســنتی، یعنی قرآن 
و حدیــث و عقل فلســفی یــا کلامــی می توانیم از 
کتاب طبیعت و تاریــخ و آنچه در علوم مربوطه در 
روزگار فعلی یا در آینده کشف یا اثبات می شود نیز 
کمــك بگیریم و از این پس کســی از اصحاب دین 
ســنتی نمی تواند بگوید که کمک گرفتن از 
کتاب طبیعت )علــوم مثبته( و کتاب تاریخ 
)علوم انســانی و اجتماعــی( مراجعه به منبع 
)برون دینی( است. بلکه بر این مراجعه برای 
فهم حقایق قرآن و نزدیک شــدن به تفســیر 
قابــل قبول از آن با دلالت آیــات قرآنی که 
در بخــش اول آوردم، کامــلًا درون دینی و 
آن هم درون قرآنی اســت و برعکس در کار 
علمــی یا جامعه و تاریخــی خود، برای فهم 
پدیده ها از کتاب آسمانی قرآن نیز می توانیم 

کنیم.« دریافت  فکری  راهنمایی 
و آنــگاه خود ایشــان به عنــوان نمونه هایی 
عملی در »بحثی پیرامون مســئله وحی« از 
کتاب )طبیعــت یا علوم مثبته( کمك گرفته 
و در مقــالات »اســلام و حقوق بشــر« و 
»تقــوا در اجتماع« بیشــتر از علم تاریخ و 
جامعه شناسی و حقوق یاری جسته است.■

” ه  ر 
م   ا در 

ر   های ا 
ا ا  د ار ا خ
ا  ت و  ب ا 

ر  ا  اری  
را  ر را  و 

ت  ه در ر و 
رده  ر  ا  ا 

ت ا
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به یاد دارم در ســال های نوجوانی، که در دبیرســتان 
مشــغول تحصیل بودم، فضای آن زمــان تحت تأثیر 
فضــای پــس از کودتای 28 مرداد بــود. فضایی که 
بیشــتر به افــکار مادی آن  هــم در قالــب تفکرات 
غربی میدان داده می شــد و آنچه در آن موقع مظلوم 
بــود دیــن و تمایل به دینــداری بــود. در آن روزها، 
هرکسی که ســعی می کرد افکار و اندیشه های خود 
را بــه پیروی از مد روز بیان کنــد، به نحوی از انحاء 
نسبت به مســئله دین نظر ندهند و ســعی می کردند 
بــا نگاه حقارت آمیزی از کنــار آن بگذرند و اگر به 
دانش آمــوز دینداری برخــورد می کردند او را فردی 
اُمّــل و خرافاتــی می نامیدنــد و می گفتند عصر دین 
دیگر سپری  شده و مطالب و مسائل علمی جایگزین 
آن شــده است. گفته می شد مسائلی مثل دعا مربوط 
به زمانی بود که بشــر علل حوادث را نمی دانســت، 
لــذا بــرای رفع مشــکلات دســت به دعــا و جادو 
برمی داشــت و به رمــل و اســطرلاب می پرداخت. 
دعا حالت رخوت، سســتی و رکود در انســان ایجاد 
می کند و او را از کار و تلاش و کوشش بازمی دارد.

در آن زمان با توجه به ســن خود کــه به کتاب های 
مذهبــی موجود روی مــی آوردم و از بــزرگان دینی 

آن زمان در قالب موعظه و اندیشــه 
اســتفاده  بــه وعــظ می پرداختنــد 
می کــردم، اما پاســخ پرســش هایم 
بیــان می شــد  ایــام  را کــه در آن 
نمی توانستم آن چنان  که باید و شاید 
بگیــرم. بالاخره دســت روزگار در 
آن ســال ها )ســال های 37 به بعد( 
مرا با مســجد هدایــت و زنده یادان 
بازرگان  آیت الله طالقانی و مهندس 
آشــنا کرد. مرحوم طالقانی در یکی 
از ســخنرانی های خود درباره مسئله 

دعا چنین می گوید:
»در صدر اسلام هنگام وقوع جنگ 
بدر که در ســال بعــد از مهاجرت 
مســلمانان به مدینــه روی داد، خبر 
حمله قریش به مدینه رسید. قریش 
مجهــز به تمــام تجهیزات ســپاهی 
آن روز بــا یک عده بی شــمار بود، 
در حالی کــه یاران پیامبــر از افراد 

محدودی تشــکیل می شــد که کل تجهیزات آن ها از چند شــتر و اســب و چند 
اسلحه تجاوز نمی کرد.«

آیت اللــه طالقانی در وصــف آن حالت که در بین مســلمانان به وجود آمده بود، 
می گوید: پیامبر به جای اینکه در مســجد بنشیند و دعا بکند و چند بار ختم »اَمَن 
یُجیب« برگزار کند و از خدا بخواهد که شــر دشــمنان و مشــرکان را به خودشان 
بازگرداند و مســلمین را از این بلیّه نجات بدهد، به مقابله می ایستد، افراد خودش 
را بــا همان تجهیزات کم آماده می کند و ســپاه کوچکی تشــکیل می دهد، آن ها 
را ســان می بیند که مرتب در کنار یکدیگر ایســتاده اند و حتــی یک نفر از آن ها 
که قدری جلوتر آمده اســت را با شمشــیر در کنار دیگران مرتب می کند که همه 
منظم باشــند و خود را آماده پیکار با دشمنان می کند. در این موقع و بعد از آماده 
شــدن برای دفاع و قدم پیش گذاشــتن است که دست به دعا برمی دارد و از خدا 
می خواهــد که اگر می خواهــی بندگان تو در روی زمین باقی بمانند، این لشــکر 

کوچــک ولی باایمان را در مقابل مخالفان موفق و منصور بدار.
آن روز پس از بیان این ســخن آیت الله طالقانی جواب خود را گرفتم که مدت ها 
دنبالــش بودم که دعا نه تنها لازمه دوران عقب ماندگی و جهل بشــریت نیســت، 
بلکه اولًا دعا در رابطه با عمل مشــخص می شــود؛ و ثانیاً اینکــه دعا نیاز درونی 
انســان و یک امر کاملًا طبیعی و فطری بشــری است. هر بشری که عملی انجام 
می دهد می خواهد از کوچک تا بزرگ ترین کارها، از فردی ترین تا اجتماعی ترین 
امورش موفقیت آمیز باشــد. برای نمونه: اگر بــه علت بیماری پیش دکتر می رود؛ 
برای موفق شــدن در کاری؛ برای به ســلامت رسیدن مســافر عزیزی؛ اگر و اگر 
و... آرزویش این است که این اقدامات او به نتیجه برسد و توأم با موفقیت باشد. 
ایــن آرزو وقتی در قالب کلمات بیان می شــود همان 
چیزی اســت که ما به آن دعا می گوییم که به صورت 

نیایش و درخواست گفته می شود.
این ســخنان طالقانی دریچه ای بود که مرا در آن ایام 
با جهان دعا و فلســفه نیایش آشــنا کــرد. باز هم در 
همان دوران از ایشــان شنیدم که در جامعه کمونیستی 
شــوروی که سال ها خداستیزی و مطالب ضد مذهبی 

را در جامعه ترویج کرده بودند و رســماً می گفتند:
بایــد به طور منظــم تبلیغــات علمی گســترده ای راه 
انداخت، باید پوچی اعتقادات دینی را که در گذشته 
زائیده انقیــاد انســان ها در مقابل نیروهــای طبیعت، 
تعدی اجتماعی و همچنین عدم شناخت علل حقیقی 
پدیده های طبیعــی و اجتماعی بود با بردباری توضیح 

داد.1
و قبــل از آن کارل مارکــس درباره دیــن چنین گفته 

بود:
فلاکت دینــی در عین حال بیانگــر فلاکت واقعی و 
اعتــراض به این فلاکت اســت، دیــن به منزله آه یک 
موجود مستأصل، قلب یک جهان سنگدل و نیز روح 

نیایش؛ رهایی از اربابان زر، زور و تزویر

ار م  
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یک هستی بی روح است. دین تریاک مردم است.2
آن هــا که چنین تفکری را ســالیان دراز ترویج کرده 
بودند، وقتی رهبر و پیشــوای ایشــان در بستر بیماری 
می افتد از مردم می خواهند که مســلمان ها به مسجد 
بروند، مســیحی ها به کلیســا و دیگران به معابد خود 

بروند و برای سلامتی استالین دعا کنند.
ایــن ســخنان را بارها از مرحــوم طالقانی شــنیدم و 
بعد هم منبــع آن را در یکی از روزنامه های آن زمان 
پیدا کردم.3 باز از طالقانی شــنیدم و در نوشــته های 
ایشــان خواندم که در رابطه دعا با عمل، به راز و نیاز 
ابراهیم و فرزندش اســماعیل توجه داشــت که آن ها 
پس از اینکه خانه کعبه را ســاختند و خواســتند که 
این خانه، خانه توحید باشــد و به جــای اینکه رنگ 
و لعاب اشــرافی و طبقاتی داشــته باشــد و وابسته به 
سلاطین و قدرتمندان جهان باشد، باید متعلق به همه 

مردم باشد. همچنان که قرآن می گوید:
به تحقیق نخســتین خانه ای که برای مردم نهاده شده 
همان اســت که در مکه قرار دارد و بــرای جهانیان 

مبارک و هدایت است. )آل عمران: 96(
بعــد هنگامی کــه پایه هــای خانــه را دیوارهــای آن 
را بــالا می بردنــد چنیــن زمزمــه می کردنــد و از 
خداوند می خواســتند بعد از پایان و اتمام ســاختمان 
همان طوری که نیات آن هــا برای مردم بود؛ خانه ای 
که برای خدا ســاخته اند که در حقیقت برای مردم و 
اســتفاده آن ها از این مکان اســت، جایی باشد برای 
آمــوزش و پــرورش و هدایت آنان کــه خداوند این 
زمزمــه را در ســوره بقره آیات 127 الــی 129 چنین 

بیان می کند:
1. آنگاه که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه )کعبه( 

را }مرمت کرده{ بالا بردند، }گفتند{
2. پــروردگارا، }ایــن خدمت را{ از مــا بپذیر که تو 
گاهی؛ ای پروردگار ما، ما را تســلیم خود  شــنوا و آ
گردان و از نســل ما امتی که در برابر تو تسلیم باشند 
پدیــد آور و مراســم عبادتمان را به مــا بیاموز }و به 
رحمــت خود{ بــر ما ببخشــای که تویــی توبه پذیر 

مهربان.
3. پــروردگارا، در میــان آن ها پیامبری از خودشــان 
برانگیــز که آیات تــو را بر آن ها بخوانــد و به آن ها 

کتــاب و فرزانگــی بیامــوزد و }از پلیــدی جهل و 
شرک{ پاکشان بسازد که تو عزیز و حکیمی.

در آیه دوم سوره جمعه، خداوند به این ندای ابراهیم 
چنین پاسخ می دهد:

اوست که در میان مردم اُمّی )آموزش ندیده( پیامبری 
از خودشــان برانگیخت که آیاتش را بر آن ها بخواند 
و }از پلیدی جهل و شرک{ پاکشان سازد و به آن ها 
کتاب و فرزانگی بیاموزد، در حالی که بی تردید قبل 

از آن در گمراهی آشکاری بودند.
آیات دیگری که بــاز از زبان ابراهیم در همین رابطه 
با خانه خدا و شــهر مکه نقل شده آیات 35 الی 37 

سوره ابراهیم است، که می فرماید:
1. }به یــاد آر{ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا، 
ایــن شــهر را }ســرزمینی{ امن قــرار بــده و من و 
فرزندانم را از بندگی }طاغوت ها{ و بتان برکنار دار.
2. پــروردگارا، این بتان بســیاری از مــردم را گمراه 
ســاخته اند. پس هر که مرا }در بندگــی تو{ پیروی 
کنــد، از }یــاران{ مــن اســت و هــر کــه در برابر 
}دعوت{ من نافرمان باشــد، }امر او با توست که{ 

به یقین تو آمرزنده و مهربان هستی.
3. پروردگارا، من }همســر و یکی از{ فرزندانم را به 
دره ای غیرقابل کشــت در کنار خانه حرمت یافته ات 
جــای داده ام تا }برای عبادت تو{ به نماز بایســتند؛ 
دل هــای مــردم را متوجه آنان ســاز و از محصولات 

روزی شان بده، بسا که سپاس دارند.
این آیات که از زبان ابراهیم و اســماعیل و به صورت 
راز و نیاز، هنگام ســاختن کعبــه و چگونگی بودن 
در آن ســرزمین بیان می شــود؛ رابطه دعا با عمل را 
به خوبی بیــان می کنــد و نیازی به توضیــح اضافی 

ندارد.
بعدها که من با قرآن و نهج البلاغه آشــنایی بیشــتری 
پیــدا کردم رابطــه دعا و عمــل را در آیــات قرآن، 
نهج البلاغــه و دعاهــای اصیلــی کــه از معصومین 
نقل شــده اســت کاملًا دریافتــم و همان طوری که 
گفتم دعا یک نیاز طبیعی و فطری انســان است که 
به صورت کلمات و واژگان مشــخصی در رابطه بنده 
با پروردگارش بیان می شود. ازجمله در نهج البلاغه، 
امیرالمؤمنیــن در آخرین وصیت خــود که لحظه ای 

پیش از شهادت بیان کرد؛ ضمن بیان مسائل مبتلا به 
جامعه، سرانجام چنین فرمود:

»بر شــما باد به یکدیگر پیوســتن و به هم بخشیدن، 
مبادا از هم رو بگردانید، و پیوند هم را بگســلانید.«

امــر به معروف و نهــی از منکر را تــرک نکنید، در 
غیر این صــورت بدترین و شــریرترین حکمرانان و 
صاحبان قدرت بر شــما اســتیلا پیــدا خواهند کرد 
و آنگاه هر چه دســت به دعا برداریــد }که از خدا 
بخواهید که شــر او را از سر شــما کم کند{ از شما 
پذیرفته نشــود }و این دعای شــما مورد اســتجابت 
قــرار نگیرد{.«)نامه شــماره 47 نهج البلاغه، دکتر 

شهیدی، ص 321(
در این ســخنان به خوبی رابطه دعا و عمل را مشاهده 

می کنیم.
مرحوم طالقانی به عنوان مصداق چنین سخنانی مردم 
زمان رضاشاه را مثال می زد؛ ازجمله در مقدمه »تنبیه 

الامــه و تنزیه المله« مرحوم نائینی چنین می گوید:
»و از ســوی دیگــر می دیدم مردمــی در لباس دین، 
مــرد خودخواهــی را با خواندن آیــات و احادیث بر 
گردن مردم سوار می کنند و برایش رکاب می گیرند؛ 
دسته دیگر با ســکوت و احتیاط کاری، کار را امضا 
می کنند تا آنگاه که بر خر مراد مســتقر شــد و افسار 
)زمام( را به دســت گرفت و رکاب کشید و همه چیز 
مردم را زیــر پای خود پایمال کرد، به دعا و توســل 
می پردازنــد و از خداونــد فــرج امام زمــان )ع( را 

می طلبند!«4
و نیز در ســخنرانی کاخ ســعدآباد، یک ماه پیش از 

رحلتش در تفسیر این سخنان چنین می گوید:
همه شــما مســئولید و باید امر به معــروف کنید، از 
منکر باز دارید. ... این مســئولیت عمومی است، نه 
یک طبقه ای، نه یک قشــری، حتی یک فرد عادی 
می تواند نســبت به کســی که در رأس مملکت واقع 

اســت امر به معروف و نهی از منکر کند ...
... امــر به معــروف و نهــی از منکر، این ســرمایه 
عظیم اســلام که این اســم های معمولی دموکراسی 
و این هــا هیچ نمی تواند که چنین جامعه ای درســت 
کند. جامعه ای که همه باید مســئولیت داشته باشند. 
... اگر یک عــده را انتخاب کردیــد برای مجلس 
خبرگان، خیال نکنید از شــما رفع مســئولیت شده، 
اگر عــده ای را انتخاب کردید برای مجلس شــورا، 
خیال نکنید مســئولیت از شــما رفع شــده. فرد فرد 
شما مســئولید و باید با تمام شعور و چشم و گوشتان 
مراقب اعمال این ها باشــید. این جامعه آزاد اســت. 
این جامعه ای اســت که در آن رشد افراد ناصالح از 
بیــن خواهد رفت. علی )ع( هــم همین را می گوید، 

در ادامه طالقانی از امام )ع( نقل می کند:
ی عَلَیکُم شِرارَکُم« پست ترین و  اگر ترک کردید »یُوَلَّ
رذل ترین مردم بر شما مسلط می شوند. این مسئولیت 
اجتماعی را وقتی شما کنار گذاردید، خواه ناخواه در 
جامعه بی مسئولیت، اشرار بر شــما مسلط می شوند. 
علی می گوید »شرار«؛ قرآن می گوید »اله الحضام« 
یعنــی مســتبد، یعنی کســی که محکوم شــهوت و 
خودخواهــی و غرایــز پســت و هــوی و عقده های 
ی عَلَیکُم شِرارَکُم،  روحی و نفس خودش است. »یُوَلَّ

ثُم تَدعُون«
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آن وقت هی بنشینید توی مساجد، ختم »امن یُجیب« 
بگیرید. یادم هســت همان هایی که پله شــدند برای 
اینکه رضاخان را بر مردم مسلط کردند، وقتی مسلط 
شــد آن وقت در گل و گوشه ها و مساجد می نشستند 
ختم »امن یُجیب« می گرفتند که خدایا شر این را از 

سر ما کم کن، ولی هیچ هم مستجاب نشد.
بعد بنشــینید بعد از آنکه اشرار و اوباش بر توده های 
مــردم مظلوم مســلط شــدند، هی دعــا کنید. »فلا 

یستجاب لکم« این همه دعا کردیم مستجاب نشد.
آن وقتی که قیام کردید، ســینه ســپر کردید، مشــت 
گره کردید، خیابان ها و پشــت بام ها پر از فریاد شد، 
در مقابــل منکر، جرثومــه منکر یعنــی دربار، یعنی 
هیئت حاکمــه؛ دیدید چطور ضایعش کردید؟ ولی با 

دعا می توانستید زایل کنید؟
اگــر امر به معــروف و نهی از منکــر را ترک کردید 
ی عَلَیکُم شِرارَکُم«، شرار بر شما مسلط خواهند  »یُوَلَّ

شد؛ و هر چه دعا کنید مستجاب نمی شود.5
همچنان که گفته شــد با مطالعه و بررســی دعاهای 
قرآنی و احادیث صحیح، علاوه بر رابطه دعا با عمل 
انســان، رابطه آن با فضای بی کران هســتی نیز مورد 
بررســی قرار می گیــرد و او را کــه ذره ای بی نهایت 
کوچــک در مقابل آفرینش و خلقت می باشــد، در 
ایــن ارتباط تعالی پیــدا کرده و بــا بی نهایت بزرگ 

پیوند جاودانی برقرار می کند.
او دیگــر یــک انســان ازخودبیگانه و الینه شــده در 
گاه، مختار و صاحب  جهان نیســت، بلکه انســان آ
اراده ای اســت که متصل به جهان هستی است و در 
مســیر تکامل و تعالی گام برداشته و با گذشته تاریخ 
و آینده آن پیوند ناگسســتنی برقــرار می کند و میان 
مرگ و زندگی برای او حائلی وجود ندارد و مرگ و 
زندگی برای او دو مســئله جداگانه ای نیست. به قول 

الکسیس کارل:
»نیایش پرواز روح آدمی اســت به طــرف آن کانون 

روحانی عظیم و مرموز کائنات«6
ازجملــه آیاتی که بــا نیایش و تدبــر در آن ها ضمن 
پی بردن به عظمت هســتی و بزرگــی خداوند در این 
آفرینش به انسان تعالی و عظمت می دهد، آیات 190 

الی 194 سوره آل عمران است. به قول طالقانی:
»آدمــی را با خدا و خلق و خود و جهان پیوند 

می دهد«7
1. به راستی در آفرینش آســمان ها و زمین و گردش 
پیاپی شب و روز برای خردمندان نشانه هایی }از توان 

و تدبیر خدا{ است.
2. همان ها که }در همه حال{ ایســتاده و نشســته و 
بــر پهلو آرمیده، خدای را یاد می کنند و در آفرینش 
آســمان ها و زمیــن می اندیشــند؛ }و می گوینــد:{ 
پــروردگارا، ایــن }نظام بــا عظمــت{ را به گزاف و 
بیهــوده نیافریده ای؛ تــو را تقدیس می کنیم، ما را از 

عذاب آتش باز دار.
3. پروردگارا، هر کــه را }به کیفر رفتارش{ به آتش 
افکنــی؛ به راســتی رســوایش کرده ای و ســتمگران 

یاوری نخواهند داشت.
4. پروردگارا، ما }صدای پیامبــر{ منادی }توحید{ 
را که به ایمــان فرامی خواند، شــنیدیم؛ }به ما ابلاغ 
کرد{ به پروردگار خود ایمان آورید و ایمان آوردیم. 

پــروردگارا، گناهــان مــا را بیامرز و بدی هــای ما را 
بزدای و همراه نیکوکاران جان ما را بگیر.

5. پــروردگارا، آنچه به وســیله پیامبرانت ما را وعده 
داده ای، به ما ارزانی دار و در روز رستاخیز رسوایمان 

نگردان، که یقیناً خلف وعده نخواهی کرد.
بلافاصلــه بعد از این نداها کــه پروردگارش را با این 

یاد می نماید، خداوند  کلمات 
پاســخ می دهد که عمل هیچ 
مجاهــدی  و  کوشــش کننده 
را فرامــوش نخواهد کرد و به 
این ترتیب رابطــه دعا و عمل 
در این پرســش و پاسخی که 
در آیــه 195 ســوره آل عمران 
در ادامــه آیــات قبــل آمده، 

مشخص می شود:
ترجمــه: پروردگارشــان بــه 
داد  پاســخ  }چنیــن{  آن هــا 
کــه مــن تلاش های شایســته 
چــه  را  شــما  از  هیچ یــک 
مرد و چــه زن- کــه هم نوع 
یکدیگرند- تباه نخواهم کرد؛ 
پس آن ها که }از وطن خود{ 
از  }یــا{  و  هجــرت کردنــد 
شدند  رانده  خانه های خویش 
و  دیدنــد  آزار  مــن  راه  در  و 
جنگیدند و کشته شدند، قطعاً 
را می زدایم؛ و  بدی های آن ها 

به عنوان پاداشــی از جانب خود، آن ها را به باغ عایی 
از بهشت درآورم که نهرها در دامن آن جاری است، 

و خداست که پاداش نیکو تنها در اختیار اوست.
در دعاهای معتبری که در این رابطه نقل شده، انسان 
را متوجه عظمت هســتی و پــروردگارش می کند که 
هیچ چیزی قابل مقایســه با آن نیســت. ازجمله آن ها 
در دعاهای روزانه ماه رمضان است، که می خوانیم:

 ای بالا و ای بزرگ، ای پوزش پذیر و ای مهربان، تو 
پروردگار بزرگ هســتی که هیچ مثل و مانندی ندارد 

و او به گفتار و کردار خلق شــنوا و بیناست.
در »دعای افتتاح« نیز که در شــب های ماه رمضان 

خوانده می شود، قسمتی از آن چنین است:
1. ســپاس برای خدای آفریننده، گســترنده روزی، 

شکافنده بامدادان، صاحب جلال و بزرگداشت.
2. آن کسی که دور است و دیده نمی شود و نزدیک 
است و در آهســتگی گویی ها حضور دارد، فزاینده 

و برتر است.
3. ســپاس برای خدایی که ترسیده ها را پناه می دهد 
می دهــد،  نجــات  را  درســت کردار  شایســتگان  و 
زیردست شدگان ناتوان را بلند می کند و برتری جویان 
خودخــواه را خــوار و ذلیــل می کند، پادشــاهان را 

هلاک می کند و دیگران را به جایشان می نشاند.
از این بهتر نمی شــود پیوند انســان را با جهان هستی 
بیان نمود که در این نیایش بیان شده است. همچنین 
در دعــای کمیــل نیــز که پیونــد و رابطه انســان با 

پروردگارش را نشان می دهد، چنین می خوانیم:
ای خــدا و آقا و مولا و پــروردگارم، بر فرض که بر 
عذابت شــکیبایی ورزم، ولی بر فراقت چگونه صبر 

کنم و گیرم ای خدای من بر ســوزندگی آتشت صبر 
کنم، اما چگونه چشم پوشــی از کرمت را تاب آورم 
یا چگونه در آتش، سکونت گزینم و حال آنکه امید 

من گذشت و عفو توست.
می بینیم که در این دعا رابطه انســان با خدا و هستی 
چگونــه پیوند می خورد و او را کــه جزئی بی نهایت 
کوچــک اســت در مجموعه 
جهان هســتی جــای می دهد 
و او را بــه بی نهایــت بزرگــی 

می رساند.
بــاز در دعایــی که انســان را 
بــا کل تاریخ پیونــد می دهد 
و مــرز بیــن مــرگ و زندگی 
در  را  همــه  و  برمــی دارد  را 
یــک نظام مرتبط بــه هم قرار 
کــه  همان طــوری  می دهــد، 

گفته شد این دعا است:
و  مؤمــن  مردهــای  خدایــا   
زن هــای مؤمــن را بیامرز، هر 
مرد و زن مســلمان را چه زنده 
آن ها و چه مرده و بین آن ها به 

خیرات پیروی ساز.
درســت برخــلاف دعاهای ما 
کــه وقتــی می خواهیــم طلب 
آمــرزش کنیم، فقط مردگان را 
در نظر داریم؛ ولی در این دعا 
زنده یا مــرده در یک ردیف و 
بی آنکه احساس شود فاصله ای بین آن ها موجود است 

قرار می گیرد.
در دعای قرآنی مضامین شــبیه این دعا زیاد اســت، 

ازجمله در آیه 10 سوره حشر:
 پــروردگارا، مــا و برادران مــا را که در ایمــان بر ما 
پیشــی گرفتند، بیامرز و حسادت و کینه ای نسبت به 
مؤمنان در دل های ما مگذار؛ که پروردگارا تو رئوف 

و مهربانی.
این چنیــن قرآن بین انســان ها محیط ســلم و صلح و 
دوستی به وجود می آورد که با نیایش او غبار کدورت 
از انسان ها زدوده می شود؛ همچنین در سوره ابراهیم 

آیه 41 می خوانیم:
 پروردگارا، مــن و پدر و مادرم و دیگر مؤمنان را در 

روزی که حساب بر پا می شود بیامرز.
موقعــی که وارد زندان شــدم، قرآنی در آنجا بود که 
فــردای آن روز، وقتی عینکم را دادند؛ تفألی به قرآن 

زدم و آیه 74 سوره فرقان آمد:
 و آنــان که گویند: پروردگارا، از ناحیه همســران و 
فرزندانمان روشــنی چشــم به ما ارزانــی دار و ما را 

پیشاهنگ پرهیزکاران قرار بده.
بــاز در دعای دیگــری به همین مضمــون در آیه 15 

سوره احقاف اشاره می نماید:
 پروردگارا، بــه من توفیق ده تا نعمتت را که بر من و 
پدر و مادرم ارزانی داشــته ای سپاس دارم؛ و به عمل 
شایسته ای که از آن خشنود گردی دست زنم و برای 
من در میان فرزندانم شایستگی پدید آر. به درگاه تو 

بازگشته ام و تسلیم }فرمان{ تو هستم.
همچنین دعا برای یک انســان، مبارز یا مجاهدی که 

یاد ” ا  ا یت ا 
ای   ما  ت 
ای  را   ش 
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و  رد   
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تلاشــی در نجات خلق و رهایی از اسارت می کند، 
باعــث قوت قلــب و اطمینــان خاطر اســت. چنین 
انســانی کوچک ترین ملال خاطری ندارد و مصائب 

جهان برای او شیرین تر از هر شیرینی است.
)احقاف/ 13(

 کســانی کــه گفتنــد صاحب اختیار ما خداســت، 
آنگاه }از بندگی غیر خدا ســر بــاز زدند و بر اعتقاد 

و  پای فشردند؛ ترس  خود{ 
اندوهی نخواهند داشت.

وصف این افــراد در هنگام 
دعا چنین است:

  پروردگارا، بر ما شــکیبایی 
و گام های  ببــار  پایداری  و 
ما را ثبــات بخش و ما را بر 
گردان.  پیــروز  انکارورزان 

)بقره/ 250(
ملاحظــه می شــود که صبر 
در اینجا به معنی مقاومت و 
پایداری اســت، نه به مفهوم 
برابر  ســکوت و تمکین در 
ســتمکاران و صاحبان زر و 
زور و تزویــر؛ آیــه دیگر در 
همین زمینه آیه 147 ســوره 

آل عمران می باشد:
و  گناهــان  پــروردگارا،   
در  را  مــا  زیاده روی هــای 

امورمان ببخش و گام های ما را ثبات بخش و ما را بر 
انکار ورزان پیروز گردان.

عالی ترین جلوه چنین نیایشی از یک مجاهد بزرگ، 
در ســخنان سیدالشــهدا نمایان می شود؛ که در شب 
عاشــورا هنگامی کــه از طرف دشــمن در محاصره 
کامل، بــا عده اندک خــود قرار گرفتــه بود ضمن 
صحبت با یــاران خود چنین به نیایــش پروردگارش 
می پردازد. این چنین دعایــی جز از یک روح بزرگ 
کــه حجاب های دنیوی از جلوی دیــدش کنار رفته 

است، برنمی آید:
 خدایــا تو را بــه بهترین وجه ســتایش کرده، چه در 
ســختی ها و رنج هــا و مصیبت ها؛ و چــه در رفاه و 
آســایش. در مقابل نعمت هایت تو را سپاســگزاری 

می نمایم.
خدایا تو را می ستایم که بر ما کرامت نبوت بخشیدی 
و قــرآن را به ما آموختی و مــا را در دین و آئین خود 
فقیه ســاختی؛ و به ما گوش شنوا و چشم بینا و قلب 

روشن عطا نمودی.
فردای آن شــب، یعنی روز عاشــورا، بعد از آن همه 
جانبازی و شــهادت یــاران و خانــواده و فرزندانش 
در حالــی کــه در گــودال قتلگاه افتــاده و بر روی 
او انــواع و اقســام تیر، نیزه و ســنگ می بارید و زیر 
آن ها پوشــیده شــده بود با پروردگارش چنین راز و 
نیاز می کند: »الهی رضاً برضائِک، تســلیماً لامرک 

لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین«
یکــی دیگر از محورهای دعاهــای قرآنی و احادیث 
صحیــح، نفی تنگ نظری و برخوردهای ســطحی با 
مســائل و امور شــخصی و اجتماعی است؛ درست 
برخلاف ما که همیشــه خواســته ها و تمایلات ما در 

حد ســلامتی خودمان، طلب حوائج شــخصی، رفع 
ظلم و تعدی که به ما شــده است. قرآن با افق باز به 
جهان هستی می نگرد و بینش تنگ نظرانه را محکوم 
می کند؛ بــرای مثال آیات 200 الی 202 ســوره بقره 

چنین است:
 بعضــی از مردم می گویند که پروردگارا در دنیا به ما 

عطا کن و آنان در آخرت بهره ای نخواهند داشت.
و بعضی دیگر از آن ها می گویند 
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما 
نیکویــی عطا کــن و از عذاب 

آتش }دوزخ{ نگاه دار.
خویش  دســتاوردهای  از  آن هــا 
بهره ای دارند، خدا سریع الحساب 

است.
وارده  دعاهــای  در  همچنیــن 
ازجمله در دعایی که هر روز ماه 
رمضــان بعد از نماز می بایســتی 
بخوانیــم، به جــای طلب کــردن 
برای  دعــا  شــخصی  حاجــات 
همه مردم اســت و نه فقط برای 
مســلمانان، بلکــه ضمیــر جمع 

متوجه همه مردم می باشد.
بر ســاکنین  1. خداوندا ســرور 

گورستان داخل نما.
2. خدایا هر تهی دستی را بی نیاز 
گردان، خداوندا هر گرسنه ای را 
سیر کن، خداوندا هر برهنه ای را صاحب جامه کن، 
خدایــا هر وامداری را از دام بیرون بیاور. }جامعه ای 
که خدا می خواهد، جامعه ای اســت که در آن فقیر، 

گرسنه، وامدار و ... نباشد{
3. خدایــا دیــن هر مدیونــی را ادا فرمــا، خدایا هر 
غمگینی را دلشــاد ســاز، خدایا هر غریبی را به وطن 
باز رسان }یعنی وطن دوســتی{، خدایا هر اسیری را 

آزاد گردان }یعنی نفی بردگی و بندگی{.
4. خداوندا هرگونه خرابی و تباهی در کار مسلمانان 

را درست و چاره کن.
5. خداونــدا بدی حال مــا را به خوبی حال خودت 

تبدیل کن.
6. خدایــا دین مــا را ادا فرمــا و فقر مــا را به غنا و 

بی نیازی مبدل نما.
این دعاها تنها لقلقه زبان نیســت. مردم باید به دنبال 
این دعا، عملًا به مبارزه با فقر، فساد، گرسنگی بوده 
و در اصلاح جامعه بکوشند؛ که: »انّ الله لایغیِر 

ما بقومٍ حتّی یُغیروا ما بِاَنفسِهم«
ازجمله خواسته های مؤمنان در شب های ماه رمضان 
که باید عملًا هم دنبال آن باشــند و مصداق کاملش 
در دولــت کریمه تحقق می یابد کــه در آخر دعای 

افتتاح می خوانیم:
 خدایــا ما به ســوی تــو رغبت و درخواســت دولت 
بزرگواری را داریم که به وســیله آن اســلام و مؤمنین 

عزت یابند و نفاق و مردم منافق خوار گردند.
آنچه در ابتدای سخن گفتم که دعا در رابطه با عمل 
مفهوم پیدا می کند و آیــات و احادیثی در این زمینه 
بیــان نمودم؛ و دیــدگاه مرحوم طالقانی را نیز شــرح 

دادم؛ مهندس بازرگان نیز در این مورد می گوید:

مــا وظیفه داریم آرزو داشــته باشــیم، آرزوی خوب 
داشــته باشــیم، پس دعا برخــلاف تصــور اولیه ما 
تکلیف کردن بر خدا نیســت؛ تکلیف کردن بر خود 
ماست. تربیت و تعالی خودمان است. منتها با توسل 
و تمنای از خدا، دشــوارترین کارهــا و آنچه به نظر 

محال می آید آسان می شود.
خلاصه آنکه دعا نه هوس اســت، نــه ورد؛ مخالف 
جانشــینی عمل نیز نیســت و عامل آن اســت، خود 
عمل اســت ... و بهترین اعمال اســت؛ پس »حی 

علی خیر العمل«.8
دکتر شریعتی نیز درباره دعا چنین می گوید:

چه کســی دعا می کند؟ دعا کردن، مطالبه آنچه باید 
به لیاقت و کار و اندیشــه به دســت آید؛ به  زور دعا 
نیســت. دعاکردن یعنی خواستن و تکرار خواست ها 
و نیازها، همچون شــعار است، همچون تلقین اصول 
اعتقــادی اســت و همچون بــا تازیانــه نیایش زنده 
نگه داشــتن درخواســت ها و ایده آل هــای مقــدس 

انسانی است.
بــرای اینکــه روح در بنــد عینیــت مادی پســت و 
روزمرگــی و ابتــذال نمانــد. نیایش، تنها خواســتن 
مایحتاج زندگی که »هســت« نیســت؛ بلکه نیایش 
متعالی، خواســتن نیازهای بالاتر از »زندگی هست« 

است.9
در پایان سخن خود را با این دعا به پایان می رسانم که 
پیامبر همیشــه آن را تکرار می کرد و مرحوم طالقانی 

بیشتر اوقات پس از پایان نماز آن را می خواند:
 بارالهــا، از ترس خودت به مــا آن قدر عطا کن که 
میان ما و نافرمانیت حائل شــود و از فرمان بری ات 
تا آنجا که به وســیله آن ما را به خشنودی تو برساند 
و از یقین در ایمان، آنچه مصیبت های دنیا را آســان 

کند.
خدایا مــا را چنان بهره مند از چشــم ها و گوش ها و 
نیرویمــان بگردان که زنده شــویم و خــون ما را بر 
کســانی که به ما ســتم می کنند، قرار بده و ما را بر 
کســانی که با ما دشــمنی کرده اند پیــروز گردان و 
مصیبت ما را در دینمان قرار مده؛ و دنیا را خواســته 
بزرگ ما یا منتهی الیه علم ما قرار مده و کســی را که 

بر ما رحم نمی کند مسلط منما.■
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میثمــی:  موضــوع  این میزگــرد درباره حــل معضل رکــود و تورم و 
اعام خط مشــی نظام دربــاره خرید اجناس ایرانی در عید اســت، 
این در حالی اســت که تأکید زیادی در مورد قاچاق نشــده اســت. 
البته مطبوعات درباره پیشــگیری از قاچاق بســیار کار کرده اند، در 
این راســتا که خرید جنس ایرانی بدون مبارزه با قاچاق امکان پذیر 
نیســت. بحث پیــش  رو حول این موضوع اســت که آیا این شــعار 

تحولی در اقتصاد ایران ایجاد می کند؟
میرزایی: هســته اساســی پرسش شــما درباره اعلام ســال 97 به عنوان سال »خرید 
یــا حمایت از کالای ایرانی« این اســت آیا  این عنوان به اتخاذ اســتراتژی های مؤثری 
در راســتای حمایت از تولید ملی و بازار داخلی منجر خواهد شــد یا خیر یا تنها مانند 
شــعارهای ســال های قبل می آید و می رود. این پرسش را باید از دو وجه  بررسی کرد: 
یک وجه فرهنگی اســت؛ یعنی، این طور تلقی کنیم که مخاطب ســلیقه ها، علایق و 
ذائقه های مردم اســت که طی ســال های گذشته به شدت به مصرف کالاهای خارجی 
متمایل شــده و کار به جایی رســیده که رقابت شــدیدی بین مصرف انواع برندهای 
گوناگون به خصوص میان نسل جوان شکل گرفته است. در این صورت، هدف طراح 
این شعار دگرگون ساختن این ذائقه و سلیقه هاست و به اصطلاح باید یک کار فرهنگی 
صورت بگیرد تــا بی اعتباری یا به عبارتی به لحاظ اجتماعــی، کم ارزش بودن مصرف 
کالای ایرانی در نظر مردم و به خصوص نسل جوان دگرگون شود. این واقعیتی است که 
سلیقه ها تغییر کرده اســت و مصرف کالاهای خارجی به خصوص در کالای مصرفی 
نهایــی، ولو با کیفیت پایین، در اذهان و ســلایق عموم بــر کالای داخلی ترجیح داده 
می شــود و حداقل طی ده تا دوازده سال گذشته این موضوع یک روند رو به رشد یا از 
منظر دیگر رو به تخریب داشــته اســت. درواقع بی قیدی نسبت به منافع و مصالح ملی 
یا تولید ملی در نســل جوان رســوخ پیدا کرده و منجر به تمایل آن ها به سوی کالاهای 
خارجی شده است. تغییر این گرایش و ذائقه بسیار کار مشکلی است، به خصوص در 
شرایطی که متأسفانه عمدتاً نسل جدید نسل بی اعتقاد به ارزش ها و باورهای ملی است. 
اگر نگوییم یک نسل گسترده بی قید به دین و بدون تعلق به علائق ملی تربیت کرده ایم  
با کمی مســامحه برای تعریف گرایش های نسل جدید چندان دور از واقعیت نیست. 
عمدتاً بی اعتمادی به دولت و نظام حاکم منشــأ ایجاد و توسعه این گرایش است. اگر 
نگوییــم تنها عامل و متغیر اصلی، عمده ترین عامل؛ رفتــار حاکمیت اعم از دولت و 
پیرامون آن اســت، کار فرهنگی و تغییر در گرایش های مردم و تشویق آن ها به مصرف 
کالاهای ایرانی کاری نیست که بتوان طی یک سال انجام داد. وجه دیگر این سیاست 
حمایت از تولید ملی اســت که وجهی اساسی است. سؤالی که پیش می آید این است 
که آیا کالای ایرانی با کیفیت به  اندازه کافی تولید می شــود که نتوان آن را فروخت یا 
بازار مصرفی برای آن وجود نداشــته باشد. یا اینکه کالایی با آن کیفیت مناسب وجود 
ندارد. اینکه تولید کالای داخلی مخصوصاً بعد از آن هشت سال معروف و پس از آن، 
چند درصد از نیاز داخلی را کفایت می کند این خود قابل بررسی است. ما در این چند 
ســاله موفق به تشکیل دولت ملی نشده ایم. تولید داخلی به خصوص در زمینه کالاهای 
مصرفی نهایی مستلزم حمایت از آن چیزی است که به آن بورژوازی ملی گفته می شود. 
ما این بورژوازی ملی را که از دل طبقه متوسط بیرون می آید و رشد می کند یا نداریم یا 
تخریب کرده ایم. به اعتقاد من حمایت از خرید کالای ایرانی هرچند نگاه مثبتی است، 

ولی چون بی پشتوانه و بی مبناست آثار عینی و عملی معتنابهی بر آن مترتب نیست. یک 
عزم ملی و جــزم واحد می خواهد که تعداد کانون های تصمیم گیری در کشــور مانع 
ایجاد آن است. سیاســت های متخذه در آن دوره هشت ساله به فرسایش طبقه متوسط 

انجامیده و حس تعلق به سرنوشت کیان ملی را جریحه دار کرده است.
مظهری: بحث را از دیدگاه نظری آغاز می کنم. از منظر اقتصاد سیاسی، جمهوری 
اســلامی بعد از چهار دهه هنوز از انقلاب یکدست نشده است. در دوره تعدیل برای 
کنارگذاشــتن چپ )منظور چپ داخل نظام اســت( ســرمایه داری در قالب نئولیبرال 
)کــه دولت را در دســت داشــت( و ســرمایه داری تجاری )که مجلس را در دســت 
داشت و هم از روحانیون شــورای نگهبان گرفته تا دیگر روحانی های از این طیف( از 
سیاســت تعدیل حمایت کردند. تنها کســی که تا حدودی منتقد سیاست های تعدیل 
بود مرحوم آیت الله منتظری بودند. آقای خاتمی و آقای رفســنجانی پیش از انتخابات 
76 با هم ملاقاتی داشــتند و در آن ملاقات آقای خاتمی به آقای رفســنجانی قول داد 
که سیاســت های اقتصادی خود را بر سیاســت های تعدیل دوره دوم سازندگی منطبق 
سازد و کم و بیش همان سیاست های اقتصادی را اجرا کرد، به نظر من حتی شدیدتر. 
دولت احمدی نژاد تحت نام دولت اصولگرا که هیچ برنامه اقتصادی نداشــت، تلاش 
کــرد اقتصاد دیگری، )به قول آقای دکتر نیلی که به کنایــه به دولت آقای احمدی نژاد 
شترگاوپلنگ گفته بود(، را در معرض اجرا قرار دهد. ریل گذاری اقتصادی در دولت 
ســازندگی طوری گذاشته شده اســت که هر دولتی به قدرت برسد باید در همان ریل 
حرکت کند. دولت احمدی نژاد که با شعارهای عدالت گرایی و تغییر سر کار آمد نه تنها 
بر همان ریل حرکت کرد، بلکه بی عدالتی ها را در هر دو حوزه سیاست و اقتصاد به طور 
وحشــتناکی وسعت بخشــید. در اواخر دهه 1370، چپ دهه 1360 تغییر موضع داد و 
به قبول سیاســت های آزادسازی اقتصادی، آزادســازی مالی و بعد به اصلاح اصل 44 
قانون اساســی، بدون صلاحدید ملت در یک همه پرسی دموکراتیک تن داد. تمام این 
سیاســت های اقتصادی که نام برده شد بر پایه رقابت بنا شده است و نه حمایت. تمام 
دولت های پس از جنگ تا به امروز که به سر کار آمده اند، به استثنای دولت نهم و دهم 
قصد داشتند تا اقتصاد سرمایه داری رقابتی را به سرانجام برسانند، اقتصاد رقابتی که فقط 
در کتاب های درســی نقل شده است. آدام اسمیت می گوید در مقابل تبانی صاحبان 
سرمایه باید اتحادیه کارگری را تقویت کرد. دولت هایی که شعار رقابت را سرلوحه خود 
قرار داده اند، باید ضمن تقویت اتحادیه های کارفرمایی و اتاق های بازرگانی از توســعه 
اتحادیه های کارگری نیز حمایت به عمل آورند وگرنه نمی توانند طرفدار رقابت باشند. 
بحث دوم همچنان که سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده است دموکراسی سیاسی از 
دموکراسی اقتصادی تفکیک ناپذیر است و دو مقوله مکمل هم هستند و نه جانشین... 
دموکراســی سیاســی در اینجا تنها به معنی هر چهار ســال یک بار به پای صندوق های 
رأی رفتن نیست، بلکه به این مفهوم است که هر موضوع مهمی باید اول مورد بحث و 
گفت وگوی مردم و صاحب نظران قرار بگیرد و بعد از اینکه مســئله پخته شد و نظرات 
احســن از دل آن بیرون آمد ارائه و به همه پرســی گذاشته شود، همان طوری که درباره 
یارانــه در هلند و برکســیت در انگلیس اتفاق افتــاد، ولی در ایران درباره آزادســازی 
اقتصادی، آزادی سازی مالی و همچنین اصلاح اصل 44 قانون اساسی که به ترتیب در 
دولت های ســازندگی، اصلاحات و دولت اصولگرا به تصویب رسیدند و اجرا شدند با 
بی اعتنایی به آرای مردم به همه پرســی گذاشته نشدند. از اجرای این سیاست ها حدود 

قاچاق مانع تولید و تجارت 
میزگرد اقتصادی با حضور حسین رفیعی،  لطف الله میثمی، رضا مظهری و الله  کرم میرزایی
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ســه دهه می گذرد، ولی هیچ گاه نگاه سیاست گذاران 
بــه این نکته جلب نشــد کــه این ها چه دســتاوردهایی 
داشــته اند؟ آیا نرخ رشــد اقتصادی و ایجاد اشتغالی که 
پیش بینی می کردند به وقوع پیوســت؟ متأسفانه در ایران 
نظریه پردازان ســه طیف در قدرت که در بالا ذکر شــد 
از منظر اقتصاد سیاســی به این مسائل نمی پردازند، بلکه 
از زاویه سیاســی محض یا اقتصــاد محض وارد تحلیل 
می شوند. مثلًا دولت ســازندگی هنگامی که می خواهد 
سیاســت های تعدیل را اجرا کند می داند مردم مخالف 
این سیاســت ها هســتند و به جای اینکه سعی کند مردم 
را توجیه کند برای ســرکوب تظاهرات ابزارهای پیشرفته 
و اسب های انگلیســی از خارج وارد می کند، این یعنی 
با اینکه این دولت و سیاســت گذاران آن می دانند مردم 
بــا برنامه های اقتصــادی آن ها مخالف اند و دســت به 
مخالفت می زنند، به طور غیردموکراتیک اصرار به اجرای 
برنامه های خود دارند. در دولت اصلاحات برای ایجاد 
جامعه مدنی توجهی به این ندارند که این سیاســت تنها 
در کشوری پا می گیرد که مردم از حداقل های اقتصادی 
برخوردار باشند و در پناه این حداقل ها فرصت اندیشیدن 
را پیــدا کنند. یکی از اقتصاددانانی که در طی این ســه 
دهه گذشــته، به اســتثنای دوره آقــای احمدی نژاد، در 
دولت ها حضور فعالی داشــته است که با کنار گذاشته 
شدن دکتر طیب  نیا در دولت دوازدهم، اقتصاددان مسلط 
و بی رقیب در دولت دوازدهــم لقب گرفته، آقای دکتر 
نیلی است. ایشان درباره رکود این گونه اظهارنظر کردند 
که یکی از مزیت های رکود این است که بنگاه هایی که 
کارا نیســتند از بازار خارج می شــوند و تنها آن هایی که 
قدرت رقابت دارند در بازار می مانند. این نگاه از دیدگاه 
نئوکلاسیک اقتصاد محض درســت است. چون آن ها 
علت بیکاری را زیادیخواهی کارگران نسبت به بازدهی 
نهایی خود قلمداد می کننــد و از وضعیت بیکاری هم 
هیچ نگرانی ندارند، اما از منظر اقتصادکینز-کالســکی 
همان طوری که خانم جون رابینسون بیان می کند با بروز 
پدیده بیکاری و رکود، اقتصاد، اقتصاد سیاسی می شود 
و دیگر نمی شــود از روش اقتصاد محض به مشکلات 
اقتصادی نگریست. بر اساس این رویکرد، سیاست های 
تعدیل و بیشــتر شــدن شــکاف طبقاتی و فقر نســبی 
زمینه ساز شورش های سال 1372 و اولویت دادن پیوسته 
و مستمر تورم به بیکاری، وضعیت رکود و بیکاری را در 
دولت دوازدهم وخیم تر کرد و بسترساز شورش های کور 

دی ماه سال گذشته می شود.
 طــرح اقتصاد مقاومتی و حمایــت از اقتصاد داخلی از 
ســوی آیت الله خامنه ای دال بر شکســت سیاست های 
اقتصــادی گذشــته، سیاســت تعدیل و اصــلاح اصل 
44 قانون اساســی اســت. به نظر می رســد برای اجرای 
سیاست های جدید در قالب اقتصاد مقاومتی که حمایت 
از کالاهای ایرانی نیز از آن نشأت می گیرد باید فضا برای 
دموکراسی سیاسی به همان معنی که در بالا توضیح داده 
شــد فراهم شــود و دولت معتقد به اقتصاد مقاومتی در 
رأس قدرت قــرار گیرد و مهم تر اینکــه اعتماد مردم به 
مجریان این سیاست اقتصادی جلب شود. تنها با فراهم 
شدن این بسترهاست که می توان نتیجه مثبتی را برای آن 
پیش بینی کرد، اما نباید فراموش کرد حمایت از اقتصاد 
داخلی بدون شــناخت و تحقیق و نظریه پردازی درباره 

بورژوازی ملی امکان پذیر نیست.

رفیعــی: در ابتــدا بایــد واقعیت های جامعــه ایران را 
بشناســیم. در مطالعــات میدانــی در ایــران یک گروه 
بورژوازی رانت خوار و یک گروه بورژوازی نئولیبرال و 
یک بورژوازی ضعیف ملی داریم. هسته های بورژوازی 
ملی در دوره رضاشــاه به صورت محدود ایجاد شــد و 
کمی رشد کرد. در دوره دکتر مصدق تقویت شد و در 
دوره محمدرضا شاه، در دهه 40 رشد نسبی داشت. بعد 
از دهه 40 با سرکوب و آمدن امریکا و پیدایی بورژوازی 
کمپرادور، بورژوازی ملی تضعیف شــد. این بورژوازی 
ملی متأســفانه در انقلاب با مصادره هایی که انجام شد 
و خود مهندس ســحابی نیز به آن انتقاد داشــت و اکثر 
آن مصادره هــا از بورژوازی ملی بود. اخیراً کتابی به نام 
پنجاه کنشــگر اقتصادی ایران متعلق به دوره رضاشــاه 
و محمدرضا پهلوی منتشر شده اســت. پنجاه خانواده 
ذکرشــده در کتاب کاملًا ملی هستند و صنایعی که در 
آن دوران ایجاد کردند متأســفانه در دوره انقلاب ضربه 
خــورد. صنایع ملی برای تقویت بنیه ملی و اقتصاد بود. 
در دوره مهندس موســوی و آقای عالی نسب حمایت از 
بورژوازی ملی دیده می شود، مخصوصاً خرده بورژوازی 
و صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی. گرچه بعدها 
فســاد در آن رشــد پیدا کرد. بعد از دوره آقای هاشمی 
عمــلًا بورژوازی ملی، چه در بخــش تجارت و چه در 
بخــش صنعت، ضعیف و ضعیف تر شــد تــا الآن که 
بورژوازی ملی بسیار تحت فشار است. دو نوع بورژوازی 
داریم: یکی بورژوازی رانت خوار که معمولًا از ترانزیت 
مــواد مخــدر و واردات قاچــاق و پول شــویی و خرید 
صنایع دولتی به ثمن بخس تعریف می شود؛ و یکی هم 
بورژوازی نئولیبرالی که اطراف حزب کارگزاران و دولت 
آقای روحانی مشــاهده می شــوند. این واقعیت جامعه 
ماست. نکته دوم در هیئت حاکمه ایران در مورد اقتصاد 
انسجام و وحدت نظر نیست. درگیری های جناحی هنوز 
به شدت وجود دارد و به همین دلیل هر طرح خوبی هم 
که مطرح می شــود به شکست می انجامد، درست مثل 
همان اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی شــامل 24 ماده 
است که در آن ها به تولید داخلی بسیار تأکید شده، اما 
در این چند ســال موفق نبوده و شکست خورده است. 

آن هم به دلیل مشکل در ساختار سیاسی و شکل گرفتن 
باندها در این چهل ســال است. تشــکیل باندها درباره 
واردات و انحصاری کــردن تولیــدات داخلی اســت و 
برای بورژوازی ملی چنان دردسری درست می کنند که 
دیگر کســی به فکر تولید نیست. تنها کسانی می توانند 
تولید کنند که وابســته به این جناح ها باشــند، همچنان 
که قطب های مالی موجود در ایــران از این راه ثروتمند 
شــدند. رفتارهایی که با بخشــی از اموال ایرانیان مانند 
بهاییان و یهودیان می شود یا کسانی که نیستند و اموالشان 
مصــادره می شــود ناامنی را به شــدت افزایش می دهد؛ 
بنابراین دلیلی برای رشد بورژوازی ملی به لحاظ سیاسی، 
اقتصــادی و به لحــاظ قضایی هم وجود نــدارد؛ یعنی، 
زمانی که می خواهند اموال یک فرد بهایی را که بســیار 
کارآفرین بوده و جزو قشــر مســتضعف بهایی هم بوده 
است مصادره کنند حکم دادگاه می گیرند و اموال وی 
را مصادره می کنند. این مسئله قطعاً در جامعه انعکاس 
خواهد داشت. ناامنی در این چهل سال به گونه ای بوده 
که افرادی که توانســتند مبلغی بین 30 تا 50 میلیون دلار 
در یک واحد تولیدی ارزش اضافه داشــته باشند در این 
چند سال اخیر فروختند و پول ها را خارج کردند. بانک 
جهانی در چنــد روز پیش از عید اعلام کرد که در این 
چند ماه مبلغ 27 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. 
این وضعیت نشان دهنده آن است کسانی که می توانستند 
کالای ایرانــی تولید کنند و پایگاه توســعه ملی باشــند 
فرار می کنند. پس  زمینه های کار اصلًا فراهم نیســت. 
درواقــع چالش هیئت حاکمــه با هم عدم انســجام در 
توســعه اقتصادی و سیاسی، وجود بورژوازی رانت خوار 
و نئولیبرال )که خیلی اصرار دارد مشکلاتشــان با غرب 
حل شــود و به سرعت رشد کند( اســت. در چین دوره 
دنگ شــیائوپینگ، یعنی پس از مــرگ مائو، چینی ها 
تقریباً 2 تریلیون دلار جذب ســرمایه خارجی داشته اند؛ 
یعنی دولت چین توانسته اســت یک بورژوازی داخلی 
را رشــد دهد و با این جذب ســرمایه توانسته رشد کند. 
درواقع بورژوازی نئولیبرال ما منتظر چنین اتفاقی اســت 
و این اتفاق یک تصمیم سیاسی است و زمان تحقق این 
تصمیم مشــخص نیست، حتی اگر بخواهد مدل چینی 

حسین رفیعی
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را اجــرا کند که درواقــع کالای داخلی تولید کند و در 
داخل به فروش برساند، اما امکانش وجود ندارد. دیدید 
تمام شرکت های اروپایی که با ایران پروتکل امضا کردند 
در ماه هــای اخیر اعلام کردند با توجه به سیاســت های 
ترامپ قرارداد منعقد نمی کنند. جذب سرمایه در دوره 
پنج ساله آقای روحانی که برجام امضا شده قابل ملاحظه 
نیســت؛ یعنی بورژوازی نئولیبرال چندان امکان رشــد 
ندارد. پس تنها گزینه پیش رو یعنی بورژوازی رانت خوار 
خواهد بود که اگر با قاچاق مبارزه نشود با ترانزیت مواد 
مخدر مبارزه نشود، با رانت بازی ها و دلال بازی ها مبارزه 
نشود تولید داخلی هم انجام نخواهد شد. مشکل دیگر، 
افزایش تحریم ها به وســیله ترامپ و احتمالًا مجاز بودن 
چین و هند و روسیه برای صادرات کالا به ایران خواهد 
بــود؛ یعنی کالا در برابر نفت و ایــن یعنی ایران در برابر 
نفت خود پولی دریافت نمی کند )دلار نمی گیرد( آن  هم 
در قبال حتی کالاهایی مانند سنگ قبر، دسته بیل و مهر 
دیجیتال... درواقع هر کالایی از چین وارد خواهد شد و 
با مجموعه ای روبه روایم که به هیچ وجه همگون نیست. 
در یک مدت کوتاه در دوران اقتصاد مقاومتی همه وزرا 
شــب و روز در تعریف از هر چیزی به اقتصاد مقاومتی 
هم اشــاره می کردند، چنان که الآن همه تابلوها و بنرها 
حمایت از کالای ایرانــی را تبلیغ می کنند. بزرگ ترین 
مشکل به لحاظ فرهنگی این است که نه تنها نسل جوان، 
بلکه مســئولان هم به مصرف کالاهای خارجی عادت 
دارنــد. به زندگی گاندی نگاه کنید، وی در بدو ورود، 
پیراهن خود را در آورد و با چرخ نخ ریسی به همه گفت: 
پارچه های انگلیســی را آتش بزنید ما کرباس می بافیم. 
درنتیجه آن شد که الآن صنعت نساجی هند پیشرفته ترین 
صنعت نساجی دنیاســت. چنین روحیه ای در مسئولان 
ما وجود ندارد. برندپوشــی مسئولان انکارناپذیر است. 
گیــوه یک صنعت بومی زنان روســتایی مــا بود که از 
ضایعــات قالی می بافتند. آیا در میان مســئولان موردی 
یافت می شود که گیوه بپوشد و نشان بدهد که از صنعت 
بومی حمایت می کند؟ چون خود مســئولان به کالای 
خارجــی عادت دارنــد. این قدر تناقض در این مســئله 
وجود دارد که این راه به شکســت ختم می شود و مانند 
اقتصاد مقاومتی به نتیجه منجر نخواهد شد؛ مانند طرح 
مقام رهبری در اردیبهشــت ســال 80 که مبارزه با فقر و 
فساد و تبعیض بود و به نتیجه نرسید که البته فقر و فساد 
و تبعیض بیشتر شد و این طرح روی کاغذ ماند. تا مدتی 
مســئولان روی این قضیه مانور خواهند داد، اما مسائلی 
ایجاد خواهد شد، مانند مسئله ارزی که در این چند هفته 

ایجاد شد و مسئله اصلی را به سایه برد.
میثمی: مطلب امیدوارکننده این اســت که 
مــردم از ابتدای ســال 96 تظاهراتــی را در 
مقابل ســرمایه داری مالی نــوع نزول خوار 
در بانک هــای اعتباری بــدون مجوز برگزار 
کردند، رئیس جمهور اعام کردند 3.5 تا 4 
میلیون سپرده گذار هستند )آقای اطهاری 
اعــام کردنــد 5.5 میلیــون ســپرده گذار 
بودنــد(. این شــکل ســرمایه داری مالی که 
ربطی بــه کالا ندارد زشــت ترین، بدترین و 
اســتثماری ترین نوع ســرمایه داری اســت. 
تــا وقتــی ایــن شــکل ســرمایه داری شــیوه 

مســلط اقتصاد ما باشد شــامل 5.5 میلیون 
سپرده گذار مال باخته می شود. باید به ملت 
تبریک بگوییم که در ســال 96 با این پدیده 
مبــارزه کردنــد. به نظر مــن رئیس جمهور 
پیشــتاز مبارزه با این مؤسســات و پیشگام 
جامعــه مدنــی بــود. حتــی از رهبــری هم 
اســتمداد طلبیــد و گفــت 25 درصد حجم 
پولی اقتصاد ما دســت این مؤسسات است 
و این ها هســتند که نرخ ارز، ســود بانکی، 
زمین و ساختمان را مشخص می کنند. این 
مؤسســات هم در مقابل ایــن مبارزه ای که 
دولــت و شــخص رئیس جمهور آغــاز کرد 
قضایــای دی مــاه و تظاهرات مشــهد را پایه 
ریختنــد و دولت مجبور شــد بابــت این ها 
11 هــزار میلیــارد از صندوق ذخیــره ارزی 
پول پرداخــت کند. این مؤسســات متعلق 
بــه نهادها بودنــد که رئیس جمهــور اعام 
کــرد وقتــی می خواهیــم با این مؤسســات 
صحبــت کنیم نهادهــا اجــازه نمی دهند و 
درنتیجه وزیر دفاع اعام کرد شــرکت های 
متعلق به نیروهای مسلح باید واگذار شود. 
آقای رئیســی، تولیت آســتان قــدس، اعام 
کرد که رهبری از ما خواســته است مالیات 
بدهیم. خــب این ها گشــایش اســت. اگر 
این شــکل ســرمایه داری مالی نزول خوار و 
پولی که به کالا مرتبط نیســت شکل مسلط 
باشــد ســرمایه داری تجاری ـ صنعتی به هیچ  
وجه رشــد نخواهد کــرد. درواقــع تولید و 
تجارتــی ملی نخواهیم داشــت مگــر اینکه 
مبارزاتــی کــه ملــت ایران شــروع کــرده و 
مثبــت و امیدوارکننده بود به نتیجه برســد. 
از اول انقــاب ســرمایه داری تجــاری قصد 
داشــت کل صنایع را بــه مبلــغ 400 میلیارد 
تومان بخــرد. مهنــدس ســحابی موافقت 
کرده بــود، اما دولت بــا آن موافقت نکرد. 
بورژوازی مســتغات هــم به وجــود آمد و 

این گونه ما، هم به صنعت ظلم کردیم هم به 
تجارت ملی. از بورژوازی مســتغات بالاتر 
بــورژوازی مالــی اســت. ما باید به گذشــته 
خود هم انتقاد کنیم. می خواهم خط مشی 
جدیدی ارائه دهیم که ذیل این خط مشــی 
دیگر به این نوع سرمایه داری پایان دهیم تا 

تولید، توزیع و کسب وکار رونق گیرد.
 میرزایــی: پیــرو فرمایش هــای آقای دکتــر مظهری 
مــن هم معتقدم سیاســت و اقتصاد در ایــران ذیل هیچ 
تئــوری قرار نمی گیرد. حتماً ما باید اقتصاد و سیاســت 
را زیر یکســری پارادایم های مشــخص قرار دهیم و در 
چارچــوب آن ها عمل کنیم. آنچه الآن انجام می شــود 
بی پایه وبنیاد اســت. کســانی که در قدرت هســتند و 
به نوعــی بر مقدرات ملی ما حاکم انــد، خود را مقید به 
این نمی دانند که یک چارچوب نظری معین را با توجه 
به علم روز، تجربه دیگران و تلفیقی از این ها تعیین کنند 
و بگوینــد ما ذیل این ها کار می کنیم؛ بنابراین روزمرگی 
حاکم بر تفکر سیاســی کسانی می شــود که جامعه ما 
را اداره می کنند و ناصحان دلســوز فریادشــان به جایی 
نمی رسد. تبعات فقدان این نظریه و تئوری، آثار خودش 
را در همــه بخش های جامعه نشــان می دهد. به جای از 
همبستگی و گرایش به مرکز یا دولت ملی فرار به بیرون 
در جامعه تشــویق می شــود. نمونه آن خروج ســرمایه 
در چند ماه گذشــته اســت. در مقاطــع مختلف وقتی 
اوضاع آشــفته می شــود این گرایــش در رفتار صاحبان 
سرمایه آشــکارتر و مسلط می شود. دوم آنکه، همین جا 
تعریضی بزنم به سخنان جناب مهندس میثمی و بگویم 
آنچه ســپرده گذاران مؤسسات اعتباری در سال گذشته 
انجــام دادند به نظرم مبارزه با ســرمایه داری مالی نبود. 
پرداخت ســودهای بالا از توان مؤسســات خارج شد و 
سرمایه هایشــان به خطر افتاد و می توانست همین اتفاق 
به یک بحران گســترده ملی تبدیل شــود. دولت برای 
جلوگیری از ایــن بحران دخالت کــرد و مبلغ 11/500 
میلیارد تومان از منابع ملی را به این ها داد و این خود یک 
رانت بزرگ است. درواقع رانت خواری از اقتصادی که 
در آن تولید نیست و ارزش افزوده در آن ایجاد نمی شود. 

الله  کرم میرزایی
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اعتراض ســپرده گذاران مبارزه نبود، اعتــراض به روند 
فاســد تباهی آوری بود که خودشان بخشی از آن بودند 
و اعتراض بــه توقف پرداخت ســودهای کلان و عدم 
دریافت سپرده هایشــان بود. البته همه آن ها پولشــان را 
دریافت نکردند. بخشی که دریافت کردند توجهشان به 
ســمت بازارهای ارز و مسکن جلب شد. مثل تهران که 
برخلاف شهرستان ها قیمت مسکن در یک سال گذشته 
رشد داشته اســت. این ها تا حدودی تبعات همان قضیه 
اســت. اصل قضیه به همان فقدان نظــری برمی گردد 
که در چهل ســال گذشته حاکم بوده است. جامعه در 
اداره خود از نخبه ها محروم بوده اســت. پیامد آن همان 
چیزی است که الآن وجود دارد. وقتی مدیریت جامعه 
از نخبگان تهی شــد، اداره جامعه به دست ناشایستگان 
می افتد. در انتخاب کابینــه و وزرا، آقای روحانی برای 
وزارتخانه ای چهــارده نفر معرفی کردند و این یعنی نفر 
چهاردهم، سیزده پله از نفر اول از نظر توانایی و کارایی 
خلاقیــت و مدیریت فاصلــه دارد تا مقبــول نظام فاقد 
تئوری واقع شــود. آنچه ما گرفتار آن هستیم به جراحی 
بــر مبنای یک وفاق ملی نیاز دارد نه یک گروه، چراکه 
جســارت و جرئت این کارها را ندارند پس همین روند 

ادامه پیدا خواهد کرد.
هر سه عزیز بزرگوار می فرمایید که مردم ما 
گرایش ملی ندارند و به دنبال کالای داخلی 
نیستند. پرســش این است که اساساً مسئله 
ایدئولوژی در مصرف چه میزان تأثیر دارد؟ 
آیا تنها با تشویق می توان مردم را به خرید از 
کالای ایرانی ســوق داد یا عناصر دیگر مانند 
سیاست های قیمتی، مالیات و سیاست های 
حمایتــی از کالا تأثیری دارنــد؟ وقتی کالای 
ایرانــی مشــکل دارد نمی تــوان مــردم را به 
خرید سوق داد. در شرایط برابر نسل جدید 
طرف کالای ایرانــی را می گیرد. همین طور 
در نظــر بگیریم کــه کالای لوکــس خارجی 
به صــورت رســمی و از مبادی رســمی وارد 
کشور می شــود. به نظر شما راهکار اجرایی 

این مسئله چیست؟
مظهــری: در دوره بیــن رکــود بزرگ دهــه 1930 و 
دهه 1970، اقتصــاد کینزی غالب بود، ملی گرایی زمینه 
جولان داشــت و گاندی، مصــدق و ناصر در این دوره 
ظهور کردند. در دهه 1930 که ســرمایه داری در باتلاق 
رکود و بیکاری دســت  و پنجه می زد تفســیر استالین از 
مارکسیســم در اقتصاد شوروی ســابق حاکم بود و این 
کشور دوره شــکوفایی برنامه های اقتصادی خود را آغاز 
کرده بود. کینز و روزولت با الهام از سوسیالیســم دست 
به بزک نظام ســرمایه داری زدند. اصلاحات روزولت به 
نام سیاست جدید )The New deal( که شامل حمایت 
از کشاورزان، بیکاران و صنعتگران، کوچک و متوسط 
می شــد و حتی برای مدتــی بانک هــا را تعطیل کرد و 
بعد از بازگشــایی آن ها محدودیت هایی برای فعالیتشــان 
اعمال کرد. اصلاحات روزولت به این دلیل موفق شــد 
که اتحادیه های کارگری قوی بودند و از این اصلاحات 
حمایــت می کردنــد و هــم اینکه ترس از سوسیالیســم 
ســرمایه دارهای بزرگ را خلع سلاح کرده بود. سیاست 
جدید و اجرای این سیاست موفقیت شایانی برای حزب 
دموکرات به ارمغان آورد و نامزدهای این حزب توانســتد 

دوره بین 1968-1933 به جز دو بار، به کاخ ســفید راه 
یابند. در این دوره ســرمایه داری با پیگیری مســیر خود 
به طرف دولت رفاه )Welfare State( گام غول آســایی 
به طرف تکامل خود برداشت. در این شیوه از سرمایه داری 
چــون هنوز صدور ســرمایه دوره طفولیــت خود را طی 
می کرد، نه تنها بورژوازی ملــی مزاحم نبود، حداقل در 
برخی از کشــورها، درجاهایی حتی می توانست همسو و 
هم جهت با سرمایه داری در غرب باشد. درست در همین 
دوره اســت که بورژوازی ملی در ژاپــن در هند و کره 
و ایران )در زمان مصدق( رشــد می کند. در دهه 1980 
 )Stagflation( با وقوع پدیده تــورم همراه با بیــکاری
جایــگاه اقتصــاد کینز-کالســکی در حوزه های علمی 
تنزل یافت و ســرمایه داری مالی در ایــن دهه در غالب 
اقتصــاد نئوکلاســیک جدید حضوری دوبــاره یافت و 
جهانی ســازی ســرمایه را پی ریزی کرد. جهانی سازی 
ســرمایه حداقل تا مراحلی همگرایی منافع بین صاحبان 
سودهای کلان کشــورهای مرکزی و پیرامونی به وجود 
آمــد و دیگر هیچ عرقــی چه ملی، چــه مذهبی و غیره 
نتوانســت در مقابل این نوع ســرمایه داری مقاومت کند 
و همسویی داشته باشــد؛ بنابراین حداکثرکردن سود در 
تولید و حداکثرکردن مطلوبیت در مصرف در مقابل عرق 
میهن پرستی جا خوش کرد. لازم است به این نکته توجه 
کنیم فرار ســرمایه 30 میلیارد دلاری در چند ماه گذشته 
به چشــم آمده، ولی فرار سرمایه ای که در پی آزادسازی 
مالی و الغــای پیمان ارزی که از زمان دولت اصلاحات 
تاکنون که بالغ  بر صدها میلیارد دلار را دربرداشــته است 
اصلًا به چشــم نمی آید. این نوع فرار ســرمایه را باید در 
همان راستای جهانی سازی سرمایه ارزیابی کرد. این طور 
به نظر می رســد تا تغییر نــدادن ریل هایی که بر اســاس 
سیاست تعدیل گذاشته شــد و بازگشت مجدد به قانون 
اساسی که همان تنیدگی دموکراسی سیاسی و دموکراسی 
اقتصادی است کاری اساسی برای حمایت از تولید ملی 

نمی تــوان کــرد و ایــن حمایت 
فقط در حد شــعار و احساسات 
باقی خواهد ماند. به نظر می رسد 
مالی  ســرمایه داری  بــا  مبــارزه 
بی بندوبار در دوره نخست وزیری 
مهندس موســوی توسط روزنامه 
همبســتگی به ســردبیری، دکتر 
اصغــرزاده، کلیــد خــورد و در 
نیمه دوم دهه 80 توســط، رئیس 
اســبق بانک مرکزی، آقای دکتر 
مظاهری، پیگیری شد، درگیری 
بانک مرکزی در زمان ایشــان با 
صنــدوق قرض الحســنه محمد 
رسول الله بود. مبارزه اخیر بانک 
ریاست جمهوری  تحت  مرکزی 
آقــای دکتــر روحانی بــا همان 
بی بند وبار  مالــی  ســرمایه داری 
اســت کــه احتمــالًا ایــن نوع 
ســرمایه داری ریشــه در همــان 

صندوق های قرض الحســنه قبــل از انقــلاب دارد و نه 
سرمایه داری مالی سامان یافته. به نظر نمی آید اقتصاددانان 
و کارشناســانی که در نهادهای دولتی و نهادهای تحت 
نظر رهبری مشــغول به فعالیت های پولی و مالی هستند 

مخالف ســرمایه داری مالی باشــند، بلکــه می خواهند 
تحت ســیطره ســرمایه داری مالی پول و اعتبارات را به 
سمت تولید ســوق دهند و ایجاد اشتغال کنند که به نظر 
می رســد با ساختاری که در ســه دهه گذشته قوام  یافته 
این خوش بینی اســت و نه واقع بینی. تولید یک پروســه 
اجتماعی است که اراده مردم را طلب می کند و نه یک 
خواست یک  درصدی را. به طور خلاصه می توان گفت 
که اقتصــاد نئولیبرال زیرآب ملی گرایــی را می زند و در 
یک اقتصاد کینزی ملی گرایی مفهوم پیدا می کند. نکته 
آخر تا زمانی که به عامل کار همانند عامل ســرمایه بها 
داده نشــود و به حقوق کارگران و نمایندگان واقعی آن ها 

توجه نشود اقتصاد ملی پا نمی گیرد.
رفیعــی: آقای دکتر مظهری گفتند که هیئت حاکمه ما 
خودش را از پتانســیل دائمی جامعه محروم کرده است. 
خیلی از متخصص ها مهاجرت کردند، عده ای خانه نشین 
وعــده ای منــزوی شــدند. ســپس یک عــده خودی 
غیرکارشــناس و کم تجربه مملکت را اداره می کردند و 
می کنند. از پتانسیل 80 میلیون نفر استفاده نکردند. این 
اولین مشــکل اســت و تا وقتی آزادی های قانون اساسی 
به رســمیت شناخته نشود جامعه حســاس خواهد بود و 
پول و سرمایه حســاس تر. اولین مشکل، مشکل سیاسی 
اســت و به نظر می رسد این مشکل را جمهوری اسلامی 
به رسمیت نمی شناسد. نکته دوم این است که جمهوری 
اسلامی در این چهل سال همیشه دچار سعی و خطا بوده 
است به جز دوره مهندس موســوی که آقای عالی نسب 
مشــاور اقتصادی مهندس موســوی و آدم مطلعی بود و 
علی رغم جنگ و درگیری اوایل انقلاب رشد بورژوازی 
ملی و عرق ملی و کم مصرفی در آن دوران  دیده می شد. 
مهندس سحابی می گفت ما باید پنجاه سال کم مصرف 
کنیم زیاد تولید کنیم؛ یعنی انباشــت سرمایه بکنیم. بعد 
از آقای موسوی، آقای هاشمی برنامه تعدیل را آورد درها 
باز شــد تا به شــورش های شهری رســید. آقای خاتمی 
آزادی سیاسی را مطرح کردند، 
اما برنامه های تعدیل را پذیرفت. 
آقــای احمدی نژاد به گســترش 
عدالت پوپولیســتی روی آورد، 
اما ســرکوب ها را ادامــه و به آن 
رضایــت داد. فضای سیاســی 
همچنان بســته شــد و درنهایت 
آن هم بــه نتیجه نرســید. الان 
هم آقای روحانــی آمده اند و به 
بازگشته اند.  هاشمی  آقای  دوره 
در اصل فضا باز نیست که افراد 
توضیح  را  اقتصــادی  الگوهای 
ایران  مســئله سیاســی  دهنــد. 
بایــد هم در سیاســت داخلی و 
هــم در سیاســت خارجی حل 
بشــود. الآن امریــکا در همــه 
مســائل زندگی ما دخالت دارد. 
نــه اینکــه او دخالــت دارد، ما 
او را وارد می کنیــم. زمانی که 
بخواهد کاری آغاز شــود مانند کارهای زیست محیطی 
و واردکــردن فنّاوری هــای به روز با این دیــد که امریکا 
ممکن اســت در آن نفوذ کند همــه کارها عقیم خواهد 
ماند. با فســاد گسترده ای که وجود دارد، کسانی که در 
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این فســاد هستند برای به دســت آوردن سرمایه خودشان 
پرونده درســت می کنند. تلویحاً می توان گفت که قوه 
قضاییــه در عمل به یک بازدارنده توســعه تبدیل شــده 
اســت. این ها چیزهای ساده ای نیســت و باید حل شود 
چون در این چهل ســال شکل  گرفته و درهم  تنیده شده 
اســت. تجربه ای وجود دارد که در این ســیصد سال در 
همه جا و تمام کشــورها اجرا شده است. انگلیس زودتر 
از همه کشــورها صنعتی شــد چراکه کالاهای صنعتی 
خود را زودتر از دیگران صادر کرد و به اولین کشــوری 
که صادر می کرد آلمان بود. فردریک لیســت در کتاب 
معروفش نوشــت: اگر مرزهای آلمــان را نبندیم، آلمان 
رشــد نخواهد کرد، کالای انگلیسی نخریم. این کتاب 
معروف روی میز صدراعظم قدرتمند آلمان، بیسمارک، 
بود. بیسمارک توصیه های این کتاب را به طور کامل اجرا 
و صنعت رشد کرد و بعد به امریکایی ها قبولاند. در دوره 
انزوا جلو کالای انگلیســی را گرفتند و امریکایی ها رشد 
کردند. ژاپن نیز همین دوره را گذرانده است. چین نیز تا 
سال 1977 همین دوره را گذراند؛ یعنی زیرساخت ها را 
درست کرد. هند و کره جنوبی نیز همین کار را کردند. 
هیئت حاکمه در ایران سرگردانند، روزمره اند، مثل  اینکه 

یک بیمار به جای متخصص دنبال خوددرمانی است.
این حرف خیلی مهم است. ما می گوییم کالای 
داخلی، امــا همه اجنــاس مغازه هــا خارجی 
است. چرا جلو ورود کالاهایی را نمی گیرند که 

نمونه مشابه داخلی اش وجود دارد؟
رفیعی: وقتی شما می گویید ما تحریم ها را دور می زنیم 
و او )امریــکا( هم دقت می کند و در دادوســتد با چین 
به آن ها می گویــد در ازای خرید نفت باید کالا تحویل 
دهیــد، پیش بینی من این اســت که از این بــه بعد تمام 
کارخانه هــای ایرانی به چین خواهنــد رفت تا کالا تولید 
کنند و روی آن می نویســند ســاخت ایران. آن چنان که 
بورژوازی مالی را همان رانت خــوار مالی می گویند. آیا 
شرکت های مضاربه ای دهه 60 یادتان هست؟ شبیه همین 
بود. شرکت های مضاربه ای از مردم شبیه همین مؤسسات 
اعتباری پول جمع کردند. مثلًا شــما کارمندی هستید با 
50 میلیون پول که به شــما می گویند با سپرده گذاری 25 
درصد به شما بهره می دهند. به دلیل فشار تورم و افزایش 

قیمت ها شــما مجاب به ســرمایه گذاری می شوید. این 
کارمند حق دارد. چون این مؤسســات بــا مجوز دولت 
کار می کننــد. اگر آقایان می خواهند که کالای ایرانی را 
بفروشند باید انسجام پیدا کنند، توسعه سیاسی را بپذیرند، 
ایرانی ها همه حق تولید دارند و همه مســاوی هم هستند. 
در زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی وزیر اطلاعات 
گفت ایرانیان 800 میلیارد دلار در خارج ســرمایه دارند. 
اخیراً گزارشی خواندم که می گفت حدود 2 هزار میلیارد 
دلار ســرمایه دارند. ایران اصلًا مشــکل سرمایه گذاری 
نــدارد. ما حــدود 6 یا 7 میلیون ایرانی ســاکن در خارج 
داریم که یا ســرمایه دارند یا مغز که به آن سرمایه انسانی 
می گویند. با این فضای داخلی نمی توان به جایی رســید؛ 
یعنی ما روزبه روز فقیرتر می شــویم و بحران ها شــدیدتر 
می شــود. طبق تحقیقات یکی از استادان دانشگاه شهید 
بهشتی، آی کیو متوسط سالی 1/5 واحد پایین تر می آید، 
طوری که امکان به وجود آمدن نسل کودن در سی سال 
آینده هست، هرچند که آقای حسین مرعشی می گویند ما 
آی کیو بالاتری داریم که پول بیشتری داریم یا پسر آقای 
عــارف که از ژن خوب صحبــت می کند درحالی که از 
رانت پدر برای قرارداد با یک شــرکت آفریقایی که اکثر 
ســهامداران آن از مخالفان ایران هســتند اســتفاده کرده 
است. سرمایه بدین شکل وارد ایران می شود. آن هایی که 
می گویند ما در عدالت کم کاری کردیم خب عدالت که 
تنها عدالت اقتصادی نیســت، عدالت سیاسی و صنفی 
هم هست. می گویند خط فقر در شهرها 4 میلیون است 
با این نســبت حقوق کارگر چقدر اســت؟ با اضافه کار 
و چیزهــای دیگر 2 میلیون تومان شــود. کارگر به جای 4 
میلیون با حقــوق 2 میلیون چگونه می تواند زندگی کند؟ 
چگونه می تواند روی تولید تمرکز کند؟ از آن طرف حقوق 
نجومی مدیران رو می شــود. بله مردم اعتراض کردند و 
دولت هم 20 هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت کرد و 
تورم به چشم مردم رفت، اما هنوز تکلیف پول های بالای 
300 میلیون تومان در این مؤسسات مشخص نشده است.

میثمی: من در تظاهرات اخیر با مالباخته های 
ســطح پاییــن صحبــت کــردم. آن هایــی که 
سرمایه های کان گذاشته بودند در تظاهرات 

نبودند، اما تشویق به تظاهرات می کردند.

رفیعی: نظام هایی مثل نظام ما وقتی به بحران می رســد 
کاری می کند کــه ولیعهد عربســتان می کند. ولیعهد 
عربســتان شــاهزاده ها را به هتلی برد و در ظرف دو ماه 
106 میلیارد دلار از این شاهزاده ها گرفت، گفت شما این 
پول ها را از کجا آوردید و پول را به خزانه واریز کرد. اگر 
الآن جمهوری اســلامی ایــن کار را بکند، این خودش 
ناامنی بیشتری حاصل می کند. حتی اگر روزی شرایط 
کسب وکار باشد دیگر ممکن اســت سرمایه ای نباشد. 
مسئله بسیار پیچیده است؛ یعنی با مافیای قاچاق چگونه 
مبارزه کنیم؟ یعنی واقعاً مبارزه با مواد مخدر کار سختی 
است؟ چطور در زمان شــاه کنترل شد؟ من یک سری 
موارد نوشتم که در چشم انداز چاپ شد. راه حل وجود 
دارد اما چرا نمی گذارند اجرایی شود؟ موقعی که حدود 
7 یــا 8 میلیــارد دلار در ترانزیت مواد مخدر هســت و 
به شــکلی در تصمیم گیرنده ها نفوذ کردند خب شــما 

نمی توانید مبارزه کنید.
میثمی: علیــزاده طباطبایــی وکیل می گفت 
ســردار زارع که با فاحشــه ها نمــاز خوانده 
بــود در دادگاه تبرئــه شــد. گویا ایشــان از 
جایــگاه خود اســتفاده و ســه روز فرودگاه 
پیام را تعطیل کرده بود. می گفتند این شایعه 

را سپاه برایش درست کرده بود.
رفیعی: چرا؟ چون دادگاه ها علنی برگزار نمی شوند و 
شفاف سازی نمی شود، رسانه ای نمی شود و جامعه هم 
آمــوزش نمی بیند. در این چهل ســال دو دادگاه علنی 
برگزار شــده اســت که یکی دادگاه آقای کرباســچی 
بود. آن هم وســط کار به صورت غیرعلنی برگزار شد. 
تقاضای همه متهمان هم برگزاری دادگاه علنی اســت 
از ماها که سیاســی هستیم تا دیگران. پس این ها بسیار 
متناقض اســت و اصلًا جواب نمی دهــد. جمع بندی 
این اســت که جمهوری اســلامی به روزمرگی افتاده 
اســت. تئوری نداریم، اســتراتژی نداریم، انسجام در 
برنامه ها نداریــم. همان طور که اقتصاد مقاومتی توفیق 
پیدا نکرد این مســئله حمایت از کالاهــای ایرانی هم 
نمی کند. نفت ســالی 70 میلیــارد دلار فروش خواهد 
رفــت و واردات هــم از طریق چین، هند و روســیه به 
شکل رســمی و غیررسمی در ازای خرید نفت است. 
بورژوازی ملی شکل نخواهد گرفت و تقویت نخواهد 
شــد و کالاهای خارجی ممکن اســت در چین تولید 

شود و با مارک ایرانی به فروش برسد.
میرزایــی: دو معضل بســیار مهــم و خطرناک وجود 
دارد که ما گرفتار آن هســتیم و باید دیر یا زود برای آن ها 
چاره اندیشــی شود تا آن ها را پشت سر بگذاریم. واقعیت 
این اســت که تمــدن غرب تمدن غالب اســت و تمدن 
غالب کارکردهای خــودش را دارد، مثل هر تمدن یا هر 
پدیده زیستی ـ اجتماعی. هدف پدیده های غالب تداوم، 
توسعه و بقای خودشان اســت. تمدن غالب هم ماهیت 
امپریالیستی و اســتثماری دارد و با همه قوا بنا به الزامات 
حیات خودش عمل می کنــد و همان طور که برای خود 
برنامه ریــزی می کنــد تکلیف دیگــران پیرامونی خود را 
روشــن می کند. ما در شــرایط تمدن مغلوبیم. ما در این 
شرایط نمی توانیم نقش تمدن غالب را بازی کنیم. درواقع 
مــا نمی توانیم به تنهایی با این تمــدن غالب دربیفتیم. نه 
مصلحتمــان ایجاد می کند نه امکاناتمــان اقتضای آن را 
دارد و نه نتیجه بخش است. حاصل این درافتادن با تمدن  رضا مظهری
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غالب فروپاشی فرسایشی است که ما گرفتار آن هستیم. 
معنی عکس حرف من این نیســت که تســلیم این تمدن 
غالب شویم. مثال هایی از کره، ژاپن، چین، آلمان و هند 
زدیم که این ها هیچ کدام در دوره بازســازی و شکوفایی 
خــود با تمدن غالب تنش آفرینی نکردند. ســعی کردند 
ســطح اصطکاک ها را به حداقل برســانند. از امکانات 
تمدن غالب یا جهان پیشــرفته برای خودســازی استفاده 
کنند و تکــرار تجربه نکنند. همه این هــا را به وضوح در 
عملکرد این کشــورها در این پنجاه شصت ساله گذشته 
می بینیــم. بخــش عمــده ای از امکانــات ما بــه خاطر 
درگیری بــا تمدن غالب از بین مــی رود و منابع ما ضایع 
می شود. هزینه های دیپلماســی ما برای حفظ خودمان با 
این مشخصات وحشتناک است. باید برای آن فکر شود. 
فکر شــدن به معنی تسلیم شــدن نیســت. باید تنش های 
سیاسی و اقتصادی کاهش یابد؛ یعنی نقش منطقه ای باید 
متناسب با امکانات ما باشد. نقش ما باید در درگیری ها و 
تنظیم مناسبات بین المللی متناسب با امکانات ما و گذر 
از تحولات تاریخی باشــد که در آن به ســر می بریم. این 
یک فکر اساســی و جدی اســت. ما هرچه دیرتر متوجه 
این موضوع شــویم و دنبال چاره اندیشــی نباشیم معنای 
آن از دســت دادن فرصت های تاریخی تکرارناپذیر است 
که در این چهل ســال هم از دست داده ایم. درواقع باید 
»گفت وگوی تمدن ها« را پیش ببریم نه تخاصم تمدن ها 
را. نکتــه دوم این که هر کیان سیاســی کــه در این دنیا 
وجود دارد یک سیستم است. سیستم ها معمولًا در هسته 
مرکزی شــان حداکثر انســجام و حداقل تضاد را دارند. 
در ســطوح پایین تر تضادها، درگیری هــا، زدوخوردها و 
دادوستدها بسیار فراگیر می شــود، ولی در هسته مرکزی 
انسجام حداکثر اســت. لازمه بقای هر سیستم حداکثر 
انســجام در هســته مرکزی اســت. ما در هســته مرکزی 
سیســتم خود حداکثر تضاد ممکن را داریم. با موسوی 
نخست وزیر درگیری وجود داشت، با هاشمی، با خاتمی 
و احمدی نژاد )که در زمان وی ادعا می کردند سیســتم 
دیگر دوپایه نیســت( وجود داشت و حتی با روحانی هم 
همین طور؛ یعنی درواقع جایی که باید حداکثر انســجام 
وجود داشــته باشــد، حداکثر آنتروپی تولید می شــود. 
درون خودمان، بخشی از امکانات صرف مقابله با تمدن 
غالب جهانی می شود و یک بخش بسیار وسیع تر صرف 
خنثی کردن تعاملات همدیگر می شــود و به انسجام هم 
نمی رســد و به حصر یک طرف می رسد. این دو معضل 
باید رفع شــود، اگر چنین شــد آنــگاه مقدمات پیدایش 
واقعی حکومت ملی در کشور فراهم می شود. حل مسئله 
تولید و اقتصاد تا وقتی دولت کاملًا ملی سرکار نیاید محال 

و غیرواقع بینانه است.
مظهری: وقتی انقلاب های جهان که در قرن بیســتم 
به وقوع پیوســته مــورد مطالعه قرار می گیرنــد آن ها در 
همان دهه اول تکلیف جهت گیری های اقتصادی شــان 
مشــخص می شــود و تنها انقلابــی که از ا یــن قاعده 
مستثناست انقلاب ایران است. در هیچ انقلابی رهبری 
ایدئولوژی از رهبری سیاسی جدا نبود، ما این دوگانگی 
را در انقلاب ایران مشــاهده می کنیــم. در ایدئولوژی 
شــریعتی که معلم انقلاب نام گرفت، به طور مشخص 
سوسیال دموکراســی را می توان اقتباس کــرد و آیت الله 
مطهری در ده گفتار نیز بر سوسیال دموکراسی تأیید کرده 
اســت و اصول اقتصادی قانون اساســی هم در راستای 

تفکر این دو نظریه پرداز نوشــته شــده اســت؛ اما آنچه 
امروز در اقتصاد ایران مشــاهده می شــود سلطه اقتصاد 
نئولیبرال اســت. ما هنوز بعد از چهار دهه این دوگانگی 
یا چندگانگی را در نهادهای تصمیم گیری، به خصوص 
در سیاســت مشــاهده می کنیم. تنها پــس از انتخابات 
1384 بود که به نظر می رسید سمت وسوی تمام نهادهای 
تصمیم گیــری از رهبــری گرفته تا ریاســت جمهوری، 
مجلس و قوه قضائیه همگرا شــده، آن را هم دیدیم که 
درنهایت به واگرایی چرخید. در هیچ انقلابی نمی توانید 
مشــاهده کنید رؤسای دولت به اســتثنای یک نفر بقیه 
مغضوب شوند. آمارتیا سن در کتاب خود وقتی بحث از 
دموکراسی می کند منظورش بحثی است که از دل مردم 
و مطبوعات آزاد بجوشد و در مجلس تصویب شود. این 
نوع دموکراسی به مفهوم شورا در اسلام و قانون اساسی 
خیلی نزدیک اســت. برای حمایــت از کالاهای ایرانی 
راهی نیست جز بازگشــت به قانون اساسی و بورژوازی 
ملی که می تــوان در این نظام، دموکراســی اقتصادی و 
دموکراسی سیاســی را با هم تجربه کرد و در سایه آن از 
همه انتظار پرســش و حساب کشی داشت و موضوع از 
کجا آوردی به باد فراموشــی ســپرده نمی شد. بر اساس 
گفته مســئولان پولی، 70 درصد ســپرده های بانکی در 
سال 1395 متعلق به 600 هزار نفر حقیقی و حقوقی بوده 
اســت، با این وجود ماه ها بخشی از دستمزد کارگران و 
کارمندان بخش خصوصی و شــرکت های خصولتی به 
تأخیر می افتد که در اقتصاد این یعنی ســرکوب تقاضا. 
وقتی نقدینگی در دســت یک درصدی ها در بانک ها 
انباشته  شده و چندین هزار میلیارد تومان دستمزد وحقوق 

به تأخیر افتاده است و میلیون ها 
نفر بیکار در کشــور وجود دارد 
آیا این ســرکوب تقاضا نیست؟ 
آیــا این کمبــود تقاضــای مؤثر 
نیســت که به تمام دانشــجویان 
علوم اقتصادی در نیمســال اول 
و دوم آمــوزش داده می شــود؟ 
آیــا در فقدان تقاضــا می توان از 
کالاهای ایرانــی حمایت کرد؟ 
در جمع بنــدی می تــوان گفت 
که باید به اصول قانون اساســی 
رجعت دوباره کرد و سیاســت 
قرار  تجدیدنظــر  مــورد  تعدیل 
گیرد. دوم، باید این بازگشــت و 
تجدیدنظر در سیاســت ها به این 
منجر شود که نگاه به دموکراسی 
اقتصادی و دموکراســی سیاسی 
به عنوان دو مقولــه مکمل تغییر 
یابد. تنها در سایه این دو سیاست 
اســت که می توان انتظار داشت 
توزیع بهتر ثروت و تحرک تقاضا 
به وقوع بپیوندد و کالاهای ایرانی 

با کیفیت بالاتر عرضه و هــدف نهایی که همان حفظ 
کرامت انسان و ارتقای انسانیت است تحقق پذیرد.

رفیعی: تئوری پرفســور نورث این بود که برای توسعه 
یک کشور، ســرمایه، مدیر، نیروی انسانی و تجهیزات 
لازم اســت امــا الآن باید یک اصلی بــه آن افزود و آن 
»آرامش« است. اگر آرامش نباشد هیچ کشوری توسعه 

پیــدا نمی کند. این تجربه در انقلاب روســیه هســت؛ 
یعنی زمانی که بین تروتســکی و لنین درگیری می شود. 
تروتسکی می گوید ما باید انقلاب خود را به کشورهای 
دیگر صــادر کنیم و لنین مخالف بــود. لنین بر اجرای 
برنامه نپ )سیاســت های نوین اقتصادی( تأکید دارد و 
می گوید باید تمام تشنج با خارجی ها را برطرف کنیم و 
آن قراردادی است که 1920 با انگلیسی ها امضا می کند. 
حتی از موضع منافع ملی شان جنبش جنگل ما را هم فدا 
می کنند و همین باعث رشد روسیه می شود که تا 1960 با 
وجود همه کشتارهایی که استالین انجام می دهد باز هم 
به رشد خود ادامه می دهد. در چین در سال 1977 دنگ 
شیائوپینگ می گوید اگر چین می خواهد پیشرفت کند، 
باید پنجاه سال در مسائل سیاسی جهان شرکت نکند و 
نمی کند. چین تنها در مسابقه اقتصادی شرکت می کند. 
در دوره ای کــه ما مرتب با همســایگان، بــا غرب و در 
داخل )با گروه های مختلف مانند دراویش و خبرنگاران 
و غیره( تشنج داریم امکان توسعه، رشد و تولید کالاهای 
ملی مقدور نخواهد بود. این تئوری بسیار ارزشمند است 

که همه کشورها تجربه کردند و تجربه موفق داشتند.
میثمی: امیدواری وجود دارد که زشــتی های 39 سال 
گذشــته در ســرمایه داری مالی بدون کالا و به شــکل 
نزول خوار متراکم شــده اســت و این قضیه مملکت را 
به بیراهه می کشــاند. دولت هم با آن درگیر شد و نتیجه 
آن هم واگذاری شــرکت های اقتصادی مرتبط با نهادها 
و ارتش به دیگران شــد و نتیجــه دیگر هم مالیات دادن 
و حسابرســی آســتان قدس بود. به  هر حال این پروسه 
باید ادامه پیدا کند. شــاید نتیجه این بود که نظام به فکر 
تولید و تقویت تجــارت بیفتد. 
ایرانــی بخریــم همان  جنــس 
تقویت تولید و تجارت اســت؛ 
یعنی از سرمایه داری مالی عبور 
کرده اند. به نظرم این تجربه نظام 
بود. وقتــی رئیس جمهور اعلام 
کرد که با حجم مالی که داشتند 
نرخ دلار و نرخ ریال و نرخ زمین 
را تعییــن می کردند مملکت رو 
به نابودی بــود. مملکت را فلج 
کردند و همچنان ادامه می دهند. 
خبری هم که داریم بازداشــت 
شــدن خیلی از دست اندرکاران 

مؤسسات مالی بود.
رفیعــی: خدا کند کــه این ها 

علنی و شفاف شود.
می گویــم  مــن  میثمــی: 
بهتر است پیگیری شود. 
تا حدودی  آقای صادقی 
از  بعضــی  مجلــس  در 
کــرد.  بازگــو  را  مســائل 
برخی، حقوق های کان در این مؤسســات 
می گرفتند. این مســائل تا به  حال شــفاف و 
علنی نشــده اســت. پس حرکت ملی مردم 
علیه این ســرمایه داری باید به انتها برسد و 
نقش روشــنفکر هــم تقویت حرکــت مردم 

است.■
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 میزان نفتی که هر روز از تنگه هرمز واقع در خلیج فارس به خارج 
از تنگــه و از طریــق دریای عمــان به کشــورهای مختلف می رود 
چند بشــکه در روز اســت؟ اگر ممکن اســت میزان نفت عبوری 
کشــورهایی چون عربســتان ســعودی، امارات، کویت و ایران را 

به طور جداگانه اعام کنید.
 براســاس برآورد ســازمان اطلاعات انرژی امریکا که در ســال 2017 منتشــر  �

شــده روزانه 18/5 میلیون بشــکه نفت خام و فرآورده های آن از تنگه هرمز توســط 
نفتکش هــای غول پیکر )VICC( به خارج از تنگه و به مقصد کشــورهای مختلف 
منتقل می شود. از این تعداد در حدود 17 میلیون بشکه نفت خام است که در قالب 
چهارده تا پانزده محموله )کشتی( صادر می شود و در حدود 1/5 میلیون بشکه انواع 
فرآورده که قســمت عمده آن بونکر یا سوخت کشتی است، در قالب محموله های 
کوچک 5 تا 10 هزار تنی یا فروش مســتقیم به کشــتی های تجاری به عنوان سوخت 
صادر می شود؛ اما سهم برآوردی هفت کشوری که از طریق تنگه هرمز نفت خام و 

فرآورده صادر می کنند به شرح زیر است.
1-1- عربســتان: این کشــور در ســال 2016 روزانه به طور متوسط در حدود 7/5 
میلیون بشــکه نفت خام صادر کرده اســت. عربســتان در ســواحل شرقی خود در 
خلیج فارس دو اســکله بزرگ برای بارگیری نفــت خام دارد، بزرگ ترین آن ها رأس 
تنوره اســت با ظرفیت بارگیری روزانه 3/4 میلیون بشکه، دومی الجعیمه با ظرفیت 
حدود 3 میلیون بشکه و سومین ترمینال بزرگ در ساحل دریای سرخ در استان مدینه 
در بندر ینبوع با ظرفیت 1/3 میلیون بشــکه واقع است. علاوه بر این ها عربستان سه 
ترمینــال کوچک دیگر به نام  های الخفجه، جبیل و جده نیز دارد. همچنین ترمینال 
نفتــی المؤجّز )Almuajjes( را که در زمان جنگ ایــران و عراق برای انتقال 1/6 
میلیون بشکه نفت خام جنوب عراق ساخته شده بود نیز باید به حساب ظرفیت های 
بارگیــری نفت خام بندر ینبوع آورد. خط انتقال نفــت خام عراق و ترمینال آن پس 
از افزایش اختلاف صدام با ســعودی ها توســط ســعودی ها مصادره شد. هم اکنون 
این خط به انتقال گاز از حوزه های نفت خیز شــرق کشور به مجتمع های پتروشیمی 
در ســواحل دریای ســرخ اختصاص دارد و ترمینال آن نیز برای صدور نفت خام و 
فرآورده مورد استفاده است. به طور کلی، عربستان برای افزایش ظرفیت ترمینال های 
صادراتی خود تا ســطح 15 میلیون بشــکه برنامه ریزی کرده است که هدف آن دور 
زدن )By pass( خلیج فارس و تنگه هرمز در شــرایطی اســت کــه احتمالًا امنیت 
صــدور نفت خــام از تنگه هرمز به مخاطره می افتد. مقدار نفتی که ســعودی ها در 

شــرایط کنونی از تنگه هرمز عبور می دهند روزانه در حدود 6 میلیون بشــکه است. 
بقیه صادرات آن ها از ترمینال های واقع در سواحل دریای سرخ انجام می شود. علت 
اصلی اینکه ســعودی ها علی رغم داشتن ظرفیت انتقال 4/8 میلیون بشکه ای در روز 
از شرق کشــور به غرب آن و ظرفیت های بارگیری نیمه فعال در ساحل دریای سرخ 
همچنــان ترجیح می دهند که بخش عمده نفت خام خــود را از خلیج فارس صادر 
کنند یکی بازار جنوب و شــرق آسیا و دیگری حفظ موقعیت خود در خلیج  فارس 
است. حسب برآورد ســازمان اطلاعات انرژی امریکا )EIA( در حدود 80 درصد 
نفت خام صادراتی از خلیج  فارس روانه بازارهای آسیا، عمدتاً چین و هند و ژاپن و 
کره می شود. ســعودی ها همچنین در حال توسعه یک خط انتقال جدید نفت خام 
به طول 1200 کیلومتر از حوزه های نفت خیز شــرق کشــور می باشند که قرار است 
در ســال 2018 )ســال جاری( ظرفیت انتقال موجود را از حدود 5 میلیون بشکه در 
روز به 7 میلیون بشــکه برســاند؛ البته همه این ظرفیت ها برای صدور نیســت، بلکه 
نیمی از آن برای تغذیه پالایشــگاه های موجود یا در حال ساخت در نظر گرفته شده 
است. سعودی ها در حال افزایش ظرفیت پالایشی خود به 3/8 میلیون بشکه در روز 
هستند. این پالایشگاه های جدید برای تصفیه نفت خام فوق سنگین عربستان ساخته 
شده اند که در بازار بین المللی خریدار ندارد و انتقال آن  هم با کشتی مشکل است؛ 

بنابراین بخشی از صادرات سعودی ها به صورت فرآورده انجام می شود.
1-2- ایــران: صادرات نفت خام ایران در ســال 2017 مطابــق اعلام وزارت نفت 
2/62 میلیون بشکه در روز بوده است. همه این نفت خام از طریق تنگه هرمز صادر 
می شــود. از این مقدار در حدود 2/1 میلیون بشکه نفت خام و در حدود 500 هزار 
بشــکه میعانات گازی )Condorsate( یا نفت خام فوق ســبک اســت که عمدتاً 
همراه با تولید گاز از حوزه پارس جنوبی اســتحصال می شود. ایران در زمان جنگ 
هشت ســاله اقدام به احداث خط لوله ای به نام طرح محرم کرد که هدف آن انتقال 
نفت خام از حوزه های نفت خیز جنوب به ســواحل خلیج فارس در استان هرمزگان 
بــود. این خط لوله هیچ گاه برای انتقال نفت خام عملیاتی نشــد و بعضاً برای انتقال 
آب به مناطق واقع در مسیر آن استفاده شد. در صورتی که انتقال نفت خام از تنگه 
هرمز به مخاطره بیفتد احتمالًا با اســتفاده از خط لوله انتقال گاز به هند و پاکســتان 
معروف به خط لوله صلح می توان نفت خام صادراتی را به سواحل بندر جاسک در 
شرق استان هرمزگان منتقل کرد؛ یعنی ایران نیز به راحتی امکان دور زدن تنگه هرمز 

را برای انتقال بخشی از نفت خام خود دارد.
1-3- امارات متحده عربی: این کشــور در سال 2016 به طور متوسط روزانه 2/408 

نقش راهبردی تنگه هرمز در صدور نفت
گفت وکو با الله کرم میرزایی

د ا  ا ش ر ادرا  ا ایرا در   ر  ا  بادا  ــت  را ا ادر   و  ت  یاد  ار  ر  ر رو ا   ا  ــ ر
ر  ود  ا  ت  را  ا  ش  ا  ا یم  و ا بادا   ت   ــر ا م در دریا  ا ا را  ر  ــ دی
ا  ا  ا  ا ارد و  ــ ای و دریای  ر  ر ــار  ــت و ایرا در خ  ار ا ت ا خ  ادرا  ا  ــاد ایــرا در   ا
ت  ر ا ش ا   رای در  خ  ا ادر   شا را  م د  ه  ا ادر  ا ما را  ا  ر  رده ا  ا
د  ا  را  ا   ای  ر را داده ا در   هاد    ش ها  ر  ــرد ار  اد و دو  ر  ه ــار  م ار  ا  ی  
اش   ا  ت در  ه  ش اد دا ت و ا یر  ــب و او ا ای  ر ر  ر ا  ا د ر را  ی   را ــ یا  ا  ار

د ی  ش ا  ا ی خ
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میلیون بشــکه نفت خام صادر کرده اســت. در حدود 
1/5 میلیــون بشــکه آن را از طریق خــط لوله غربی-

شــرقی از ابوظبی به فجیره منتقل می کند. بخشی از آن 
را خوراک پالایشــگاه فجیره تأمین می کند و محصول 
آن به صورت فرآورده صادر می شود و قسمت عمده آن 
مستقیماً به صورت نفت خام تحویل مشتریان می شود؛ 
بنابراین امــارات متحده روزانه در حــدود یک  میلیون 
بشکه نفت خام و فرآورده از تنگه هرمز منتقل می کند.

1-4- عراق: صادرات نفت خام عراق در سال 2016 
معــادل 3/804 میلیون بشــکه در روز بوده اســت که 
به طور میانگین در حدود یک  میلیون بشکه آن از طریق 
خط انتقال کرکوک-جیهان به بندر جیهان در سواحل 
ترکیه در مدیترانه منتقل می شد. این خط دارای ظرفیت 
روزانه 1/6 میلیون بشــکه بوده است؛ اما به دلیل فنی و 
امنیتی و فرسودگی امکان استفاده از این ظرفیت وجود 
ندارد و هم اکنون به طور متوســط 600 هزار بشکه نفت 
خــام از طریق آن منتقل می شــود. دولــت عراق برای 
جایگزینی این خط فرســوده برنامه ریزی کرده است، 
اما مشخص نیست این خط جدید چه زمانی وارد مدار 
انتقال می شــود؛ بنابراین در شرایط کنونی 3/2 تا 3/5 
میلیون بشکه نفت خام عراق از طریق تنگه هرمز منتقل 
می شود. کشور عراق در آینده ممکن است با احداث 
خط لوله از طریق سوریه به جای خط لوله کهنه قدیمی 
بخشــی از نفت خــام خود را از این طریق به ســواحل 
شــرقی مدیترانه منتقل کند. البته با توجه به اینکه بازار 
شــرق آسیا رو به رشد اســت می توان نتیجه گرفت که 
همچنــان بخش عمــده صادرات نفت خــام عراق از 
طریق تنگه هرمــز عبور کند. عــراق در آینده ممکن 
اســت صادرات نفت خام خود را تا حــدود 6 میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.
1-5- قطر: این کشور در ســال 2016 روزانه به طور 
متوسط 503 هزار بشــکه نفت خام صادر کرده است 
که همه از طریق تنگه هرمز منتقل شــده اســت. قطر 
همچنین ســالانه 3/7 ترلیون فــوت معکب )cf( گاز 
LNG از طریق تنگه هرمز با اســتفاده از کشــتی های 
ویژه این کار صادر کرده اســت. مطابق آمار BP که 
در سال 2017 منتشرشده این مقدار بیش از 30 درصد 

حجم تجارت جهانی LNG است.
1-6- کویــت: این کشــور در ســال 2016 میلادی 
روزانه به طور متوســط 2/128 میلیون بشکه نفت خام 
صادر کرده است. کل تولید کویت اندکی کمتر از 3 
میلیون بشکه در روز است. ظرفیت پالایشی آن روزانه 
936 هزار بشکه است که از این محل حدود 600 هزار 
بشــکه فرآورده صادر می کند و 350 هزار بشکه نیز به 
مصرف داخلی آن می رســد؛ بنابراین کویت روزانه در 
حدود 600 هزار بشــکه فرآورده و 2/128 میلیون نفت 
خام از تنگــه هرمز صادر می کنــد؛ یعنی در مجموع 

اندکی بیشتر از صادرات نفت ایران.
1-7- بحرین: این کشــور در ســال 2016 در حدود 
200 هزار بشکه در روز نفت خام تولید کرده است که 
در حدود نیمی از آن را به صورت نفت خام و فرآورده 
صــادر کرده اســت. با توجه به اکتشــافات جدید در 
ســال های پیش رو تولید و صادرات نفت خام بحرین 

افزایش چشمگیری خواهد کرد.
 گفتــه می شــود عربســتان ســعودی برای 

کم رنــگ کــردن نقــش تنگــه هرمز ســعی 
کرده از طــرق دیگر، مانند ایجاد خط لوله 
بــه دریای احمــر نفت خود را صــادر کند. 
ممکن است میزان و ابعاد این خط لوله ها 

را توضیح دهید.
 همان طور که در پاســخ ســؤال قبل توضیح داده  �

شد، طبق برنامه در سال جاری )2018( ظرفیت خطوط 
انتقال نفت خام از حوزه های نفت خیز شرق کشور قرار 
است از 5 میلیون به 7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. 
آن ها در ســال 2016 به طور متوسط 10/5 میلیون بشکه 
نفــت خام تولیــد کرده اند که این مقــدار حدود 7/5 
میلیون بشــکه آن را به صورت نفت خام صادر کرده اند 
و حدود 3 میلیون بشــکه را نیز در پالایشگاه های خود 
تصفیــه کرده اند. ظرفیت پالایشــی آن ها تا پایان ســال 
جاری یا اوایل ســال 2019 قرار اســت بــه 3/8 میلیون 
بشکه در روز برسد. ســعودی ها در حدود 1/2 میلیون 
بشکه ظرفیت پالایشی در خارج کشور خود نیز دارند؛ 
یعنــی معادل همین رقــم از صادرات نفــت خام آن ها 
وارد پالایشــگاه هایی در خارج از خاک آن ها می شــود 
که متعلق به خودشــان است. نفت خام پالایش شده در 
داخل با چند هدف صورت می گیرد: تأمین ســوخت 
 API داخلی؛ اجبار در تصفیه نفت فوق سنگین با درجه
زیر 10 که قابل انتقال با کشــتی نیست؛ تأمین خوراک 
صنایع گســترده پتروشیمی آن کشور؛ و بالاخره بخشی 
هم صــادرات؛ بنابراین از ظرفیت 7 میلیون بشــکه ای 
خطوط انتقال شــرقی-غربی نزدیک به 4 میلیون بشکه 
آن اختصاص به تغذیه پالایشــگاه دارد و تنها حدود 3 
میلیون بشکه می تواند اختصاص به صادرات نفت خام 
پیدا کند. اطلاعات در دســت حکایت از آن دارد که 

کمتــر از نیمی از ایــن ظرفیت 
باقی مانــده عمــلًا اختصــاص 
به صــادرات از طریــق ترمینال 
ینبــوع دارد. علــت اصلــی آن 
نیز این اســت که همانند ســایر 
حــوزه  نفــت  صادرکننــدگان 
بازار  خلیج فــارس 80 درصــد 
نفت خــام در جنوب و شــرق 
بنابراین  آسیا واقع شده اســت؛ 
نتیجه گرفــت حجم  می تــوان 
تأسیســات انتقــال ایجاد شــده 
عمدتاً با اولویت دور زدن تنگه 
هرمز نبوده است، بلکه اقتضای 
مصالح ملــی و اقتصادی آن ها 
بــوده اســت؛ و چنیــن به نظر 
می رســد که حتی توسعه بیشتر 
این خطوط اختصاص به انتقال 
نفت فوق سنگین سعودی ها از 
حوزه های فــلات قاره آن ها در 
خلیج فــارس و میدان های نفتی 

شرق کشور دارد.
 گفته می شود امارات هم 
خط لولــه جداگانه ای به 

دریای عمان کشــیده. ممکن است میزان 
و ابعاد این مورد را هم توضیح دهید.

 امارات در ســال 2008 احــداث یک خط لوله  �

انتقال را از میدان نفتی هبشان واقع در ابوظبی شروع و 
در ســال 2012 راه اندازی کرد. این خط غربی-شرقی 
اســت و طــول آن 380 کیلومتر و ظرفیــت آن انتقال 
1/5 میلیون بشــکه در روز اســت. این یک خط لوله 
به قطر 48 اینچ اســت. من اطلاعات جدیدی درباره 
اینکه امارات متحده در صدد توسعه این خط باشد در 
دســت ندارم و با توجه به اینکه در زمان تصمیم گیری 
درباره احداث این خط تنش های منطقه ای به شــدت 
سطح کنونی نبوده است نمی تون نتیجه گیری کرد که 
احــداث این خط صرفاً با هــدف دور زدن تنگه هرمز 
بوده است، ولی می توان گفت که جنگ ایران و عراق 
و جنگ نفتکش ها موجب اندوختن تجاربی توســط 
امارات متحده عربی شــده است. به علاوه در ساحل 
خورفخّان فجیره پالایشگاهی با ظرفیت 80 تا 100 هزار 
بشــکه در روز وجود دارد که توســط این خط تغذیه 
می شــود. شاید سهولت بازاریابی و سرعت در تحویل 

نفت خام انگیزه اصلی بوده باشد.
 یــک بــار بالاترین مقام سیاســی و مذهبی 
و نظامــی ایــران اعام کردنــد »اگر اجازه 
ندهند ما نفت خود را از خلیج فارس صادر 
کنیــم ما هم نمی گذاریــم آن ها نفت خود 
را صادر کنند«. اگر چنیــن اتفاقی بیفتد آیا 
نتیجه آن جنگ نخواهد شد؟ و چرا اقتصاد 
خودمــان را به نفت و نفــت خودمان را به 

جنگ گره بزنیم؟
 منظور از »اگر اجازه ندهند« چیست؟ آیا معنای  �

این ســخن تحریم خرید نفت ایران اســت؟ آیا منظور 
محاصــره پایانه هــای صادراتی نفت ایران اســت؟ آیا 
منظــور حمله نظامی و تخریب 
تســهیلات صادراتــی کشــور 
اســت؟ یا آیا منظور بستن تنگه 
کشــتی های  روی  بــر  هرمــز 
به قصد  کــه  اســت  نفتکــش 
پایانه های ایران وارد خلیج فارس 
یا از آن خارج می شوند؟ به نظر 
من همه ایــن اتفاق ها می تواند 
نتیجــه یک درگیری باشــد نه 
قدرتی  تنهــا  درگیــری.  عامل 
کــه می تواند احتمالات فوق را 
عملیاتی کنــد ایالات متحده و 
هم پیمانــان او در ناتــو به اتفاق 
هم پیمانــان  از  می باشــند. 
منطقــه ای آن ها چنیــن کاری 
اگــر  بنابرایــن  برنمی آیــد؛ 
مخاطــب ســؤال کشــورهای 
باشد  عرب حاشیه خلیج فارس 
فیزیکی  به صورت  مستقیماً  که 
مانــع صدور نفت ایران شــوند 
که چنــدان با واقعیــت تطبیق 
نــدارد. اگــر آن ها بــا کمک 
هم پیمانشــان چنیــن کنند در 
این صــورت باید دید امــکان متقابل ایران چیســت. 
آیا مــا تنگه هرمز را می بندیم کــه این خود دو مفهوم 
دربردارد: یکی جلوگیری از ورود و خروج نفتکش ها 
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به مقصد پایانه های کشــورهای عربی با قوه قهریه؛ و 
دیگری بســتن فیزیکــی تنگه هرمــز. در صورت اول 
آن ها با قــوه قهره فائقه خود ما را کنــار خواهند زد و 
ما در محاصره قرار خواهیــم گرفت؛ در صورت دوم 
هم عملًا بستن فیزیکی تنگه هرمز امکان پذیر نیست. 
ایــن تنگه حــدود 40 کیلومتــر عــرض دارد و از این 
40 کیلومتــر تنها 4 کیلومتر آن عمــق لازم برای تردد 
نفتکش هــای غول پیکر را دارد. حتی با آتش زدن چند 
کشــتی غول پیکر هم این آب راه بسته نمی شود؛ زیرا 
دشــمن بلافاصله آن ها را با امکاناتی که دارد جابه جا 
می کند و پس از مدت اندکی )شــاید یک یا دو هفته( 
مسیر بازگشایی می شود. نتیجه آنکه آن گونه اظهارات 
را نباید از لحاظ فنی و عملیاتی دارای اعتبار دانســت، 
بلکه بایــد جنبه های رجزخوانی )rethoric( در مقابل 
حریف برای آن ها قائل شــد؛ و مصــرف داخلی هم 
ممکن است داشته باشــد. اینکه چرا اقتصاد خودمان 
را بــه نفت گره بزنیم و نفت را به جنگ، در وضعیت 
تاریخی اکنون ما چندان ســؤال معقولی نیســت؛ زیرا 
ســال ها اســت که این تقدیــر رقم خــورده و در همه 
جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما خصیصه ها 
و خصلت هایی ایجاد شده که با یک تصمیم، حتی با 
وفاق ملی و در یک مقطع زمانی قابل اصلاح نیست. 

این وضعیت مصداق این شعر معروف است:
خشت اول گر نهد معمار کج

 تا ثریا می رود دیوار کج
امــروزه دیگر نفــت یک حربه 
سیاسی نیســت که بتوان از آن 
به عنوان یک اهرم در مناسبات 
بین المللی استفاده کرد. زمانی 
چیزی به نام بــازار نفت وجود 
نداشــت، به دنبال شــوک های 
بزرگ نفتــی، مصرف کنندگان 
عمده بــازار بین المللی نفت را 
ایجاد کرده اند و به آن ساختار 
بخشــیده اند. امروزه به وســیله 
ایــن بــازار کشــورهای عمده 
سیاســت های  مصرف کننــده 
نفتی خــود را اعمال می کنند. 
در ســال 2016 تولیــد جهانی 
نفت 97 میلیون بشــکه در روز 
بوده اســت حتی نوسان 2 تا 3 
درصدی را با استفاده از ذخایر 
اســتراتژیک و ذخایــر صنعتی 
بــدون آنکــه در قیمت ها تغییر 
قابل توجهــی رخ دهــد کنترل 
می کنند. آن ها کــه نفت را به 
جنگ گــره می زنند، مادام که 

جنگی رخ نداده چنیــن می کنند وقتی که جنگ رخ 
دهد، شعار معکوس سر خواهند داد.

 امریکا و کشــورهای غربــی خرید نفت از 
ایــران را تحریــم کردنــد و در دولت دهم 
صــادرات نفت ما و درآمد آن به یک ســوم 
تقلیل یافت و برای تأمین هزینه های ریالی 
دولــت دهم بــا حمایت کل نظــام معادل 
ریالــی دلار را بــه ســه برابــر افزایــش داد 

به طــوری که درآمد مــردم به ریــال بود و 
هزینه هایشان به دلار. نتیجه پیوند اقتصاد 
بــه نفت و نفت به تورم یکــی دیگر از ابعاد 
دولت نفتی اســت. به جای افزایش قیمت 
دلار چــه می توانســتیم بکنیــم و اصولًا چه 

باید کرد؟
 درست اســت. صادرات نفت خام ما به کمتر از  �

نصــف کاهش یافت، اما قیمت هــا همچنان بالا بود و 
درآمد نفتی ما کاملًا کفاف هزینه های ارزی و ریالی ما 
را می داد؛ اما تحلیل موضوع فرصت مستوفای دیگری را 
طلب می کند، این سخن درستی نیست که درآمدهای 
مردم ریــال اما هزینه های آن ها بــه دلار بود. معنی این 
سخن این اســت که وقتی قیمت دلار از حدود 1 هزار 
تومان بــه 2 هــزار و 500 تومان افزایــش یافت ما 250 
درصد تورم در کشــور داشته ایم که واقعیت ندارد. این 
موضوع را جداگانه باید بررســی کرد. تغییر نرخ برابری 
در شــرایطی که اقتصاد چشم انداز روشنی نداشته باشد 
و ناپایداری اقتصادی حاکم باشد، جز تشدید بی ثباتی 
و برهم زدن تعادل های متعارف و سنتی اقتصاد حاصل 
دیگری نخواهد داشــت. مادام که 1500 تریلیون تومان 
نقدینگــی در جامعه وجــود دارد راه اصلاح تغییر نرخ 
برابری نیســت. ما چون در همه عرصه ها با ناکارآمدی 
انباشــته مواجهیم نرخ برابری دلار نیز با این ناکارآمدی 
عجین شده است. با تشــدید این ناکارآمدی نوسانات 
نرخ ارز نیز تشدید می شود؛ زیرا 
ناکارآمدی به رکود تورمی منجر 
نقدینگی  صاحبان  است.  شده 
برای جلوگیری از کاهش ارزش 
دارایی هایشــان به ســوی ســایر 
ابزارهای ذخیــره ارزش ازجمله 
دلار رو می آورنــد. بــا حضور 
در همه  ناکارآمــدی  پررنــگ 
عرصه هــا کار دیگری نمی توان 
کــرد باید نخســت بــه رفع آن 
یکی  پرداخت.  ناکارآمدی هــا 
از آثــار ایــن ناکارآمدی ها نرخ 
بالای بهره اســت. حاصل این 
افزایش حیــرت آور حجم  نرخ 
نقدینگی اســت کــه همچنان 
با نــرخ حداقــل 20 درصد در 
ســال در حال افزایش اســت. 
در یــک چنیــن شــرایط همه 
انواع سیاســت های پولی بی اثر 
می شــود و بــازار ارز هرگــز به 
باید  ابتــدا  تعــادل نمی رســد. 
مخصوصاً  ناکارآمدی،  بیماری 
در عرصــه نظام ســازی و مدیریت کشــور را اصلاح 
کرد. بعضی از اقتصاددانان در وضعیتی که همه چیز ما 
غیرمتعارف و غیرعادی است و کلًا در از پاشنه درآمده 
است، دنبال فعال کردن نظام بازار در اقتصاد ایران هستند 
که این خود مصیبی است جانکاه. آن ها فریاد می زنند 
چرا اجازه نمی دهند بازار قیمت دلار را تعیین کند. باید 
پرســید کدام بازار. کدام بخش اقتصاد ایران وضعیت 
تعادلی دارد و مکانیســم عرضه و تقاضــا بر آن حاکم 

است تا نوبت به بازار ارز برسد.

 تاکنون ســه بار پیشنهاد بستن تنگه هرمز 
داده شده اســت. یک بار از طرف تیمسار 
ظهیرنــژاد و دو بــار هم از طرف ســردبیر 
کیهــان حــاج حســین شــریعتمداری. آیا 
بــه لحــاظ اســتراتژیک ایــن کار می تواند 
و  مثبــت  نتایــج  شــود؟  تلقــی  راهبــردی 

عوارض منفی آن چیست؟
 از زمانی که مرحوم تیمســار ظهیر نژاد و دیگران  �

در همــان زمان و از آن جمله ســردبیر روزنامه کیهان 
این سخن را سر داده اند سی وچند سال گذشته است. 
این گونه حرف ها نه تنها راهبردی نیست، حتی به عنوان 
یــک تاکتیک هم ارزش طــرح ندارد؛ چه برســد به 
ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی آن، بســتن تنگه هرمز 
توســط ایران یعنی اعلان جنگ به ناوگان های مستقر 
در خلیج فارس و حبس کردن آن ها داخل این خلیج، 
آیا قدرت نظامی ما خارق العاده شــده است یا ضعف 
نظامی امپریالیســم و حامیان منطقه اش؟ این حرف ها 
اساساً از سر بی اطلاعی و نشناختن جهان کنونی و در 
مورد بعضی هم حکایت از نبود حســن نیت و درایت 
اســت. حیات فکری و سیاسی بعضی ها در آشفتگی 
اســت. حتی یک هفته هم ما نمی توانیم تنگه هرمز را 
ببندیم. طرح این موضوعات حکایت از ساده ســازی 
بیش  از حد پیچیدگی هــای جهان کنونی دارد. تمدن 
غالب اکنون تمدن غرب اســت کــه بی مهابا از تداوم 

سلطه خود دفاع می کند.
 آیــا نقش امــارات در بخــش جنوبی یمن 
بــرای این نیســت که اگــر نتواننــد از تنگه 
هرمــز نفت خــود را صادر کننــد از طریق 
دریــای عرب و بــاب المندب قادر شــوند 

نفت خود را صادر کنند؟
 به نظر من اهمیت یمن برای امارات چیز دیگری  �

اســت. فاصله ابوظبی از طریق خاک عربستان به بندر 
المکلاء یمن دســت کم 1 هزار کیلومتر اســت و اگر 
مسیر را از طریق کشور عمان در نظر بگیریم در حدود 
1300 کیلومتر مسافت دارد. در حالی که امارت فجیره 
در ســاحل دریای عمان با حداکثر 380 کیلومتر )از 
دوبی 200 کیلومتر( و با حداقل 300 کیلومتر ســاحل 
متعلق به امارات متحده اســت و از مدت ها پیش بندر 
خورفخّان محل لنگرگاه کشــتی ها برای خرید بونکر 
)ســوخت( بوده اســت. هم اکنون یک خط لوله 48 
اینچی در حــدود 1/5 میلیون بشــکه در روز از نفت 
امــارات را به این بنــدر منتقل می کنــد؛ بنابراین اگر 
خیلی احســاس تهدیــد بکنند. بــرای باقیمانده نفت 
صادراتــی خود این خط را توســعه می دهند و کلًا از 

تنگه هرمز صرف نظر می کنند.
 امــا تنگه باب المنــدب، در ســال 2016 روزانه به طور 
متوسط 4/8 میلیون بشــکه نفت خام و فرآورده از این 
تنگه عبور کرده است. عرض این تنگه 18 مایل و آبراه 
مناســب کشــتی های نفت کش در آن حدود 2 مایل یا 
نزدیک به 4 کیلومتر اســت. نفتی که از این تنگه عبور 
می کند به دو صورت به دریای مدیترانه منتقل می شود. 
در صورتــی که نفتکش ها خیلی بزرگ نباشــند؛ یعنی 
ظرفیتی کمتر از 1  میلیون بشــکه داشــته باشــند امکان 
عبور آن ها از طریق کانال ســوئز به مدیترانه وجود دارد 
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که به مســیر خود تا مقصد ادامه می دهند، 
کشــتی های بزرگ در پورت سعید )مصر( 
نفت خود را تحویل خطوط انتقال »سومد« 
)SUMED( می دهند و در مدیترانه مجدداً 
بار کشــتی می کنند. سومد دارای دو خط 
موازی 42 اینچی اســت که ظرفیت انتقال 
آن ها 2/34 میلیون بشــکه در روز اســت. 
در سال 2016 در حدود 3/9 میلیون بشکه 
با کشــتی از طریق کانال سوئز به مدیترانه 
حمــل شــده و 1/6 میلیون بشــکه نیز از 
طریق خط »ســومد«، البته انتقال دوطرفه 
اســت؛ یعنی فرآورده از مدیترانه برای آسیا 
نیز حمل می شــود. ســعودی ها برنامه ای 
 Shaybeh( برای انتقال نفت حوزه شــیبه
Oil Field( واقــع در ربــع خالی را که در 
سال 1998 به بهره برداری رسیده است، از 
طریق یمن داشــته اند؛ برای انتقال 1  میلیون 

بشــکه؛ قبل از تحولات یمن مقدمات احداث این خط 
به بندر المکلاء چیده شــده بــود، اما رویدادهای یمن 
این برنامه را متوقف کرده اســت. این یک میدان نفتی 
بزرگ با ذخایر در جای 14 میلیارد بشکه است و در 15 
کیلومتری مرز ســعودی با ابوظبی واقع است؛ یعنی در 

حاشیه شمالی ربع خالی.
 ســال ها ســت کــه طرح وابســته نشــدن 
بــه نفــت را مطــرح می کنیم، ولی همیشــه 
می گویند در شــرایط فعلی نمی شــود. چه 
باید کرد که مقدمات آن را درست طراحی 

کرده و به اجرا درآوریم؟
 ما سرتاپا آلوده به مصرف درآمدهای نفتی و خود  �

نفت شده ایم. این آلودگی تبدیل به فرهنگ شده و در 
تمــام زوایای حیات ما جا خوش کرده و عادات مزمنی 
را در ملت ما ایجاد کرده اســت که دگرگونی آن ها کار 
ساده ای نیست. هرگاه توانستیم یک دولت ملی تشکیل 
بدهیم و این دولت ملی یک برنامه توســعه پایدار برای 
کشــور تدوین کند و ما بتوانیم چهار الی شــش دوره 
چهارســاله این دولت ملی را تکرار کنیم یعنی برنامه را 
بیست تا سی سال به صورت مستمر و پیگیر ادامه دهیم 
و هسته مرکزی این برنامه نیز ارتزاق از طریق حاصل کار 
و نه فروش ثروت باشــد. امید بــه نجات خواهد بود؛ و 
الّا در شــرایط کنونی و هیئت حاکم فعلی و شکم های 
متــورم از درآمدهای نفتــی، تبدیل کردن ثروت نفت به 
یک مزیّت ملی آرزویی تحقق نیافتنی است. چه کسی 
می خواهــد مقدمــات این کار را طراحی و چه کســی 
مســئول اجرای آن خواهد بود. نظام شبیه یک شرکت 
سهامی است که اختیارات هیئت مدیره آن در اختیارات 
یک الیگارشــی تازه سربرآورده است. این ها برای سهم 

بیشتر رقابت های مهلک می کنند!
 به نظر شــما سیاســت کلی نفتی ما چگونه 
باید باشــد؟ آیا مشروط کردن صدور نفت 

به طا یا کارخانه می تواند عملی باشد؟
 مثلی است که می گوید وقتی باران می بارد شما به  �

یک چتر نیــاز دارید. وقتی 80 میلیون نفر را به مصرف 
درآمدهــای نفتی عادت داده ایــد وکارکردهای نظام نیز 
سیستمیک نیست و به شــدت عملکردهای تحت نفوذ 

متغیرهای ناهمگن فراســاختاری اســت، امکان اعمال 
سیاســت های اصلاحی بســیار محدود می شود. امروز 
دولت ها از رفتار متغیرهای کلان سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی یک مدل درست می کنند؛ وضع موجود را مدل 
می کنند وضع ایده آل را نیز آنگاه در قالب این مدل روی 
متغیرهای عمده کار می کنند؛ یعنی آن ها را دست کاری 
می کنند تا احتمالًا نتایج مطلوب طی زمان حاصل شود. 
آیا منضبط کردن رفتار نظــام در قالب یک چنین مدلی 
میسر اســت. در کشور ما حتی در ســطح شهرستان ها 
پنج کانون جدی تصمیم گیری درباره موضوعات واحد 
وجود دارد. آیا در یک چنین آشفتگی )Chaos( امکان 
مدل کردن رفتارهای کلان وجود دارد. این ها پیشکش. 
در شرایط کنونی پایبندی به همین سیاست ذخیره سازی 
20 درصد درآمدهای نفت در صندوق توسعه ملی خود 
کار بزرگی اســت؛ اما متأسفانه هراز گاهی به بهانه های 
مختلــف و تنگناهایی کــه پیش می آید بــه ذخایر این 
صندوق دســت درازی می شــود؛ و اما در مورد قسمت 
اخیر ســؤال باید گفت که اکنــون اصطلاحاً بازار نفت 
بــازار خریــدار اســت )Buyer market(؛ یعنی مازاد 
عرضه وجــود دارد، هم در ظرفیت های نصب شــده و 
هم تولید عملی؛ بنابراین، شــما نمی توانید برای خریدار 
شــرط بگذارید، می توانید پول نفت فروخته شــده را در 
شرایط غیرتحریمی تبدیل به طلا بکنید. معاملات طلا 
بــازار جداگانه دارد. بازار تکنولــوژی و کارخانه نیز از 
بازار نفت جداســت. می توانید بخشی از درآمد نفت را 
بــه ورود تکنولوژی اختصاص بدهید. فلســفه وجودی 
صندوق توســعه ملی نیز همین است. وجوه ذخیره شده 
در آن صندوق قرار اســت صرف ســرمایه گذاری های 
عمدتاً بخش خصوصی بشود. اگر اکنون این روند بسیار 
کند است، باید ریشــه های آن را در شرایط غیرمتعارف 
کشــور و مناسبات غیرسازنده با سایر جهان جست وجو 
کرد. معمولًا در مباحث مدیریتی گفته می شــود عوامل 
اصلی تولید پنج ام )M( اســت؛ یعنی ماشــین یا همان 
تکنولوژی )Machin(، پول )Money( یا سرمایه، مواد 
)materials(، نیــروی کار )manpower( و مدیریت 
)management(. امروزه یک عامل بســیار مهم دیگر 
را نیــز وارد کرده انــد و آن آرامش اســت. توســعه در 
شــرایط پرتنش حاصل نمی شود؛ زیرا هماهنگی بین آن 

پنــج عامل صورت نمی گیرد و هم زمانی در 
کارکــرد آن ها رخ نمی دهد. ما چهل ســال 
اســت که از این عامل مهم بی بهره ایم. باید 

نخست این را درست کرد.
 نظرتان درباره جایگزینی سوخت 
فســیلی بــا انــرژی خورشــیدی و 
بــادی و ســایر انرژی هــای پــاک 

چیست؟
 ایــن یک ضرورت قطعی اســت. باید  �

بــا تمام قــوا شــروع کنیم حتی می بایســت 
بخشــی از ذخایر صندوق توســعه ملی را به 
ایــن کار اختصاص دهیم، مخصوصاً انرژی 
خورشیدی. شــهرهای بزرگ ما از آلودگی 
در حال خفه شــدن هستند. ما باید با توسعه 
انرژی هــای پاک تقاضا برای ســوخت های 
فســیلی را کاهش دهیم یا دست کم از رشد 
آن هــا جلوگیری کنیــم. آلمــان در حدود 
18-19 درصــد انرژی خود را از انرژی های پاک تأمین 
می کند. ظرفیت بالقوه ما بسیار بیشتر است زیرا روزهای 
آفتابی بیشــتری داریم. این یک الزام است باید ذهنیت 

تعمیم یافته ای در مورد آن در مقیاس ملی ایجاد کنیم.
 نقــش نفــت شــیل و گاز شــیل و میــزان 
ذخایر آن ها و رقابتی کــه می تواند با نفت 

خاورمیانه داشته باشد را توضیح دهید؟
درباره نفت و گاز شــیل فعلًا بیشترین کشفیات  �

در امریکای شــمالی صورت گرفته است. سایر نقاط 
جهان نیز پتانسیل این گونه ذخایر را دارد. تأثیر اکتشاف 
نفت و گازوئیل شــیل این بوده است که واردات گاز 
ایالات متحده را متوقــف کرده و تولید نفت آن را که 
از ذخایر متعــارف صورت می گرفــت و به زیر 4/8 
میلیون بشــکه در روز ســقوط کرده بود بــه بالای 10 
میلیون بشکه در شرایط کنونی رسانده است؛ البته همه 
این ها از شیل نیســت. قیمت تمام شده هر بشکه نفت 
شیل در مقایسه با نفت متعارف بسیار بالاست، هرچند 
که به مرور توســعه تکنولوژی بهره برداری، هزینه های 
تولیــد را کاهش خواهد داد؛ امــا در وضعیت کنونی 
اگــر قیمت نفت خــام در بازار بین المللــی بالای 70 
دلار برای هر بشــکه یا بیشــتر از آن بماند تولید نفت 
شــیل رشــد خواهد کرد؛ اما رشــد آن تندتر از رشــد 
تقاضا بــرای نفت خام در بازار جهانی نیســت و اگر 
اوپک پلاس )OPEC+( دربــاره کنترل عرضه نفت 
خام هماهنگ عمل کند، افزایش تولید نفت شــیل به 
کاهش شدید قیمت نفت خام متعارف منجر نخواهد 
شد. به خصوص آنکه به نظر من تحولات قیمت نفت 
را صرفاً اقتصادی نباید دید. هرچند ظاهر این تحولات 
شکل و قالب اقتصادی به خود بگیرند. این نکته را هم 
باید در نظر داشت که سعودی ها بسیار پرخرج شده اند 
و نیــاز به درآمدهای بالای نفتی برای بقای خود دارند 
و کاهش قیمت ها در ســال 2016 نیز اهداف سیاسی 
آن ها را تأمین نکرد. ذخایر نفت شــیل قابل استحصال 
امریکا معادل کل ذخایر نفت متعارف جهان یعنی در 
حدود 1650 میلیارد بشــکه اســت. از نظر ذخایر گاز 
شــیل نیز امریکا برای مصرف 3 هزار ســال در سطح 

کنونی خود گاز دارد.■

تصویر هوایی تنگه هرمز
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مؤسســه غیرانتفاعی پیشــرفت اجتماعی در امریکا، هر ســال به رتبه بندی کشــورهای مختلف جهان بر اساس شــاخص های پیشرفت اجتماعی 
می پردازد. از دیدگاه این مؤسسه پیشرفت اجتماعی عبارت است از:

»ظرفیت یک جامعه که نیازهای اساســی انســانی شهروندان را به شــکل شایسته ای رفع می کند و از طریق ایجاد ساختارهایی، به شــهروندان و اجتماعات این فرصت را فراهم 
می سازد که کیفیت زندگی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند و شرایطی را برای همه افراد جامعه ایجاد کنند که به تمام ظرفیت هایشان دست یابند.«

در این گزارش، برای شــاخص پیشــرفت اجتماعی، سه بعد اصلی »رفع نیازهای اساسی«، »بنیان های رفاه« و »دسترسی به فرصت ها« در نظر گرفته شده است. در این گزارش 
برای سنجش سه بعد اصلی شاخص پیشرفت اجتماعی، از مؤلفه های زیر استفاده شده است:

1- میزان رفع نیازهای اولیه: که شامل مؤلفه هایی نظیر مراقبت های بهداشتی، وضعیت تغذیه، دسترسی به آب سالم، دسترسی به پناهگاه و مسکن و میزان امنیت شخصی می شود.
2- بنیان های بهزیستی: که شامل مؤلفه هایی نظیر دسترسی دانش عمومی، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و بهداشت و کیفیت محیطی می شود.

3- فرصت ها: که شامل مؤلفه هایی نظیر حقوق فردی، آزادی انتخاب و فردیت، تساهل و مدارا و دسترسی به آموزش پیشرفته می شود.

شاخص پیشرفت اجتماعی1

ا ا   ر م  ر

رتبهکشور
شاخص 
پیشرفت 
اجتماعی

تغذیه و 
مراقبت 

بهداشتی

دسترسی 
به آب 

آشامیدنی
امنیت پناهگاه

فردی
دسترسی 

به 
دانش پایه

دسترسی به 
اطاعات و 

ارتباطات
سامت و 
بهزیستی

حقوق 
فردی

آزادی 
فردی و 
انتخاب

تساهل 
و مدارا

دسترسی 
به آموزش 

پیشرفته
پیشرفت اجتماعی بسیار بالا

190/5799/2899/8794/2793/7598/9495/6477/9197/8989/8378/2970/24دانمارک
290/5399/6599/2492/6493/1398/4694/7777/0895/7791/6984/0472/12فناند
689/8499/2499/4288/1292/7499/6881/6081/6094/3288/4781/8787/34کانادا

989/3099/43100/0087/1091/2397/9989/0983/4093/4187/1977/1980/80استرالیا
پیشرفت اجتماعی بالا

1587/1599/1999/8390/1883/8795/0390/6275/6789/4484/7957/1771/94بلژیک
1786/4499/1999/5893/2591/6699/8686/7079/8985/6678/6062/1176/95ژاپن
2582/5498/1496/2782/4077/6797/6483/1679/3789/6689/6672/7656/19شیلی
3378/9299/3999/6782/4877/9295/5879/6082/6872/6356/6847/5867/65یونان

پیشرفت اجتماعی پایین تر از متوسط
7166/4398/2287/0663/4855/0083/7478/1472/0650/2258/2934/0646/83لبنان

7965/1098/9156/5478/0269/9992/1063/3162/0954/6464/1637/1937/19اندونزی
8861/9397/1790/9677/8464/8694/3857/7768/8018/6250/0826/3840/34ایران
9358/3984/6457/5764/4260/3585/5756/1055/9172/3058/4326/3632/05هند

پیشرفت اجتماعی پایین
9556/1774/3535/9748/8351/4379/4966/8262/6752/5960/8237/2037/70کنیا

10551/5478/3466/8957/9954/3061/8248/0058/7953/1352/0922/4322/91پاکستان
10950/0172/8830/5445/2542/9361/9466/0462/5353/1345/7236/3920/01نیجریه
12145/2970/5628/8623/3466/3865/7539/0660/0420/1253/1436/497/94اتیوپی

پیشرفت اجتماعی بسیار پایین
12243/4678/3143/7345/7242/2264/5643/2053/4226/6441/2023/285/31یمن

12540/7369/3327/6328/4952/0460/5947/6446/1028/2827/2646/7013/96آنگولا
12735/6672/7429/3322/9245/6353/3747/6129/3737/4038/9722/256/73افغانستان
جمهوری 
آفریقای 

مرکزی
12828/3841/6226/676/9636/0537/0335/6137/1620/5535/9018/7512/39
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شاخص پیشــرفت اجتماعی در ســال 2017، نشــان دهنده وجود تفاوت های فراوان در 
کشــورهای جهان، از لحاظ عملکرد اجتماعی اســت. بر اساس این شاخص، به ترتیب 
کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئیس، کانادا، هلند، استرالیا، نیوزلند، ایرلند، 
بریتانیا، آلمان و اتریش از بالاترین ســطح و میزان پیشــرفت اجتماعی در بین کشورهای 
جهان برخوردارند. مطابق این گزارش، کشورهای بلژیک، اسپانیا، ژاپن، ایالات متحده، 
فرانســه، پرتغال، اسلوونی، ایتالیا، شیلی و... به ترتیب سطح بالایی از پیشرفت اجتماعی 
را تجربه می کنند. علاوه براین، درحالی که کشورهای کنیا، میانمار، پاکستان، نیجریه و 
لیبریا سطح پایینی از پیشــرفت اجتماعی را دارند، کشورهای یمن، گینه، نیجر، آنگولا، 
چاد، افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی نازل ترین سطح پیشرفت اجتماعی را تجربه 
می کنند. مطابق گزارش 2017 پیشرفت اجتماعی، کشورهای لبنان، آذربایجان، مراکش، 
مصر، چین، ازبکستان، مغولســتان، هند، تاجیکستان و ایران در قسمت کمی پایین تر از 

سطح متوسط در برخورداری از پیشرفت اجتماعی قرار دارند.

گزارش مزبور به هریک از زیر شــاخص های پیشرفت اجتماعی نمره بین 0 )کمترین( تا 
100 )بیشترین( اختصاص داده است.

بر اســاس این گزارش، کشور ایران رتبه 88 با نمره 61/93 از 100 را به خود اختصاص 
داده اســت که این امر دلالت بر وضعیت نســبتاً نامطلوب ایران در شاخص هایی نظیر 
میزان رفع نیازها )مراقبت های بهداشــتی، امنیت شــخصی و...(، بنیان های بهزیستی 
)دسترســی به دانش عمومی، ســلامتی و بهداشــت و کیفیت محیطــی( و همچنین 
فرصت ها )دسترســی به حقوق فردی، آزادی فردی و انتخاب و...( دارد. با وجود این 
بررسی گزارش پیشــرفت اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد که کشور ایران در 
شاخص های مزبور پیشرفت نسبی را تجربه کرده است. به طوری که در سال 2014 ایران 
در رتبه 94 جهانی قرار داشــته است درحالی که در سال 2017 در جایگاه 88 قرارگرفته 

است.
وضعیــت ایــران در برخورداری از شــاخص های ســه گانه پیشــرفت 

اجتماعی
بر اساس زیرشاخص های پیشرفت اجتماعی برای کشور ایران، بهترین وضعیت مربوط 
بــه وضعیت تغذیه و مراقبت های بهداشــتی اســت که میزان آن 97.17 اســت. نکته 
قابل توجه در زمینه شــاخص های »فرصت ها«؛ یعنی تســاهل و مدارا، حقوق فردی، 
آزادی انتخاب و فردیت اســت که به نوعی نشان دهنده وضعیت نامطلوب ایران در این 
حوزه ها از زندگی اجتماعی و سیاسی است. دو مؤلفه حقوق فردی و تسامح و تساهل 
به ترتیب کمترین میزان و سطح را در ایران تجربه می کنند. از لحاظ میزان برخورداری 
از دانش پایه ای  یا عمومی و همچنین میزان دسترســی به اطلاعــات و ارتباطات، ایران 
در وضعیت نســبتاً مطلوبی قرار دارد. اگرچه باید خاطرنشــان ساخت که کشور ایران 
در دسترســی به آموزش پیشــرفته وضعیت و جایگاه بسیار نامطلوبی در بین کشورهای 

جهان دارد.
یکی از ویژگی های جالب توجه شــاخص پیشرفت اجتماعی )2017( بررسی دقیق رابطه 
بین پیشرفت اجتماعی و درآمد سرانه ملی در کشورهای مختلف جهان است. مطابق این 
گزارش همبستگی مثبت و معناداری بین پیشرفت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه وجود 

دارد، بدین معنا که با افزایش پیشــرفت اجتماعی هر جامعه درآمد سرانه ملی آن جامعه 
افزایش می یابد. نمودار زیر این رابطه را نشان داده است:

مطابق نمودار فوق، کشورهایی که سطح بالایی از پیشرفت اجتماعی را تجربه می کنند، 
از بالاترین میزان درآمد ســرانه ملی برخوردارند. علاوه بر این گزارش پیشرفت اجتماعی 
میزان توسعه و پیشــرفت هر یک از مؤلفه های »فرصت ها«، »نیازهای اساسی انسان« و 
»بنیان های بهزیســتی« را بین ســال های 2014 تا 2017 مورد بررسی قرار می دهد. مطابق 
این گزارش تعداد قابل توجه مؤلفه ها و زیرشاخص های پیشرفت اجتماعی نظیر دسترسی 
به آموزش پیشرفت، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامتی و بهزیستی، دسترسی به 
پناهگاه در طی این سال ها پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند. با وجود این برخی از این 
مؤلفه ها نظیر کیفیت محیطی، تساهل و مدارای مدنی، آزادی فردی و انتخاب، دسترسی 
به دانش پایه ای، امنیت فردی، دسترسی به آب و تغذیه و مراقبت های بهداشتی پیشرفت 
اندکی را تجربه کرده اند. این در حالی است که مؤلفه حقوق فردی، نه تنها پیشرفتی را بین 
این ســال ها تجربه نکرده است بلکه دچار پســرفت و نزول بوده است. جدول زیر میزان 

پیشرفت هریک از مؤلفه های و زیر شاخص های پیشرفت اجتماعی را نشان می دهد.

گزارش پیشرفت اجتماعی همچنین تعداد کشورهای جهان را برحسب میزان پیشرفت و عدم 
پیشــرفت در هریک از مؤلفه های چندگانه پیشرفت اجتماعی نشان داده است. مطابق این 
گزارش نزدیک به 25 کشور در زیر شاخص تغذیه و مراقبت های بهداشتی بیشترین میزان 
پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده اند. درحالی که نزدیک به 125 کشور طی سال های 2014 تا 
2017 بدون تغییر یا تغییر اندکی داشته اند. همچنین 93 کشور پیشرفت قابل توجهی در زمینه 
دسترســی به اطلاعات و ارتباطات داشــته اند. این در حالی است که نزدیک به 111 کشور 
بدون پیشرفت یا پیشرفت اندکی داشته اند. نکته جالب این است که در زیر شاخص حقوق 
فردی تنها 18 کشــور طی این سال ها پیشــرفت زیادی را تجربه کرده اند. در حالی که 94 
کشور بدون تغییر یا اندکی داشته اند و نزدیک به 33 کشور حتی تنزل در این حوزه داشته اند. 
در مورد تساهل و تسامح نیز درحالی که 50 کشور پیشرفت محسوسی در این زمینه داشته اند، 
نزدیک به 58 کشور بدون تغییر و 26 کشور روند نزولی در این زمینه را تجربه کرده اند.■

* دانشجوی دکتری جامعه شناسی
پی نوشت:

1. Social progress index

وضعیت تغذیه 
و مراقبت های 

بهداشتی

دسترسی 
به آب 
سالم

دسترسی 
به پناهگاه 

و مسکن
میزان 
امنیت

دسترسی 
دانش 
عمومی

دسترسی به 
اطاعات و 

ارتباطات
سامت و 
بهداشت

کیفیت 
محیطی

حقوق 
فردی

آزادی 
انتخاب و 

فردیت
تساهل و 

مدارا
دسترسی 

به آموزش 
پیشرفته

شاخص 
پیشرفت 
اجتماعی

97.1790.9677.8464.8694.3857.7768.8056.0018.6250.0826.3840.3461.93
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مهندس بحرینیان در ابتدای ســخنرانی خود به آسیب شناسی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
در ایران پرداخت و گفت: دوستان اصلاح طلب و اصولگرا باید مواضع اقتصادی خودشان را برای 
مردم بیان کنند. وی با اشاره به تجربه کره جنوبی، گفت: وقتی کره جنوبی از ژاپن استقلال پیدا 
کرد، وضع جامعه فرهنگی آن ها بدتر از ما بود، اما به این نتیجه رسیدند که برای حرکت کشورشان 
باید بر چشم انداز واحدی متمرکز شوند و آن چشم انداز واحد این بود که کشورشان را از کشوری 
عقب مانده و با استخوان بندی و پشتوانه کشاورزی به کشوری با صنعت مدرن تبدیل کنند. کره ای ها 
به ویژه بعد از ســال 1961 تا ســال 2010 فقط و فقط بر همین چشم انداز تمرکز کردند تا به پیشرفت 
برسند؛ اما این چشم انداز در سال 2010 تغییر کرد و کاملًا به این نتیجه رسیدند که اقتصاد زیربنای 

فرهنگشان است و سعی کردند با تمرکز بر صنعت به توسعه پایدار برسند.
بحرینیان به اعتراضات آرام مردم کره جنوبی در روزهای شنبه و یکشنبه علیه سوءاستفاده از قدرت 
خانم پارک، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی، اشاره کرد و گفت: در حالی که خانم پارک دختر 
ژنرال پارک بنیان گذار کره توســعه یافته بود و بعد از آن اختلاس ها، مدیرعامل سامسونگ برکنار و 
زندانی شده بود، اما رفتار تولیدی مردم کره جنوبی باعث شد آن ها به زیبایی و با انسجام در روزهای 
شنبه و یکشنبه که روز تعطیل در کره جنوبی بود، علیه رئیس جمهوری که چندرغاز سوءاستفاده از 
قدرت کرده بود، تظاهرات آرام کنند؛ یعنی تولید و به ویژه تولید با محوریت تولید صنعتی به ایجاد 

جامعه ای منجر شده است که در این جامعه رفتارهای مردم بهنجار است.
وی با اشاره به لطمه شدید قرارداد ترکمانچای به ایران گفت: بر اساس این قرارداد ایران اجازه نداشت 
بر کالاهای روسیه تزاری بیش از 5 درصد تعرفه وضع کند و ریشه به هم ریختگی کشور از این تاریخ 
به بعد شروع شد؛ چون انقلاب صنعتی در روسیه تزاری نوعی از صنعت را ایجاد کرده بود که در 

کشور ما برای روسیه بازار بسیار خوبی ایجاد کرده بود.
مهندس بحرینیان به گروه موسوم به »تاجرباشی« در ایران اشاره کرد و گفت: این گروه که عوامل 
روسیه تزاری بودند و با پرچم روسیه تزاری فعالیت می کردند تا دولت های قاجار نتوانند به آن ها فشار 
وارد کنند به کشور ما خیانت هایی نیز کردند. مثلًا در زمان مشروطه در تبریز بسیاری از آزادیخواهان 

را این افراد لو می دادند و فعالیت این گروه به مرور کشور ما را دچار مصرف گرایی حاد کرد.
مهندس بحرینیان در بخش دیگری از سخنان خود به نتیجه مطالعه ای که با تنی چند از همکاران 
خود در زمینه اقتصاد داشــت اشــاره کرد و گفت: چون بخشــی از نفت و گازی که در کشــور 
استخراج می شــود، صادر می شود و بخش دیگر در گرمایش ســاختمان ها، سوخت نیروگاه ها و 
خوراک پتروشــیمی هزینه می شــود، در نتیجه ما ارزش مقداری دادیم و گفتیم 3060 میلیارد دلار 
مربوط به این اســت و جالب اســت بدانید اگر این مبلغ را درصد بگیریم، بیش از 70 درصد آن از 
برنامه اول توسعه بعد از انقلاب است. از سال 1344 تا آخر سال 1394 معادل 546 میلیارد دلار روی 
هزینه های عمرانی هزینه کرده ایم و در مورد هزینه جاری این عدد 1250 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی 
منابع کشور ما کم نبوده است، ولی به »دانش توسعه« و »توجه به تولید« بی توجه بودیم. در حالی که 
این دو موضوع شاخصه مشترک همه کشورهای توسعه یافته شرق آسیا مثل چین، مالزی، سنگاپور، 
تایوان، کره جنوبی و ژاپن بود، ولی متأسفانه ما به دلایل مختلف فاقد این دو ویژگی بودیم و دولت ها 

به خصوص از سال 1384 به این امر توجهی نداشتند.
بحرینیان به ســخن مقام رهبری به دولت قبلی حین ارائه آمارها اشاره کرد و گفت که ایشان گفتند 
ممکن است نخبگان تفسیر دیگری بر روی این آمار و ارقام که می گویید، داشته باشند. پس بهتر است 
در جمع صحبت کنید و نه به صورت مونولوگ. مهندس بحرینیان ادامه داد آمارهای رسمی کشور 
نشان می دهند از سال 84 به بعد که کشور به طور مزمن گرفتار تحریم شده است دائماً سهم بخش های 
تولیدی کشور برخلاف آن چیزی که گفته می شود، کاهش یافته است. وی اتفاقات دی ماه 1396 را 

نتیجه این اتفاق دانست و گفت: »متأسفانه برای این امر گوش شنوایی وجود ندارد«.
مهندس بحرینیان ایده »جمعیت تولیدگــران ایران« را کمک و حمایت از خدمات مولد و صنعت 
توصیف کرد و گفت: من جای دیگری را در ذهن سراغ ندارم که تکلیف خودشان را با اقتصاد روشن 

کرده باشــند. وی گفت »اقتصاد مفت خوارگی« به »اقتصاد مولود تولید خارج از کشور« قدرت 
می دهد و ادامه داد: اخیراً در مجلس نماینده یک صنف واردکننده، حکم رسمی می گیرد و جزو 
شورای اندیشه ورزی وزیر صنایع کشور می شود و دوم اینکه مشاور اصل 90 مجلس شورای اسلامی 
می شود. اتفاق بعدی این است که دو هفته بعد از این انتصاب طرحی در مجلس نوشته می شود و 

بعد داد و هوار می شود که چرا این تعرفه بالا رفته است و این ساختار به جامعه کمک نمی کند.
مهندس بحرینیان در بخش دیگری از سخنانش به رابطه حتمی بین توسعه یافتگی و دموکراسی اشاره 
کرد و گفت: در مالزی خود مهاتیر محمد به عنوان یک معترض در اعتراضات شرکت می کند. در 

تایوان، کره و حتی در چین جامعه کم کم به سمت دموکراسی و جامعه ای باثبات حرکت می کند.
بحرینیان با تمایز میان کشورهای »بازیگر« و »بازی شونده« گفت: متأسفانه کشور ما در اقتصاد 
نقش بازی شونده را دارد و نمی توانیم در این زمینه حرفی بزنیم و گاه تعابیری مبنی بر غلو و مبالغه 
در اقتصاد می گوییم. وی ســهم کشور در ســال 2016 میلادی در تجارت جهانی را عدد 0/33 
دانست و گفت با کسر 12 درصد نفت این رقم به 0/24 درصد می رسیم و اگر خام فروشی های 
پتروشــیمی و مواد معدنی را که 0/14 درصد اســت از این رقم کم کنیــم، به عدد 0/01 درصد 
می رســیم؛ یعنی ما به لحاظ اقتصاد عددی نیســتیم، اما قدرت سیاسی منطقه هستیم و در جهان 
هم قدرت سیاسی ما قابل مصاحبه است. وی این قدرت سیاسی را حاصل خون شهدای کشور 

ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر قدرت سیاسی ما دارای قدرت امنیتی خوبی هستیم.
وی کارهایــی را که در کشــور در دو مقطع )1341 تا 1347( و )1358 تا 1367( انجام شــده 
بود مثبت و کارهای بعد از آن را »بیراهه« توصیف کرد و گفت: این کارها باعث شــده است 
که کمر کشــور ما خم بشود اما نشکند؛ بنابراین آن ها ]دشمنان[ بهترین زمان فهمیدند که اگر 
اقتصاد را هدف قرار بدهند، اول امنیت و بعد قدرت سیاسی کشور از بین می رود؛ بنابراین وضع 

تولید از سال 67 بسیار خراب شد.
وی گفت: باید از وزرای اقتصاد کشور از سال 68 تا امروز پرسید چرا مجموعه کارخانجات تولید 
موتورسیکلت سازی از ترکیه تا عربستان و هند و ژاپن 82 کارخانه است و در کشور ما 167 کارخانه 
موتورسیکلت سازی وجود دارد. یا چرا در حالی که در کل آسیا حدود 82 کارخانه خودروسازی وجود 
دارد در ایران به تنهایی 52 پروانه خودروســازی وجود دارد؟ چرا یک دارو را 26 کارخانه داروسازی 
تولید می کنند؟ بحرینیان علت این معضل را بهاندادن به تولید دانســت و گفت: اصل »انتخاب و 

تمرکز« که باعث معجزه شرق آسیا شد در کشور ما به اصل »اتفاق و تصادف« تبدیل شده است.
 وی گفت: در بسیاری از بخش های کشور فقط به کمیت بها می دهند و هیچ اهمیتی به کیفیت 
نمی دهند. او با اشاره به اهمیت تولیدی که در داخل کشور صورت می گیرد گفت: جداول داده و 
ستانده کشور نشان می دهد در سال 80، 62 درصد مالیات کشور را بخش صنعت مولد کشور داده 
است و نه نفت و گاز یا آب و برق و ساختمان سازی. سال 90، 69 درصد مالیات کل کشور را این 
بخش داده است؛ اما این عدد به دلیل فروپاشی اقتصاد در حال پایین آمدن است. وی اظهار امیدواری 
کرد بخش تولید مولد و بخش خدمات مولود تولید داخل کشور باید روی فرق سر کشور قرار بگیرد 
و با بخش نامولد و خدمات مولود خارج از کشور مبارزه شود. مهندس بحرینیان در آخرین بخش 
از سخنان خود گفت: کره جنوبی »ماشین ابزار« به ما نمی دهد، اما ال جی و هیوندا را به ما می دهد؛ 
یعنی بهره وری و ازدیاد تولید ما بالا نمی رود و ما مدام باید دست نیاز به طرف آن ها دراز کنیم. وی 

بازآفرینی جمعیت تولیدگران را کمکی به این عرصه دانست و سخن خود را با دو شعر پایان داد.
به سان رود که در نشیب دره

سر به صخره می زند رونده باش
امید هیچ معجزی به مرده نیست

 زنده باش
شعر دیگر این است:

روزی بی خون دل کم جو که در بحر وجود      بی کشاکش لقمه ای گر هست در قلاب هست■

سخنرانی مهندس سید محمد بحرینیان 
در همایش جمعیت تولیدگران

شــ  اره خ  اده در ر ا  ر  و ا ار شــ  در  ر هرا  ا   9 در  ــ  اری د ا را ایرا در  ــت  م مایــ 
را  ر ا ایا د رد   ا و  اشاره  ــا  د در   ا خ ت    ر داشــت و   ا  ا رایا 
ای داش     را  ا در    ری ه  ای و  ش ه  ت  ا ر ا ه ر د ا  

د ا ایرا  ش ش ا ی  ا  ا ی خ روه     ا  یر ا  ری م  را   یر  ب در   





شـماره 109اردیبهشت و خرداد 797

روند شکل گیری قانون کار در ایران چه بود؟
پیدایــش و تکوین حقوق کار به معنای حقوقی آن، تاریخچه و مســیری را طی  �

کرده اســت. در ابتدای امــر روابط کارگر و کارفرما ذیــل حقوق خصوصی تعریف 
می شــد. درواقع قرارداد کار، قراردادی بود کــه کارگر و کارفرما در وضعیت »آزادی 
قــراردادی« مثل مقررات درباره هرگونه بیع و شــراء یا هرگونه قرارداد دیگری که ذیل 
حقوق مدنی قرار می گیرد با هم تنظیم می کردند. کارفرما به واسطه اینکه صاحب زمین 
و ابزار و وسایل تولید بود قدرت بیشتری داشت. به زبان حقوقی آن دوره از حقوق کار 
را دوره »بــاب اجاره« می نامیم که کارگر اجیر کارفرما بود و حقوق کار ذیل »حقوق 

خصوصی« تعریف می شد. این نگاه، بر بنیان های فلسفه لیبرالیستی بنا شده بود.

مقطع بعدی در ســیر تکوین تحولات حقوق کار، دوره ای اســت که حقوق کار ذیل 
»حقــوق عمومی« قرار می گیرد. دولت با وضع قوانین و مقررات، روابط کار را تنظیم 
می کند. بــا هدف اینکه وضعیت کارگر و کارفرما با توجه به اینکه کارگر در ســطح 
پایین تر قرار دارد، به ســطح تعادل برساند. با توجه به اینکه کارفرما صاحب ابزارآلات 
تولید، زمین و ســرمایه اســت و کارگر فاقد این موارد بود و بــا توجه به اصل حمایتی 
بــودن حقوق کار و آمره بودن قوانین، دولت با دخالــت و وضع مقررات، وضعیت را 
به تعادل می رســاند. آنچه در تغییر این پارادایم از حقوق خصوصی به حقوق عمومی 
نقش داشــت، اتحادیه ها یا سندیکاهای کارگری بودند که به واسطه مبارزات کارگری 
و دســتاوردهایی که داشتند این تغییر را محقق کردند. به نوعی سندیکاها نقش بسزایی 

مقررات زدایی مانع تشکل  یابی کارگران
گفت وگو با فرشاد اسماعیلی

ر  ا دی ــرا ا را  ار ا  ری  ه  ــما ایــ  اد ا ا  ا باشــ ا را  ار ار ا  ــ رو  ب ا ا اد شــای  ا  ی ــ
ادا   ا  ما  ار و  ا ر   ش و هرا و  اه  ش م ا دا ا   ا ارش ار ا  ت  شا ا

د دارد ر  ار ا  هاد رو و  ار ا با  ا ار  ا 

بی تردید مراد ما از مفهوم کار در مناسبات امروزین دنیا، متفاوت از آن چیزی است که پیش از صنعتی شدن جوامع با آن مواجه 
بودیم. با صنعتی شــدن جوامع، کار در پیوند جدی با کارمزد قرار گرفت و آنچه هگل ابزار شناســایی انســان می نامید با دستمزد 
مبادله شــد. ظهور مارکس، ایده هایی برای انسجام نسبی مزدبگیران ایجاد کرد و شبح مارکس، نگاه کارگران و جهان را به ارزش 
کار گشود. او از کارگران جهان اتحاد خواست و همین باعث شد غرب بر دهان اژدهای سرمایه داری که در حال بلعیدن جهان 
بود افسار بزند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، بسیاری از کشورهای جهان را درنوردید و امروز احزاب کارگری و کمونیست 
جهان، با تکیه بر آن رویکرد از اقبال بالایی برخوردارند. کار مزدی که تنها بســته به میل ســرمایه دار خریده می شد با قانون کار و 

نقش حمایتی دولت محدود شد و امروز کارگران قدرت چانه زنی بر سر حقوق و قوانین و تشکل های خود پیدا کرده اند.
یکم ماه مه، روز جهانی کارگر است. روزی که اعتصاب بزرگ کارگران امریکا با واکنش خشن حکومت مواجه شد و به جز کشته و 
زخمی شدن عده بسیاری، چند نفر از سازمان دهندگان اعتصاب اعدام شدند. به همین بهانه به مناسبات کارگری و قانون کار در 
ایران پرداختیم. تاش کردیم تا در این پرونده نگاهی بی طرفانه به مناسبات کارگری بیندازیم و از نمایندگان دیدگاه های مختلف 
بهره ببریم. ترتیب مصاحبه ها برای دوری از شائبه جانبداری برحسب حروف الفبا تنظیم شده است. فرشاد اسماعیلی، کارشناس 
حقوق کار و تأمین اجتماعی، رویکردی نقادانه و رادیکال به مناســبات کار جاری دارد، علی خدایی، دیگر فعال حقوق کارگران به 
نمایندگی از شوراهای اسامی کار به پرسش های ما پاسخ داده است، محمد عبدالصمدی، کارآفرین و مدیر سابق بخش دولتی و 
کارفرمای بخش خصوصی فعلی، از منظر کارفرمایی به مناســبات کار در ایران پرداخته است و حسین کمالی، اولین مجری قانون 
کار جدید، به تمام نقدهای مطرح شــده، پاســخ هایی داده است. مســئله محوری گفت وگوها یکسان است و چالشی جذاب در 

موضوع کار میان چهار جریان حاضر در گفت وگو به وجود آمده است.   

فصل کار
پرونده ای در بررسی مناسبات کار در ایران

اده ر ه 

فصل کا ر
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در کاهش تضاد کار و ســرمایه و تغییر گفتمان حقوق 
خصوصی به حقوق عمومی داشــتند. دســتاوردهایی 
ماننــد محدودکردن ســاعات کار روزانــه، ممنوعیت 
کار کــودکان، حمایت از کار زنــان، ایجاد حق بیمه، 
پیمان هــای دســته جمعی و جلوگیــری از تعدیل های 

گسترده نیروی کار نتایج چنین وضعیتی بود.
 ایــن روند متعلق به فضای بین المللی بود یا 

در داخل هم چنین فضایی داشتیم؟
 ما در ایران حقوق مدرن نداشتیم و فقط فرمان هایی  �

داشتیم که نمی شد آن ها را ذیل حقوق در معنای مدرن 
آن و حقــوق عمومی به معنای دقیق، به معنی تشــکیل 
دولــت و قوانیــن، تعریف کرد. از زمانی کــه قانون به 
معنای مدرن آن وارد کشــور شد، کارگران متفرقه زیاد 
داشــتیم. به عنوان مثال، کارگرانی کــه در کوره پزخانه 
بودند یا کارگــران قالیباف ذیل قانون کار نبودند، اما ما 
فرامین ایالتی و ولایتی در خصوص آن ها داشتیم. قانون 
کار بــه معنای حقوقی آن در ســال 1325 و 1337 وارد 
شــد و ما در این مقاطع روند خارج شدن از ذیل حقوق 
خصوصی و نزدیک شدن به حقوق عمومی را داشتیم. 
در همیــن مســیر هم حتی بــا وجود قوانیــن مختلف؛ 
سازوکارها، مناســبات، نهادها و مفاهیمی وجود داشت 
کــه هنوز از ذیل حقوق خصوصی خارج نشــده بود و 
حالت نوسانی بین حقوق خصوصی و عمومی داشت. 

البته هنوز هم این وضعیت وجود دارد.
نقش تشکل ها در این فضا چطور بود؟

ما معتقدیم در وضعیت فعلی تشکل های موجود،  �
به عنوان ســندیکا و تشــکل مســتقل کارگری نیستند، 
چراکه تمام ویژگی های یک تشــکل مستقل را ندارند. 
تشــکل ها و ســندیکاهای کارگری در تاریــخ ایران در 
دوره هایی که برخورداری نسبی از آزادی سیاسی وجود 
داشته اســت، اولین نهادهایی بودند که شکل گرفتند و 
به طور جدی به فعالیت های خود پرداختند. هر زمان که 
اختناق سیاســی حاکم بود اولین تشــکل ها و نهادهایی 
که ســرکوب می شــدند یا زیر ذره بین قــرار می گرفتند 
همین تشــکل های کارگری بودند و بعد این ها نوبت به 
مطبوعات، نهادهای صنفی و دیگران رسید. به این دلیل 
که فعالان کارگری که به دنبال تشــکیل سندیکا بودند 
دچار محرومیت از مشــارکت در زندگی سیاسی شــان 
شدند همین امر به طور جدی باعث می شد تشکل های 
کارگری شــکل نگیرند و مداخله آنان در امور سیاسی 

پررنگ و جدی نشد.
 این تشکل ها چطور در ایران شکل گرفتند؟

در دی ماه 1285 با گشــایش مجلس شورای ملی  �
قانون اساســی به تصویب رســید و نظام جدید سیاسی 
در ایران به نوعی از اینجا پایه ریزی شد و حقوق اساسی 
ذیل حقوق عمومی قــرار گرفت. اصل 21 متمم قانون 
اساسی مشروطیت بیان داشــت که »فعالیت انجمن ها 
و اجتماعاتی که مولد فتنه و مخل نظم نباشــند در تمام 
ممالک آزاد اســت«. این اراده سیاسی به شکل گیری 
حقــوق عمومــی تبلــورش را در فعالیت تشــکل های 
کارگری نشان داد؛ یعنی اراده ای برای اینکه آزادی های 

سیاسی را پیش ببرد.
حدفاصل ایــن ســال های 1320 تا 1325 حــزب توده 
توانســت در عرصه سیاسی کشور چندین متحد، شامل 

چندین نماینده مجلس و تعدادی روزنامه و رسانه داشته 
باشــد و وضعیت کارگری آن بهتر باشد؛ اما دو روایت 
از تاریــخ اتحادیه هــای کارگری ما وجــود دارد؛ یکی 
روایت حزب توده که به هر حال روایتی حزبی و از بالا 
نسبت به فعالان کارگری اســت و غلط. روایت دیگر، 
روایــت خارجی ها کــه معمولًا از جهان ســرمایه داری 
بودنــد و این ها هم به نوعی دیگــر از بالا و غلط. این ها 
روایت هــای نامعتبر اصلی از فعالیت هــای کارگری به 

شکل اتحاد یه هایی در ایران بوده است.
 امــا اولیــن تشــکل های کارگــری مــا بیش 
تــوده پیشــینه دارنــد. اتحادیــه  از حــزب 
چاپخانه چیان در دوره مشــروطه تشــکیل 

شد.
 بلــه حتی قبل از آن هم دســتاورد داشــتیم. یا در  �

همین مقاطع قبل از 1320 یعنی دهه اول یا دهه دوم مثلًا 
در حدود ســال 1300 اتحادیه شیلات کارها را در شمال 
داشــتیم در دهه بعد اتحادیه کارگران نفت آبادان را در 
جنوب داشــتیم که تجمع های اعتراضــی و اعتصابات 
و حتی دســتگیری و کشــته داشــتند. عملکرد همین 
شیلات کاران شــمال ماهیتی ســندیکایی یا اتحادیه ای 
داشــت و دستاوردشــان این بود که ساعت کار را از 10 
ســاعت به 8 ســاعت رســاندند در حالی که در همان 
زمان در دیگر کشــورها ملاک همان 10 ســاعت بوده 
اســت. اولین تشــکل ها از چاپخانه بیرون آمد و قبل از 
به وجود آمدن حزب توده بود، اما ما روایت مســتقلی از 
تاریخ اتحادیه ها و تشکل های کارگری در ایران نداریم. 
برخــی نکات در خاطرات باقی مانده اســت، اما تاریخ 
مشــخص نداریم. ضمن اینکه روایت هــای اصلی آن 
دو روایــت نامعتبری بودند که گفتم و به اســتثنای چند 
روایت معتبر اما نه تحلیلی. از سال 1325 تا 1330 حتی 
دستاوردهایی وجود داشت که بعدها نابود شد؛ اما حتی 
در این دوره ها که دســتاورد بــود، محدودیت و ترمزها 
هم بــود. مثلًا در خرداد 1326 شــاهپور بختیار، رئیس 
اداره کار خوزستان بوده است. بختیار اتحادیه کارگری 
تشــکیل داد و بیانیه ای با این مضمون داد که اتحادیه ها 
نباید به هیچ حزب سیاســی وابســته باشــند، یا فعالیت 
سیاسی داشته باشند و صرفاً باید برای مسائل رفاهی شان 
برنامه ریزی کنند. شــرکت نفت ایران و انگلیس همین 
سیاســت را پیاده کرد. در همان ســال ها سیاست قوام 
آشتی با شعارها و فعالیت های کارگری بود که سیاست 
دوپهلویی بوده اســت. در خارج فشــار شوروی را کم 
می کرد و در داخل هم کارگر و کارفرما را به هم نزدیک 
می کرد و حالت شورایی داشت که باعث کاهش تنش 
بود؛ اما اولین قانون کار جامع ایران اردیبهشــت 1325 با 
حضور نمایندگان کارگری حزب توده تصویب شــد و 
تشــکیل اتحادیه های کارگری که قبل از آن منع شــده 
بود به رســمیت شناخته شــد. در اردیبهشت 1325 یک 
هفته پس از خارج شــدن سربازان شــوروی از ایران که 
سیاست های قوام در آن مؤثر بود نخستین قانون کار ایران 
تصویب شد. البته اساسنامه سندیکا باید به ثبت وزارت 
کار می رسید. آیین نامه های آن را دو نفر به نام های کنت 
هیرد، عضو سفارت ایران انگلیس و آقای سیندن، مدیر 
شــرکت نفت ایران انگلیس، تهیه کردند و در اســفند 
1325 به تصویب هیئت وزیران رساندند و در آن سندیکا 

هم به رسمیت شناخته شد.

مــن علاقه مندم زودتر به بحث پــس از انقلاب بپردازم 
و بگویم ســندیکا چه ویژگی هایی باید داشته باشد که 

امروز این نهادها ندارند.
در تعریف جهانی سندیکا، من به چند پیمان و مقاوله نامه 
اشــاره می کنم. دو مقاوله نامه جــدی 87 و 98 در این 
حوزه وجود دارد: یکی درباره مذاکرات دســته جمعی 
و دیگری درباره آزادی تشکیل سندیکاها و انجمن های 
کارگری است؛ ماده دوم مقاوله نامه 87 می گوید بدون 
هیچ گونه تبعیض یا مجوز خاصی باید ســندیکا تشکیل 
شــود. ماده 3 مقاوله نامه 87 نیز می گوید اساســنامه را 
باید آزادانه تدوین کنند و ماده 4 آن می گوید هیچ کس 
نمی تواند آن را منحل یا تعطیل کند و باید بدون دخالت 
کارفرمایان باشد. ماده 2 مقاوله نامه 98 می گوید سندیکا 
باید فارغ از دخالت های مســتقیم یا غیرمســتقیم اداره 

شود.
بنابراین به طور خلاصه ویژگی های ســندیکایی مستقل 
در  آزادی  تأســیس،  در  آزادی  مقاوله نامه هــا؛  طبــق 
عضویت، آزادی در حــق رأی، آزادی در حق انتخاب 
شــدن و آزادی در فعالیت است. ماده 25 قانون 1337 
سندیکا را به رسمیت شناخته و عنوان کرده است به منظور 
حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی 
به وسیله کارگران یک حرفه تشــکیل می شود. در ماده 
29 نیز می گوید ســندیکاها، اتحادیه ها و کنوانسیون ها 
می توانند نســبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا 
بــا آن ها همکاری کنند. در تعریف ســندیکا و اتحادیه 
همیشــه اختلاف نظر وجود دارد. ائتلاف چند سندیکا 
تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک 
کنوانســیون می دهد؛ یعنی حق ابراز تمایل و همکاری 
با فشــار فعالان کارگری آن دوره برایشان در نظر گرفته 

شده است.
 بند 2 ماده 3 کنوانسیون می گوید: قائم مقام های دولتی 
بایســتی از هرگونــه مداخله ای که حــق کارگران برای 
سازمان دهی فعالیت ها و تدوین برنامه عملی را محدود 
نماید یا اعمال قانون این حق را به مخاطره بیندازد، امتناع 

کنند.
در مــاده 4 کنوانســیون 87 می گویــد: ســازمان های 
کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل 

یا توقیف کرد.
هیچ یک از قوانین کار ما شــاید این حدود 
از تشــکل را نپذیرنــد، امــا به نظر می رســد 
تشــکل ها در قانون پیش از انقاب بیشــتر 

به رسمیت شناخته شده اند.
شاید فعالیت سیاسی ســندیکا به رسمیت شناخته  �

شده، اما به نظر من پشتوانه دستاوردهای کارگری دو بال 
دارد که یکی فعالیت سیاســی کارگران است و دیگری 
فعالیت صنفی آن ها؛ یعنی باید تفکیکی وجود داشــته 
باشد و هر دو امکان هم باشد تا بتوان با کارفرما و دولت 
وارد چانه زنی شد. درست است که اگر کسی بخواهد 
وارد حزب سیاســی کارگــری شــود، می تواند مواضع 
سیاسی کارگری داشته باشــد، اما وجود حزب سیاسی 
کارگری، مغایرتی با سیاسی شدن سندیکاها ندارد. این 
حق برای صنف و ســندیکا محفوظ اســت تا بتواند با 

قدرت بیشتری به سمت حقوق عمومی برود.
قبــل از 1930، امریــکا دچــار بحران کارگری شــد. 
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روزولت دســتور می دهد دولت شروع به استخدام نیرو 
کند، اما ســراغ کارفرماها می رود و بــه آن ها می گوید 
هزینه این اســتخدام دولت را شما باید بدهید چون آنجا 
اتحادیه هــای قدرتمند بود و اگــر کارفرماها با روزولت 
به نتیجه نمی رســیدند، باید با نماینــدگان کارگران وارد 
مذاکره می شــدند و این برای آن ها بســیار دشوار بود. 
منظــور این بود که حضور کارگران در امر سیاســی چه 

میزان دستاورد دارد.
در وضعیــت فعلی ما هیچ یک از ایــن دو امر ضروری 
را نداریم. حزب اســلامی کار، خود را به عنوان حزب 
کارگــری در ایــران معرفی کرده اســت، اما این حزب 
ساختار دموکراتیک ندارد و ایرادات بسیاری به ساختار 
و عملکرد آن وارد است. ما نیاز به یک حزب کارگری 
مستقل داریم که می تواند حتی دعواهای دوگانه صنفی 
و سیاســی ســندیکا را کاهش دهد. این دو اهرم باعث 
می شــود که کارگرها ســرمایه اجتماع بیشــتری داشته 
باشند و سهمی در دولت یا ساختار قدرت داشته باشند 
و راحت تر بــا نمایندگان کارفرما یــا بخش خصوصی 

مذاکره کنند.
از طرفی ما نمی توانیم مدعی شویم صنف یا سندیکای 
مستقل داریم. بنا بر ماده 131 قانون کار فعلی، کارگران 
یک واحد فقط یکی از ســه مورد شورای اسلامی کار، 
انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگری را می توانند داشته 
باشــند. این سه نهاد در ســطح کارگاهی هستند. وقتی 
فقط شــورای اسلامی کار در کارگاه های بالای 35 نفر 
تشکیل می شــود و این مانع تشکیل انجمن های صنفی 
در آن کارگاه ها می شــود ایــن محدودیت خلاف نص 
صریح اصل 26 قانون اساســی است که ضامن آزادی 
انجمن های صنفی اســت. از نظر شــکلی در ســطح 
اســتانی همین ســه نهاد تبدیل به کانون های هماهنگی 
انجمن های صنفــی، کانون های هماهنگی شــوراهای 
اســلامی کار و مجمع نمایندگان کشوری شده است. 
در سطح کشوری نیز به کانون های عالی انجمن صنفی 
کارگران، کانون های عالی شــوراهای اســلامی کار و 
مجمع عالی نمایندگان تقسیم می شود. من معتقدم همه 
ایرادهایی که در ســطح کارگاهی وارد اســت در سطح 

استانی و کشوری نیز وارد است.
 بــه نظــر شــما چــرا فضــای بعــد از انقاب 

سندیکاها را برنتافت؟
ســندیکا با وجــود اینکــه در پیش نویــس قانون  �

اساســی به رسمیت شناخته شده بود، بعدها تغییر کرد و 
به انجمن صنفی تبدیل شــد که ماهیتی متفاوت دارد. 
امروز می توانیم بگوییم تمام این ها بر اساس رویکردهای 
نئولیبرال انجام شد. شاید خودشان هم نمی دانستند؛ اما 

همبسته با این سیاست ها عمل کردند.
اقتصــاد نئولیبرال، چهار ویژگــی دارد: مقررات زدایی؛ 
کالایی سازی؛ ارزان ســازی نیروی کار؛ و برون سپاری. 
وقتی ســندیکا با تغییر قوانین تبدیل بــه انجمن صنفی 
می شــود و بعد می گویند همان است که می خواستید، 
ایــن یعنی مقررات زدایــی. وقتی نام رفتگــر را به مدیر 
پســماند تغییر می دهند، درواقع بــرای مقررات زدایی از 
حقوق رفتگر است. در ایران کارآموزی را به کارورزی 
تبدیــل می کنند تا بتواند از ذیل قانون کار خارج شــود 
و قانون دور زده شــود. دستمزد می شود هزینه آموزش. 
آبونمان می شــود، خدمات مستمر و حالا وقتی سندیکا 

هم بــه انجمن صنفی تغییر نام می دهد، همین وضعیت 
است؛ البته انجمن صنفی دموکراتیک ترین نهاد کارگری 

موجود در قانون است.
 مســئله کارگــران در کشــورهای صنعتی با 
دوگانه کارگر و سرمایه دار تبیین می شود، اما 
در ایران این موضوع گویی متفاوت است. 
شما مقاومت در برابر قانون کار در ابتدای 
انقــاب را که تا ســال 1369 چالش بر ســر 
قانون کار را جدی می کرد، به رویکردهای 
لیبــرال نســبت دادیــد، درحالی کــه گویی 
موضوعــی دیگــر در میــان اســت. به نظــر 
می رسید در فضای بعد از انقاب، باید نگاه 
معطوف به حمایت از قشــرهای ضعیف در 
مدیریــت کان کشــور می دیدیــم، امــا از 
وضعیت قانون کار این طور به نظر نمی رسد. 
آیا می توان گفت مقاومت ها در برابر قانون 

کار، ریشه های دیگری هم داشته است؟
 این ها بحث های ایدئولوژیک بود که وارد فضای  �

کارگری و کارفرمایی شد. یکی از ویژگی های سندیکا 
این است که سندیکا فاقد ایدئولوژی است و ایراد وارده 
به شــورای کار این اســت که یک ســندیکا نمی تواند 
ایدئولوژیک باشــد. ازآنجاکه در قانون اساسی به شورا 
توصیه شــده بود. شــورای اســلامی کار پیش از وضع 
قانون کار بــه وجود آمد. گفتمانی کــه در برابر قانون 
مقاومت می کرد، گفتمــان فقهی بود که رویکردش به 
دســتمزد و کار رویکردی شــبیه نگاه اقتصادی راست 
بود. شــاید بــه معنای واقعــی کلمه لیبــرال نبودند، اما 
ناخواسته همبسته با آن ها شده بودند. چه لیبرال ها و چه 
رویکــرد فقهی، قانــون کار را ذیل حقوق خصوصی و 

در باب اجاره می بینند و فلســفه 
حمایتی بودن نقش دولت در این 
مــورد را قبول ندارنــد. چون در 
اساس فرد بر جمع اولویت دارد. 
این ته ماجراســت. مقاومت ها و 
اختلاف ها شــدید بــود تا جایی 
کــه اولین بار مجمع تشــخیص 
به خاطر حل اختلاف  مصلحت 
بر ســر قانون کار تأســیس شد. 
ایــن رویکرد حتی با شــوراهای 
اســلامی کار هم مشــکل پیدا 
کرد. این ها ویژگی هایی بود که 

از انقلاب بیرون آمد.
به هر حال ما در ابتدای انقلاب، 
تجربــه ای از شــوراها داشــتیم. 
این ها بعدها تغییراتی کرد و امروز 
هــم کارکرد متفاوتــی دارد. این 
تجربه نمی توانســت تداوم یابد و 
ظرفیت های آن تکمیل شــود و 

به مرور فراتر رود؟
 فلسفه شــورا با سندیکا متفاوت 
است. شــوراها برای پادرمیانی، 
ریش ســفیدی و مدیریت روابط 
کارگر و کارفرما شکل گرفت. 
بعدهــا مفهوم ســه جانبه گرایی، 

یعنــی گفت وگوی اجتماعی بین نماینــدگان کارگران، 

کارفرمایان و دولت از بحث شــورا بیرون آمد. شــوراها 
بــا این هــدف به وجود آمد کــه بتوانــد از اعتصاب و 
اعتراض های کارگــری جلوگیری کند. مــاده 1 قانون 
تشکیل شورای اسلامی کار می گوید: »به منظور تأمین 
قســط اســلامی و همکاری در تهیه برنامه هــا و ایجاد 
هماهنگی در پیشــرفت امــور در واحدهــای تولیدی، 
صنعتــی، کشــاورزی و خدمــات، شــورایی مرکب از 
نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی 
و نماینده مدیریت به نام شــورای اسلامی کار تشکیل 
می گردد«. هدف این شــورا در اولین بند قانونش گفته 
 شده اســت. این بند، مفهومی است که ذیل اصل 104 
قانون اساســی آمده است، نه اصل 26 قانون. این خیلی 
مهم اســت؛ یعنی هدف از تشکیل شــوراهای اسلامی 
کار از ابتدا ســازما ن یابی کارگــران نبوده و در بدو تولد 
فاقد ویژگی های سندیکایی بوده است. بعد از انقلاب، 
تعدادی از کارخانه های بزرگ مثل پارس خودرو، جنرال 
موتور و ... بنا به دلایــل مختلف فاقد مدیریت بودند. 
شــوراها در نبود قانــون کار وارد مدیریت کارخانه های 
بزرگ شدند و درواقع آنجا کارفرما بودند. ضمن اینکه 
شــرایط عضویت آن ها علاوه بر شرایط کلی اعتقادی، 
در تبصــره بند )ه( مــاده 2، صلاحیت افراد برای عضو 
شــدن باید به تأیید هیئتی برســد که ایــن هیئت مرکب 
از نمایندگان وزارت کار، نماینــده وزارتخانه مربوطه و 
نماینــده منتخب مجمع کارکنان اســت. این ها درواقع 
نماینــده کارگر نبودند و به دولت وابســته بودند. بنا بر 
ماده 4، حتی انحلال شــورا در اختیــار اعضای مجمع 
نیســت و هیئتی مرکب از ســه نفر از نمایندگان مدیران 
واحدهای منطقه، ســه نفر شــورای اسلامی کار منطقه 
و یک نفر از نماینــدگان وزارت کار دراین باره تصمیم 
می گیرند. در ســلب عضویت 
هم تصمیم با مجمع نیســت و 
درواقع نماینــدگان غیرکارگری 
در روند انتخابات و تشکیلات 
دخالت دارند. این شــورا فقط 
در کارگاه های بــالای 35 نفر 
می تواند تشکیل شود، یعنی همه 
کارگران نمی توانند عضو باشند. 
حتی اساســنامه این شــوراها با 
ابتکار خودشان نوشته نمی شود، 
بلکه دولت پیشــنهاد می دهد و 
آن ها باید در چهارچوب قوانین 
و آیین نامه های مربوط تصویب 
کننــد و درنهایت بــه تصویب 
شــورای عالی کار برســد. در 
مــاده 10 وظایــف و اختیارات 
با  اســلامی، همکاری  شورای 
انجمن های اسلامی آمده است 
و هدف از تشکیل انجمن های 
اســلامی، تبلیغ اسلام است نه 
تبصره  در  مســائل کارگــری. 
ماده 22 آمده اســت که اعمال 
نظارت نباید موجب توقف امور 
واحد گــردد. درواقع شــوراها 
از شکل گیری  برای جلوگیری 
اعتراضــات کارگری و مذاکــره و حل وفصل ماجرا به 
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وجود آمده اســت. البته شاید بهتر باشد بگوییم شوراها 
مســئولیتی دوگانه دارند؛ یکی مشارکت در مدیریت و 

دیگری دفاع از حق رفاهی کارگران.
هرچند این شــورا ســعی می کند اختلافات پیش آمده 
بین کارگر و کارفرما را بیشــتر به نفع کارگر حل وفصل 
کند، اما کارکرد ایدئولوژیک آن باعث می شود کارگران 
مســتقل، نتواننــد مطالبات خود را از این مســیر محقق 

کنند.
نهاد دیگری که قصد داریم بررســی کنیم انجمن های 
صنفی کارگران اســت. آیین نامه چگونگی تشــکیل، 
حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن 
صنفی و کانون های مربوط به آن موضوع ماده 131 قانون 
کار مصوب 1371 است. آیین نامه های آن هم برای سال 
82 اســت. ماده 19 می گوید درصورتی کــه اداره کل 
ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی در وزارت کار، 
فعالیــت انجمن صنفی یا یکــی از اعضای هیئت مدیره 
آن را مغایــر با قوانین و مقررات تشــخیص دهد مراتب 

به هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می شود.
می بینیم حــق مداخلــه در انجمن های صنفــی هم از 
ســوی نهادهای دیگر وجود دارد و حق انحلال آن ها با 
خودشان نیست درحالی که در سندیکاها حق انحلال با 

خود سندیکا است.
بنــا بر تبصــره 9 از ماده 13 قانــون انجمن های صنفی، 
نماینــده وزارت کار بایــد در مجمــع عمومی انجمن 
صنفی حضور داشــته باشــد. این ها همــه مغایر اصول 
دموکراتیک است. البته باز هم باید تأکید کنم، با وجود 
آنکه کارگران کمتری عضو انجمن های صنفی هستند 

تا شوراها، اما انجمن ها ساختار دموکراتیک تری دارند.
چــرا کارگران از یک نهــاد کمتر دموکراتیک 

استقبال بیشتری می کنند؟
بخشی از آن مســائل کارگاهی است؛ یعنی تعداد  �

کارگــران و وضعیت آن ها. خب قانون گفته محصور به 
یکی از ین 3 تشــکل. بعد گفته کارگاه های بالای 35 
نفر فقط شورای اسلامی کار. خودبه خود انجمن صنفی 
از اکثریت کارگاه ها کنار می رود. دلیل دیگر هم به این 
برمی گردد که کارگاه ها فقط حق داشتن یکی از این ها 
را دارند و بیشتر کارگاه ها از اول انقلاب شورای اسلامی 
داشــتند. ضمن اینکه شورای اسلامی کار توسط حزب 
اســلامی کار و خانه کارگر بیشــتر حمایت می شود. از 
نظر حقوقی هم تشــکیل یافتــن انجمن صنفی ممتنع تر 

است تا شورای اسلامی کار.
نهاد بعدی نمایندگان کارگری هستند که در کارگاه های 
زیر 10 نفر شکل می گیرد و آیین نامه آن ها متعلق به سال 
87 است که بحث هایی هم در دولت نهم و دهم داشت. 
نمایندگان کارگری طبق قانون باید تابعیت ایرانی داشته 
باشــند. مطابق قانون کار کارگران خارجی که هم حق 
اشــتغال دارند و هم روادید، نمی توانند نماینده کارگران 
شوند. در بسیاری از کارگاه ها اکثریت کارگران ممکن 
است کارگران خارجی باشند، به ویژه افغان ها در ایران، 
که خود این تابعیت برای شــرکت در شــورا واجد ایراد 
اســت. ازلحاظ حقوقی نماینده کارگری حتی می تواند 
مدیرعامل واحد باشــد و منعی وجود ندارد که نماینده 
معرفی شــده از مجموعه مدیران شرکت باشد. این مورد 
در هفت تپــه اتفاق افتاد و مورد اعتــراض کارگران قرار 

گرفت. در آیین نامه نمایندگان کارگری آمده اســت بنا 
بر نظر هیئت موضوع ماده 22، چنانچه کارگری اخراج 
شود اعتبارنامه وی لغو می شود؛ بنابراین مداخله در حق 
عضویت و حق اخراج به هیئت ماده 22 تفویض شــده 

است که نشان از مستقل نبودن این نهاد دارد.
تشــکل کارگری دیگر، انجمن های اســلامی کارگری 
اســت. این نهــاد به شــدت ایدئولوژیک اســت و در 
تبصره اول ماده 130 قانون کار گفته شده به منظور تبلیغ 
و گســترش فرهنگ اســلامی و دفاع از دســتاوردهای 
انقلاب اســلامی تشکیل شــده اســت. در آیین نامه، 
چگونگی تشکیل انجمن های اسلامی کار این وظایف 
به عنوان وظایف انجمن عنوان شــده است؛ برپایی نماز 
جماعت، تنظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات و وضع 
خطابه و سخنرانی در مناسبت های گوناگون و مسائلی 
از این دســت. شرایط عضویت نیز حضور و فعالیت در 
صحنه های مختلف جمهوری اسلامی و حسن شهرت 

و ... است.
خانه کارگر سال هاســت متولی مسائل کارگری بوده و 
فعالیتــی مابین حزب و صنــف دارد. این نهاد، تغییر نام 
  یافته ســازمان مرکزی کارگران ایران اســت که در سال 
1346 تشــکیل شد و نقش کنفدراسیون سراسری را در 
قانــون کار 1337 بر عهده داشــت. آن ها به عضویت 
شــاخه کارگری حــزب جمهوری اســلامی درآمدند. 
پــس از انحلال حزب در ســال 1370، خــود این نهاد 
به عنوان حزب مجوز گرفت و به شــورای اسلامی کار 
نزدیک شد تا حدی که مواضعی همسان با آن ها داشتند 
و ســال ها رئیــس و دبیر اجرایی خانه کارگر هر اســتان 
مسئول شورای اسلامی کار همان استان بوده است. در 
اساســنامه خانه کارگر بحثی درباره نحوه سازمان دهی 
اجتماعات، چانه زنی با کارفرمایان و ... دیده نمی شود. 
اهداف آن کلی اســت و سازوکارهای تشکل کارگری 
در آن دیده نمی شــود. اساســنامه ای متناقض که در آن 
گاهی کنفدراســیون نامیده شــده، گاهی انحلالش به 
قانــون احزاب ارجــاع داده شــده و تناقض هایی از این 
دست. شــورای مرکزی این نهاد، از ســال 58 تا امروز 
تقریباً ترکیبی سه نفره و ثابت داشته است و دبیر کل آن 

نیز 26 سال است تغییر نکرده است.
می بینیــم هیچ یک از ایــن تشــکل ها نمی توانند جای 
ســندیکا را پر کنند و تشــکل کارگری نیســتند. این ها 
بیشتر نمایندگان سیاسی و ایدئولوژیک هستند و تشکل 

کارگری محسوب نمی شوند.
فضــای کارگــری در ابتدای انقــاب چگونه 

بود؟
آمــار موجــود می گوید در پایان ســال 57، 1216  �

سندیکای کارگری و کارفرمایی و 26 اتحادیه کارگری 
داشــتیم. فروردین 58 تا اردیبهشت 59، 89 مورد به آن 
اضافه می شــود و تعداد ســندیکاها به 1305 می رسد. 
جالب اســت که در اســفند 1369، 2 مورد سندیکای 
کارگری و 26 ســندیکای کارفرمایی داشــتیم. ســال 
1378 آقــای مالجو آمــاری ارائه داده انــد: 70 درصد 
کارگران عضو شــورای اسلامی کار هرگز در انتخابات 
شورای اســلامی کار شرکت نکرده اند، 12 درصد فقط 
یک بار شــرکت کرده اند و 8 درصد هم بیش از دو بار 
شرکت کرده اند. سؤالی که پیش می آید این است که آیا 
شورای اسلامی کار سرمایه اجتماعی دارد؟ سؤال دیگر 
این است شورای اسلامی کار قدرت چانه زنی با سرمایه 
اجتماعــی خود را دارد؟ و آیا اگــر انتخابات آزادی در 
میان کارگران برگزار شود آیا نمایندگان فعلی، نمایندگان 
واقعی کارگران خواهند بود؟ البته به نظر نمی آید این طور 

باشد.
در فضای کارگری روندی آرام به ســمت ســازمان یابی 
جمعی پراکنده دیده می شــود. تجربــه هپکو، آذرآب 
و هفت تپه نشــانه های ایــن روند آرام اســت؛ اما این ها 
مکانیسم  فشــار اســت. ما باید به حیات حقوقی عمل 
جمعــی کارگری بازگردیــم و این باید با پشــتوانه یک 
ســندیکای کارگری مستقل باشــد. بازگشت به حیات 
جمعی تشــکل ها از طریق مکانیسم قانونی حق کارگر 
اســت، از طریق مکانیســم حقوقی ولی نه فشار. الآن 
در وضعیت فشــار برای به دســت آوردن حیات حقوق 
جمعی هستند. با این نهادها و تشکل های فعلی امیدی به 
تضمین استیفای حقوقی کنش جمعی نیست. امیدواری 
به نتایج شورای عالی دستمزد بی فایده است و اثر جدی 

بر وضعیت معیشت کارگران ندارد.
به نظر من تشــکل بــرای کارگران از دســتمزد اهمیت 
بیشــتری دارد و تاریــخ نشــان داده در صورت وجود 
ســندیکا، کارگران حاضرند بخشــی از حقوق خود را 
به ســندیکا بدهند تا در صورت اعتصاب یا بیکاری از 
آن ها حمایت شود. این یعنی وحدت از معیشت مهم تر 

است.
مذاکرات ســه جانبه نیز وقتی درســت اســت که نماینده 
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واقعی کارگران در آن شرکت کند و بدون نماینده سندیکا، 
نمی توان به دستاوردهای جدی و ماندگار فکر کرد.

آیــا تجربــه ســندیکای اتوبوســرانی تجربه 
موفقی بوده است؟

ســندیکای اتوبوس رانی دچار مشــکلاتی شد که  �
شــاید مستحق آن نبود. جدای از این بحث که سندیکا 
حــق ورود به مســائل سیاســی را دارد یا نــه، در مورد 
ســندیکای اتوبوس رانی، نشــان داده شد که سندیکاها 
حتی اگر صنفی باشــند، فعالیت یا ماهیتشــان سیاسی 
ارزیابی می شــود و با آن برخورد امنیتی می شــود. باور 
به اینکه سندیکا فقط باید کار صنفی انجام دهد باعث 
می شــوند ســندیکاها در لاک خود بمانند. ضمناً این 

باور، باور همان آقای بختیار رئیس اداره کار است.
بــه عقیــده بنده ســندیکاها بایــد با توجه بــه ماهیت 
حقوقی شــان و در معنای فعالیت جمعی حق مشارکت 
در امور سیاســی را داشــته باشــند. اعتراض کارگران 
هفت تپه به اخراج برخی کارگران منجر شــد چراکه با 
مسئولان سیاســی ارتباط برقرار نکردند و رویکردشان 
تنهــا صنفی گرایی بــود. این هــا حتی اعتصاباتشــان 
رســانه ای نمی شــد و درنتیجــه نماینــدگان کارفرمــا 
توانســتند نیروها را تعدیل و اخــراج کنند. اما رویکرد 
سیاسی می گفت مسئله ما کل کارکنان کشور است و 
باید با بازتاب این موضوع و الگوبرداری از دیگر جاها، 
احقاق حق کنیم. به نظر مــن در وضعیت فعلی که نه 
حزب کارگری مستقل داریم نه سندیکای کارگری و 
نه حتی تضمین حقوقی برای فعالانی که قصد تشکیل 
ســندیکا دارند و یا فعالیت هایی از این دست می کنند 
مسئله صنفی کم کم به مســئله سیاسی تبدیل می شود 
و این ها وضعیت معیشــتی کارگران را دشوار می سازد. 
این ها در ســطح سیاســی نمی ماند با معیشت کارگان 
ارتباط مســتقیم پیدا می کند. ما در دوره فشار جمعی 
صنفــی کارگــران هســتیم و باید به حیــات جمعی-
حقوقــی کارگری برســیم. صرفاً از طریــق مذاکرات 
ســالانه بر سر دســتمزد، با هر تغییری که همراه باشد، 

دستاورد چشم گیری نخواهیم داشت.
برای اینکه سندیکا داشته باشیم 
راه حقوقــی، الحاق بــه مقاوله 
دارد  وجــود   ILO نامه هــای 
که الــزام حقوقی هم هســت. 
ما بــه مقاوله نامه هــای ILO در 
خصوص سندیکا نپیوستیم اما از 
ابتدای تشکیل ILO عضو فعال 
بوده ایم و حتــی در مقاطعی به 
دنبال ریاســت ILO بودیم. این 
رویه اشتباه است به این دلیل که 
 ILO به دنبال فعالیت جدی در
هســتیم اما از طرفــی به اجرای 
مقاوله نامــه ای بنیادیــن که همه 
اعضا ملزم به اجرای آن هستند، 

پایبند نیستیم.
ســندیکاهای کارگری در دنیا 
از نظر اســتقلال وضعیت های 

متفاوتی دارند که شــاید بتــوان آن ها را به  این  صورت 
دســته بندی کــرد؛ 1. آن ها که بــدون مداخله دولت 

در ســطح عالی عمــل می کنند 2. تشــکل هایی که 
ممکن اســت بعضــی از مداخلات دولتی را داشــته 
باشند 3. تشکل هایی وابســته یا تحت نظر هستند 4. 
تشــکل هایی که به طورکلی استقلال ندارند. ما باید به 
ســطح عمل بدون دخالت دولت برسیم. به آن سمت 
حرکت کنیم. الآن تشــکل های ما در سه سطح دیگر 
هســتند و هرکدام با نوعی از مداخله از ســوی دولت 

دست به گریبان اند.
تصمیــم ما بایــد قطعاً خــروج از این وضعیت باشــد. 
گفتگوی اجتماعی که این اواخر روی آن مانور تبلیغاتی 
می شود، بدون ســندیکا کارگری یا نمایندگان کارگری 
اتفاق نمی افتــد. در دنیا حتی از ســه جانبه گرایی عبور 
کردند و موضوع گفتگوی اجتماعی شان این است که 
هم نماینده کارگران، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان 
در جلسه حضورداشته باشــند و به اضافه دیگران؛ یعنی 
اعضــای دیگر شــامل نماینــدگان NGO هــا و دیگر 
تشکیلات غیرکاری که پیگیر مسائل کارگری هستند. 
به طور مثال در دولت استرالیا به خاطر اهمیتی که بخش 
کشاورزی دارد، در گفت وگوها 
و مذاکرات اجتماعی نمایندگان 
کشاورزان هم به عنوان ضلعی از 
اجتماعی حضور  گفت وگــوی 
دارند یا در دانمارک که تعاونی ها 
فعال هستند، تعاونی ها یک ضلع 
گفت وگو هستند، همین طور در 
کشورهای سیاه پوست نمایندگان 
سیاه پوستان و در دیگر کشورها، 

به شکل های دیگر.
بنابراین اگر ما شدت و ضعف 
گفت وگــوی اجتماعی را با در 
نظرگرفتــن مثلثــی از پاییــن به 
بالا تصور کنیم در ســطح بالا 
در  داشــت،  مذاکــره خواهیم 
میانه مشــاوره که بدون قدرت 
تصمیم گیری است و در سطح 
پایین به دلیل مباحث غیرسیاسی فقط تبادل اطلاعات 
داریم. به دلیل اینکه ما ســندیکای مستقل نداریم در 

گفت وگوی اجتماعی در ســطح مشــاوره هم حضور 
نداریم.

در حوزه کارگری، دولت باید نقش تسهیل گر و میانجی 
داشته باشــد که در گفت وگوهای ما این چنین نیست و 
دولت نقش مداخله گر دارد. از طرف دیگر نماینده های 
کارگــری نماینده هــای واقعــی نیســتند و ویژگی های 
دیگری هم مانند برابری جنســیتی در قانون کار و موارد 
مربوط به شــرایط کار نیست و ضمناً ثبات کامل اگرنه 
نسبی سیاسی و حتی اقتصادی در کشور هم لازم است.

الآن در شــهرداری های کل کشــور حقــوق معــوق 
چندماهه وجود دارد، ولی به واســطه نداشتن سندیکا از 
وضعیت گروهی خود اطلاعی ندارند و معوقاتشان بیشتر 
می شــود. در حال حاضر اراده سیاسی هم برای تشکیل 
سندیکای مســتقل وجود ندارد و این نبود اراده سیاسی 
شــاید به میزان و میل قدرت سیاســی نمایندگان فعلی 

کارگری هم برمی گردد.
راه حل رسیدن به شرایط آرمانی که مدنظر 

شماست چیست؟
اســماعیلی: اینکــه صرفاً ســندیکا را آمپولی به  �

کشــور تزریق کنیم، قطعاً خواسته ها را محقق نخواهد 
کــرد و این آرمانی اســت. به نظر من بــرای پرهیز از 
آرمان گرایــی محــض بایــد چیدمانــی از نهادهای 
مختلف وجود داشــته باشــد و از منظــر فعالیت های 
جمعــی مشــروعیت و جــواز سیاســی هم باشــد تا 
ســندیکای مســتقل تحقق یابد. در ایران مشکلات با 
هم پیوند خورده اند؛ به نظــر من وضعیت کارگری ما 
با بحران آب، مســئله زنان و مســئله آموزش و مسئله 
سیاســت خارجی ما هم رابطــه دارد. این بحران های 
اجتماعــی را نمی توان جدا از هــم دید. این ها در هم 
دیدن موضوعات نیســت این هــا بحران های یکپارچه 
شده است. اگر من بگویم وضعیت دستمزد کارگران 
به سیاســت خارجه ما هم ربط دارد و می تواند تابعی 
از آن باشــد خنده دار و کلی گویی نیست. حلقه های 
ارتباطی را درنیاورده اند؛ امــا حلقه های محکمی بین 

بحران ها در این حوزه ها وجود دارد.
در حــال حاضر نهادهــای ما کارایــی اقتصادی خود 
را از دســت داده انــد و بــه همیــن جهــت وضعیت 
فرودســتان بهبود پیدا نمی کند. یکی از نیازهای جدی 
ما گفت وگوی اجتماعی اســت که چــون نمایندگان 
بخش های مختلف واقعی نیستند، این گفتگوها شکل 

نمی گیرد.
به طــور خلاصه می توان گفــت در حوزه کارگری 
با وجود تشــکل های کارگری موجود و با وضعیت 
کارگران  بهبــود وضعیــت  تشــکل ها  ســاختاری 
محقــق نمی شــود و زمینه ایجاد تشــکل کارگری 
هم وجود نــدارد. هرچند کــه در طیف کارگران 
اراده بــه وجود آمده اما به دلیــل اینکه در قدرت 
سیاســی اراده ای وجود ندارد، ارکان دموکراتیک 
در ساختار نیســت، شرکای صلاحیت دار هم فعلًا 
نداریــم و چهارچــوب قانونــی حمایت محور هم 
وجــود ندارد، بنابراین بهبــود روابط کارگری فعلًا 
در این شــرایط ممتنع است و این است که فعالان 
کارگــری می گویند امکان تشــکیل ســندیکا در 

کشور وجود ندارد.■
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در این چند سالی که در شورای عالی کار 
برای دستمزد کارگران با نمایندگان دولت 
می گویــد  می زنــد،  چانــه  کارفرمایــان  و 
به وجــود  دســتمزد  حــوزه  در  تحولاتــی 
آمده. علی خدایی سال هاســت با دغدغه 
نمایندگی کارگران، عضو شــورای اسامی 
کار شــده و امروز در بالاترین مراتب این 
شــورا، نماینده کارگران اســت. او که دل 
خوشــی از پیشــینه نهادی که بر بالاترین 
مناصب آن تکیه زده ندارد، بهترین راه را 
شیوه های گام به گام و پیشبرد هم زمان و 
هرچند اندک تمام مطالبات کارگری حول 
معیشــت، امنیت و تشــکل می داند. حتی 
اگر نپذیریم شورای اســامی کار نماینده 
بپذیریــم  بایــد  اســت،  کارگــران  واقعــی 

بزرگ ترین تشکل کارگری موجود است.
جایــگاه تشــکل های کارگــری در قانــون 
کاری که پیش از انقاب داشــتیم چه بود؟

مــا در بحث تشــکل های کارگــری و رفتن به  �
ســمت حقوق کار در ایــران ســابقه کوتاهی داریم 
و بــا تأخیر بــه این ســمت رفتیــم. شــاید دلیل آن 
تأخیری باشــد کــه در امر حرکت به ســمت صنعتی 
شدن داشــتیم. تقریباً در تمام کشــورهای دنیا، پس 
از آنکــه ضرورت هــای صنعتی شــدن ایجاب کرد 
اول تشــکل های کارگــری شــکل گرفتنــد، بعد به 
ســمت حقــوق کار حرکت کردند. اعتقــاد من این 
است که شکل گیری تشــکل های کارگری به شکل 
کلاســیک آن، مقدم بر شکل گیری قانون کار بوده 
اســت. گاهی در خاطرات قدیمــی کارگران جنوبی 
در »شــرکت نفت ایــران و انگلیــس« می بینیم لزوم 
تشــکل های کارگری، لزوم حقوق کار یا جلوگیری 
از کارگــر ارزان قیمت یا موارد دیگری از این دســت 

در همان مقطع هم مطرح بوده است.
از سال 1337 ســندیکاهای کارگری در ایران شروع 
بــه کار کردند. آغاز کار ســندیکاها بــه کارگرانی 
برمی گشــت که برای کار به روســیه می رفتند. آن ها 
در روســیه با ســندیکاهای کارگری آشــنا می شدند 
و وقتی به ایران برمی گشــتند، پیگیر ایجاد ســندیکا 

می شــدند. ســندیکای کارگران چاپخانه قدیمی ترین آن ها بود و با چنین روندی 
شکل گرفت. از آن سال ها فعالیت های سندیکایی به مرور شروع شد تا به انقلاب 

رسیدیم.
جایگاه این ســندیکاها در قوانین کار آن دوران چه بود؟

آن ها جایگاه خود را داشــتند و تعریف شــده بودند. این قوانین گاهی از دل  �
آن تشــکل ها بیرون آمده بودند و طبیعی بود که جایگاه متناســب خود را داشــته 
باشــند، اما هیچ وقت قوانین مستقل سندیکایی در ایران نداشتیم. در همان فضای 
پیش از انقلاب هم ســندیکاها لزوماً تحت لوای قانون شــکل نمی گرفتند. گاهی 
حمایت جریان های سیاســی آن ها را شکل می داد و البته گاهی هم مستقل بودند. 
به هر حال در ایران هیچ قانون کاری وجود نداشــته اســت و همین ســندیکاها و 
افــرادی که کارگران را نمایندگی می کردند بــرای این موضوع تلاش کردند. در 
نتیجه، هم در قوانین جایگاهی می بایســت داشــته باشــند، چون نمی شد آن ها را 
ندیــد و هم تلاش آن ها این تشــکل ها را قوی تر می کرد. هرچند امروز متأســفانه 
روایت دقیقی از تلاش آن ها موجود نیســت. درواقع فعالیت های این ســندیکاها 
قوانیــن را برای ما به ارمغــان آورد و طبیعی بود که بایــد جایگاهی در قانون هم 

می داشتند.
با وقــوع انقاب یکی از حوزه هایی که بســیار دســتخوش تغییر 
شــد، فضای کارگری بــود. در آن دوران با وجــود این نهادهای 

قدرتمند چه اتفاقی افتاد؟
در ابتدای انقلاب، شــوراهای کارگری تشکیل شد که تبعات عملکرد آن ها  �

را حتی امروز هم شــورای اســلامی کار باید پــس بدهد. این ها تمــام نهادهای 
کارگــری را به محاق بردند. آن شــوراها در ابتدای انقــلاب اداره کارخانه ها را 
در دســت گرفتنــد و رفتارهایــی از آن ها ســر زد که هیچ توجیهــی ندارد. آن ها 
تندروی هایی داشــتند که با هیــچ منطقی تبیین پذیر نبود. آن هــا مدیران کارخانه 
و صاحبــان صنایع را دســتگیر و از کارخانه بیرون می کردنــد و هیچ احترامی به 
توانمندی مدیریت آن ها و حق مالکیت آن ها گذاشته نمی شد؛ البته آن برخوردها 
بســیار شدید و نادرست بود. نتیجه چنین فضایی مشخص بود. این فضا جمع شد 
و ســپس در اصل 104 قانون اساســی، نهادی به نام »شورای اسلامی کار« دیده 
شــد که از نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شــده بود. این شورا تشکیل 
شــد، هرچند هیچ مســئولیت مهمی به آن ها داده نشــد و عمــلًا خنثی بودند. از 
یک ســو تا ســال 1369 که قانون کار جدید تصویب شــد، ما قانــون کار پیش 
از انقلاب را داشــتیم که در آن قانون این شــورا تعریف نشــده بود و جایگاهی 
نداشــت. درواقــع چون آن قانون هم مــورد اعتراض کارگران بــود، عملًا کامل 

اجرا نمی شد.
به طــور مشــخص کارگــران بــه چــه قســمت هایی از آن قانــون 

داشتند؟ اعتراض 
به عنوان نمونه، در آن قانون کار ماده ای بود که به آن پلیس قانون می گفتند.  �

حل  گام به گام مشکلات کارگران
گفت وگو با علی خدایی
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کارگــر و کارفرما بنــا بر این ماده، بایــد پانزده روز 
پیــش از قطــع همــکاری به طــرف مقابــل اطلاع 
می دادنــد و پس از این اطلاع رســانی می توانســتند 
یک طرفه قــرارداد کار را لغو کنند. این بند دســت 
کارفرمــا را در اخــراج بــاز می گذاشــت و امنیت 
شــغلی کارگر را به خطر می انداخــت. البته الآن با 
تفســیرهای اشتباهی که از قانون کار موجود می شود 
گاهی به نظر می رســد همان پلیس قانون بیشتر امنیت 
شــغلی کارگران را حفظ می کــرد، چون در صورت 
قطع همــکاری، مزایایی برای کارگر وجود داشــت 
که امروز نیســت. شــاید اگر به همان قانون قدیمی 
برگردیم، از نظر برخی از کارگران پیشرفت محسوب 
شود و بیشتر حقوقشــان تضمین شود. در قانون کار 
جدیــد که 1369 تصویب شــد، مشــکلات زیادی 

وجود داشت.
از همیــن کش وقوس هــا بگویید؛  قدری 
محــور  کــه  داده  رخ  ایــران  در  انقابــی 
رهبــران  صحبــت  ترجیع بنــد  و  شــعارها 
آن، حمایــت از مســتضعفان اســت. چــه 
شــد که حدود دوازده سال کارگران پس 
از انقــاب قانون نداشــتند؟ شــاید بتوان 
گفــت بزرگ تریــن چالــش حقوقــی بیــن 
نیروهــای انقاب بود! چه چیزی در میان 

بود که این همه بحث برانگیز شد؟
مجلس اول، مجلســی بود که دیدگاه های چپ  �

یــا عدالت گرایانــه در آن بیشــتر بــود. دیدگاهی که 
بیشــتر منافع کارگــران را مدنظر قــرار می دهد. این 
مجلــس، پیش نویس قانونی را نوشــت که به نظر من 
از مترقی تریــن قوانین کار دنیا بود. تمام مقاوله نامه ها 
و قوانیــن کارگری دنیا در این قانون وجود داشــت؛ 
البتــه در همین قانون کار امروز ما هــم موارد مترقی 
بســیاری وجود دارد که اگر اجرا بشود، بسیار مترقی 
اســت. متأســفانه تعارض هایــی بین فقه اســلامی با 
روایــت بخشــی از روحانیــون از قانــون کار وجود 
داشــت. روایتی که این تعارض را داشــت متأسفانه 
دست بالا را هم داشــت و منشأ کش وقوس هایی که 
گفتــم همین تعارض بود؛ البتــه امروز آن نگاه فقهی 
هم تغییر بســیاری کرده است. در آن دوره اساساً از 
نظر بســیاری از فقها، ورود به مناســبات بین کارفرما 
و کارگــر برای دولــت مجاز نبود پس ایــن دیدگاه، 
قانون گذاری برای حوزه کار را نمی پذیرفت. از دید 
آن ها قانون کار در حــد حقوق خصوصی افراد بود. 
برخی از مســئولان آن دوره معتقد بودند قانون کار، 
رابطه بین اجیر و مســتأجر است! هیچ کس حق ندارد 
آن ها را ملزم کند که چطور این رابطه را شکل دهند.

البتــه ایــن فقط در حــوزه فقها نبود، بلکه بســیاری 
از افــراد دیگر نیــز همین نظــر را داشــتند و معتقد 
بودند، مناســبات کارگر و کارفرما در موضع حقوق 
خصوصی اســت و دولت حق ورود ندارد. آن ها هر 
توافقــی کنند مجازند و نمی تــوان قانون تعیین کرد. 
بــا این نگرش ما حق نداریم حداقل دســتمزد تعیین 
کنیــم، بلکــه کارگــر و کارفرما خودشــان مجازند 
در ایــن بــاره توافق کننــد. درحالی کــه قانون کار 
در شــرایط صنعتی شــدن جوامع مفهوم پیدا کرد و 
برای ایجاد حداقل حقوق کارگران نهاده شــد. این 

قانون باید ماهیت حمایتی داشــته باشد و رابطه ها را 
طوری طرح کند که از طرف 
ضعیف تــر بتوانــد در مقابــل 

طرف قوی تر دفاع کند.
من در جریان لایحه اصلاحیه 
نماینــدگان  از  یکــی  بــا  کار 
مجلــس صحبــت می کردم و 
ایشــان معتقــد بود مناســبات 
باید در حقوق خصوصی  کار 
تعریــف شــود و مــا بایــد به 
ســمتی برویم که ایــن قوانین 
دســت و پاگیر را رهــا کنیم. 
من از ایشان پرســیدم شما در 
مجلــس تصویــب کردید که 
اجباری  ثالــث  شــخص  بیمه 
است و برای آن جریمه تعیین 
می کنید. آیــا این جزو حقوق 
خصوصی است یا نه؟ چرا باید 

این اتفاق بیفتد؟ ایشــان می گفــت الزامات اجتماع 
موجب اجباری بودن بیمه شــخص ثالت می شــود. 
من در پاســخ به ایشــان گفتم آیا ایــن الزامات برای 
قانون کار وجود ندارد؟ همین الزامات باعث تدوین 
قانون کار شــده اســت. طبیعی اســت که در صدر 
اسلام نمی توانستیم از بیمه سخن بگوییم، ولی وقتی 
جامعه صنعتی می شــود، الزامــات خودش را دارد و 
حکومت دیگران را ملزم بــه رعایت قوانینی می کند 
که به واســطه آن قوانین از خودشــان حفاظت کنند. 
درباره قانون کار ضرورت بسیار بیش از این هاست؛ 
بنابراین معتقدم که در این موارد، این منافع شــخصی 
اســت که ممکن اســت تعیین کننده شود و رد منافع 

شخصی را در این موضع گیری ها می بینم.
در آن مقطع مجمع تشــخیص مصلحت نظام تشکیل 
می شــود که نگرش بینابینی بین حقوق و فقه داشــته 
باشــد و در همــان مقطع بــه نظرم به مــرور انحراف 
در رونــد قوانین کار ایجاد می شــود و از آن نگرش 
انقلابــی ابتدای انقــلاب عدول می شــود. البته این 
اتفاق در ســال 1369 افتاد که بیــش از یک دهه از 
عمر انقلاب گذشــته بود و جنگ هم پایان یافته بود، 

شــاید به ضرورت نیاز، شعارها تغییر کرده بود.
این انحراف چه بود؟

قانون کار در این مقطــع در چند نقطه کلیدی  �
خراب شــد. من ابتدا باید مقدمه ای بگویم؛ در تمام 
دوره های فعالیت نهادهای کارگری، به نظر من یک 
ســه ضلعی در برابر همه کارگران وجود داشت. این 
ســه ضلعی شــامل امنیت شغلی، معیشــت و تشکل 
یابی اســت. این ســه ضلــع مثلث حیاتــی کارگران 
کید شود. همه مطالبات  اســت و باید همیشه بر آن تأ
کارگری، حول این مثلث تعریف می شود و اگر این 
ســه ضلع تأمین متناسبی داشته باشد، به همان نسبت 
مطالبــات کارگری کاهش می یابد. هیچ کدام از این 

سه ضلع بدون آن دیگری به دست نمی آید.
دیگــران  از  یکــی  گفــت  نمی شــود  آیــا 

است؟ زیربنایی تر 
ممکن اســت در شــرایطی خاص، یکی از این  �

کید باشــد، اما به طور کلی هر سه  ســه بیشتر مورد تأ
باید متناســب  این مثلث  ضلع 
رشــد کنند و نبود هرکدامشان 

است. مشکل آفرین 
اگــر تشــکل قدرتمندی 
آیــا  باشــیم،  داشــته 
بود  امیــدوار  نمی توان 
شغلی  امنیت  و  معیشت 
تأمیــن  بهتــر  کارگــران 

شود؟
شــغلی  � امنیــت  اگــر 

نداشته باشــیم، تشکلی شکل 
نمی گیــرد! تــا وقتــی هم که 
باشد،  مشــکل  دچار  معیشت 
نه امنیت شغلی جدی می شود 
می گیرد.  شــکل  تشــکلی  نه 
در عیــن حال اگر ما تشــکل 
باشــیم،  داشــته  قدرتمنــدی 
می توانیــم بــرای آن دو ضلع دیگر تــلاش کنیم، اما 
اگر امنیت شغلی مناسب داشته باشیم، می شود برای 
تشــکل و معیشــت تلاش کرد و یا معیشت مناسب، 
هم انگیزه تشــکل یابی و هم پیگیری امنیت شــغلی 

بیشتر می کند. را 
ممکن اســت اجازه دهند شــما معیشت 
و امنیت شغلی داشــته باشید، ولی تشکل 

باشید. نداشته 
بــه نظر مــن اگر این دو باشــد، هــدف اصلی  �

تشکل خواهد شــد و هیچ کس نمی تواند جلوی آن 
را بگیرد.

امــا در این قانون ابهاماتی در همین ســه ضلع وجود 
دارد. گاهی گفته می شود این ابهامات، سهوی بوده 
اســت، اما با توجه به پیشــینه بحث ها به نظر می رسد 
شــاید تعمدی در کار بوده اســت تا بتوان به راحتی 
مثلــث مطالبات کارگری را هــدف قرار داد. گاهی 
این قوانین درســت اند، اما در اجــرا، جلو آن گرفته 
می شــود یا با تفسیری نادرست در اجرا مشکل ایجاد 
می شــود. من می خواهم در اینجــا یکی یکی اضلاع 
ایــن مثلث را بررســی کنم تــا مشــکلات قوانین را 

بدانیم:
ضلــع اول ایــن مثلث، امنیت شــغلی اســت؛ بنا بر 
تبصــره 1 مــاده 7 قانون کار، دولت موظف اســت 
حداکثــر مدت موقت را بــرای کارهایی که طبیعت 
آن ها جنبه غیرمســتمر دارد مشخص کند. برخی از 
کارها جنبه کوتاه مدت دارد؛ ماننــد بنایی. کارفرما 
بنا بــر این تبصره حــق ندارد کارگــر را برای مدت 
طولانــی  با قــرارداد موقت بــه کار بگیــرد. دولت 
موظف است ســقف زمانی مشخص کند و کارفرما 
این ســقف را در قــرارداد لحاظ کنــد. در تبصره 2 
همین مــاده می گویــد: »در کارهایی کــه طبیعت 
آن هــا جنبه مســتمر دارد، در صورتــی که مدتی در 
قرارداد ذکر نشــود، قرارداد دائمی تلقی می شــود«. 
اگر کســی بدون رویه اجرای جــاری این دو تبصره 
را ببیند، این طور اســتنباط می کند که قانون گذار به 
کارفرمــا اجازه داده از کارگر موقــت با محدودیت 
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مشخصی استفاده کند، اما این منوط به کاری است 
که ماهیت موقتی داشــته باشــد و در کار با ماهیت 
دائــم، اصل بــر دائمی بودن قرارداد اســت. ممکن 
اســت در یک کار دائم، مثل یــک کارخانه، پروژه 
موقت هم تعریف شــود؛ یعنی مثلًا یک ســاختمان 
ساخته شــود. برای این کار باید کارگر موقت بگیرد 
و مدت آن باید مشــخص باشد و بنا بر تبصره 2 اگر 
قرارداد بدون زمان باشــد، دائم تلقی می شــود. این 
زمان هم سقف مشخص دارد که آن سقف را دولت 
تعیین می کند؛ امــا امروز از مفهوم مخالف تبصره 2 
سوءاســتفاده می شــود. می گویند چون در تبصره 2 
گفته اســت که اگر زمان ذکر نشــود، قرارداد دائم 
تلقی می شــود، پس اگر زمان ذکر شــود، دائم تلقی 
نمی شــود و موقت است! با این تحلیل برخلاف نص 
قانــون کار به این نتیجه رســیدند کــه در کار دائم 
قــرارداد موقت ببندنــد. امروز بیــش از 95 درصد 
از قراردادهــای کار ما موقت اســت و این وضعیت 

امنیت کارگران را به شدت تهدید می کند.
این بند را می توان با دو قاعده حقوقی بررســی کرد: 
یکــی همین قاعده مفهــوم مخالف و دیگری قاعده 
قیاس اولویت. قاعده قیاس اولویت اســتحکام بسیار 
بیشــتری نسبت به مفهوم مخالف دارد. اگر با قاعده 
قیاس اولویت ســراغ این بنــد و تبصره هایش برویم، 
این پرســش در برابر تفســیرهای رایج قرار می گیرد 
که مگر ممکن است قانون گذار برای کار با ماهیت 
موقت، این قدر مقید به تعیین ســقف باشد و تکلیف 
کند که باید ســقف زمانی معین کنید، آن وقت برای 

کار با ماهیت دائم، قائل به قرارداد موقت باشــد؟
در متون دینی مان داریم که نباید به پدر و مادر خود 
اف بگوییم. آیا چون در متــون نیامده که می توانیم 
بــه آن ها لگــد بزنیم یا نــه، می توانیم بــه آن ها لگد 

بزنیــم؟ مشــخص اســت که 
وقتی قرار اســت به کسی اف 
برخوردی  هــر  نگوییــم،  هم 
بــه  اف گفتــن،  از  ســخت تر 
طریــق اولــی مشــمول همین 
قاعده است. درباره این قانون 
هم همین طور است و می توان 
قانون گــذار  وقتــی  گفــت 
بــرای کار بــا ماهیــت موقت 
تعیین  بــر  حساســیت  این قدر 
ســقف زمانی منطبــق با پایان 
پــروژه دارد، به طریــق اولــی 
قــرارداد  دائمــی،  کار  در 
ایــن  نمی پذیــرد.  را  موقــت 
ازجملــه ابهاماتــی اســت که 
گنجانــده  کار  قانــون  در 
قانون گــذار هــدف  و  شــده 

خود را به صراحــت اعلام نکرده اســت و از همین 
سوءاستفاده شده است.

 به نظر می رســد قانون کار وضوح دارد و 
رویه موجود به وضوح اشتباه است.

امــروز با فضایــی که به وجود آمده اســت این  �
قوانیــن روشــن و گویا شــده اند وگرنه کــه در دهه 

70، کســی به این اجرا ایرادی نمی گرفت، اما مورد 
دیگر محور معیشــت اســت. در ماده 42 قانون کار 
بــه این موضوع پرداخته اســت. این بند در دو ماده، 
دو موضوع مختلف را مبنای محاسبه حداقل حقوق 

کارگران کرده است.
بنا بــر بند 1 ماده 42 حقوق کارگران باید ســالانه با 
توجه به نــرخ تورم اعلامی افزایش یابد. مشــابه این 
بند در تمام قوانین کار دنیا وجود دارد؛ اما بند 2 این 
ماده اهمیت به مراتب بیشتر از بند 1 آن دارد. در این 
بند قانون گذار تشــخیص داده که نرخ تورم به تنهایی 
قادر نیســت معیشــت کارگران را تأمیــن کند. نرخ 
تورم میانگیــن، تورم تعداد زیادی کالاســت. الآن 
355 کالا در تعیین نرخ تورم سهم دارند درحالی که 
نیازهای ضروری، تمام این ها نیســتند و ممکن است 
بالاتر باشند. سال 92 نرخ تورم حدود 32 درصد بود 
درحالی که نرخ تورم کالاهای ضروری و خوراکی ها 

و آشامیدنی ها بیش از 50 درصد بود.
قانون گــذار در بند 2 ماده 42 پیش بینی این شــرایط 
را کرده اســت و این بند چون قیــد باید دارد، آمره 
محســوب می شــود و مقدم بر بند 1 اســت. در بند 
1، توجــه به نرخ تورم ذکر شــده اســت، اما در بند 
2 آمده اســت: »حداقل مزد بدون آنکه مشخصات 
جســمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول 
شــده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد 
تا زندگی یک خانواده که تعداد متوســط آن توسط 
مراجع رســمی اعلام می شود را تأمین نماید« این بند 

گویاست. کاملًا 
در مــاده 167 قانون کار ترکیب شــورای عالی کار 
که قرار اســت سطح معیشت را تعیین کند، مشخص 
شــده اســت. شــورای عالــی کار بنا بر ایــن ماده، 
شــورایی نه نفره شامل ســه نفر نماینده کارگران، سه 
نفر نماینده کارفرمایان و ســه 
بود. در  نماینده دولــت  نفــر 
این شــورا  احمدی نژاد  دولت 
نمایندگان  و  شــد  یازده نفــره 
البته  دولت پنــج نفر شــدند. 
نمایندگان  الآن هم مقرر شده 
دولــت چهــار نفر باشــند که 
عملًا تعداد شورا ده نفره شده 
ماهیت  یعنــی حتــی  اســت؛ 
شــورایی خود را هم از دست 
داده اســت. این شورا مسئول 
تعییــن حداقــل حقوق شــد. 
البتــه در دولت فعلــی، آقای 
ربیعــی در اجرا همان نه نفر را 
در نظر می گیرد و سهم دولت 
را سه نفر در نظر می گیرد. ما 
در کشــوری زندگی می کنیم 
که با توجــه به ماهیت دولت، 
بزرگ تریــن کارفرما خــود دولت اســت و درنتیجه 
ترکیب این شــورا،  ترکیبی دو به یک شــده اســت؛ 
ترکیبی که در آن شــش نفر نماینده کارفرما در برابر 
ســه نفر نماینده کارگران هســتند. حقــی هم برای 
کارگران در نظر گرفته نشــده است که اگر مخالف 
چیزی بودند، بتواننــد از تصویب آن ممانعت کنند. 

در این شــورا به شــرط حضور حداقل یک نفر از هر 
گروه حق با اکثریت اســت. در مورد سطح معیشت 
هــم می بینیم با وجود اینکه مــاده 41 منافع کارگر را 
در نظر گرفته اســت و تأمیــن می کند، اما اتفاقی که 
در اجرای ماده 167 افتاده است، کارایی ماده 41 را 

از بین برده است.
مزیــد بــر آنچه گفته شــد با گذشــت 27 ســال از 
تصویب قانــون کار، بند 2 مــاده 41 که نقطه  قوت 
این ماده بود تا ســه سال پیش اصلًا مطرح نمی شد و 
حرفی از آن در میان نبــود. اولین باری که بنده این 
ماده را در شــورای عالی کار مطرح کردم، واکنش 
نماینــدگان کارفرمایــی جالب نبود و بر ســر اجرای 
این بند صریح از قانون کار مقاومت داشــتند. آن ها 
معتقد بودند بنا بر روال 25 ســالی که بر اساس نرخ 
تورم افزایــش حقوق را محاســبه کرده اند، همچنان 
نرخ تــورم مبنا بماند و انگار بنــد 2 از ماده 41 جزو 
قانون کار نیست و نباید اجرا شود. این ماده  قانونی، 
قانــون آمره اســت و الزام داشــته و اجرا نشــدن آن 
تخلف است. 25 سال تخلف شده است و باید اجرا 
می شــد. درواقع زمینه های تنظیم معیشت عادلانه تر 
بــرای کارگــران در قانــون وجود دارد، امــا با اصل 
167 هم از بین می رود. در دو ســال گذشــته ما در 
این مــوارد مقاومت کردیم و این بند اجرایی شــد و 
می بینیم که در این دو سال دستمزدهای عادلانه تری 
نســبت به قبل تصویب می شــود. امروز دولت سبد 
معیشــت را پذیرفته است و اعلام می کند و کارگران 
می بینند کــه حداقل کارشــان چه انــدازه کمتر از 
متوســط معیشت محاســبه شده اســت و می فهمند 
بابت ایــن حقوق ها و افزایش ها، منتی بر ســر آن ها 

نیست.
اما مهم تــر از همه این موارد، تشــکل یابی کارگران 
اســت که شاید بتوان گفت امروز اگر تشکل مستقل 
وجود داشت، اجرای قانون درباره دو محور معیشت 
و امنیت شــغلی به سرنوشــتی که امروز دچار شــده 
اســت، دچار نمی شــد. حداقل اگر این تشــکل ها 
قدرتمنــد بودنــد، می شــد زودتر بر ســر معیشــت 
کارگران تلاش بیشــتر کرد و این قدر از حداقل های 

نباشند. عقب  معیشت 
امروز ایستادگی شوراهای اسلامی کار از سر قدرت 
نیســت! بلکه ناشــی از فشــارها و تکرار مشکلاتی 
اســت که ما را به این نتیجه رســانده اســت بر ســر 
مطالبات خود ناچاریم بایســتیم. کار ما بیشــتر شبیه 
فداکاری است تا حرکت تشــکیلاتی. هرچند به هر 
حال تشــکلی هــم هســت و از دل آن وحدتی بین 
بخشی از کارگران به وجود می آید و این خود قدرت 
کمی نیســت، اما خطرهایی کــه افراد در این فضا به 
جــان می خرند و تلاش هــای بی وقفه دوســتان تأثیر 
بســیار بالایــی دارد. تمام تلاش ما این اســت که از 
این مسیر بتوانیم به جریانی تبدیل شویم و با اتحاد و 

قدرت مدافع حقوق صنفی کارگران باشیم.
در فصل ششــم قانــون کار درباره تشــکل ها بحث 
شده است. در این فصل، تشکل های کارگری فقط 
در سه شکل مجاز شناخته شده اند و درواقع محدود 
به ســه شکل شده اند. در هر کارگاه هم یکی از این 
سه شکل مجاز شناخته شده است. این اولین نقصی 
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اســت که در فصل ششم هست. از نظر من تشکل ها 
باید آزاد باشــند و نباید محدود می شــدند. از طرفی 

فقط یک تشــکل در هر کارگاه درست نیست.
تنهــا محدودیت هایی که باید برای تشــکل ها باشــد 
این اســت که فعالیت ها و اساسنامه هایشان با قوانین 
کشــوری و بالادستی مغایرت نداشــته باشد. ما حق 
نداریم برای تشــکیل این هــا قانون بنویســیم. نباید 
آزادی دیگر تشــکل ها با قوانیــن از بین برود، اما در 
کنــار تمام ایــن ایرادها، یک ایراد اساســی نیز وارد 
اســت: اینکه تمام این تشکل ها را وزارت کار؛ یعنی 

یک نهاد دولتی، ایجاد می کند.
گویــی بزرگ تریــن کارفرما، تنها مســئول 

تأسیس تشکل کارگری شده است؟!
بلــه. در تک تک این تشــکل ها عیــب و ایراد  �

وجــود دارد و طبیعی اســت که هیچ کــدام از آن ها 
بدون عیب و ایراد نیســتند، البته شــورای اســلامی 
کار به دلیل قدمت و ضریب نفوذشــان، بیشــتر در 
معرض لبــه تیز انتقــادات قرار دارنــد. واقعیت این 
است که شــاید ایراد دیگر تشکل ها بیشتر هم باشد. 
مثلًا مجمــع نمایندگان اساســاً نمی تواند کارگران را 
نمایندگی کند. در ایــن مجمع هر کارگاه فقط یک 
نماینده دارد. چطور می تواند یک نفر تمام کارگران 
یک کارگاه را نمایندگی کند؟ چگونه ممکن اســت 
ایــن  یک نفر در تمام جلســه های خــارج از کارگاه 
شــرکت کند؟ تصمیمــات مهم که داخــل کارگاه 
گرفته نمی شــود و نیاز به هماهنگی اســت. نماینده 

باید حضورداشته باشد. کارگر 
از طرفی پایین بودن امنیت شــغلی، اشتیاق کارگران 
برای پیوســتن به تشــکل های کارگری را کم کرده 
است؛ یعنی آن ها از کاندیداتوری و قبول مسئولیت، 
دوری می کنند وگرنه وقتی در یک کارگاه شــورای 
اسلامی ایجاد شود، تمام کارگران خودبه خود عضو 
شورا هســتند. وقتی کارگری عضو یک نهاد صنفی 
می شــود و کارفرما می تواند بعد از سه ماه قراردادش 
را تمدید نکند و از کار بیکارش کند، طبیعی اســت 
که دیگر اقبالی به فعالیت در نهادهای کارگری باقی 
نمی مانــد. این ها ایرادهایی اســت کــه وجود دارد، 
حتی بستر تأســیس این نهادهای کارگری، بسترهای 
مناسبی نیست؛ اما همین حداقل ها هم ممکن نیست 

و مشکل برانگیز است.
در کشــورهایی کــه تشــکل های کارگــری ثبات و 
امنیت جدی ای دارنــد، معمولًا در معادلات کلان، 
هــم ورود می کنند و هــم نظر دارنــد. مثلًا احزاب 
کارگــری فــلان کشــور، مواضع مشــخصی دارند. 
ولی در کشــور ما ورود به حوزه های سیاسی معمولًا 
مذموم است و دید مثبتی نسبت به آن نیست. در میان 
تشــکل های موجود، انجمن های صنفی ســاختاری 
به مراتب دموکراتیک تر دارند. دلیل آن هم این است 
که این نهاد در دوران اصلاحات شــکل گرفت، اما 
خروجی آن خیلی به نفع کارگران نشــد. در ابتدای 
کارگری  فعــالان  انجمن های صنفی،  شــکل گیری 
می گفتند؛ »می نویســیم انجمــن صنفی، می خوانیم 
ســندیکا«. آن ها سندیکا می خواستند، آن هم از نوع 
فرانســوی آن؛ امــا از آنجا که حتی ســرنخ این نهاد 

هم در دســت دولت اســت، عملًا از کارکرد اصلی 
خودش خارج شــد. حتی در این دوره، شــوراهای 
اســلامی کار، مترقی تر از انجمن های صنفی شــده 
بودنــد. در دولت های نهم و دهم، چون این دو نهاد 
کامل در دســت دولت نبــود، نمایندگان کارگری را 
عمده کردند و مجمع نمایندگان کارگران را تشکیل 
دادند. در این دوره حــدود 4 هزار نماینده کارگران 
گاهی حتــی بدون طی تشــریفات قانونــی یا بدون 
انتخابات معرفی شــدند تا این مجمع تشــکیل شود. 

ایــن مجمع کامل در اختیار دولت و ابزار آن بود.
بــه نظر مــن در ایــران نه قانــون، نه اساســنامه و نه 
ســاختار یــک تشــکل نمی تواند فضــای کلی یک 
تشــکل را شــکل دهد بلکه نگرش افراد اســت که 
بیشــتر این موضوع را شکل می دهد. درنهایت به این 
نتیجه رســیدیم که هرکدام از این تشــکل ها در یک 

مقطع خاصی نزدیک تر به دولت عمل کرده اند.
چرا این نزدیکی صورت می گرفت؟

مــن خوش بینانــه می گویم نزدیک تــر عمل کردند. 
واقعیت این است که آن افراد از دسته و گروه همان 
دولت ها بودند و سیاســت های آن ها را قبول داشتند 
و درنتیجــه بــه آن ها نزدیــک می شــدند. نتیجه این 

نزدیکی ها، آســیبی بود که کل تشکل می دید.
به اعتقاد من در فضای بعد از انقلاب، آن قدر رشــد 
پیدا نکردیم که بدانیم فعالیت ســندیکایی و فعالیت 
کارگری چیست. علت عمده آن هم فاصله ای است 
که بین فعالیت تشــکیلاتی و بدنــه جامعه کارگری 
ایجــاد شــده اســت. مقصر ایــن ماجــرا، کارگران 
نیستند، بلکه فضای مناســبی برای این ارتباط ایجاد 

نشده است.
چرا چنین فضایی ایجاد نشده است؟

مــا وارث فضایــی هســتیم کــه نمی توانیم آن  �
را نادیــده بگیریــم. نهادهــای کارگــری در موارد 
بسیاری کارگران را ناامید کرده اند. کارگران همیشه 
درصحنــه بوده انــد، اما ســاختار و نهادهــا آن ها را 
دلسرد کرده اند. ما چند سالی است که فعالیت هایی 
کرده ایم که بخشی از کارگران به ما امیدوار شده اند 
و از ما حمایت می کنند، حالا اگر نتوانیم این فضای 
ایجادشده را متناسب پاســخ دهیم، کارگران دلسرد 
می شوند و از کل فعالیت کارگری دل زده می شوند. 
آن هــا با خود می گوینــد، این ها هم ادعــا کردند و 
خبری نبود. عملکردها باعث این فاصله شــده است 

و این فاصلــه، نهادهای کارگــری را تضعیف کرده 
اســت. این ها بر هم تأثیر منفی متقابل گذاشته اند. از 
طرفــی ما فعالان کارگری داریم که فداکارانه تلاش 
می کنند، اما حاصل زحمات آن ها دیده نمی شــود و 
بــا این افراد نیز همان برخوردی می شــود که با افراد 

می شد. منفعت طلب 
آن ها طرد می شــوند و نتیجه این طرد شــدن، دلسرد 
شــدن آن ها هم هست. این افراد برای منافع شخصی 
خود تلاش نمی کنند، بلکه برایشــان منافع کارگران 
مهم اســت، اما بــه هر حال دوســت دارند که دیده 
شــوند تا انگیزه هایشان تقویت شــود، درنتیجه این ها 

هم دلسرد می شوند.
مــا فعــالان کارگــری امــروز، به عنوان وارثــان این 
شــرایط، موظفیــم با تمام وجــود تــلاش کنیم و با 
تحلیل درســت، این خلها را پر کنیم. خوشــبختانه 
همین تشــکل های رسمی امروزین ما، کم و بیش به 
این ســمت رفته اند و در حال ایجاد تحول های مثبتی 
درون خود هســتند. آن ها در حال حرکت به ســمت 
جبران خطاها هســتند و این راه، راه ســختی است، 
اما ناامیدی در آن نیســت. ما در چند ســال گذشته 
قدم هــای هرچنــد کوچــک، اما ملموســی را برای 
تحول در هر سه حوزه معیشت، امنیت و تشکل های 

برداشته ایم. کارگری 
ما اگر به آن مثلث برگردیم، می بینیم که با 
تحلیل شما در دو مورد معیشت و امنیت، 
قانــون بندهایــی به نفــع کارگــران دارد، 
هرچند تفســیرپذیر اســت و تفسیرهایی 
علیــه حقوق کارگران از آن شــده اســت؛ 
اما در مورد آخر، یعنی تشــکل یابی، نفس 
قانون تفســیرپذیر هم نیست! بلکه کاماً 
معتقــد  شــما  می کنــد.  مقاومــت  محکــم 
بودیــد کــه هیچ یــک از ایــن ســه، بدون 
دیگری ثبــات و آرامش نمی یابد. با چنین 
وضعیتی چه چشــم اندازی می توان تصور 

کرد؟
من معتقــدم اگر امــروز، به ما اجازه تشــکیل  �

ســندیکا دهند و بگویند هر تشکلی که تمایل داریم 
تشــکیل دهیم و در این مورد آزادی مطلق داریم، ما 
تا دو ضلع دیگر معیشــت و امنیت شــغلی را نداشته 
باشــیم، نمی توانیم به آزادی تشــکل ها دســت پیدا 

کنیم.
نکتــه دیگر این اســت که مــا از ظرفیت های همین 

فصل کا ر
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تشکل های دارای اشــکال هم استفاده نکرده ایم. ما 
هنوز به رشــدی نرســیده ایم که فرهنگ سندیکایی 

داشــته باشیم و بتوانیم سندیکا را نگه داریم.
کنشــگری صنفی، فتح یک شــبه قله نیســت، بلکه 
روندی آرام و گام به گام است. ما باید سعی کنیم از 
بدنــه فاصله نگیریم و بــا بدنه حرکت کنیم و کاری 
انجام دهیم که کارگران نیاز به تشــکل را احســاس 
کننــد و ایــن نیاز از درون بجوشــد و بــه تقویت و 
اصلاح تشــکل بینجامد. این حرکت ماندگار است؛ 
یعنی اگر یک تشــکل از درون خودش برای اصلاح 
خودش تلاش کنــد، حرکتی عمیق اســت که عقبه 
هــم دارد. ما امروز در مجلــس لایحه اصلاح قانون 
شــوراهای اســلامی کار را داریم و پیگیر این لایحه 
هســتیم. این لایحه گام مهمی در راســتای استقلال 
این تشــکل اســت و ایــن حرکتی از درون اســت. 
مــن قبول ندارم کســی بایــد ما را از بیرون مســتقل 
کنــد، بلکه این خود ماییم که باید برای اســتقلال و 

تشکل یابی تلاش کنیم.
من در همایشــی که درباره توانمندسازی تشکل های 
کارگــری برگزار شــده بــود، گفتم و هنــوز هم به 
ایــن معتقدم که وظیفه دولت نیســت ما را مســتقل 
کنــد. من آنجا گفتــم و باز هــم از دولت خواهش 
می کنم کاری به کار تشــکل های کارگری نداشــته 
باشــد، آن ها بلدند خودشــان چگونه استقلالشان را 

به دســت آورنــد. مــن اعتقاد 
نــدارم مجلس و دولــت باید 
بیایند یک شــبه مــا را توانمند 
کنند. ما فقط مخالف برخورد 
بــا تشــکل های صنفی  دولت 
انتظــار نداریم  هســتیم وگرنه 
آن هــا کاری برای ما کنند. از 
آنجــا که پس از انقلاب اولین 
تشــکلی کــه در محیط هــای 
پیــدا کرد  کارگری رســمیت 
و  بود  اســلامی کار  شــورای 
تشــکل  قدیمی تریــن  امــروز 
این  ایران هســتیم،  موجود در 
بلــوغ را پیــدا کرده ایــم کــه 
به دنبــال توان افزایــی خودمان 
باشــیم. احســاس نیــاز برای 
تغییــر قانــون شــوراها، نتیجه 
همین بلوغ و احساســی است 
که در تمام نقاط ایران ما با آن 
مواجه بودیم. یکی از مواردی 
که در اصلاحیه قانون شوراها 

تعقیب می کنیم، مخالفت با حضور نماینده کارفرما 
در شوراست.

البتــه یکی از نکاتی کــه باید بــه آن توجه کرد این 
اســت که با قانون فعلی هم حضور نماینده کارفرما 
برای ما فرصت محسوب می شد. اگر نبود معیشت و 
امنیت شغلی نبود، شــاید با این حضور مخالفت هم 
نمی شــد. در بدترین حالت حضور نماینده کارفرما 
در شــرایط دو بــه یک اســت؛ یعنی حتــی بدترین 
شــرایط هم به نفع کارگر است و مسئول اجرای تمام 
تصمیم های این شورا کارفرماست. این یک فرصت 

خــوب بود، اما ما هم با دلایلی با آن مخالفت کردیم 
و در لایحه جدید، پیشنهاد حذفش را دادیم.

خیلــی از جاهــا می بینیــم نماینده کارفرمــا با توجه 
به نبــود امنیت و معیشــت برای نماینــده کارگری، 

تصمیم گیر اول و آخر جلسات می شود.
یکــی دیگــر از نکاتی کــه در این لایحــه پیگیری 
می کنیم، امنیت شــغلی نمایندگان کارگران اســت؛ 
یعنــی نمایندگان کارگران، در دوران نمایندگی شــان 
مصــون از اخراج خواهند شــد. این باعث می شــود 

شوراهای کارگری، توان بیشتر پیدا کنند.
بــرای مــن مهم تر از مفــاد این لایحه، نیازی اســت 
که بر اســاس آن این لایحه شــکل گرفته است. این 
نیاز، بســتر یک حرکت ادامه دار و درون زاست. این 

موضوع مهم تر از خود لایحه است.
حرکــت کارگران بــرای احقاق حقوق، در هر ســه 
ضلــع معیشــت، امنیت و تشــکل یابی شــکل گرفته 
اســت. حدود ســه ســال اســت که ما درباره تأمین 
معیشت حرکتی را شــروع کرده ایم و هم زمان بحث 
امنیت و تشــکل هم پی گرفته ایم. ما در هیچ یک از 
این حوزه هــا توقع معجزه یک شــبه نداریم، بلکه به 

روندها اعتقاد داریم.
حرکت های اجتماعی به هیچ عنوان یک شــبه تشــکیل 
نمی شــوند و اگر یک شــبه دســتاوردی حادث شد، 
ممکن اســت یک شــبه هم از بین برود. دستاوردهای 
متکی به افراد، بــا افراد از بین 
مــی رود، اما وقتی دســتاوردی 
با حرکــت مســتمر و زمانمند 
آمد، ســخت می توان  به دست 
آن را بــه عقــب برگردانــد. به 
اعتقــاد مــن جامعه هــم دارد 
حاصــل تلاش مــا را می بیند. 
کیــد قانون  امســال با وجود تأ
بر اینکــه قبل از عید مذاکرات 
تعییــن مزد بــه نتیجه برســد، 
به پــس از عیــد موکول شــد 
و هرچنــد جلســات طولانــی 
و شــبانه روزی انجام شــد، ما 
تلاش خود را کردیم و توانستیم 
به هدفی که داشتیم برسیم. این 

موضوع را مردم دیدند.
ما به صورت مجرد و جدا از تمام 
تحــولات به معیشــت کارگران 
فکــر می کنیــم. معیشــتی که 
فاصله زیادی از ســبد معیشت 
در ایــران پیدا کرده اســت. ما 

می خواهیم اجازه ندهیم این فاصله بیشتر شود.
 تفــاوت مذاکــرات دســتمزد امســال بــا 

سال های قبل در چه چیزی بود؟
بــرای من در مذاکــرات تعیین دســتمزد، عدد  �

دســتمزد برایم مهم است، اما چیزی مهم تر از آن نیز 
وجــود دارد و آن هم اهمیت دادن به حضور نماینده 
کارگران در این جلسات است. اصلاح روند گذشته 
که هیچ نقشــی بــرای نماینده کارگران نه از ســوی 
دولــت و کارفرما و نه حتی از ســوی کارگران قائل 

نبودنــد برای مــن اولویت دارد. از دیــد کارگران تا 
به حال نماینده کارگران کســی اســت کــه در این 
مذاکرات شــرکت می کند و نتیجــه را امضا می کند 
و بیرون می آید، امــا ما این تصور را از بین بردیم. ما 
نشــان دادیم که لایق پشــتوانه کارگری خود هستیم 
که تنها داشــته ماست. من ضمن آنکه به دنبال تأمین 
معیشت کارگران هســتم، باید به آن ها ثابت کنم که 
شرایطی که پیش تر وجود داشته در حال تغییر است.

من نگرانــی شــدیدی دارم که این جریــان قدرتی 
پیــدا کند و اعتمادهایی را به دســت بیاورد و پس از 
کنــار رفتن ما، عــده ای از این اعتماد سوءاســتفاده 
کننــد. ما مجبوریم برای این نگرانی، جریان ســازی 
و نیروسازی کنیم. این جریان سازی با همین روندها 

می گیرد. شکل 
بــه اعتقاد من هیچ تشــکلی بــا دســتور و آیین نامه 
قدرتمند نخواهد شــد. اگر شــما امروز اعلام کنید 
که ســندیکاها همــه آزادند، با ایــن جامعه کارگری 
امروز و دیگر قوانین مربوطه، ممکن اســت سندیکا 
تشکیل شــود، اما ســندیکایی خواهد بود که همین 
فعــالان فعلی کارگــری در آن خواهند بــود. این ها 
خروجــی همیــن فضــای کارگری اســت. در حال 
حاضر این ســاختار شــورا یا هر تشــکلی نیست که 
موجب حرکت می شــود، بلکه جریان هایی است که 

درون این تشکل ها وجود دارند.
ما امروز به این رشــد رســیده ایم که هیــچ مانعی بر 
سر تشکل های مستقل نیســتیم، بلکه فقط معتقدیم 
باید ظرفیت های فعلی قانون را به فعلیت رساند، بعد 
به فکر افزایش ســقف مطالبات بــود. من امیدوارم 
روزی دیگر تشکل ها هم به این بلوغ برسند که نباید 
مانع حرکت ما شــوند. ممکن است کسی با سرعت 
100 کیلومتر و دیگری با ســرعت کمتری بدود. ما 
معتقدیم الآن باید این گونه حرکت کرد و نباید مانع 
هم شویم. هرکس تلاش خود را کند و با توان خود 

حرکت کند. این منطقی ترین شکل حرکت است.
یکی از انتقاداتی که به ما می شــد ایــن بود که چرا 
دستمزد را آخر ســال تصویب می کنید؟ آن ها معتقد 
بودنــد ما ایــن کار را می کنیم کــه کارگران فرصت 
اعتراض نداشته باشــند. درحالی که هدف ما از این 
کار ایــن بود که به تجربه ثابت شــده بود در اســفند 
قیمت ها یک جهش جدی دارد. امســال دستمزد در 
ابتدای ســال به صورت اتفاقی تصویب شد، اما همه 
دیدند که مشــکلی ایجاد نشــد. ما دلایــل همدیگر 
را نمی شــنویم. همیشــه ما متهم بودیم که چرا وقتی 
نمی توانیم حرف خود را پیش ببریم، جلســات شورا 
را تــرک نمی کنیم. امســال این اتفاق هــم افتاد، اما 
گفتنــد که مــا به عمد جلســات را تــرک کرده ایم 
کــه مزد افزایــش نیابــد! هرچند ایــن حرف ها مانع 
ما نمی شــود، اما در کاهش توان انــرژی ما بی تأثیر 
نیســت. ما حتی در ســندیکاها هم حرکــت مترقی 
جدی ای امروز نمی بینیم. گاهی شــاید وابستگی در 
این نهادها از شورای اسلامی که یک شورای رسمی 
است بیشتر اســت. وابســتگی ما مشخص و روشن 
اســت. این وابســتگی به وزارت کار اســت. منظور 
کلــی من این اســت که مشــکل امروز ما تشــکل، 

قوانین و ساختار نیست.■
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تفاوت فضای کارگری پیش و پس از انقاب چه بود؟
اولین تجربه کاری کارگری من در ســال 44 بود؛ یعنی زمانی که دیپلم گرفتم  �

در کارخانه ریســندگی ری که یــک کارخانه پتوبافی واقــع در اول جاده ورامین 
بود مشــغول شــدم. در آن روزها خیلی سریع توانســتم نظر مثبت کارفرما را جلب 
کنم و رشــد کردم و به قســمت تدارکات ســپس به دفتر مرکزی رفتم و سال بعد 
هم دانشــجوی رشته حسابداری شدم و به کارم در شرکت ادامه دادم. همان شش 
ماهی که بیشــتر در فضای کارگری بودم، متوجه چیزهایی شــدم که می توان آن ها 
را به عنوان شــاخص مقایســه فضای کارگری در نظر گرفت. یکی از مســائلی که 
پیش از انقلاب بود آزادی بود، ولی در حوزه هایی مشــخص. مثلًا کارگران آزادی 
داشــتند برخی مناسبات اجتماعی نادرست داشــته باشند و از این نوع مسائل، ولی 
آزادی تشــکل های کارگری که کارگــر هرچه می خواهد بگوید وجود نداشــت. 
درواقــع پیش از انقلاب با آزادی های شــخصی نه تنها کارگران، بلکه بســیاری از 
مردم را ســرگرم کــرده بودند. در ابتدای انقلاب، هم تشــکل کارگری و هم همه 
جریان هــا آزاد بودند. حتی بزرگ ترین شــخصیت های انقــلاب می آمدند مقابل 
دوربین تلویزیون و با مخالفان رودررو صحبت می کردند. این شــرایط به مرور زمان 
بسته شــد. کم رنگ شــدن آزادی اول انقلاب عمومی بود. منظورم این است که 
اگــر دنبال نکتــه خاصی در فضای کارگــری می گردید که بگویید فلان شــرایط 
باعث شــد فضای کارگری قبل و ابتدا و پس از انقلاب تفاوت کند، اشتباه است. 

بلکــه اقتضای برخــورد در جامعه ایجــاب می کرد. مرحوم 
شــریعتی هم درباره انقلاب و تبعات آن چنین نظری دارند 
کــه پس از انقلاب، خود انقلابیــون برای اینکه حرف خود 
را به کرسی بنشانند بعضی از آزادی ها را محدود می کنند تا 

حرف خودشان را بزنند.
من ایــن اواخر مطلبی را بــه نقل از دکتــر صدیقی خواندم 
که پیش از انقلاب ســر کلاس درس گفته بود شــما وقتی 
انقلاب کنید بعد برای نگه داشــتن انقلاب خود می بایســت 
مردم را از آزادی که امروز حرف آن را می زنید محروم کنید 

و به این رویه نقد داشت.
خلاصــه دنبال یــک جریان خــاص داخل فضــای کار و 
کارگری نباشــید، بلکه فضای عمومــی به تدریج تغییر کرد 
و در جامعــه کارگری هم تأثیر گذاشــت و جامعه کارگری 
هــم متأثر از اتفاقات کل جامعه بود. لذا به تدریج، اما خیلی 
ســریع به دلایل متعدد ازجمله شــروع جنگ به وسیله عراق 
مسئولان و انقلابیون که حکومت را در اختیار داشتند به این 

نتیجه رســیدند برای کنترل جامعه باید بعضی از آزادی ها محدود شــود که شامل 
جامعه کارگری هم می شد.

آیا گروه های مخالف در میان کارگران پایگاه نداشتند؟
در ابتــدای انقلاب، گروه های مختلف ســعی می کردنــد در میان کارگران  �

پایگاه داشــته باشــند ازجمله توده ای ها که مــا اصطلاحاً می گفتیــم چپی ها، در 
حقیقت آنان هم بســیار سعی می کردند در میان کارگران نفوذ کنند و روزنامه کار 
را داشــتند که با تیراژ بالا چاپ می شــد و در همه شهرهای بزرگ که کارخانه ها و 
کارگر داشــتند توزیع می شد و آنان به این وسیله با هواداران خود در میان کارگران 
ارتباط بیشــتری داشتند؛ البته نباید از نظر دور داشت اواخر دوره شاه و شاید کمی 
پیش تــر از آن، شــاه به خاطر پز حکومتی در دنیا اجازه داد ســندیکاهای کارگری 
شــکل بگیرند. سندیکاها مســتقل نبودند و تحت نظر رژیم بودند. پس از انقلاب 
هم این سندیکاها وجود داشت، ولی همان اوایل در فضای انقلابی به نام شوراهای 
کارگری تغییر نام داده شــد و البته به موازات آن انجمن های اسلامی در کارخانه ها 
شــکل گرفت؛ زیرا در آن ســال ها مردم همه چیز را اســلامی می خواســتند و لذا 
کم کم شــوراهای کارگری به شــوراهای اســلامی تغییر نام داد که به وســیله خانه 
کارگر حمایت می شــد. خانه کارگر هم تشــکلی بود که هم اسلامی بود هم نبود. 
مســئولان بالای آن اســلامی بودند، اما در بدنه همه این طور نبودند. درواقع چون 
قدرت سندیکاها بسیار کم شده بود و فضای کارگری کارخانه ها اسلامی بود؛ لذا 
فعالان چپ هم وارد این نهادها شــده بودند. درگیری های 
ســال 60 نیز باعث شــد کارگرانی که فعال و تندرو و چپ 
بودند حذف شــوند، درنتیجه فضا کاملًا دســت شوراهای 
اســلامی افتاد. این طور نبود که جریان قدرتمندی در درون 
کارگران وجود داشــته باشــد که حالا بعد از انقلاب اتفاقی 
برایش افتاده باشــد! فضای کارگری ما این اتفاقات را خیلی 

راحت پذیرفت.
انقــاب، در  ابتــدای  به نظــر می رســد در  امــا 
چارچــوب تضــاد کار و ســرمایه، در کارخانه ها 
اتفاقاتی افتاد و درگیری هایی شــد. شما هم در 
خاطرات خود بــه مواردی اشــاره کرده اید که 
برخــی فعالان کارگری در کارخانه ها ســخنرانی 

می کردند.
در خاطراتم هم اشاره کرده ام که چپ ها در کارخانه ها  �

فعالیت چشــمگیری داشتند، ازجمله زمانی که فعالان چپ 

کار از نگاه کارفرمایان
گفت وگو با محمد عبدالصمدی

ما  ا ای  باش ا ر  رو  ا شای ا ب ب  ا را  ب  ت   ا رار 
ش     یر  ــت  م  ا ب م  ــ  ر ر  م ی 
م د   رده و در  رو  ر  ای ا  ار  ر م  ا ای  ا  را 
ت در  ا م    ا ب د را اداره    را خ اه   و  ار
ا  ا  دی  رد ا  رخ ا  دارد  ه  ار در  ا  ت  ه 

شا ر دو و خ  ا یر  ا ای  ر  ا  ا را  ر  ار

ار ” ر  در ایرا 
ار  ی  اری  

ر  ار ی  م   
ت یا  ت  ا ا
ت  ا ا اه ر ا 

ت  ر ا ر یا  ت 
ادار  ا  و  خ
ت و    یا  ا

ا  ا  ر ای  ر   خا
ی م  ر در ار 

فصل کا ر



اردیبهشت و خرداد 97شـماره  109 

برای کارگران ســخنرانی می کردند، چنانچه از طرف 
دولت با کارگران حرف زده می شــد، آن ها می رفتند 
ســر کارشان و کسی پای سخنرانی آن ها نمی ماند که 
یک نمونه آن را نوشــته ام؛ زیــرا همان طور که گفتم 
همه می خواســتند جامعه آن روز اسلامی شود. وقتی 
می گفتند اســلام نظــرش درباره فــلان موضوع این 
اســت همه می پذیرفتنــد؛ یعنی کارمنــد اداره قبول 
داشــت، کاسب و بازاری به آن احترام می گذاشت و 
کارگر و کارفرما هم می پذیرفتنــد. همه پیگیر بودند 
ببینند حکومت که نماینده قانون اســلامی است چه 

می گوید و با آن مخالفت نمی کردند.
پس شــوراهای کارگری ابتدای انقاب که 
تحت تأثیــر چپ ها بودند نمی توانســتند 
قاعدتــاً نفــوذی زیــادی در بیــن کارگران 

داشته باشند.
به نظــر من آن قدرهــا نفوذ نداشــتند. من خودم  �

شاهد بودم خانم جوانی روزنامه کار در دست داشت 
و در مقابل وزارت کار ایســتاده بود. ایشان روبه روی 
پنجره ای ایســتاده بود که من ســوی دیگرش بودم و 
روزنامــه اش را طوری دســتش گرفت کــه کارگران 
ببینند و شروع کرد بحث با کارگران که باید از حقتان 
دفاع کنیــد و ما از حقتان دفــاع می کنیم و از همان 
حرف هایی که آن روزهــا می زدند. یکی از کارگران 
برگشت و کف دستش را نشان داد و گفت خانم من 
با این قدر نان ســیر می شوم، تو بگو پول ماتیکت را از 

کجا آورده ای؟
چپ ها بودند، ولی بیشــتر در فضاهای روشــنفکری 
رشــد داشــتند. آن روزها اگر کســی می خواست با 
حکومــت مخالفت کند از شــاه یا ســلطنت طلب ها 
طرفــداری نمی کرد، بلکه با ژســت روشــنفکری از 
چپ طرفداری می کرد که مــا به اصطلاح می گفتیم 

فلانی چپ کرده که در عموم 
مــردم به خصــوص کارگــران 
دلیلش  نداشتند.  نفوذ چندانی 
هم این بود که مــا هیچ جایی 
را نداریــم کــه کارخانه هــای 
ما تعطیل شــده باشد. شرکت 
تأسیسات  بزرگ ترین  که  نفت 
ما بــود تعطیــل شــد، مرحوم 
مهنــدس بــازرگان رفــت و با 
آن ها صحبت کرد و برگشــتند 
سر کارشــان. مهندس بازرگان 
نمــاد اســلام بــود و کارگر و 
قبــول  را  حرفــش  غیرکارگــر 

داشــتند. الآن اگر فضا تفاوت کرده و کم لطفی هایی 
نســبت به اندیشمندان مســلمان ما ایجاد شده نباید با 
آن روزگار مقایسه کرد. آن روزها، هم مسلمان بودند 
و هم منصــف. بازاری ها مــرغ را کیلویی 50 تومان 

می خریدند و اگر نیاز بود، 40 تومان می فروختند. 
کارگــری  شــوراهای  انقــاب  اوایــل  در 
به وجــود آمــد کــه مــورد حمایــت حزب 
جمهوری اسامی بود و در قانون اساسی 
هــم آمــد. تعامــل شــوراهای اســامی با 
کارفرمــا چطــور بــود؟ بــا فضــای کارگری 

فضــای  در  نفوذشــان  ضریــب  چطــور؟ 
کارگری چطور بود؟

این ها بســتگی به مدیر واحد داشت؛ یعنی اصلًا  �
دنبال یک نفوذ جامع طراحی شده نگردید. برای مثال 
زمانی که مدیرعامل سازمان بودم دیدم در شرکتی که 
مدیرش به قول ما خیلی اســلامی نیست هیچ مشکلی 
با انجمن و شــورا ندارد و برعکس مدیری که بســیار 
متدین اســت و بیت المال را رعایت می کند با شــورا 
مشــکل دارد. من هر دو مدیر را می شــناختم، بعد از 
بررســی سیاســت این دو مدیر در دو کارخانه متوجه 
شدم در شــرکت اول زمانی که کارگر عضو شورا از 
مدیر تقاضایی برای خود یا شــورا دارد فوری برآورده 
می شود حتی اضافه کار هم برای اینکه جلسه داشته اند 
می گیرند، اما مدیر دومــی می گوید نه! از بیت المال 
نباید برای کارهای شــخصی یا صنفی اســتفاده نمود 
برای چه ماشــین بدهم؟ برای چــه اضافه کار بدهم؟ 

درنتیجه درگیر هستند.
ســال 70 من مسئول یخچال سازی لرستان شده بودم. 
رفتم به لرســتان و هر هفته زنگ می زدم به دوستان و 
مســئولان که بیایند صحبت کنیــم و از نظرات آن ها 
اســتفاده می کردم. دوستی داشــتم که سپاهی بود و 
بازنشســته شــده بود. یک  بار کــه او را دیدم متوجه 
شــد من کجا کار می کنم و شــروع کرد از خرم آباد 
با هیجان تعریف کردن. پرســیدم مگر تو خرم آباد را 
دیده ای؟ گفــت بله در ابتدای انقلاب خودم ســپاه 
لرســتان را راه انداختــم. او را دعــوت کــردم برای 
بازدیــد از کارخانه و او به اتفاق دوســتانش آمدند و 
کارخانه را دیدند. موقع بازدید برای ایشان کارخانه را 
توضیح دادم، ســپس آن ها رفتند و من هم به کارهایم 
رسیدم. یک ســاعت بعد رئیس شورای اسلامی آمد 
و به من گفت می خواهم اســتعفا دهــم. من با اینکه 
از او راضی نبودم، گفتم دلیل 
اســتعفا چیست، من از نظرات 
استفاده می کنم. خلاصه  شما 
موافقــت نکردم هفتــه بعد از 
بازرســی  بخــش  کارمنــدان 
استعفای  دلیل  پرسیدم  شرکت 
بود، گفتند دوستان  فلانی چه 
شــما کــه اینجــا آمدنــد چه 
پاسدار  بودند؟ گفتم  کســانی 
هســتند. گفتنــد نــه! یکی از 
آن ها رئیس سپاه استان بوده و 
یکی رئیس اطلاعات اســتان؛ 
یعنی دو مدیرکل. رئیس شورا 
کــه ارتباط مــن را با آن ها دیده بود متوجه شــده بود 
نمی توانــد از من چیز اضافه بخواهد لذا می خواســت 
اســتعفا بدهد. این ها نشــان می دهد همه چیز بسته به 
نــوع رفتار و قدرت مدیر داشــته. اگــر مدیری حتی 
اگر قوی بود، اما یک نقطه ضعف داشت از او امتیاز 
می گرفتنــد، امــا اگر قدرت داشــت و برای خودش 
اصولی را رعایت می کرد، مشــکلی ایجاد نمی شــد؛ 
البته بیشــتر انجمن های اسلامی با مدیران بودند، ولی 
شــوراهای اســلامی زیر نظر خانه کارگــر بودند که 

امتیاز بیشتری می خواستند.

 شــما با هــردو قانــون کار، کار کرده اید و 
در هــر دو قانون کار مدیــر بوده اید. چه 
قانون ســال 37 و چه قانون ســال 69. به 
نظرتــان قانــون کار ســال 69 چــه مزیتی 
نسبت به قانون قبلی داشت؟ با کدامشان 
راحت تــر می شــد کار کــرد و کارخانــه را 

مدیریت کرد؟
البتــه من قانون کار بعــد انقلاب را با قانون کار  �

قبــل انقلاب مقایســه نکــردم، ولی اتفاقاتــی که در 
آن دوران رخ مــی داد معمــولًا تحــت تأثیــر تبلیغات 
و جوســازی های آن زمــان بود که قانــون کار هم از 
آن مســتثنی نبود. آن زمان می خواســتیم همه کارها 
شــورایی باشــد، حتی قرار شــد رهبری هم شورایی 

باشد. برای کارخانه هم شورا درست کردند.
در قانــون جدید چند خصوصیــت وجود دارد: یکی 
کلمــه اســلامی که چند جــا آمده و دیگــر اینکه به 
شــوراها رســماً اجــازه دخالــت دادند کــه یکی از 
غلط ترین کارها بود. به چند دلیل اگر مدیر شــرکتی 
دولتی اســت و به او اعتماد داریــد، دلیل ندارد یک 
کنترلچــی برایش بگذاریــد که مســئولیتی درنتیجه 
کار نداشــته باشــد. نتیجه کار ســود شــرکت است 
که ســرمایه گذار انتظــار دارد، از طرف دیگر شــورا 
حــق کارگر را می خواهــد و مدیر اجرایــی هر دو را 
می بیند. درســت است که شورا حق اظهارنظر ندارد، 
اما حضورش در مدیریت شــرکت مشــکلاتی ایجاد 

می کند.
در شــرکت خصوصی هم به کســی ربــط ندارد که 
صاحب ســرمایه چــه تصمیمــی برای ثــروت خود 
می گیــرد و دربــاره رابطه بین کارگــر و کارفرما هم 
که خودشــان با هــم توافق می کنند، شــاید به همین 
دلایل شــورای نگهبان هم این قانــون را تأیید نکرد؛ 
لذا مجبور شــدند به مجمع تشخیص مصلحت ببرند 

تا آن را تأیید کنند.
مرحوم مهندس سحابی درباره قانون کار 
می گفتند قانون کار، قانون بیکاری است. 
قریــب بــه ایــن مضمــون را در بحث های 
شــما هم دیده ام. نظر آقای ســحابی این 
بود که آن قدر قانون در دفاع از کارگر تند 
اســت که نمی شــود اجرا کرد. به نظر شما 

هم همین طور بود؟
ایــن جمله که از مهندس ســحابی گفتید خیلی  �

جمله قشنگی اســت. من معتقدم قانون کاری قانون 
صحیح است که ســه موضوع را در نظر داشته باشد. 
یکی کارگر، یکی کارفرما و یکی هم ســرمایه؛ یعنی 
باید از هر ســه دفاع کند. قانون کار ما از سه موضوع 
دفاع نمی کند. چون از هر ســه دفاع نکرده می شــود 
بگوییم ناقص اســت. نباید بگوییم غلط است؛ یعنی 
برخــی جاها را دیده، اما برخــی از جاها را ندیده. با 
همین نقص ها زمانی کارگــر توی گوش مدیر می زد 
و مدیر نمی توانســت او را بیرون کند. الآن دیگر این 
اتفاقــات نمی افتد یا اگر می افتد مــن در جریان کار 
نیســتم و خبر ندارم، اما در آن زمان اگر کارگر حتی 
خــلاف می کرد نمی شــد بیرونش کــرد. قانون کار 
در تمام کشــورهای پیشــرفته نســبت به کارگر خیلی 
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ســخت گیرانه اســت. این اشتباه اســت که مسئولان 
فکر می کنند اگر نســبت به کارگر سختگیری شود، 
ظلم اســت. اگر دست کارفرما در انتخاب کارگر باز 
باشد، نباید بگوییم این ظلم است. برای اینکه کارگر 
وقتی بداند کارفرما می تواند او را اخراج کند رضایت 
او را جلــب می کند. رضایــت کارفرما هم با کیفیت 
بالای کار جلب می شود و برای این موضوع کارفرما 
او را آموزش می دهد که بهتر و بیشتر کار کند. وقتی 
کارفرمــا او را آموزش داد اگر یــک خطا هم بکند، 
کارفرمــا از او می گذرد چون ســرمایه گذاری کرده 
اســت؛ یعنی یک ارتبــاط دوجانبه کــه کاملًا به هم 
پیوسته اســت. ما این چرخه را قطع کرده ایم و تصور 
کردیــم کارگــر و کارفرما در مقابل هــم قرار دارند. 
اگــر کارگر و کارفرما را به اجبــار کنار هم قرار دهند 
نمی شــود از این قانون دفاع کرد، اما این ها به اختیار 
کنار هم قــرار گرفته اند؛ یعنی می شــود کارگر برای 
کار بــه آن کارگاه نیایــد. حالا که آمــده باید قواعد 
و ضوابــط آن کارگاه را رعایت کنــد. نه اینکه او هر 
کارگاهی خواســت برود و هر کاری دلش خواســت 

انجام دهد.
 هدف از تدوین قانون کار در کشورهای 
صنعتی این بوده کــه دولت نقش حمایتی 
از قشــر ضعیف تــر را داشــته باشــد. با این 
رویکــرد نمی تــوان گفت قــرارداد کار در 
حوزه حقوق خصوصی اســت و کارفرما و 
کارگر حــق دارند هر طــور می خواهند با 
هم مواجه شــوند. وقتی قرار است قانون 
کار نوشــته شــود باید با این هدف باشد و 
فلسفه ورود دولت به مناسبات کار همین 
اســت. به نظر شــما، آیا قانون کار ما نقش 
حمایتی متعادلی دارد یا بیش از آنچه باید 

داشته باشد نقش حمایتی دارد؟
 قانــون کار فعلی نقــش حمایتــی از کارگر را  �

دارد و خیلــی هــم دارد. مثال هــم دارم. در کفش 
ملــی، کارگــر نگهبان که مســئول اســت تا کســی 
خــلاف نکند، خــودش خلاف کــرد و مزاحم یک 
دخترخانمی شــد و ما او را اخراج کردیم. ایشان قرار 
بود مراقب اموال و ناموس ما باشــد، خودش متجاوز 
بود. ایشــان رفت و شکایت کرد و حکم بازگشت به 
کار گرفت. ناچار پذیرفتیم که برگردد، گفتند حقوق 
آن شــش ماهی که در سر کار نبوده بپردازید، از شما 
ســؤال می کنم آیا می شــود به آن کارگر گفت بالای 
چشــمت ابروست؟ در شرکت دخانیات کارگری بود 
کــه خیلی اذیت می کرد. نمی آمد ســرکار. هر وقت 
دلش می خواســت می آمد. ما پاداش بــه او ندادیم. 
ایشــان رفت شکایت کرد که انگشت من هشت سال 
پیش قطع شده. ایشان رفته بود حکم جلب مرا گرفته 
بود درحالی که در زمان دو مدیر قبل از من این اتفاق 
افتاده بــود. او همه ریزه کاری هــای قانون را هم بلد 
بود و توانســت فشــار را از خودش بردارد. به نظر من 
نــگاه حمایتی خوب اســت، ولی نه در ســطحی که 
مانع اجرای نظرات مدیریت شــود. یکــی از آقایانی 
کــه مهندس بود و بــرای کار به آلمــان رفته بود بعد 
از مدتی ناگهانی برگشــت. پرســیدم چرا برگشــتی؟ 

گفت در آلمان خیلی از آدم کار می کشــند. هشــت 
ســاعت کار واقعاً هشت ساعت کار است. نه هشت 
ســاعت بیکاری. البته فکرش را هم کرده اند که بعد 
از دو ساعت کار یک ربع اســتراحت داشته باشد به 
بهانه چای و قهوه خوردن، اما آن دو ساعت واقعاً دو 
ساعت کار اســت. گفت من خیلی خسته شده بودم 
و داشــتم از حــال می رفتم. به بهانه دستشــویی رفتم 
اســتراحت کنم. با لباس کار روی سکوی دستشویی 
نشســته بودم. منتهی از شانس بدم یادم رفته بود در را 
ببنــدم. رئیس در را باز می کنــد و او را در حال فرار 
از کار می بیند. ایشــان می گفــت از همان توالت که 
بیرون آمدم یک راست برگشتم ایران؛ یعنی هیچ جایی 
برای دفاع نداشته. ایشان با لباس در دستشویی نشسته 
یعنی به جای کار استراحت می کرده و این عمل یعنی 
اخــراج خود را امضــا کرده، در ایــران فرهنگ کار 
نداریــم، می گوییم کار نمی کنــد، می گویند کارگر 
است، ضعیف است. یا الآن ماه رمضان است سخت 
نگیــر یا محرم اســت و می خواهد عــزاداری کند. یا 
عید اســت و به خاطر عید بگــذر. این ها با کار جور 

درنمی آید.
کار  قانــون  بندهــای  از  بعضــی  شــاید   
اخــراج  بــا  رابطــه  در  ســخت گیری هایی 
داشــته باشــد امــا به لحــاظ قانونــی فکــر 
نمی کنید ایــن قانون دور زده می شــود؟ 
امروز اخراج از یک کارخانه امر ســاده ای 
است. چون قراردادها همه موقت است. 
کســی قرارداد دائم ندارد؛ علی الخصوص 
در بخش خصوصی کــه هیچ کس قرارداد 
دائم ندارد. برای همین شــاید این مسئله 
عمومی نباشد یا اصاً وجود نداشته باشد.

 به طورکلی اگر به بشــر خیلی ســخت بگیرند،  �
دور می زند. بشــر کار خــودش را می کند. حتی در 
صدر اسلام هم این موضوع بوده است. در سال های 
اولی که روزه واجب شــد، تماس زن و شوهر در کل 
مــاه رمضان حرام بود. بعد برای پیغمبر آیه آمد که ما 
می دانیم این دستور اجرا نمی شود، اما باید در طول روز 

با زبان روزه آن را رعایت کنید. یکی از قشــنگی های 
قــرآن به همین اســت. اگر می خواهــد مطلبی را منع 
کند، از ابتدا تیشــه را برنمی دارد که همین اســت که 
می گویم! یــا توجــه بفرمایید پیغمبــری که خودش 
مشروب نمی خورد می دانســت نباید مشروب خورد، 
ولی نمی گوید مشروب نخورید. می گوید وقتی نماز 
می خوانید مشــروب نخورده باشــید. این آموزشی به 
ماست که اگر قانونی وضع کردید و دیدید این قانون 
سخت اســت و اجرا نمی شود، آن قدر انعطاف داشته 
باشــیم که تغییراتی در آن به وجود آوریم. مســئولان 
مــا قانونی را وضــع می کنند و می گوینــد اگر این را 
عوض کنیم بد می شــود، مدیــر را تأیید می کنند بعد 
که خرابــکاری می کند او را عــوض نمی کنند چون 
نمی خواهند حرفشان دو تا شود. این ها آمدند قوانینی 
وضع کردند که رضایت بخش نیست، از طرف دیگر 
آن را اصلاح نکردند لذا باعث دور زدن خلق الله شد 
و این حق مردم اســت. قانــون می گوید که من حق 
بیرون کردن کارگر را ندارم. چون ده ســال کارگر من 
بوده اســت و من برای اینکه به حق خود برسم اصلًا 
استخدام نمی کنم، از طرف دیگر اگر نخواهم بعد از 
ده سال بیرونش کنم، قانون می گوید به ازای هر سال 
کار معــادل یک ماه حقوق بــه او بپرداز، درحالی که 
مجری قانون در اداره کار می گویند، سالی دو ماه و 
گاهی بیشــتر باید بپردازیــد. قانون گذار در قوانین ما 
دقت کافی در مســئله نداشــته و قانون کامل نیست، 
درنتیجه وقتی بخش کوچکی از آن اجرا نشــود، کل 

قانون سلیقه ای می شود.
یــک مثال ســلیقه ای را که برایم پیــش آمده تعریف 
کنم. در شرکت دخانیات، ما طرح طبقه بندی را برای 
سراســر ایران نوشــتیم. طبقه بندی برای سراســر ایران 
مشــکل است چون باید حقوق چیزی حدود 5 درصد 
بالا برود نه بیشــتر. فرض کنید در تهران حقوق نه بالا 
رفت نه پایین، اما در مازندران حقوق ها 3 درصد پایین 
رفت. در اصفهان 2 درصد پایین تر رفت. در ســنندج 
10 درصــد افزایــش یافت که جمع آن هــا 5 درصد به 
کل حقوق ها اضافه شــد. آن هایی که حقوق کم تری 
از متوســط تهران می گرفتند افزایش داشتند و کسانی 
که بیشــتر می گرفتند اندکی کاهش داشــتند. هرکس 
حقوقش افزایش یافت، نســبت به ما خوش بین شــد، 
اما آن هایی که حقوقشــان پایین آمد شکایت کردند. 
مدیرکل مازندران وقتی کارگران شــکایت کرده بودند 
گفته بود این طرح سراســری اســت و درمجموع هم 
رعایت قانون شده و 4 ـ 5 درصد هم بالا رفته معنایش 
این اســت که شما قبلًا از متوســط کارگران دخانیات 
بیشــتر می گرفتید؛ و حــالا برابر شــده اید، وقتی این 
مطلب گفته شــد کارگران قانع شــدند و مسئله طرح 
طبقه بندی با 2 هزار کارگر در گرگان حل شــد، اما در 
اصفهان شورای اسلامی کارگران اصفهان هم شکایت 
کردنــد. درحالی که 200 نفر بیشــتر در آنجا پرســنل 
نداشــتیم. اداره کل کار اصفهان به کارگران گفته بود 
تهران اشتباه کرده اســت! شما باید حقوقتان 5 درصد 
هــم بالا برود. این اظهارنظر غیرکارشناســه و تا حدی 
برای خودشیرینی برای ما مشکل ایجاد کرد که مجبور 
شــدیم مدت ها با کارگران و اداره کار صحبت کنیم. 
این عدم هماهنگی یا اظهارنظرهای شــخصی فقط در 

فصل کا ر
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قوانین کار نیســت، بلکه در ســایر ارگان ها هم چنین 
مشــکلی وجود دارد. به این واقعه که خودم طرف آن 
بودم توجه بفرمایید. بــرای یکی از کارگران دخانیات 
اتفاقــی افتاده بود کــه مربوط به هفت ســال پیش از 
حضور من در شــرکت بود، کارگر بعد از هفت ســال 
شکایت کرده بود. من آن زمان مدیرعامل شرکت بودم 
به دادگاه رفتم. گفتم ایــن زمان مدیریت بنده نبوده، 
گفت مســئولیت با مدیرعامل فعلی است. من هم که 
قانون را نمی دانســتم پذیرفتم و به قید وثیقه آزاد شدم. 
در اتفاقی مشــابه، دو ســال بعد از اینکــه از دخانیات 
رفته بــودم، دادگاه مرا دعوت کــرد و من رفتم همان 
دادگاه اما شعبه دیگر. به من گفتند کارگری در زمان 
مدیریت شــما فوت کرده است من هم به تصور اینکه 
قانون را یاد گرفته ام گفتم مدیرعامل شــرکت مســئول 
اســت. من که مدیرعامل شــرکت نیستم! گفتند نخیر 
در زمان شــما بوده و شما مســئولید! این نقص قانون 
اســت و ما از این جور نواقص زیاد داریم. شاید قوانین 
ما را بــا عجله می نویســند که فرصت بررســی دقیق 
ندارند. شاید هم می خواهند تعداد مصوبه ها بالا برود، 
دائم می گوینــد قانون تصویب کردیم. شــاید گاهی 
با نوشــتن یک قانون لازم باشــد تمامی قوانین قدیمی 
را از بیــن ببرند، اما ایــن کار را نمی کنند. قانون قبلی 
می ماند و یک بند به آن اضافه می کنند. مایل هســتم 
یــک مثال از گمرکات برایتان بگویم. ســال 63 ـ 64 
مدیرعامل کفش ملی بودم. ســرپنجه ای فلزی که در 
داخل کفش های ایمنی می گذارند وارد کرده بودیم، 
شرکت این ســرپنجه ها را مرتب از خارج وارد می کرد 
و در تولیــد کفش های ایمنی و پوتین از آن اســتفاده 
می کرد. مصرف زیادی هم داشتیم. جنس در گمرک 
مانده بود. با دوستانم در گمرک تماس گرفتم که این 
کالا در گمرک مانده و اجازه ترخیص داده نمی شود. 
دوســت من گفت می خواهی جلــوی آن را بگیرم یا 
می خواهی ترخیص شــود؟ گفتم چطور؟ گفت طبق 
ماده فلان می شــود ورودش را ممنوع کــرد، اما طبق 
مــاده دیگر آزاد اســت؛ یعنی قانون گــذاری که ماده 
قانونــی جدید را تدوین کرده قانــون قدیمی را ندیده 
اســت یا مشکلی پیش آمده بوده و برای رفع آن دست 
به اقــدام فوری و عجولانه زده انــد و قانونی تصویب 

شده است که با قبلی های خودش تضاد دارد.
 شــما دخالــت دولــت در تعییــن حداقل 
دســتمزد را چقــدر قبــول داریــد؟ دولت 
ســالانه بــا الگویی که بــه ســه جانبه گرایی 
معروف شــده، حداقل حقــوق کارگران را 

معلوم می کند.
 یک چیزهایی ســنت شده اســت. یک جوری  �

باید حــل شــود. در کوتاه مدت هم نمی شــود. من 
نمی دانــم در دنیا چکار می کنند؟ مثــلًا در آلمان و 
ژاپن همیــن کار را می کنند؟ بعید می دانم. مگر آدم 
برود استدلال آن ها را گوش کند و ببیند یک زوایایی 
هست که ما نمی دانیم. البته واقعیت این است که در 
کشــورهای توسعه یافته نانشــان گران نمی شود. وقتی 
گران نمی شــود، پس دســتمزد هم زیاد نمی شــود و 
نیازی به دولت هم نیســت. شاید علت این باشد. در 
ایران ســنت شده است که 1 ـ باید دولت اعلام کند؛ 

2 ـ تعداد بســیار زیادی از کارگران ما دولتی هستند. 
کارخانه هایی مثل ایران خودرو که در ظاهر خصوصی 
هســتند، دولتی اند. اگــر این کارخانــه را رها کنند، 
مملکت بیچاره می شود از طرفی مدیریت درست هم 
نمی شــود؛ لذا تعیین حداقل حقــوق از طرف دولت 
برای کارفرما لازم است، برای خود دولت هم خوب 
اســت. اگر این حداقــل حقوق نباشــد، مثلًا رئیس 
فولاد بــرای خودنمایی حقوق ها را بــالا می برد. بعد 
ذوب آهــن برای زدن روی دســت او حقوق را بالاتر 
می برد. از جیب خودشــان هم که نیســت. یا همین 
وضعیت بین ایران خودرو و ســایپا پیش می آید. مگر 
اینکــه اول مجموعه های صنعتــی قابل ارائه غیردولتی 
داشته باشــیم، بعد بگوییم حالا دولت نقش کمتری 
داشته باشد. لذا به نظر من در حال حاضر با موقعیتی 
که ما داریم دولت باید تکلیف را معین کند. شاید در 
ابتدا باید ثبات اقتصادی داشــته باشیم و تورم در حد 
مقبولی باشد. مسائل اقتصادی خیلی پیچیده است و 
اهل فن باید نظر بدهنــد، اما من به عنوان یک مجری 
ضمــن اینکه معتقدم این باعث می شــود من نتوانم به 
کارگر خوبم خوب حقــوق بدهم و به کارگر بدم بد 
حقــوق بدهم که این خود اشــکال بزرگی اســت اما 
می بینم اگر این نباشــد، من سردرگم خواهم شد. در 
کارگاه خصوصی که داریم الآن پایه حقوق را همین 
حداقــل حقوق قرار داده ایم. با اینکه می دانم حداقل 
حقــوق زندگــی را نمی چرخاند. جالب اســت خود 
کارگرها هم وقتی می آینــد می گویند حداقل حقوق 
را قبــول داریم برای اینکه این مشــکل حل شــود و 
درآمد بیشتری داشته باشند، برخی از کارها را ساعتی 
کردیم. تا با ســاعت بیشتر درآمدشــان افزایش یابد و 
بعضــی کارها را هــم کنتراتی داده ایــم. در هر حال 
در حال حاضر با توجه به نوع ســاختار شــرکت های 
تولیدی کشــورمان که بیشترین آن ها یا دولتی است یا 
مدیران دولتی دارند دولت می بایســت نسبت به تعیین 

حقوق دخالت کند.
کارشناســان می گوینــد حقــوق کارگر تنها 
حــدود 5 درصــد از ســرمایه در گــردش 

کارخانــه اســت. آیــا ایــن حــرف را قبول 
دارید؟

 به نظر می رســد این عدد درســتی نیســت. اگر  �
این طور بگوینــد که بین 3 تا 15 درصد اســت قبول 
دارم. حــالا 3 درصــد ممکن برای جایی باشــد که 
تکنولــوژی بالایــی دارد؛ امــا در صنایع دســتی فکر 
می کنــم حــدود 30 تــا 50 درصــد از هزینــه تولید 
دســتمزد باشــد. مثلًا در فرش بافی؛ اما کســانی که 
بحث کارخانه هــا را می کنند، یکســری از صنایع را 
می بینند و صنایع دســتی را نمی بیننــد. درحالی که به 
نظرم اگر دولت صنایع دستی را در کشور راه بیندازد. 
تعداد بســیاری از مردم بیکار مشــغول خواهند شد. 
در گزارشــی خواندم حــدود 50 درصد از مردم پکن 
از طریــق صنایع دســتی دارند زندگی خــود را اداره 

می کنند.
 تشــکل کارگری در صورت وجــود به نفع 
کارفرما اســت یا ضرر کارفرمــا؟ در فضای 
کان نیــز بــه نفع جامعه اســت یــا به ضرر 
جامعه؟ این تشــکل باید مســتقل باشــد یا 

همین طور نیمه دولتی؟
گاهی مردم، تشــکل  �  بــدون افزایــش ســطح آ

گاهی جامعه را  بی معنا است؛ یعنی ما اول باید سطح آ
بالا ببریم. بعد از آن به جرئت می گویم بدون تشــکل 
در هیچ کاری نمی شود کار کرد. اصلًا معنا ندارد و 
گاهی های  دور از تمدن و مدنیت است. البته سطح آ
کارگرها نســبت به بیست سال پیش خیلی بیشتر شده 
اســت؛ اما هنوز در جامعه ما و در اقشار کارگری بالا 
نیســت، هر تشــکلی وقتی تشکل اســت که اعضای 
آن حاضر باشــند مقداری از منافع خود را در اختیار 
دیگران بگذارند. به نظرم باید اول فرهنگ تشــکل را 
ایجاد کنیم. باید مســئولان سیاسی یا فرهنگی کشور 
ابتدا جامعه را به این ســو ببرند تا همه احســاس کنند 
می توانند نظر و رأی دارند و جرئت حرف زدن داشته 
باشند، آن زمان تشکل مانند قطرات باران می ماند که 

اگر جمع شود چه کارها می کند.■

تظاهرات گروه های چپ کارگری؛ پیش از انقلاب
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قانون کار، در زمان وزارت شما تصویب شد. از روند این تصویب 
برای ما بگویید.

نقشــی که قانون کار در تنظیم روابط کار در جهان امروز بازی می کند، نقش  �
بســیار مهمی اســت و در حقیقت از دو منبع اصلی؛ یعنی اقتصاد و حقوق نشــأت 
می گیرد و عرف به عنوان عامل ســوم، پیونددهنده این شاخصه ها در بخش اقتصاد 
و حقوق اســت. پس از 1886 و اتفاقاتی که در شــهر شیکاگو افتاد و بر اثر حمله 
پلیس عده ای کشته و زخمی شدند، جهان به خود آمد و سرمایه داری پذیرفت پای 
میز مذاکره بنشــیند و رفتارش را نسبت به گذشــته تغییر دهد. دفتر بین المللی کار 
)ILO( در آن مقطع شــکل گرفت و بعدها به ســازمان بین المللی کار تبدیل شد و 
ایران هم جزو مؤسســان دفتر و از اولین کشورهایی است که عضویت آن مجموعه 
را پذیرفــت. در )ILO( روابطی را به عنوان حداقل ها تنظیم کردند و توصیه نامه ها و 
معاهده نامه هایی را به تصویب رساندند که کشورها را به پذیرش حداقل ها توصیه یا 
متعهد می کرد که کارگرها از کمتر از آن برخوردار نباشند و کشورها آن را به عنوان 
یک قاعده کلی بپذیرند. شــرایطی را هم در محیط کار مورد توجه قرار داده بودند 
که باید رعایت شــود. مثلًا کار کودکان یا کار زنان یا کارهای سخت و زیان آور را 
از امور عادی جدا کردند و ســاعت کاری را منظور کردند یا حداقل حقوق وضع 
شــد و شــرایطی را در نظر گرفتند که کشــورها این شــرایط را رعایت کنند. ایران 
هم از کشــورهایی بود که ایــن مجموعه را پذیرفت، اما دربــاره بحث قراردادها و 
اخراج ها در کشور ما ســابقاً در قانون کار چند ماده بود: یکی درباره عقد قرارداد 
و دیگری درباره فسخ قرارداد. در بخش مربوط به فسخ قرارداد مواد 32، 33، 34 
قانــون کار پیش از انقلاب وجود داشــت. وقتی ماهیت این مواد را نگاه می کردید 
می دیدید کــه همه مواد موقت بودند. در آن قانــون کار، ماده ای را نمی دیدید که 
بگوید کارگر دائم است. آنجا هم که می گوید قرارداد نامحدود است، می توان آن 
را بــا مهلت پانزده روزه لغو کرد. پس هیچ قرارداد غیرموقتی نیســت. در آن قانون 
کار، کارگــر و کارفرما در تمام قراردادها می توانســتند با پانزده روز مهلت، قرارداد 
را لغــو کنند. نامحــدود در قوانیــن آن روز، کلمه فریبنده ای بــود که در پس آن 
اراده کارفرما خوابیده بود. حتی اگر کارفرما نمی خواست این مهلت پانزده روزه را 
بدهد، می توانست پانزده روز حقوق کارگر را بدهد و او را اخراج کند. اگر کارگر 
شــکایت می کرد، هیئت های حل اختلاف وارد عمل می شدند که سقف دخالت 
آن ها، 36 ماه غرامت بود. هیچ کس نمی توانســت کارگــر را به کار برگرداند. این 
36 مــاه هم در مــواردی قابل اعمال بود که وزیــر کار دخالت می کرد. امنیت در 
محیط کار برای کارگران شکننده و آسیب پذیر بود و کمبود آن جلوی حق خواهی 
کارگران را می گرفت؛ یعنی وقتی کارگران می خواســتند در محیط کار حرف بزنند 
نگــران بودند الآن چــه اتفاقی می خواهد بیفتد. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، 
کارگران درباره قانون شــوراهای اســلامی کار نشست هایی داشــتند که نمایندگان 
کارگر و شــرح وظیفــه آن ها را مشــخص و کار آن ها را تعیین می کــرد. در قانون 

اساســی هم به نوعی به آن اشــاره شده بود. ابتدا شورای اســلامی کار تشکیل شد 
و برای تصویب قانون کار، ما جلســات متعددی با کارگران داشــتیم که نمایندگان 
کارگر از نقاط مختلف کشــور جمع می شــدند و گفت وگــو و بحث می کردند و 
پیشــنهادهای خودشان را ارائه می دادند. ما آن پیشــنهادها را جمع آوری می کردیم 
و به عنوان نســخه پیشــنهادی جامعه کارگری ارائه می دادیم. هم زمان خود وزارت 
کار هــم با توجه به اینکه کارگران خواســتار تغییر قانــون کار بودند قدم هایی را در 
این راســتا برداشــتند و دولت، وزارت کار را مأمور کرد پیش نویســی در این زمینه 
فراهم کند. زمانی که آقای میرمحمدصادقی وزیر بودند تلاشی در این زمینه انجام 
دادند و پیش نویســی را آماده کردند که به دولت داده شد و زمانی که آقای احمد 
توکلی وزیر بودند ســعی کردند این قوانین را در چارچوب های فقهی و رســاله ای 
قرار دهند. در احکام رســاله هم به باب اجاره و نقش هایی رجوع کردند که به این 
قســمت ها برمی گشت و از آن نگاهی که ســابقاً به قانون کار وجود داشت فاصله 
گرفتنــد. لایحه ای که تهیه کرده بودند و قرار بود آقای توکلی آن را به مجلس ارائه 
دهد انتقاد جامعه کارگری را به دنبال داشــت و از ایــن مقطع این لایحه در دولت 
بــه چند تن از وزرا واگذار شــد که آن ها این قانون را بررســی کنند و نظر بدهند. 
ازجملــه آقای اصغری و آقــای دکتر حبیبی و خود آقای توکلــی وزیر کار و وزیر 
صنایــع با هم مأمور شــدند بازنگری موضوع را ادامه دهنــد. آن ها لایحه جدیدی 
بــه مجلس دادند که بــا لایحه قبلی متفاوت بــود، اما باز هم اشــکال و ایرادهای 
متعددی داشــت که در کمســیون کار مجلــس )مجلس دوم و ســوم( که من در 
مقطعی مخبر کمســیون و سپس رئیس کمسیون بودم بررسی شد. تغییرات اساسی 
در آن قانون ایجاد کردیم. ازجمله درباره کارگرانی که قرارداد نامحدود داشــتند و 
قرار بود اخراج شــوند، تصمیم گیرنده دادگاه یا شورای حل اختلاف بود و کارفرما 
نمی توانســت تصمیم بگیرد. ابتدا شورای کارگاه و سپس شورای حل اختلاف  نظر 
می داد. مرخصی ها و نوع قراردادها تغییر کرد. مسائل ایمنی و حفاظتی و بهداشتی 
مدنظر قرار گرفت. همین مسائل باعث شد اختیار اخراج کارگر با قرارداد نامحدود 

از مدیران گرفته شود.
چــون مدیریت مدیران مــا مبتنی بر روش های علمی نبود و بــر مبنای ترس واحدها 
را اداره می کردند حالا اختیار از آن ها گرفته شــده بود و برایشــان سخت بود. پس 
پیگیری می کردند و درباره اجرای قانون کار هم ســعی در ممانعت داشــتند. درون 
خود دولت هم مخالفت های شدیدی وجود داشت. چون دولت خودش کارفرمای 
بــزرگ بود. در بســیاری از واحدها، مدیران کارگران مطیــع می خواهند که به آنان 
دســتور بدهند و حکم کنند و این ســخت گیری ها با توجه قانون کمی مشکل شده 
بــود؛ بنابراین مقابله کردنــد و اندک اندک در مذاکراتی که با کارگران داشــتند در 
دوره هــای بعد مثــلًا در دوره وزارت آقای حســینی یک پیمان هایی بــا نمایندگان 
کارگران بستند و عده ای از کارگران را از شمول قانون کار خارج کردند و یا بعضی 

مواد قانون کار را از خاصیت اجرایی انداختند.

در دفاع از قانون کار
گفت وگو با حسین کمالی

ر  ار ا  ت   اد ار ا ر   ا  ا د ش ا  ت شش  و  ار در  دو ار  ت  و و  دوره ریا
ت ا ا ت  ش  م  د و ا   ا ا  ا ا ر در  ار ارا خا  ا  م ی ا  ما  د دارد 

فصل کا ر
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در این دوره شما وزیر کار بودید؟
بعــد از اینکــه تصویــب شــد، رئیس جمهور و  �

مجلس مرا به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب 
و منصوب کردند و مجری قانون شــدم. در این مقطع 
بود که مخالفت هایی شد و بعد از رفتن من وزرایی که 
آمدند با نمایندگان کارگری شروع به صحبت کردند و 
امتیازاتی از نمایندگان کارگران گرفتند که آن هم اجرا 

نکردن برخی مواد قانون کار بود.
ایــن پیمان هایــی کــه می گوییــد آیا ســیر 

قانونی را طی کرد؟ مصوبات مجلس بود؟
بلــه. در مســیر قانونی این هــا را جلــو آوردند.  �

مصوبات مجلس و تفاهمی که قانوناً می توانستند با هم 
داشــته باشند. در رابطه با بحث قانون، ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی بود و جمهوری اسلامی شکل گرفته 
بود و تلاش می شــد قوانین و مقررات اســلامی شود. 
روح اســلامی بــر قوانین دمیده شــود. دیدگاه بعضی 
از دوســتان از مفهوم اســلام و دیدگاه اسلامی تنها به 

چارچوب رساله های عملیه ختم می شد.
احکام فردی و فرعی.

در ایــن مقطع بود کــه آقایان آمدند و پیشــنهاد  �
کردند قانون )کار( بر اساس احکام باب اجاره نوشته 
شــود. در آن مقطع مــا مذاکرات مفصلــی با علمای 
قم داشــتیم. مثلًا با آیات عظام منتظری، گلپایگانی، 
خوانســاری، اراکــی و برخی مراجع دیگــر ملاقات 

داشتیم.
موافقان و مخالفان قانون کار شما از میان 

علما چه کسانی بودند؟
آقای موسوی اردبیلی آن موقع مرجع تقلید نبودند  �

و از حامیــان اصلی قانون کار در تهــران بودند؛ البته 
مخالفــت علما به آن شــکل نبود، امــا نظرات خاص 
خودشــان را داشــتند. مثل آیت الله صافی گلپایگانی 
کــه الآن از مراجع هســتند و آن موقع رئیس شــورای 
نگهبــان بودند، نگاه چندان موافقی بــا قانون کار در 
حال تدوین نداشــتند و بیشتر از بُعد رساله عملیه نگاه 
می کردند که آنچه در رساله عملیه آمده همان را اجرا 
کنیم. البته بحث های فقهی شــان را درون خودشــان 
انجــام می دادنــد و ما فقط نتیجــه را می دیدیم. آقای 
آذری قمــی ابتــدا مخالفت هایی داشــت و بعدها در 
مباحث مختلفی که با ایشــان صورت گرفت مقداری 
نظراتشــان تعدیل شــد. مثلًا وقتی بحث باب اجاره را 
می کردیم، من خدمتشان عرض می کردم اجاره انسان 
اصلًا در اســلام کراهت دارد؛ مگر می شود حکومتی 
مــردم را به کار مکــروه دعوت کند؟ ایشــان به مرور 
نظرشان تغییر کرد تا حدی که ما برنامه ای در استادیوم 
دوازده هزارنفری برای کارگران داشــتیم و آقای آذری 
قمــی آنجا ســخنرانی کردند. مواضع آن روز ایشــان 

متفاوت از مباحث قبلی شان بود.
از آنجا که بحث ها فقهی شــده بود، کسی 
هم بود که به شــما کمــک کنند تا بتوانید با 

مراجع بحث کنید؟
این بحث ها عمومی شــده بــود و به تریبون های  �

رســمی آمده بود. آقای آذری قمی مسئله ای را مطرح 

می کردند و آقای موســوی اردبیلی جواب ایشان را در 
خطبه های نماز جمعــه می دادند. یک نوع مبادله نظر 
و فکر در تریبون های عمومی ایجاد شده بود. من هم 
به عنوان کســی که کار را پیگیری می کــردم نیازمند 
کمــک بودم. در این مقطع کســی که بــه من خیلی 
بی ســروصدا کمک کرد مرحوم عبــاس معارف بود. 
ایشــان کسی بود که با موسیقی، فقه، حقوق و اقتصاد 
آشــنا بود. من با ایشان در ماه مبارک رمضان و با زبان 
روزه که ایشان مشــکلات مضاعفی به دلیل معلولیت 
چشمی داشتند، گفت وگویی داشتم و ایشان نکاتی را 
برای دفاعیه به من یــادآوری می کردند که این نکات 
در گفت وگوهایــی کــه با آقایان علما داشــتیم به کار 
می آمــد. این فضا همکاری خوبــی بین من و مرحوم 
معارف به وجود آورد و کوشــیدم تا زمان درگذشــت 
ایشان در کنارشان باشم. راهنمایی های ایشان برای من 

بسیار مفید بود.
انقــاب در ایــران رخ داده اســت. پیــش 
از انقــاب مــا همان طــور کــه فرمودیــد 
پیشــینه  بودیــم.   ILO مؤسســین  از 
سندیکالیســتی در ایران داشتیم و سال ها 
سندیکاهای کارگری در ایران فعال بودند 
و دو بار قانون کار در ایران نوشــته شــده 
بود. انقاب هم با شعار دفاع از مستضعفین 
اتفاق افتاد، اما بیش از ده سال چک وچانه 
زدن بر ســر حقوق کارگــر، تصویب قانون 
کار در ایــران طول می کشــد. این طور که 
شــما هم فرمودید مراجع محــوری در آن 
زمــان به جــز عده ای معــدود ماننــد آقای 

صافی گلپایگانی یا نظری 
مقاومــت  یــا  نداشــتند 
چــه  نداشــتند.  شــدید 
جریانی بود که جلو این 
در  می ایســتاد  مطالبــه 
حالی کــه حقوق کارگر با 
مبانی انقاب همســازتر 
تــا  بــود  همخوان تــر  و 

فضای پیش از انقاب؟
اســلام انقلابی که امروز  �

مطرح است با اســلام انقلابی 
که چهل ســال پیش مطرح بود 
فــرق دارد. چهــل ســال پیش 
اســلام انقلابی آمــده بود که 
اسلام خرافه گرا و سنتی گذشته 
را کنار بگذارد و احکام اسلام 
را زنــده و در جامعــه جــاری 
کنــد. آن چیــزی کــه چهل 
ســال پیش اتفاق افتاد این بود. 
آمدند  به تدریج سنتی ها  منتهی 
نظرات خودشــان را جایگزین 

نظــرات انقلابی کردند. برای نمونــه وقتی آیات قرآن 
را می خواندیــم مبنی بر لزوم حاکمیت مســتضعفین، 
آن هــا اســتدلال می کردند منظــور از مســتضعفین، 
ائمه هســتند که حقشان گرفته شــده و هر آدم فقیر و 
بیچاره و بی عرضــه را نمی توان به عنوان مســتضعفین 

تلقی کنیم که باید بیایند و بر جامعه حاکم بشــوند. با 
چنین برداشــتی، مفاهیم کلی را که ما مورد توجه قرار 
می دادیم زیر سؤال می بردند. وقتی مفهوم مستضعف 
از نظر آن ها عوض شــد )از نظر مــا نه( دیگر تکلیف 
انقلاب مستضعفین معلوم می شود. فرض کنید کلمه 
»عدل« را تعریف می کردند. می گفتند عدالت، یعنی 
قرارگرفتن هر چیزی ســر جای خودش؛ یعنی شما سر 
جای خودت بنشین، من هم سر جای خودم می نشینم. 
جا را چه کسی تعیین کرده؟ مهم نیست؛ مشخص هم 
نیست. مهم این است که هرکسی هرجا هست همان جا 
قرار بگیرد. برداشت های این چنینی را به تدریج آوردند 
و در جامعه رســوخ دادند و جا انداختند و بعد همان 
چیزی که به عنوان اسلام غیرانقلابی شناخته می شد و 
می آمد تا جایگزین اسلام انقلابی شود پیشرفت کرد تا 
جایی که خودش را به عنوان اســلام مطرح کرد؛ یعنی 

مفهوم کلی را هم مصادره کرد.
اما در صحبت های رهبران انقاب حداقل 
مــا ایــن مــواردی را کــه شــما می فرمایید 
نمی بینیــم. مثــاً می گفتند خدا هــم کارگر 
اســت. اینجا دیگر به نظر نمی رسد منظور 
از کارگر ائمه است. یا مفهوم دیگری دارد. 
به نظر می رســد مدنظرشــان کارگر است؛ 
یعنی حداقل رهبران انقاب این دیدگاه را 
ندارند. آیا می شــود گفت جریانی هست 
کــه آن قــدر قــدرت دارد که خــاف رهبر 

انقاب هم مقاومت می کند؟
شــما وقتی تعریف فلسفی یا فیزیکی کار را نگاه  �

می کنیــد، حرکت، فعل وانفعال یا ایجــاب را به عنوان 
کار در نظــر می گیــرد و فاعل 
کارگــر  به عنــوان  را  کار  آن 
معرفی می کند. در این فلســفه 
به این می رســید کــه خدا هم 
کارگر است. منظور این نیست 
که خــدا کار یدی یــا فکری 
مرسوم را انجام می دهد. منظور 
این اســت که منشــأ ساخت و 
به وجــود آمدن جهــان، خدا و 
کار است. خدا این را ساخته، 
پــس کارگر اســت. آن روزها 
می گفتنــد کارگــران مدیــران 
جامعه انســانیت هستند. این ها 
اســت.  فلســفی  بحث هــای 
معلوم است کسی که می سازد 
مدیریت می کند و کســی که 
هم  مدیریت  اگــر  نمی ســازد 
بکنــد، مدیریت منفی اســت. 
این بحث ها بیشتر بحث فلسفی 
اســت، اما درباره نظر امام مثلًا 
در مورد کارگر و اینکه ایشــان 
نوعی عدالت را جســت وجو می کردند بله! این حالت 
وجود داشت و ابتدا حتی در قوانین تصویب کردیم که 
تا 33 درصد سهام کارگاه ها اعم از دولتی و خصوصی 
به کارگران واگذار شــود و اجازه اش را هم از ایشــان 
گرفتیم. در حقیقت تقدســی که بعضی ها برای برخی 
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از فعالیت ها و مالکیت ها فرض می کردند، ایشان قبول 
نداشــت و می گفت یک ســوم تمام امــوال دولت به 

کارگران واگذار شود.
این بحث هم تصویب شد؟

بلــه. در قانون کار مورد اشــاره قــرار گرفت، و  �
به عنــوان مصوبه دولت مطرح، تصویب و اجرا شــد. 
در آن مقطع به یاد دارم نزدیک به 6 میلیون ســهم میان 
کارگــران را از همین محل توزیع کردیم. آقایان این را 
مغایر خصوصی سازی می دانســتند و می گفتند وقتی 
شما بخشی از سهام کارخانه ای را به کارگران واگذار 

می کنید بخش خصوصی وارد نمی شود.
در اختافــی کــه بیــن مجلــس و شــورای 
نگهبــان بــود، امــام گفتنــد اگر نصــف به 
عــاوه یــک نمایندگان مجلس یــک قانون 
را تصویــب کنند شــورای نگهبان مخالفت 
نکنــد، امــا علمــا مخالفــت کردنــد گفتند 
دوســوم نمایندگان مجلس، باز با مخالفت 
روبه رو شد پس مصلحت را مطرح کردند. 
بعدها آقای هاشــمی رفسنجانی در خطبه 
گفتند ماک مصلحت آیه 5 سوره »قصص« 
است؛ یعنی ماک باب مصلحت، حاکمیت 
مســتضعفین بر مستکبرین اســت و با این 
استدلال قانون کار تأیید شد. آقای امامی 
کاشــانی می گفتنــد مــا صبــح در شــورای 
خــاف  کار  قانــون  می گوییــم  نگهبــان 
شــرع اســت و عصر در تشخیص مصلحت 
می گوییــم قانــون کار به نفع مســتضعفین 

است؛ یعنی مستضعفین ضد شرع هستند.
یعنی شما در این نگاه تغییر اساسی می بینید؟ �

بله وقتی نصف به عاوه یک و حتی دوســوم 
مجلــس نتوانســت رأی شــورای نگهبان را 
کنــار بزنــد، آمدند باب مصلحــت را مطرح 
کردند، یعنی دین سنتی را دور زدند؛ یعنی به 

اعتبار قرآن، اجتهاد مصطلح را نقد کردند.
این طور نیســت. وارد حکم اولیــه و ثانویه در باب  �

اضطرار شــدند که از این طریــق نتیجه بگیرند. بعداً که 
مجمع تشــخیص مصلحت تشکیل شــد در حقیقت آن 
مجتهدینــی که باید نظر می دادنــد در آن مجموعه قرار 
گرفتند و خود ایشــان هم در مجمع تشخیص در جریان 
قرار داشــت. علمایی انتخاب شدند و مصلحت کل به 
این جمع سپرده شد. حالا اگر بخواهیم الزاماً این را مغایر 

با آن قرار دهیم من درباره این مغایرت فکر نکرده ام.
قانــون کار در آن دوره دســتاورد مهمــی 
بــود. اما از همــان ابتدا گویی قرار نیســت 
برخی از بندهای آن اجرا شود. می خواهم 
قدری درباره بندهای ناقص یا تفســیرپذیر 
قانون صحبت کنیم؛ مــاده 7 قانون کار در 
بحــث امنیت مطرح اســت و شــما اشــاره 
کردیــد که قانــون قبلی بــرای کارگر امنیت 
شــغلی نداشــت و بــا مهلــت پانــزده روزه 
می شد کارگر را اخراج کرد؛ اما با این قانون 
کار، گویــی همــان مهلت هــم از بین رفته 
اســت. مــاده 7 قانون کار دو تبصــره دارد. 

در تبصــره 2 می گوید، در کار مســتمر، اگر 
مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی محسوب 
خواهــد شــد. در تبصــره 1 همیــن مــاده، 
قانون گذار سعی کرده است برای کارهای 
غیرمستمر هم زمان متناسب با ماهیت کار 
تعریف کند. درواقع گویی قانون گذار قصد 
داشــته حتی برای کار موقت هم قاعده ای 
قــرار دهد که نزدیک به کار دائم شــود. اما 
می بینیــم در اجرا از این بند تفســیر وارونه 
می شــود یعنی اگر در شغل با ماهیت دائم، 
زمــان مشــخص شــود، قــرارداد زمانمند 
خواهد شد و می توان در کار دائم، قرارداد 
موقت داشت و تمام قراردادهایی که بسته 
می شود با این منطق بســته می شود؛ یعنی 
در متــن قانــون کار عــدم انســجام وجود 
دارد، نهاد حامی قدرتمنــد کارگری وجود 
ندارد و کارگران امکان دفاع از حق خود را 
ندارند، در نتیجه، آن عدم انســجام به ضرر 

کارگران تمام می شود.
این هــا دو موضوع متفاوت اند کــه با هم اتصال  �

ندارند. اتفاقاً در این قانون تشــکل های کارگری بسیار 
جدی تر و مســتحکم تر از قانون پیش از انقلاب وجود 
دارد. منتهی چون انقلاب شده بود شکل آن تغییر پیدا 
کرد، یعنی ســندیکاها جای خود را به شوراها دادند. 
از کارهــای صنفی فاصله گرفتنــد و وظایف انقلابی 
هم عهده دار شــدند. این یک مقدار آن ها را در مقابل 
مدیران قرار داد و مقداری هم از کارایی آن ها کاست.
ممکن است بیشــتر توضیح بدهید چطور 

از کارایی آن ها کاست؟
شــما وقتی در قانون شوراها وظیفه تبلیغ اسلامی  �

یــا وظیفه حفاظت از انقــلاب و وظایف این چنینی را 
می آورید دیگر رابطــه کارفرما و کارگر در چارچوب 
حق و حقــوق کارگــری و غیره خلاصه نمی شــود. 
کارگر در همه شــئونات مدیریتــی و کارفرمایی خود 
را دخیــل و محق می داند و مواقعــی پیش می آمد که 
کارگران معترض مدیران دولتی را پشــت در کارخانه 
می گذاشتند و راه نمی دادند. آن دوران شرایط را برای 
این مجموعه ســخت می کــرد و آن مدیرانی که باقی 
می ماندند بــرای جلوگیری از چنین وضعیتی مخالفت 
و مقاومتی داشتند. آنچه شما می فرمایید به سندیکای 
آزاد کارگری به ســبک بین الملل برمی گردد که پیش 
از انقــلاب هم هیــچ گاه در ایران به آن معنا ســندیکا 
نداشتیم و تحت کنترل ساواک بودند. بعد از انقلاب 

هم همان مجموعه جای خود را به شــوراها دادند که 
شوراها نقش دوگانه داشتند، هم نقش سیاسی داشتند 
هم نقــش صنفی. نقش سیاسی شــان باعث می شــد 
مقداری مقاومت ایجاد شــود. نقش صنفی شــان هم 
مقاومت ایجاد می کرد. کارفرماها همیشه می خواستند 
کمتر پرداخت کنند و این ها می خواستند بیشتر بگیرند. 
در رابطه با بخش قراردادها در ماده 7، موضوع به این 
شــکل نیست که شما اشــاره کردید. ما در قانون کار 
پیش از انقلاب قرارداد دائم نداشتیم. یک جایی نوشته 
بــود قرارداد نامحدود کــه با پانــزده روز اخطار قبلی 
محدود و قطع می شــد. ما گفتیم آن ها که قراردادشان 
محدود بــوده که بــا اخطار پانــزده روز قابل فســخ 
می شده این دیگر فسخ شدنی نیست. این را باید هیئت 
حل اختلاف حکم دهد تا قابل فســخ باشد. کارفرما 
این را نمی پســندید که اختیاراتشان گرفته شود. رفتند 
به ســمت قراردادهای موقت. قراردادهای موقت هم 
قبل و هم بعد از انقلاب در قانون کار وجود داشــته و 
در قوانین کشورهای دیگر هم وجود دارد. شما موقعی 
می خواهیــد کاری را انجام دهیــد، حتی کار ماهیت 
مســتمر دارد، اما شما نیروی کار را به مدت شش ماه 
یا دو ســال نیاز دارید. برای آن مدتــی که نیاز دارید 
اســتخدام می کنید. اگر قرار باشد که به شما بگویند 
کاری را مــادام باید انجام دهید این الزام و ممنوعیت، 
محدودیت مــی آورد و افــراد از آن فاصله می گیرند. 
همان ابتدای کار، کارشناســان مربوطه دستورالعملی 
تنظیم کردند که قراردادهای موقت در صورت تمدید، 
دائم تلقی می شــود. دیوان عدالت اداری ایراد گرفت 
و بر اســاس شــکایت انجمن مدیران صنایع آن را لغو 
کرد؛ بنابراین شــما اینجا دو قسم قانون داشتید: یکی 
دائم و یکی موقت. این صحیح نیســت که هر کاری 
که ماهیت مســتمر دارد باید قرارداد مستمر هم داشته 
باشد. نه، در همان کار مســتمر قرارداد موقت و دائم 
داریــم. حتی در کار غیرمســتمر که زمــان آن معلوم 
نیســت می توانید قرارداد دائم و موقت داشــته باشید، 
ولی چون کار غیرمســتمر خودش ماهیــت پایان پذیر 
دارد و تمــام می شــود -اگرچه کار مســتمر هم تمام 
می شــود و احتمــال دارد فعالیــت کاری هم متوقف 
شــود- بنابراین به عنوان کاری با مهلت محدود است. 
در آن مقطــع که در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مــن از قانون کار دفاع می کــردم و بحث می کردیم و 
مخالفیــن قانون کار هم همگــی در مذاکرات بودند، 
بحث این بود که کارهای غیرمســتمر را چگونه تنظیم 
کنیم و چطور بنویســیم. این ماده را آنجا تغییر دادند. 
این ماده به شکل دیگری از مجلس به مجمع تشخیص 

فصل کا ر
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مصلحت رفت و به این شــکل وجود نداشت. اصولًا 
تعریف قرارداد کار که از مجلس به شــورای نگهبان 
رفت و مــورد اختلاف قرار گرفت و از آنجا به مجمع 
تشــخیص ارجاع شــد و مورد بازنگری قرار گرفت با 
شکلی که قانون کار تصویب شد و خارج شد متفاوت 
اســت. این را آنجا تغییر دادند و این تفسیرها را به این 
شــکل گذاشــتند که خیلی مفهوم نیست؛ بنابراین در 
کارهایی که مدت ذکر نشود، قرارداد دائم است. اگر 
ذکر شد با هر ماهیتی که داشته باشد موقت است. این 

چیزی است که در قانون است.
نهادهــای  فعلــی  کار  قانــون  فرمودیــد 
ولــی  می شناســد،  به رســمیت  را  کارگــری 
وقتی بــه قانون کار مراجعــه کنیم می بینیم 
تنها ســه شــکل از نهادهای کارگــری را به 
رســمیت می شناســد: نماینــده کارگــران، 
انجمن صنفی و شــورای اســامی. در این 
سه شــکل از نهادها و تشکل های کارگری 
فقط یکی از این ها حق دارد در هر کارگاه 
تشــکیل شــود. ضمــن اینکــه همــه این ها 
به نوعی موکول به اداره کار است. نماینده 
کارگری که اساساً شباهتی به تشکل ندارد، 
شورای اســامی هم پیوند وسیعی با اداره 
کار دارد، شاید قدری انجمن های صنفی را 
بتوان پذیرفت، که آن هم با شــکل جهانی 
سندیکا تفاوت دارد. چطور می شود گفت 
قانــون فعلــی مدافــع تشــکل اســت؟ فکر 
نمی کنید در حوزه تشــکل در قانون پس 

از انقاب به عقب رفتیم؟
در حقیقت برعکس است. در قانون کار پیش از  �

انقلاب، سندیکا را در واحدهایی تشکیل می دهند که 
کارگرشان بیش از پنجاه نفر باشد.

آنجا ممانعتی برای تشــکیل تشکل کارگری 
در قوانین پیش از انقاب نمی بینیم.

به شــما می گفتند تا پنجاه کارگر نداشــته باشید  �
نمی توانید ســندیکا تشکیل دهید و این اولین ممانعت 
بــود. ما زیر پنجاه تــا را می گفتیــم می توانند نماینده 
کارگر انتخاب کنند و آن ها را از حق داشــتن نماینده 
برخــوردار کردیــم. نکتــه دوم اینکه دیدیــم عده ای 
گرایش هــای صنفــی برایشــان مهــم اســت. آمدیم 
انجمن صنفی را جایگزین ســندیکا گذاشــتیم؛ یعنی 
ســندیکا وجود دارد و آیین نامه انجمن صنفی وظایف 
ســندیکایی را توضیــح می دهد. بعد هم شــورا را در 
واحدها گذاشتیم. کارگاه بالای 35 نفر می توانند شورا 
تشکیل دهند. شورا تشکیل می شود و کارشان را انجام 
می دهند. انجمــن صنفی را در کارگاه های مختلف و 
کارگاه هــای بــالای 2 هزار نفر هم می توانند تشــکیل 
دهنــد. منتهی در یک مقطعی قانون نوشــته شــد که 
نظــام در رابطه با تثبیت خودش احتیاط می کرد. برای 
نمونــه در رابطه با اعتصابات کارگری که جزو حقوق 
بین المللــی کارگران اســت امام منع کردنــد. گفتند 
اعتصاب حرام است. باید طوری این را می آوردند که 
مــورد اعتراض مجامع بین المللی قرار نگیرد. در قانون 
نوشــته شــد که اگر کارگران به دلایلی کار را متوقف 
کنند، تولید متوقف یا کاسته شود یا کارگران دست از 

کار بکشــند، وزارت کار موظف است رسیدگی کند 
و اشــکال بین کارگر و کارفرما را حل کند. اعتصاب 

مگر چیست؟ همین است دیگر!
نمی توانــد  دارد،  شــورا  کــه  کارگاهــی 
انجمن صنفی داشــته باشــد. ایــن منحصر 
کــردن تشــکل بــه یــک تشــکل، خودش 

مشکل آفرین شد.
خود کارگران یکی را انتخاب کنند. نمی شد غیر  �

از این باشد.
الآن که مســئله اصلی نظام تثبیت نیســت! 

چرا قوانین اصاح نمی شود؟
خب این رویکرد را کنار نگذاشتند و دیگر لغوش  �

هم نکردند. شما ماده اعتصاب را این طور که من گفتم 
در قانون دارید کــه مجامع بین المللی هم ایراد نگیرند. 
ولی علی رغم این، مجامع بین المللی ایراد می گیرند که 
شما باید به صراحت بنویسید اعتصاب. می گوییم مگر 
اعتصاب غیر از این اســت که کارگران دســت از کار 
بکشند، توقف تولید و کاهش تولید! این را هم نوشته ایم. 
دستگاه مربوطه هم مجبور به رسیدگی است. مگر غیر از 
این اســت؟ درواقع همه مسائل در قانون کار وجود دارد 
اما با ادبیات دیگر. ما برای پذیرفته شــدن آن ها، ادبیات 

دیگری استفاده کردیم.
حــال از منظــر کارفرمایــی هــم بــه قانون 
کار نــگاه کنیــم. برخــی از تولیدکننــدگان 
می گویند قانون کار، قانون کارگر است نه 

قانون کار!
از نظر من نه. �

آن ها معتقدند دفاع تند 
قانون از کارگر، چاره ای 
باقــی  زدن  دور  جــز 

نمی گذارد.
شما وقتی با این افراد وارد  �

بحث می شوید از آن ها بپرسید 
اصلًا قانــون کار را خوانده اند 
و به آن مســلط هستند؟ متوجه 
می شوید بیشــتر آقایان قانون را 
نخوانده اند و آشنا به آن نیستند. 
آنچــه این ها از قانــون به عنوان 
امکان  می بینند،  منفی  موضوع 
اخــراج کارگــر اســت. آن ها 
می خواهند هر زمان مدیر اراده 
کند بتوانــد در هر قــراردادی 
کارگــر را اخراج کنــد. حالا 
دســت  که  موقت  قراردادهای 
خودشــان اســت، قراردادهای 
دائــم را قبــول ندارنــد. این ها 
یــاد گرفتند بگوینــد اتاق کج 
است. هر کجا این ها این نقدها 
را فرمودنــد، بفرماییــد کمالی 
گفت اتــاق را صاف کرده اند. 
قانون کار دیگر به شــکل سابق 

وجود ندارد. شــما اگر می توانید بفرمایید اداره کنید. 
چون این آدم ها اقتصادی نیســتند و با مسائل اقتصادی 

و مدیریتــی آشــنا نیســتند، در اقتصــاد غیررقابتی و 
غیرتخصصــی کار می کنند و ســود نمی برند و چون 
عالــم به روش های نوین مدیریت نیســتند می خواهند 
ایــن ضعف را متوجه عنصر دیگری کنند و قانون کار 
را بهانه کرده اند. الآن که در کیش و قشــم قانون کار 
را برداشته اند، آنجا اتفاقی افتاد؟ مگر آقای رئیس اتاق 
بازرگانی وقت در مصاحبه نگفت اگر قانون کار را در 
کارگاه های زیر پنج نفر بردارید، 2 میلیون شغل ایجاد 
می کنیــم. قانون را در بســیاری از مــوارد برای این ها 
برداشتند، چرا لیست اشتغالی که ایجاد کرده را نداد؟

در بخش کشــاورزی نیــز معافیت های وســیعی داده 
شــد، ولی اتفاقی نیفتاد. می خواهــم بگویم امتیازاتی 
دادند و دیدند درست شدنی نیســت. درد اینجاست. 
راه را غلط می روند. نکته دیگر هم این اســت که اگر 
نگاهشان را عوض کنند، احساس نمی کنند قانون کار 
مانع آن هاست. ضمن اینکه باز هم می گویم این قانون 

کار، قانون کاری نیست که در ابتدا نوشته  شد.
در ابتــدای انقــاب، جریان های سیاســی 
در کارخانه ها نفوذی داشــتند و شوراهای 
کارگری تشکیل شد. به نظر شما شوراهای 

اسامی برای برخورد با آن فضا نبود؟
اصلًا این گونــه نبوده. آن موقــع کارگران در این  �

فضا نبودند. پیش از انقلاب کمیته های کارگری شکل 
گرفت که به کارخانه ها می رفتند. آقای اعتمادی که در 
صداوسیما بود، خالقی و شریفیان و بسیاری دیگر. خود 
ما در مجموعه ای جداگانه کار می کردیم. به نوعی ما با 
همدیگر در تعارض و درگیری 
نبودیــم. بعد هــم چیزی وجود 
نداشــت و مــا کاره ای نبودیم. 
نه مــا کاره ای بودیم نه آن ها که 
بخواهیم در مقابل هم باشــیم. 
بعضی  انقلاب  ابتــدای  منتهی 
شوراها در کارخانه ها گروه های 
مارکسیســتی تشکیل می دادند، 
شــعارهایی می دادند و شــلوغ 
می کردند. حاکمیت هم این را 
مطلوب نمی دانست. کارگرانی 
هم که با انقــلاب همراه بودند 
با این ها برخورد می کردند. این 
به معنــای این نبود که شــورای 
شــورای  مقابــل  در  اســلامی 

کارگری قرار بگیرد.
اســامی  شــوراهای 
بــا  هــم  برخوردهایــی 
به  داشــتند.  کارفرمایان 
نظــر شــما برخوردهای 
اول انقاب با کارفرماها 

اشتباه نبود؟
و  � نظــرم کارگر  بــه  من 

کارفرما و تولیــد و صنعت و 
هیچ وقت  نداریم!  کشاورزی 
هم نداشــتیم. نفتی بــوده که فروخته انــد و توزیع 
کرده انــد. بخش عمده ای را عده ای به نام کارفرما 

بردند و یک لقمه هم به کارگر دادند.■

ر ” ار ا  ا ا ا در را 
م  و   ا  

ا   ت ا را ا ار
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ی  را  د ار ر  ش  ا

ار را    
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ت  ار  ا ار  و
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تــا همین چند ســال پیش اگــر از زاویــه جنوب یا 
شــرق به میدان انقــلاب نزدیک می شــدی، اولین 
چیزی کــه جلب توجه می کــرد، تابلــوی تبلیغاتی 
بــزرگ زردرنگــی بود که بــا فونت های درشــت، 
گویی تمام فضای دیــد میدان را به خود اختصاص 
داده بــود. این تابلــوی تبلیغاتی غول پیکر، بســته به 
مصلحت انتشــارات گاج، جای خــود را به عکس 
شــهیدان یا حتــی عکــس احمدی نژاد مــی داد و 
همیــن جابه جایی های تاکتیکی و پول سرشــار این 
انتشاراتی، اندک فشار افکار عمومی را که خواستار 

برداشتن این فاجعه تبلیغاتی بودند، پس می زد.
سرگذشت نشــر در ایران، سرگذشــتی با فرازوفرود 
بســیار اســت. انقلاب، کتاب را به فراز برده بود و 
جنگ حوصلــه کتاب خواندن را ربــوده بود. پس 
از جنگ، هرچند تیراژ 10 هزار نســخه ای کتاب در 
ابتدای انقلاب برای ناشــران آرزویی دســت نیافتنی 
بود، امــا هنوز کتاب رمق داشــت. گاهــی فراز و 
گاهی فرود سرشــت کتاب شــده بود تا خرداد 76 
که مــردم گویی با هزار امید و آرزو کتاب خواندند 
و کتاب قدر دید و بر صدر نشســت. رفتن خاتمی، 
هم امیــد و هم تیراژ کتاب را بــرد. دولت مهرورز، 
دولت شــوک های بزرگ بود و کاغذ هم بی نصیب 
از شــوک نماند و با این شــوک، تن کتاب لرزید. 
هرچند رویکــرد فرهنگی این دولــت، تن کتاب را 
نیمه جان کرده بود، اما شوک کاغذ، لگدی محکم 
بر سرشت کتاب و کتاب خوانی بود و تیراژ کتاب را 
تا حدود 1000 نســخه پایین کشید. در همین سال ها 
اتفاق دیگری در حوزه کتاب در حال شــکل گیری 
بود. اتفاقی که توانست بازار کاغذ و چاپ را از زیر 

ضرب سیاست شوک درمانی دولت بیرون بکشد.
هم زمان با تند شــدن تب مدرک گرایی، شرکت های 
کمک آموزشــی، رشــد بیشــتری کردنــد. ظرفیت 
دانشگاه بیشتر شــد و شهوت مدرک هم افسار پاره 
کرد و کام شرکت های کمک آموزشی شیرین شد. 
بنا به برخی اظهارنظرهای رســمی، شیرین کامی این 
شرکت ها امروز گردش مالی حدود 8 هزارمیلیاردی 

را تجربه می کند1.
سال هاســت این حــوزه مــورد نقد کارشناســان و 
روشنفکران اســت؛ نقد به کالایی ســازی آموزش، 
نقــض عدالت آموزشــی، نقــض آموزش وپرورش 

عمومــی و رایــگان و ایجاد زمینه بیشــتر برای اختلاف طبقاتی بیشــتر و در این 
میان کنکور، به مثابه مهم ترین اهرم ســود شــرکت های کمک آموزشی و یکی از 
ریشــه های مشکلات فوق، همیشه مورد نقد کارشناسان است و البته این انتقادها 
راه به جایی نبرده اســت. کنکور با گردش مالی حــدود یک چهارم بودجه کل 
آمــوزش و پرورش ایــران تابه حال از پس انتقاد چند روشــنفکر و روزنامه نگار و 
فعال صنفی به خوبی برآمده اســت. اگر روزگاری آخرین ســال های تحصیل در 
دوران دبیرستان باید صرف قبولی دانشگاه می شد، امروز به همت رقابتی تر شدن 

فضای درس، گویی باید از کودکی برای کنکور برنامه داشــت.
از دود چراغ تا خون دل

درس خوانــدن زیر تیرهای چراغ برق یا توی اتاقی کوچک کنار چراغ گردســوز و 
روی قالیچه ای خشــک، یا حین کار در حجره، در میان خاطرات نسل به دنیا آمده 
پس از ســقوط رضاشــاه تا دولت مصدق، معمولًا دیده می شود. البته این متعلق به 
طبقــات کم توان تر جامعه اســت. در طبقات پرتوان تــر، روزگار بچه هایی که قصد 
درس خوانــدن داشــتند، بهتر اســت. در آن ســال ها، معدود دانشــگاه های ایران، 
آزمون هایی برای دانشــجوگرفتن برگزار کردند. گویا تمــام هم و غم دانش آموزان 
در آن دوران، کتاب درسی نبوده و دانش آموزانی که زیاد کتاب می خواندند، زیاد 
درس هم می خواندند. ضمن آنکه اگر علاقه ای به درس و مشق نداشتند، باید راهی 
حجره ای در بازار یا محلی دیگر برای کار می رفتند. هم زمان با موج صنعتی شــدن 
در آغازگاه دهه 50، نیاز به تحصیل در رشــته های مختلف بیشــتر شد، دانشگاه ها 
بیشــتر شد و نخستین کنکور سراســری برای راه یابی به دانشگاه برگزار شد. حدود 
50 سال از آن روزگار می گذرد و در این مدت، کنکور شکل های مختلفی به خود 
گرفته اســت تا جایی که امروز، یکی از هزینه برترین بخش های زندگی مردم شــده 
است و از نان شب برای خانواده ها واجب تر. هرچند امروز دانشگاه آزاد و پیام نور، 
رقبایی برای کنکور شــده اند و راه وصول به دانشــگاه را آســان کرده اند، اما هنوز 

کنکور گویی تعیین کننده ترین عنصر درونی آموزش در ایران است.
جمعیــت ایــران در ســال های 1355 تا 1365 رشــد جدی داشــت. زمینه برای 
ایجاد اشــتغال ایــن جمعیت، در فضای پس از انقلاب و جنگ وجود نداشــت 
و سیاســت های پــس از جنگ، نه تنها باری از دوش اشــتغال برنداشــت، بلکه 
فضای اقتصادی را بیشــتر برهم زد. لابه لای دودی که از سیاست های تعدیل در 
چشــم مردم فرومی رفت، یکی از راه حل های جدی دولت برای کاهش تقاضای 
اشــتغال و کم کردن فشار تقاضا در برابر عرضه، ورود لشگر بیکاران به دانشگاه 
بــود. از ســویی این تصور در مردم ایجاد شــد که اشــتغال جوانــان، با مدرک 
تحصیلی بالا نســبت مســتقیم دارد. اولین اتحاد خانــواده و دولت برای هدایت 
تمامی دانش آموزان به دانشــگاه اینجا شــکل گرفت. حالا اگر کســی قرار بود 
به دانشــگاه برود، به جای دود چراغ خوردن دانش آموز، تمام خانواده باید خون 
دل می خــورد. در همین دوران، وزیر آموزش و پرورش با توجه به نیازهای بالای 
ســازمان عریض و طویل آموزش و پرورش، برای کسانی که علاقه داشتند هزینه 
تحصیل دانش آموزانشــان را پرداخت کنند، امکانی جدیــد ایجاد کرد. درواقع 
بنا بود بخشــی از جامعه که به خدمات دولتــی راضی نبود و دائم باید معلمان را 
برای درس کودکشــان به خانه می کشاندند، حالا هزینه تحصیل کودک خود را 

رؤیاهای کودکانه زیر تیغ کتاب های کمک آموزشی
نگاهی به اقتصاد کنکور در ایران

مای
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بدهند و دولت بتواند خدمات بهتری 
به دیگران ارائه دهد.

برخــلاف نیت خیــر طراحــان، این 
تجربــه  در  کــه  همان طــور  طــرح، 
کشــورهای دیگر نیــز رخ داده بود، 
بــه پول محــور شــدن هرچه بیشــتر 
خروجــی آموزش وپرورش به ســمت 
دانشگاه انجامید. مدارس به اصطلاح 
غیرانتفاعــی، توانســتند دانش آموزان 
دارای ســطح مالــی بالاتــر را برای 
بیشــتر  برتر کنکور  رتبه های  کســب 
آماده کنند. از ســویی انتفاع زیادی 
که از این مدارس به دســت می آمد، 
قــادر بود معلمان بســیاری را متقاعد 
کنــد که ســر کلاس هــای درس در 
مدارس دولتی، بخشــی از توان خود 
را بــرای مــدارس غیرانتفاعی ذخیره 

کنند.
به مــرور همین انتفاع خوب و جذاب، 

سرمایه گذاران بسیاری را متقاعد کرد که به این بازار 
هم ورود کنند. سرمایه گذارانی که هرچند ممکن بود 
آموزش عمومی برایشان جذاب باشد، اما سرپا ماندن 
مدرســه برایشــان جذاب تر بود. مدرســه برای سرپا 
ماندن باید قدرت رقابت بیشــتر با مدارس دیگر پیدا 
می کرد و این میسر نبود مگر اینکه تخم رقابت در دل 
کودک کاشته شود تا بتواند آمار مدرسه را ارتقا دهد 
و سال بعد، مشــتری بیشتر شود. هرچه مدرسه بیشتر 
به کالا شبیه می شد، تأثیر دود چراغ کمتر و البته تأثیر 
قدرت مالی خانواده بیشــتر شــد. حالا باید متدهای 
بازاریابــی وارد حوزه آموزش می شــد؛ جامعه هدف 
بزرگ تر، انتفاع بیشتر! طبقاتی که هنوز متوسط مانده 
بودند، هدف قرار گرفتند و کاســبی آموزشی کاران، 
سکه شــد. حالا دیگر نیاز نبود معلمان خوب جذب 
شــوند، این مدارس معلمانی ارزان می خواســتند که 
متد تست زدن و لقمه کردن درس را خوب بلد باشند. 
ســرانه دانش آموز به معلم در این مــدارس پایین بود 
و همین برای خانواده ها جــذاب بود؛ اما لقمه کردن 
درس، عــده ای دیگر از ســرمایه گذاران خلاق را از 
ســمت انتشــارات به میان میدان کشاند و گویی این 

تازه اول عاشقی بود.
نسل نوین ناشران

جنگ بــود و باید برای دانش آموزانــی که به جبهه 
می رفتند تمهیدی اندیشــه می شــد. انجمن اسلامی 
دانش آموزان و شــاید ناشــرانی دیگــر، کتاب هایی 
منتشــر کردند تا رزمنــدگان از غافلــه درس عقب 
نماننــد. پــس از جنــگ، رزمنــدگان بــه مدارس 
بازگشــتند، اما این کتاب ها ماند و بیشتر شد و امروز 

بازار کتاب را در تسخیر خود دارند.
اگر یک حساب سرانگشــتی درباره کنکور همین 
سال 1397 کنیم، آشکار می شود که حجم اقتصاد 
کنکور چه اندازه است. به روایت سازمان سنجش، 
حدود 950 هزار نفر در کنکور ســال 1397 شرکت 
کرده اند. از طرفی متوســط قیمت کتاب آموزشــی 
در سال گذشته2، حدود 20 هزار تومان بوده است. 
اگر بپذیریم که این تعداد دانش آموز، برای کنکور 

امســال هرکدام تنها 5 جلد کتاب کمک آموزشــی 
تهیــه کنند، به رقم 95 میلیارد تومان می رســیم؛ اما 
باز هم آمار رســمی به ما می گویند این گمانه نباید 
درست باشد. مجموع قیمت کتاب های منتشرشده 
از اســفند ســال 95 تا بهمن ســال 96، بــه روایت 
خانه کتاب، حــدود 741.5 میلیارد تومان اســت 
که عــددی قابل  توجه اســت. هرچند که این عدد 
نیز گویای حجم واقعی اتفاق مالی کنکور نیســت 
چراکه کتاب های رســمی ناشران کمک آموزشی، 
تمــام عملکرد مالی آن ها نیســت. این ناشــران در 
کنار کتاب هــای فراوان خــود، آزمون های آنلاین 
و غیرآنلایــن، کاربرگ، پاســخ آزمون و بســیاری 
عناویــن دیگــر دارند که چــون در مــدارس اجرا 
آمــار کتاب هــای کمک آموزشــی  در  می شــود، 
وارد نمی شــود و تیراژ در آن ها ذکر نشــده است. 
بــاز این جــدای از برگزاری کلاس هــای مختلف 
اســت که با هــدف کنکور برگزار می شــود. میلی 
که رقابت کنکور به گســترش حــوزه فعالیت خود 
دارد، کم کــم دارد بــه دوران کودکــی ما نزدیک 
می شود. کمک آموزشــی ها از کلاس اول دبستان، 
کــودکان را در اختیــار خود می گیرنــد. نتیجه این 
فرایند اقتصــادی همان طور که پیش تر گفته شــد، 
گردش مالــی حدود 8 هــزار میلیارد تومــان بنا به 
برخی اظهارنظرهای رسمی است. البته خود ناشران 
کمک آموزشی این آمار را رد می کنند. محمدرضا 
سالکی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی 
معتقد اســت گردش مالی ناشــران کمک آموزشی 
حــدود 300 میلیــارد تومان و ســرانه دانش آموزی 
کتاب کمک آموزشی حدود 25 هزار تومان است؛ 
یعنی با قیمت متوســط کتاب کمک آموزشــی هر 
دانش آموز 1.4 کتاب در ســال خریداری می کند. 
این رقم نه با منطق تبلیغات گســترده این شرکت ها 
متناســب اســت، نه با آمار خانه کتاب. بنا به همان 
آمار خانه کتاب، رقم تولید کتاب کمک آموزشی، 
در چند ســال اخیر ســالانه نزدیک به 750 میلیارد 
تومان بوده  و هرســال اندکی افزایش داشته است. 

این نشــان از تقاضای زیاد موجود در 
ایــن بازار اســت که باعث می شــود 
برخــلاف  کمک درســی،  کتــاب 
کتاب های دیگــر، چندان هم خاک 
انبار نخورد. نفــس اینکه این گردش 
مالی چه اندازه است، می تواند مسئله 
چنــدان مهمی نباشــد؛ امــا آیا زمان 
کیفــی ای کــه کنکــور از کودکی و 
نوجوانــی ما به خــود اختصاص داده 
اســت، تبدیل به واقعیت مادی کیفی 

می شود؟
رنج بی گنج

امروز  مــدارس،  برنامه هــای درســی 
در مناســباتی تجاری به شــرکت های 
می شود.  برون سپاری  کمک آموزشی 
این شــرکت ها با حضــور در مدارس، 
آزمــون برگــزار می کند و بــرای این 
می کنند.  معرفــی  کتــاب  آزمون هــا 
درگیرکــردن  مؤسســات،  ایــن  هنــر 
تمام وقت دانش آموز در پروســه تست زنی و خواندن 
کتاب درســی و کمک درســی اســت. آموزه های 
»لقمــه« ای این مؤسســات و آزمون هــای آن ها که 
در شــکل های مختلفــی برگــزار می شــود معمولًا 
هیــچ کاربردی در دانشــگاه ندارنــد و درواقع این 
مؤسسات نه تنها دانش آموز را برای ورود به دانشگاه 
آماده نمی کنند، بلکه او را از نظر روحی و جســمی 
خســته می کنند و رقابت ســختی که در میانه میدان 
کنکور برقرار اســت، تنها به اضطــراب دانش آموز 
می افزاید. پژوهش های بسیاری به پیمایش اضطراب 
کنکور پرداخته اند؛ ســطح پایین ســلامت عمومی 
راه نیافتــگان به دانشــگاه و حتی وجــود پیامدهای 
منفی تنش های کنکور، پس از قبولی در دانشــگاه 
و در راه یافتــگان بــه آن، کاهــش عــزت نفــس با 
تنش هــای کنکــور، ایجاد اختــلالات روانی چون 
افســردگی، اضطراب، فوبی، حساسیت بین فردی، 
جسمی ســازی، خصومت، ســایکوتیک و وسواس 
که البته در موارد بســیاری دامن جا ماندگان از قطار 

کنکور را می گیرد. )معتمدی، 1392(
در پژوهــش دیگری نشــان داده شــده اســت که 
اکثریــت کســانی کــه نمی توانند از مانــع کنکور 
عبور کننــد دچار مشــکلات عاطفی می شــوند و 
احســاس های منفــی چــون ناامیدی، افســردگی، 
اضطــراب، اســترس، انــدوه و بدخلقی دســتاورد 
کنکور برایشــان خواهد بود. در این پژوهش نشــان 
داده شــده که خانواده نیز درگیر مسائل فرزند خود 
خواهند شــد چراکه خود را در شکســت یا پیروزی 
فرزنــد خود ســهیم می دانند و تبعات شکســت در 
کنکور، به کل اعضای خانواده کشیده خواهد شد. 

)یارمحمدیان و سهرابی، 1383(
به نظر می رسد این مسیر، امروز مسیر موفقیت نیست، 
بلکه تبدیل به تهدیدی شــده اســت که ســلامت 
اجتماعی و فردی دانش آموزان و خانواده های آن ها 
را هدف قــرار می دهد. ما دوران پرمشــقت درس 
خود را برای عبور از ســد کنکــور، بدون ورزش، 
بــدون فیلم دیدن، بدون کتاب غیردرســی خواندن 
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و بــدون هر کنــش اجتماعی مفید طــی می کنیم. 
و  جامعه شناســان  توســط  بســیاری  هشــدارهای 
روان شناســان درباره این پدیده داده شده است، اما 
جایگاه کنکور همچنان محکم اســت و در ادبیات 
مســئولین، آخریــن بــار وزرای آموزش و پــرورش 
آموزش عالی، تعارف حذف کنکور را به هم زدند. 
شاید به این زودی اصلاح این ساختار ممکن نباشد 

چراکــه اقتصــاد بزرگی که با 
اســت،  درهم تنیده  کنکــور 
در برابــر تغییر تــوان مقاومت 

بالایی دارد.
آمــار حاکــی از ایــن اســت 
کــه در ایــن ســال ها پیکــر 
آموزش رایــگان دائم ضعیف 
شــده اســت و در مقابــل در 
تمام ســطوح، پیکــر آموزش 
شــهریه ای فربه شــده است. 
آمــوزش   )1394 )مالجــو، 
رایــگان در دانشــگاه، با این 
آن  از  نفس گیــر،  رقابــت 
کســانی اســت که در دوران 
دانش آموزی توانســته باشــند 
از پــس هزینه های گزاف این 
رئیس  برآیند.  ســخت  آزمون 

ســازمان سنجش سال گذشــته گفته بود 85 درصد 
از فضــای آمــوزش عالی، بــدون کنکور اســت3. 
این 85 درصد شــامل دانشــگاه های پیام نور، آزاد، 
غیرانتفاعی و شــبانه می شــود. درواقع 25 درصد از 
ظرفیت دانشــگاه های ایران که شامل تنها فضاهای 
آموزشی استاندارد و معتبر ایران است، از آن کسانی 
اســت که بتوانند از رقابــت مردافکن کنکور، جان 
به در برند. جان به در بردن از کنکور، امروز مســتلزم 
صــرف هزینه و وقت بالاســت. هزینه و وقتی که با 
رقابت کاذب، نصیب شــرکت های کمک آموزشی 

شده است.
سرمایه گذاری و سود شــرکت های پیرامون کنکور، 
تبدیل به رنجی بزرگ برای خانواده ها و دانش آموزان 
شده  است. این سرمایه گذاری اما می تواند پیامدهای 
اخلاقی بدی هم داشــته باشــد که این نیز بارها مورد 

کاوش و پژوهش قرار گرفته است.
در جستجوی زمان از دست رفته

لوگــوی رقصــان گاج با موســیقی ســریال »بازی 
تاج و تخت«، بســته معلــم خصوصی پرش، کانون 
فرهنگــی آمــوزش و ده ها تبلیــغ دیگــر مربوط به 
کمک آموزشــی ها در گران ترین ساعت های پخش 
تبلیــغ تلویزیــون حضــور دارنــد. جــان نحیف و 
کم طاقت ناشــران دیگر، تحمل هزینه های هنگفت 
تبلیغات صداوســیما را ندارد و بعید است روزی در 
صداوســیما شــاهد تبلیغ کتاب یا ناشــر هم باشیم. 
ناشــران آموزشــی، تنها ناشرانی هســتند که از پس 
هزینه هــای کلان تبلیــغ تلویزیونــی برمی آیند و در 
کنــار تبلیغات شــرکت های بزرگ تولیــد چیپس و 
پفک، این کتاب ها هم تبلیغ می شــود. انگار جامعه 
هدف همه این شرکت ها به طور اتفاقی یکسان سازی 
شــده اســت. کودکان ما باید پفک بخورند، بسته 

معلــم خصوصی پرش را بخوانند و سرنوشتشــان را 
هنگام خوردن بوشار ذرت لینا به دست کلاغ سپید 

بسپارند.
در میان زمان های از دســت رفته کودکان، بخشــی 
را فضــای مجــازی از آن خود کرده اســت. برای 
مقابله با این بخش، صداوســیمای رسمی، خانواده 
و مدرســه همزمان تلاش می کنند تا آنچه از دست 
رفته را بازگردانند. وقت تلف 
کــردن در فضــای مجــازی 
و موبایــل، هرچنــد بخشــی 
از زندگــی کودکان ما شــده 
که دلایــل زیادی هــم برای 
همــه  امــا  دارد،  وجــود  آن 
پذیرفته انــد کــه باید کودک 
را از ایــن فضا نجات داد؛ اما 
زمــان از دســت رفته دیگری 
برای کــودک وجود دارد که 
قبل، خانواده،  برخلاف مورد 
مدرسه و صداوسیما به اجماع 
معتقدند بایــد این زمان بیش 

از پیش از دست برود.
موفــق  کمک آموزشــی ها 
شــده اند با ترفندهای بسیاری 
از  قابل توجهــی  بخــش 
کودکی را به تســخیر خود درآورند. شاید این وقت 
می توانســت به بازی و کتــاب خواندن و ورزش و 
جامعه پذیری بگذرد. کتاب های کمک آموزشــی، 
با داغ کردن فرآیند موفقیت درســی، فضا را رقابتی 
می کنند تا ســود بیشتری از این بازار داغ ببرند و در 
این میان، تمام فرصتی که باید به مناســبات انسانی 
کــودک اختصاص داده می شــد، به ایــن کتاب ها 
داده می شــود. آموزش های ناشران آموزشی چیزی 
فراتــر از کتــاب درســی نیســت و تکــرار مدام و 
»لقمــه« کردن آن ها، خانواده هــا را راغب می کند 
تا فرزندشــان را به ســمت وقت گذاری جدی برای 
این محصــولات کنند. محصولات این شــرکت ها 
متنوع اســت؛ جامعــه هدف آن هــا، کودکان اند و 
هرچــه بتوانند وقت بیشــتری از ایــن جامعه هدف 
بگیرند، سود بیشتری می برند. در این میان، کتاب، 
مظلوم ترین قربانی پیش پای کتاب کمک آموزشی 

است.
کتاب کمک آموزشــی، فرصت و انرژی خواندن را 
از کودک می گیرد. کتاب های چند صد صفحه ای 
کوچک و بزرگ کــه به هیچ دردی جز طی کردن 
طبیعی مســیر تحصیل نمی خورند، به ضرب تحمیل 
به خورد دانش آموزان داده می شوند و آن قدر فضای 
رقابت شــدید اســت، که دانش آمــوز، خودش نیز 

تمایل به این تحمیل نشان می دهد.
ایــن مســیر می توانــد کــودک امروز کــه فرصت 
کتــاب خواندن را نــدارد تبدیل به شــهروندی کند 
کــه علاقه ای به کتــاب خواندن ندارد. شــاید قرار 
گرفتــن نمایشــگاه کتاب در ســال های پیش، کنار 
بهشــت زهرا، نشانه ای از سرنوشت تلخ کتاب باشد. 
با ایــن همه ناشــر کمک آموزشــی، کیفیت دانش 
روند مثبتــی ندارد. فراموش نکنیم با ورود ســرمایه 

خصوصی به بخش آموزش و سودده شدن آموزش، 
امروز حتــی دانش آموزان دانشــگاه های خوب ما، 
گاهی مقالاتشــان در زیرزمین پاســاژهای روبروی 

دانشگاه تهران تنظیم می شود.
مشخص است که حالا حذف کنکور نمی تواند این 
همه دهان بازشده در حوزه آموزش را ببندد. آموزش 
امروز رسالت سودرسانی به کسانی که در این حوزه 
سرمایه گذاشــته اند را دارد و نمی توان به راحتی این 
گــردش مالی مهــم را کنار زد. ضمــن اینکه آن ها 
متوجه ماجرا شده اند. شــرکت های کمک آموزشی 
و ســرمایه فراوانی که در این حوزه انباشــته شــده، 
امــروز حوزه هــای نیمه جان نشــر را هــدف گرفته 
است. ناشــرانی چون خیلی سبز و گاج وارد حوزه 
ترجمه کتاب کودک شــده اند. به نظر می رســد این 
روند بیش از هر چیــز جیب مخاطب را هدف قرار 
می دهــد. گویی ســنین تحصیل ما کفاف شــهوت 
پول این شــرکت های بزرگ را نمی دهد و حالا کل 
کودکــی ما را برای حقنه کردن محصولاتشــان نیاز 

دارند.
پرده آخر

- چشم خانم! من پیگیری می کنم
قبل از قطع شــدن تلفن، دختــر یکی از ده ها کتاب 
درســی قطور روی زمیــن اتاق را برداشــته و انگار 
دنبال جایی اســت که فاصله بیشتری با غرولند مادر 

داشته باشد.
شــاید از نسل ما کســی باور نکند که شخصی به 
نام »پشــتیبان« ســاعت 10 شــب به زحمت بیفتد 
و مشــکلات درســی مان را با مادرمــان در میان 
بگذارد ولــی گویا امــروز این اتفــاق را خیلی ها 
تجربــه کرده اند. پشــتیبان گفته اســت دختر در 
درس فیزیک افت مشهودی دارد و مادر می گوید 
که باید بیشــتر فیزیک بخوانی. نگاه زیبا و خسته 
دختــر از مــادر می گریزد. دختر که می توانســت 
عکاس یا نقاش خوبی شــود، حالا قرار اســت به 
ضرب و زور شهریه سالی 20 میلیون شاید مهندس 
یا دکتر شود که البته ممکن است بشود، اما جامعه 
از یک عکاس یا نقاش خوب محروم می شــود تا 
دبیرســتان قلم چی از دختر این داســتان پزشــک 

بتراشد.

پی نوشت:
1.https://www.isna.ir/news/96120602531/
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /
news/1593468/14/09/1396
2. http://khaneheketab.ir/Stats
3. https://www.isna.ir/news/96041507921

منابع:
مالجــو، محمــد، 1394، »گسســت از قانون اساســی • 

و لزوم بازگشــت به آن کالایی ســازی آمــوزش عالی در 
ایران«، نقد اقتصاد سیاسی.

یارمحمدیان، احمد و ســهرابی، نادره، 1383، بررسی • 
و مقایســه تأثیر کنکــور بر وضعیت روحی و شــخصیتی 
راه یافتــگان و راه نیافتگان به دانشــگاه و خانواده آن ها، 
فصلنامه مطالعات روان شناختی، سال اول، شماره 2 و 3، 

بهار و تابستان 1384.
معتمــدی، عبداللــه، 1382، اثرات کنکور بر شــرایط • 

پژوهشــی  مؤسســه  دانشــگاه،  بــه  راه یافتــگان  روانــی 
برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی.
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واژه هایی همچون ملا، آخوند، آشیخ، آملا، ملاباجی، 
آخوند باجی و واژه های دیگری از این دســت نشــان 
از حضــور دیرینــه روحانیــون یــا مبلغــان مذهبی در 
دســتگاه آموزش مــا می دهنــد. در آمــوزش قدیم یا 
همــان مکتب خانه، بخش بزرگــی از آن چیزی که به 
دانش آمــوزان آمــوزش داده می شــد روخوانی قرآن و 
آموزه هــای دینی و فقهی ســاده بود، امــا پس از ورود 
آموزش نوین نیــز روحانیون همواره و با فراز و نشــیبی 
چند، در سیستم آموزش  و پرورش ما حضور داشته اند. 
بخشــی از آموزش  و پرورش نوین مــا از آغاز تاکنون، 
آموزش دینی به منظور تبلیغ دین به ویژه دین اسلام بوده 
اســت؛ یعنی در آموزش  و پرورش مــا هیچ گاه دین را 
به منظور آشــنایی صرف بــا دین یا تاریــخ آن آموزش 
نداده انــد و همواره هدف اصلی، آمــوزش برای تبلیغ 
و دفاع از آن بوده اســت. آموزش دین، البته در ســطح 
جهــان و در بیشــتر نظام های آموزشــی انجام گرفته و 
می گیرد، به جز در اتحاد جماهیر شوروی و برخی دیگر 
از کشورهای کمونیستی. اندیشه وران آموزشی زیادی از 
آموزش آن به منظور آشنایی دانش   آموزان با فرهنگ های 
گوناگون و آموزش مدارا و شکیبایی در برابر فرهنگ ها 
و باورهــای دینی متفاوت دیگــران دفاع می کنند، ولی 
آموزش به منظور تبلیغ و دفاع از دین یا دین های خاص، 
هم اکنون در بخش بزرگی از آموزش  و پرورش جهان، 
بیشتر در مدرسه هایی انجام می گیرد که به مدرسه های 

دینــی معروف اند و افــزون بر اجرای 
برنامه درسی رسمی کشور به آموزش 
آموزه های دینی هم می پردازند. بیشتر 
غرب،  در  مدرســه های خصوصــی 
مدرســه های دینی اند و خانواده هایی 
که مایل اند بچه هایشــان آموزش های 
دینی، بیشتر کلیســایی، ببینند از این 
مدرسه ها استفاده و استقبال می کنند.

 در ایــران و با پیــروزی انقلاب 57، 
وزن و ســهم آموزش هــای دینی در 
مدرســه ها رشــد روزافــزون یافت و 
افزون بر درس هایی همچون آموزش 
کید فراوانی  قرآن و تعلیمات دینی، تأ
بر برگــزاری اجباری نمــاز جماعت 
در مدرسه ها شــد و بخش بزرگی از 
کارهای پرورشــی صرف امور دینی 

شد. بیشتر اردوهای دانش آموزی  با هدف آشنایی بچه ها با مسائل دینی و ارزش های 
انقلابی انجام گرفت و حضور دین و به ویژه مســائل فقهی در مدرسه  بسیار پرنمود 
شــد و به دنبال آن حضور پیوســته و ناپیوســته روحانیون نیز افزایش یافت. برخی از 
دبیران دینی مدرسه ها، دانش آموختگان حوزوی شدند و افزون بر این روحانیون برای 
برگزاری نماز جماعت مدرســه ها و ایراد سخنرانی به مدرسه ها فرستاده شدند و البته 
این جریان تاکنون ادامه داشته است؛ اما نقطه عطف حضور روحانیون در مدرسه ها 
به ســال 85 برمی گردد که محمود فرشیدی، وزیر آموزش وپرورش وقت، به گفته ای 
ســنگ بنای همکاری حوزه و مدرسه را گذاشت. از آن سال تاکنون، بر پیوند میان 
حوزه و مدرسه افزوده شده است و روحانیون و طلبه ها و مبلغان مذهبی بیشتری در 
قالب طرح های گوناگونی همچون طرح مدرســه های مبین، به طور پیوسته در برخی 
مدرسه ها حضور دارند. به گفته مجتبی ملکی، دبیر ستاد همکاری  حوزه های علمیه 
و آمــوزش  و  پرورش »هم اکنون روحانیــون در بخش های زیادی از مدارس حضور 
فعال دارند. گروهی از آنان در تدوین کتاب های درســی فعالیت می کنند. گروهی 
دیگر، تشــکیل دهندگان 10 هزار مدرســه قرآنی در کشور هستند و گروهی دیگر نیز 
مســتقیماً با تأســیس مدارس امین که با همکاری آموزش  و  پرورش و زیر نظر ستاد 
همکاری هــای حوزه و آموزش  و  پرورش فعالیت  می کنند، در نظام آموزش عمومی 
کشــور نقش دارند. برخی دیگــر از روحانیون نیز در قالب ائمــه جماعات فعالیت 
می کنند.« لازم به یادآوری اســت که طرح امین، از حدود سال 91 -90 و با حدود 
پنجاه مدرســه، راهنمایی و دبیرستان، در سراسر کشور راه اندازی شد و در سال 95 
به حدود 2 هزار و 200 مدرســه گسترش پیدا کرد؛ چیزی حدود 44 برابر در عرض 
چهار ســال. به گفته شهریار فولادوند، مدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی، »در 
این طرح روحانیان و مبلغان در مدارس خاص و مدارس با جمعیت بالای سیصد نفر 
مستقر و به فعالیت های دینی، تبلیغی و آموزشی می پردازند.« طرح مدرسه های امین، 
چهارده وظیفه را برای روحانیان طرح معین کرده اســت که از میان آن ها می توان به 
این موارد اشــاره کرد: »حضور در همه ایام هفته )شنبه 
تا چهارشنبه( و فعالیت در مدرسه حداقل هشتاد ساعت 
در ماه؛ معرفی آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی 
به معلمــان، والدین و دانش آمــوزان؛ پرهیز از ورود به 
جریان های سیاســی؛ اولویت دادن به برنامه های تبلیغی 
که مســتلزم تأثیرگذاری و حضور بــالای دانش آموزان 
اســت.« اقامه نماز جماعت، حضــور در صبحگاه و 
مشــاوره مذهبی و تبلیغ چهره به چهره نیــز از کارهایی 
اســت که روحانیان طرح امین در مدرسه ها باید انجام 
دهند. دســتمزد روحانیــان طرح امین را حــوزه علمیه 
می پــردازد و این نگارنده رقم دقیقی از آن در دســت 
نــدارد، اما مجتبــی ملکی در یکــی از گفت وگوهای 
خود و درباره حقــوق روحانیون اعزامی به مدرســه ها 
می گوید: »90 هزار روز مبلغ به مدارس در سال 1394 
اعزام شــدند و اعتبار 1 میلیارد و 825 میلیون برای آنان 

در نظر گرفته شد.«

درباره حضور روحانیان در مدرسه
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 بحــث دیگری کــه از یکی دو ســال پیش از آن 
ســخن مــی رود این اســت کــه طلبه هــای حوزه 
علمیه، دوره سربازی خود را در آموزش  و پرورش 
ســپری کنند. در شهریور ســال 95 مجتبی ملکی 
ایســنا می گوید:  با خبرگــزاری  در گفت وگویــی 
»بررســی وضعیــت فعلی آموزش  و پرورش نشــان 
می دهــد این نهاد ســاخته وپرداخته فکر و فلســفه 
مــا نیســت و آنچه به دنبال آن بودیــم هنوز در این 
مجموعه محقق نشــده اســت. تعامــل و همکاری 
خوبــی با حوزه هــای علمیــه و اندیشــه های ناب 
اســلامی داریم به طوری که در بخش های مختلف 
از برنامه های پرورشــی گرفته تــا فرهنگی و تربیتی 
ســعی می کنیم بــر مبنای ســند تحــول بنیادین از 
ظرفیــت حوزه های علمیه اســتفاده کنیم. در کنار 
این امر، با اســتفاده از ظرفیــت آموزش  و پرورش 
تلاشــمان بر این اســت طلاب و روحانیون دوران 
خدمــت و نظام وظیفه خود را در آموزش  و پرورش 
ســپری کنند که برای اولین بار بــا این امر موافقت 
شــده؛ لذا بــرای گذرانــدن دوران وظیفه خدمت 
سربازی طلاب در آموزش  و پرورش برنامه ریزی ها 
انجام شده اســت.« ایشان همچنین در 22 آبان 95 
و در دهمین نشســت ســالانه ســتاد همکاری های 
میــان حوزه و آموزش وپــرورش می گوید: »بالغ بر 
43 درصــد از راهکارهــای ســند تحــول ]بنیادین 
با  تعامــل و همکاری  آموزش وپــرورش[، ظرفیت 
حوزه هــای علمیه را دارد که بایــد در میدان عمل 

شاهد اجرای آن باشیم.«
بنابراین همه چیز نشــان از این 
آینده،  دارد که در ســال های 
شــاهد حضور بیشتر روحانیان 
در مدرســه ها خواهیــم بــود؛ 
اما پرســش بنیادین این اســت 
کــه این حضور تا چــه اندازه 
کامیــاب و اثرگــذار بــوده و 
در  متأســفانه  بــود؟  خواهــد 
دقیق  اطلاعــات  زمینــه،  این 
و درستی در دســت نیست و 
بعید اســت که پژوهش علمی 
بــاره  ایــن  در  همه جانبــه ای 
انجام گرفتــه باشــد و اگر هم 
انجام  گرفته، دیده نشــده که 
اختیار  در  به طور گســترده ای 
عموم و پژوهشــگران گســتره  
آموزش، گذاشــته  شده باشد. 
این است  به نظر می رسد  آنچه 
که فرادستان سیاسی کشور از 
آموزش  و پــرورش و آنچه در 
زمینه تربیت دینی دانش آموزان 
باید انجام دهد راضی نیســتند 
و به جد به دنبال این می باشند 
کــه به هر روشــی شــده پای 

روحانیان را به مدرســه ها بیشــتر بگشایند تا وضعیت 
را بهبود بخشــند، اما این نگارنده از سر تجربه عینی 
خود -که سال هاست با حضور روحانیان در مدرسه، 
بیــش یا کم برخــورد دارم- ادامه ایــن روند را مفید 

نمی بینم و بعید می دانم اگر پژوهشــی علمی در این 
زمینــه انجام گیرد، این روند و طرح هــا بتوانند نمره 
بالا و حتــی قبولی بگیرنــد. آنچه در مدرســه های 
ما دیده می شــود شــکاف روزافزون میــان فرهنگ 
رســمی و غیررســمی اســت. هم اکنــون و پس از 
گذشــت نزدیک به چهل ســال از انقلاب، به دلیل 
ضعف عملکرد در زمینه هــای گوناگون اقتصادی، 
فرهنگی، آموزشــی و سیاسی و نیز به دلیل گسترش 
فضای مجازی و دســتیابی مردم به اطلاعات، ذهن 
بســیاری از دانش آموزان و فرهنگیان با پرسش هایی 
درگیر اســت که پاســخگویی به آن ها بــرای مبلغان 
مذهبی مدرســه به هیچ روی آســان نیست. حضور 
مدرســه  در  روحانیان  بیشــتر 
بعید است که با استقبال کادر 
روبه رو  مدرســه ها  آموزشــی 
شــود و به ویــژه این پرســش 
مطرح می شــود که پس زمان 
رسمی تعلیمات دینی و وجود 
برخی  کــه  مربوطــه  دبیــران 
از آن هــا نیز روحانی هســتند 
برای چیســت؟ نباید فراموش 
کرد که یکــی از ویژگی های 
بهســازی کامیاب آموزشــی، 
مدرســه  اســتقلال  حفــظ 
اســت و طرح هایــی همچون 
مدرســه  در  روحانیان  حضور 
بــا اصل بهســازی آموزشــی 
ناسازگار است. اگر در همین 
پیشــنهاد  چارچــوب بخواهم 
و ســخنی داشــته باشــم، این 
است که نخســتین کاری که 
فرادستان سیاسی در این زمینه 
باید انجــام دهند توجه جدی 
به بهســازی آموزش  و پرورش 
در حالــت کلــی و عدالــت 
آموزشی است. بهسازی کلی 
می توانــد  آموزش وپــرورش 
اثربخشــی آموزش را بر دانش آموزان و از آن میان بر 
رعایت اخلاق و توجه به مســائل دینی ارتقا بخشد. 
آمــوزش  و پرورش ایــران از یــک ناکارآمدی کلی 
رنج می برد و آموزشــی کیفی به شــمار نمی آید. در 

آموزش  و پــرورش ما فرقی نمی کنــد بخواهیم زبان 
عربــی درس بدهیــم یا زبــان انگلیســی، در هر دو 
با دشــواری های بســیار روبه رو خواهیم بود و اغلب 
اوقات، کیفیت کار چیزی نیســت کــه انتظارش را 
داریم. مســائل اخلاقی و دینی هم همین اســت؛ و 
به ویژه نبایــد فراموش کرد کــه در آموزش اخلاق، 
بیش از نصیحت و گفتار، بایستی به کردار و امکان 
تجربــه  عمل اخلاقی توجه کنیم. اگر دانش آموزانی 
اخلاقی می خواهیم، باید شرایط بروز منش و اخلاق 
انسانی، همچون دلسوزی و همدلی و رعایت حقوق 
دیگران را برای او فراهم  سازیم. در آموزش جهانی، 
موضوع مهمی وجود دارد به نام آموزش حقوق بشــر 
کید در آن بر فراهم ساختن  در مدرسه که بیشترین تأ
شرایطی است که دانش آموزان، رعایت حقوق بشر را 
تجربه کنند. در برخی کشورهای پیشرفته، در سطح 
آموزش متوســطه و آموزش عالــی، به عنوان یکی دو 
واحد درسی، دانش آموزان برای پرستاری و مراقبت 
از افراد ســالخورده فرستاده می شــوند. به گفته یکی 
از اندیشــه وران گســتره آموزش حقوق بشــر بچه ها 
نصیحت های اخلاقی را از یک گوش می شــنوند و 

از گوش دیگر به در می کنند!
 اما پیشــنهاد اصلــی ایــن نگارنده در ایــن زمینه، 
بهره گیری از تجربه های جهانی آموزش اســت. در 
مســئله مدرســه و دین، ســه دیدگاه کلی را می توان 
برشــمرد. یکی حــذف آمــوزش دین از مدرســه، 
دیگری آموزش دین به منظــور تبلیغ دین یا دین هایی 
خاص و ســوم آموزش دین به منظور آشنایی با دین و 
دین های متفاوت. همان گونه در آغاز این یادداشت 
آمد هم اکنون بســیاری از نظام های آموزشی به سوی 
دین شناســی و نه تبلیــغ دین رفته اند و اندیشــمندان 
کید  آموزشــی بســیاری بر درســتی ایــن رونــد تأ
می کننــد. حذف کلی آموزش دیــن، دانش آموزان 
را از فرصت اندیشــیدن به بخش بزرگی از فرهنگ 
بشــری محروم می ســازد و باعث بیگانگی بیشــتر 
آن ها با همدیگر و بیگانگی بیشــتر مدرسه از جامعه 
می شــود. دانش آموزان در مدرســه باید با دین های 
گوناگون آشــنایی نســبی بیابند و مــدارای دینی را 
تجربــه کنند. این راهکاری اســت که هم اکنون در 
سطح جهان، در باب مســئله مدرسه و آموزش دین 

دیده می شود.■
* آموزگار و کنشگر صنفی، 8 فروردین 97
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امــروز که پس از چند ماه، تــب و تاب وقایع دی ماه 
96 فروکش کرده است می توان نظرگروه های سیاسی 
موجود کشور را در مورد آن جمع بندی کرد. این وقایع 
آن چنان پرسرعت و پردامنه بودند که اکثر ناظران را به 
تعجب وا داشت و موجب شــد همه  نیروهای سیاسی 
درباره آن موضع گیری کنند. عده ای در ابتدای امر، 
تلاش کردند بــرای تهییج یا آرام کــردن فضا، نظری 
ارائه کنند و عده ای نیز ســعی کردنــد بدون آنکه بر 
روند وقایع تأثیر بگذارند  با اعلام موضع بار اخلاقی -

اجتماعی روی دوش خود را کم کنند.
فضــای دانشــگاه نیز از فضــای سیاســی-اجتماعی 
کشــور متفاوت نبود. با آنکه وقایع دی ماه تقریباً نظر 
هیچ گروه سیاســی )دانشــجویی( را نسبت به شرایط 
و راه کارهــای پیش روی تغییر نــداد و موضع گیری 
نیروهای متفاوت نیز حــدوداً تأثیری بر روند اتفاقات 
در دی مــاه نداشــت، ولی می توان بــا جمع بندی این 

نظرات، آرایش نیروها در دانشگاه را ترسیم کرد.
در این  بین، باید به چند نکته توجه کرد:

اول آنکه نیروهای دانشجویی از نیروهای نخبه جامعه 
هستند و صدای شان در رســانه های رسمی )سایت و 
روزنامه( یا رســانه های غیررســمی )توییتر و تلگرام( 
شــنیده می شود. آنچه در خیابان اتفاق می افتد، کمتر 
تحت تأثیر نگاه انتزاعی نخبگان سیاسی یا اندیشمندان 
دانشگاهی، بلکه به دست نیروهای اجتماعی بی صدا 

)در فضای رسانه ای( رقم خواهد خورد 
پیش بینی  کننده   نخبگان،  تحلیل های  و 

فردای اتفاقات خیابان است.
نکته دوم آنکه ممکن اســت برخی از 
افرادی کــه در خیابان ها حضور یافتند 
دانشــجو باشــند، ولی چــون با هویت 
دانشــجویی وارد میــدان نشــده اند و 
دانشــگاه را نیــز حــوزه عمــل خــود 
ندانســته اند، در اینجا به آنان نخواهیم 

پرداخت.
نکته ســوم اینکه اکثــر نیروها با وجود 
اینکه هریک قســمتی از خواســته های 
خود را در میدان اعتراضات جست وجو 
می کردنــد، ولی هیچ یک به طور کامل 
اتفاقــات رخ داده  یــا مخالــف  موافق 

نبودند و مواضع دوگانه ای گرفتند.

و نکته چهارم که لازم اســت برای مخاطبی که دانشــگاه را در روزهای پرالتهاب 
دوران اصلاحات به خاطر دارد یادآوری شود این است که کلیه جریانات زیر کمتر 
از نیمی از دانشــگاه را نمایندگی می کنند. امروز، اکثریت دانشگاه نسبت به وقایع 
سیاســی-اجتماعی پیرامون خود بی تفاوتی نشان می دهد. این عدم کنش ورزی در 
نگاه برخی از ناظران، نشــان دهنده از اولویت خارج شــدن سیاســت و جایگزینی 
معیشت به جای آن است، اما بسیارند ناظرانی که این بی تفاوتی را خود نوعی کنش 
سیاســی می دانند، کنشــی از روی ناامیدی که شــاید در فقدان احزابی که آنان را 

نمایندگی کند مهم ترین موتور محرکه اعتراضات دی ماه باشد.
به اعتقاد نگارنده می توان چهار گروه دانشــجویی را از هم بازشناخت:

راست افراطی )احمدی نژادی ها(:
گروه دانشــجویی اول که در بعضی از منابع به عنوان شروع کننده نیز ذکر می شوند 
احمدی نژادی ها هستند. شاید بتوان مهم ترین سند در مورد نظرات این گروه را نامه  
سیصد دانشجو و طلبه )که خود را انقلابی معرفی کرده اند( به رهبری دانست. این 

کید کرده اند.1 جمع در این نامه همچون گذشــته بر سه رکن تأ
1. ایــن گروه خود را از دوگانــه اصلاح طلب و اصولگرا مبــرا می دانند و این گونه 
تلاش می کنند به حس بی اعتمادی در جامعه ایران دامن زده و از آن استفاده کنند.

2.  این گروه مســئولیت وقایع کشــور را بر دوش بقیه می اندازند و مشکلات امروز 
کشور را به دولت روحانی یا قوه قضائیه نسبت می دهند.

3. این گروه راه حل را نه در اصلاح سیســتم و ســاختارهای سیاســی و اجتماعی، 
بلکــه در حضــور یک چهره کاریزماتیــک در قدرت می دانند. امــروز این چهره 
کاریزماتیــک ازنظر آنان محمود احمدی نژاد اســت. به اعتقــاد آنان اگر مدیران، 

صالح، مؤمن و در یک کلام انقلابی باشــند مشکلات حل شدنی است.
اگــر نخواهیم با نقــد ادعاهای آنان به جدل آنان وارد شــویم، باید بدانیم تا زمانی 
کــه گروه های اصولگــرا نتوانند با قبول مشــکلات دوران احمدی نژاد و تمکین به 
رأی مردم در ســال 92 و 94 و 96 به بازسازی خود 
بپردازند، ایــن گروه مهم ترین صــدای اصولگرایی 
خواهــد بــود. چهــره کاریزماتیــک آنــان، روزی 
احمدی نژاد خواهد بود و روز دیگر ســعید جلیلی، 

اما منطق داخلی این گروه تغییر نخواهد کرد.
چپ های فکری

گــروه دومی که به صحنه این جدال سیاســی وارد 
شــدند چپ هــای فکری بودنــد که ذیــل بعضی 
از شــوراهای صنفــی ســازمان یابی کرده انــد. این 
گروه ها مســئله اصلی در فضای سیاســی کشور را 
استثمار فرودســتان به دست فرادستان می دانند. در 
ایــن نــگاه، اصلاح طلبان نیز با تمــام محدودیت ها 
و حصرها، ذی نفع شــرایط امروز کشــور هســتند، 
چراکــه این گروه هــدف اصلــی اصلاح طلبان را 
شــریک شــدن در قــدرت می دانند کــه موجب 
جلوگیری از تغییرات ســاختاری می شــود. راه حل 

گزارشی از تشکل های دانشگاهی درباره اعتراضات دی ماه 96
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اصلاح طلبان نیز که تــلاش برای تغییر در چارچوب 
قانون اساســی، تغییر نهادهای انتخابی و ایجاد فشار 

بــرای اصلاح قوانیــن، غلط و 
شکست  خورده است، چراکه 
هســته ســخت قدرت، آنان را 
به رســمیت نمی شناســد. این 
انقلابی  در  را  راه حــل  گروه، 
مناسبات  براندازی  و  تمام عیار 
اســتثماری موجود جست وجو 
نگارنده  اعتقــاد  بــه  می کند. 
یــادآوری  با  می توان  آنکــه  با 
تاریــخ خونیــن شــوروی بــه 
 نقد این گــروه پرداخت، ولی 
این نقد هیچ مشــکلی را حل 
نخواهد کــرد. این گروه بیش 
از آنکــه بــه راه حل شــوروی 
معتقد باشــند، از تصویری که 
شوروی/کمونیســم در ذهــن 
ایجــاد می کند بهــره می برند. 
اصولًا در کشــوری کــه اکثر 
برنامــه  سیاســی  گروه هــای 

مشــخصی ندارند، نقد یک گروه دانشــجویی ذیل 
عنوان بی برنامگی عافیت طلبانه است. این گروه خود 
را خارج از دنیای ســرمایه داری امروز مطرح می کنند 
امــا نبایــد ازنظر دور داشــت که اورکت پوشــیدن، 
کلمه های قلنبه ســلنبه و ســیبیل داشتن بیش از آنکه 
به گروه های محــذوف جامعه ایران نزدیک باشــد، 
خود یک مد )همچون سایر مدها( برای تمایزگذاری 
نخبه گرایانــه اســت. نکتــه ای کــه در تکمیــل این 
تیپ شناســی باید ذکر شود، شــیوه برخورد نیروهای 
قدیمی تر و چپ های باســابقه تر با این گروه اســت. 
چپ های باســابقه تر این گروه ها را خــام و بی تجربه 
می داننــد و بعضاً با الفــاظ تحقیرآمیزی خطاب قرار 
می دهند کــه به بــاور نگارنده غلط اســت؛ چراکه 
همان نیروهای چپ نیــز در جوانی همین کنش ها را 
انجام داده اند و اصولًا امروز که سنی از آنان گذشته 
نیــز راه بدیلی بــرای این شــیوه از کنشــگری ارائه 
نداده اند. شــاید خام خواندن جوانان راه خوبی برای 
شــانه خالی کردن از مســئولیت کارهای این جوانان 
باشــد، ولی متأســفانه تنها بروز و ظهور سیاسی چپ 
فکری در چند دهه گذشــته در ایــران این گونه بوده 
اســت. گروه های چپ در دهه های گذشــته هر بار 
میــدان عمل پیداکرده اند، ســه اشــتباه را عیناً تکرار 

کرده اند:
الــف- گروه های سیاســی-اجتماعی دیگر را تحلیل 
نکرده  و بــا خرده بــورژوازی و متحجرخواندن آنان، 
خود را از فهم این گروه ها بی نیاز دانسته اند. خروجی 
ایــن روند آن بوده کــه منطق درونی ایــن گروه ها را 

نفهمیده و دچار خطا شوند.
ب- تندکــردن فضا توســط گروه هــای چپ موجب 
شده مردم عامه که از این کشاکش های نظری به دور 
بوده اند، از تغییر ترسیده و به جای روی آوردن به تغییر 
با ارتجاعی ترین گروه ها هم داستان شوند یا راه انفعال 

در پیش گیرند.
ج- برچســب زنی های گروه هــای چــپ در ابتــدا 

دامن آنان را گرفته و موجب تشــدید کشاکش های 
گروهی و کوچک شدن دامنه هم پیمانان آنان شده 

است.
نکتــه موردتوجــه آن کــه این 
نسل  به  ســازمانی،  تجربه های 
بعد منتقل نشــده و تکرار شده 
است. با آنکه نباید نقش فشار 
سیاســی در انقطــاع نســلی و 
انتقال تجربه را دست کم  عدم 
گرفت، ولی همه مشکل را نیز 
نباید بــر دوش انقطاع نســلی 
گذاشــت. گویی این مدل از 
کنش سیاســی بیــش از آنکه 
زاییده  باشد،  دســتاورد  زاییده 
این  بــرای  هویــت  احســاس 
نیروهاست. این مدل از کنش، 
نیروهای دانشجویی چپ را به 
آنجا کشــاند که بعــد از آنکه 
تهران  به  اعتراض هــا  این  موج 
رسید، در کنار سر در دانشگاه، 
تجمــع اعتراضی برگزار کردند 
و به طرح شعارهایی همچون »اصلاح طلب، اصولگرا 
دیگــه تمومه ماجــرا« پرداختند. با آنکه این شــعارها 
در عرصه اعتراض ها کمتر فراگیر شــد، اما رســانه ها 
ایــن شــعارها را پوشــش داده و به  نقد و بررســی آن 
پرداختند. اصلاح طلبان رادیکال تر، برای نشــان دادن 
بغض فروخفته  مردم و نقد هســته سخت قدرت از آن 
بهره بردند و رسانه های خارجی برای نشان دادن عبور 

معترضان از اصلاحات و جنبش سبز.
حضــور نمادیــن نیروهای چپ در ســردر دانشــگاه 
تهران، محافظه کاران را بر آن داشــت تا ضمن »پس 
گرفتن« این سردر نمادین، در عرصه اعتراضات وارد 

میدان شوند.
محافظه کاران

 تجمع نیروهای چپ در کنار ســردر دانشگاه تهران 
از آن حیــث اهمیت داشــت که به صــورت نمادین، 
جهت گیری دانشــگاه را در همراهی با معترضان القا 
می کرد. اعتراضاتی که برخلاف روزهای اول که در 
نقد دولت بــود، کل حاکمیت را نشــانه گرفته  بود. 
تشــکل های محافظــه کار در اولین حرکــت با تجمع 
در کنار ســردر و »پس گرفتــن« آن، این  بار نماد را 
نشــانه رفته بود؛ گویی ســردر دانشــگاه در مالکیت 
آن هاســت. محافظــه کاران بــا آن که بــا اعتراض به 
دولت همدل بودند، ولی معتقد بودند این اعتراضات 
با سوءاســتفاده تبدیل به  نقد حاکمیت شده است و 
به مقابله با آن پرداختند. قسمتی از این مقابله تأسیس 
کانال هــا و گروه هایی ذیل عنوان گردان های مجازی 
»القارعه«، برای شناســایی دانشجویان حاضر در این 
تجمعات بود. در ماه های آینده نیز وقتی دانشجویان 
پلی تکنیک به صدور احکام سنگین برای دانشجویان 
حاضر در تجمعات اعتــراض کردند، محافظه کاران 
نقــش پررنگی در به خشــونت کشــیدن این تجمع 
داشتند. به طور کلی، جریان اصلی محافظه کاران در 
ابتدا سعی در کم کردن تنش و هیجانات ناشی از این 
اعتراضات داشــتند و در ادامه بازگرداندن اعتراضات 

به سوی دولت داشتند.
انجمن اسامی/دانشجویان اصاح طلب

جریانــات اصلاح طلــب دانشــجویی در کشــور با 
حمایــت از ائتــلاف اصلاح طلبــان در انتخابات 92 
و پــس از آن بــا تأســیس انجمن هــای اســلامی به 
ســازمان دهی خــود پرداختنــد. بعــد از آن، همواره 
انجمن ها بر ســر حمایت های قانونی وزارت علوم از 
انجمن ها، باز نشــدن فضا به  اندازه مطلوب و مساِئل 
داخلی دانشــگاه بــا دولت روحانی چالش داشــتند. 
چالشی که در شهریور و مهر 96 با اعتراض انجمن ها 
به روند انتخاب وزیــر علوم به پرتنش ترین دوره خود 

رسید.
انجمنی هــا در مواجهه با اعتراضات دی ماه، در درجه 
اول حــق راهپیمایی مســالمت آمیز مطابــق اصل 27 
کید قــرار دادند و در درجه  قانون اساســی را مورد تأ
دوم، راه حل مشکلات معیشتی را بازگشت به گفتمان 
عدالت خواه درون جمهوری اســلامی معرفی کردند 

که بعد از دهه 60، به فراموشی سپرده شده بود.2
انجمن هــا از ایــن موضع گیری  دو نکتــه را پیگیری 

می کردند:
1. با نقد فضای امنیتی پیش آمده، ســعی داشــتند از 

بسته شدن فضا جلوگیری کنند.
2. بــا حفظ فاصلــه از اعتراضات دی ماه، از ســویی 
فشار افکار عمومی را متوجه روحانی کنند تا روحانی 
دســت به اصلاحاتی بزند و از سوی دیگر، دست او 

برای انجام اصلاحات بازتر شود.3
در ادامــه نیز با نقد روندهــای درونی اصلاح طلبان 
کید کردند.4  بــر تغییرات در اردوگاه اصلاحــات تأ
بــه نظر هر دو راه حل فوق بــا آن که در کوتاه مدت 
می تواند از متشنج شدن فضا جلوگیری کند، اما در 
درازمدت کارآمد نخواهد بود؛ چراکه شیوه ائتلاف 
اعتدالیون و اصلاح طلبان به دلیل نظارت استصوابی 
این گونه سامان  یافته اســت و تغییر آن نیازمند تغییر 
در روند نظارت اســتصوابی اســت. درباره تغییرات 
در درون پایــگاه اصلاح طلبــی نیــز بــه همین گونه 
است. روند ائتلاف نیروهای اصلاح طلب پیشاپیش 
موجــب می شــود عرصــه ی کنــش رادیکال تــر از 
اصلاح طلبــان گرفتــه شــود. بــا آنکــه جریانات 
دانشجویی ســیالیت بسیاری دارند و فضای سیاسی 
کشور بی ثبات اســت، اما به نظر می رسد مرزبندی 
این چهار گروه در دانشــگاه همچنان به همین شیوه 

ادامه داشته باشد.■
• یادداشــت دریافتــی از یک دانشــجوی 
اصاح طلــب کــه بــه دفتر نشــریه ارســال 
شده است. امید است با آن برخورد فعال 

شود.
پی نوشت:

1. نامه با امضای ســیصد نفر از مســئولان و فعالان تشکلی 
دانشجویی و حوزوی در تاریخ 14 فروردین ماه به دفتر مقام 

معظم رهبری ارسال شده است، )انصاف نیوز(.
2. بیانیه مشترک 27 تشکل دانشــجویی درباره اعتراضات 

سراسری اخیر )سایت عصر دانشجو(.
3. مصاحبه امیر کربلایی دبیر انجمن اســلامی آزاداندیش 

دانشگاه علامه طباطبایی با ایسنا.
4. نامه  انتقادی 30 تشکل دانشجویی به سید محمد خاتمی 

در نقد روند اصلاحات.
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می باش طبیب آدمی هش
اما نه طبیب آدمی کش

در بررســی منابع حقوق ایران نخســت سرچشمه قانون 
اســت. در نظام حقوقی ایــران دو گونه قانون پیش بینی 
شــده است: نخست قانون اساســی؛ دوم قانون عادی. 
هر پژوهشــگر باید برای حصول یک نگرش درســت و 
منطقی در آغاز به قانون اساســی مراجعه کند و پس از 
آن به قانون عادی ره گشــاید تا از مجموع این دو، نظر 

قانون گذار و روح حاکم بر هر مسئله حقوقی را بیابد.
در فصل یازدهم اصــل 156 درباره وظایف قوه قضائیه 

آمده است:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، 
شــکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ 
تصمیم و اقدام لازم در آن قســمت از امور حســبیه که 

قانون معین می کند.
2. احیای حقوق عامه و گســترش عــدل و آزادی های 

مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4. کشــف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و 
اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح 
مجرمین.

ســخنم در این نوشــته پیرامون دو بند از اصل بالاست: 
بنــد 3 نظارت و بند 5 اقدام مناســب. تردید به خود راه 
ندهیم که در یک نظریه کلان و راهبردی باید زمینه های 
ســاختن یک جامعه پیشــرو به گونه ای فراهــم آید که 
پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد. در شمار نخستین 
نیــاز یک جامعه دادگری اســت که بایــد آن را برترین 
ارزش به شــمار آورد. این مهم چنان فراگیر و تأثیرگذار 
است که دیگر بخش ها و ستون ها در سایه سار این ستون 
به سنجش و ارزش گرفته می شود و روشن است اگر این 
میزان درســت کار نکند و در برابر خواستاران ناکارآمد 
و کند باشــد، انتظار توسعه و پیشرفت آن جامعه بیهوده 
اســت. در این آمد و شد باید پاســخگویی به نیازهای 
جامعه از یک سو و آسیب شناسی آن از دیگر سو به طور 

همســان و هماهنگ پیوسته در چشــم و دست و قلم دادرســان برقرار باشد و شاهین 
ترازوی آنان به گونه ای دقیق نشانگر چونی و چگونگی فزونی و کاستی این ها باشد.

اگر چیدمان این پاســخ به نیاز از یک ســو و جلوگیری از آســیب در دیگر سو متوازن 
و صحیح باشــد، آســیب ها و خســارات جامعه کاهش می یابد، اما مقامات اجرایی و 
کارورزان روزانه این داد و ســتد، دادرســان دادگاه ها هســتند که در این میدان تلاش، 
اندیشــه و آینده نگــری آنان نمایان می شــود. این گروه اگر در این حــوزه گام نهادند 
می توانند برای دســتیابی این مهم ترازوی دادگری را به گفتمانی زنده، پویا و همیشــه 
حاضــر و ناظر در عرصه های اجتماعی تبدیل کنند، زیرا همه برنامه های اجتماعی باید 
به گونه ای تدوین، تصویب و اجرا شــود که در زیرمجموعه دادگری قرار داده شــود. 
اگر زمینه چنین ســاختاری فراهم آید و توجه دقیق بسترهای لازم برای تحقق بخشیدن 
اهداف در میان دادیاران، بازپرســان و دادرســان جلوه گر شود، بدون تلاش مضاعفی 
بهــروزی و کامیاری افراد جامعه به دســت خواهد آمد. برای فراهم ســاختن پایه های 
این ســتون ها خبرگان و نخبگان باید دلســوزانه در این میدان قدم نهند و از پیامدهای 
تنگ نظرانه نهراســند. در چنین صورتــی می توان امیدوار بود که از ورطه ناخوشــایند 
دادگســتری امروز به درآییم و در پی چنین پیش زمینه ای دستگاه دادگستری سازمانی 

آسیب شناس و درمانگر باشد.
آنچه از نظرات علمی و گزارش های روان شناســی و جامعه شناســی به دست می آید، 
انسان موجودی است شادی خواه، شادی طلب و شادی دوست که خمیرمایه خلقت وی 
با همین شادی عجین است. در پرتو همین امتیاز ذاتی انسان آدمی را »حیوان ضاحک« 
به معنــی جاندار خندان نامیده اند و در منطق ارســطویی خنــده را عرض خاص آدمی 

قلمداد کرده اند و در عرفان مایه زندگی را از این پدیدار بهره مند دانسته اند.
از نیست  سوی هستی ما را که کشد، خنده

پس در یک برنامه درست و نگرش کامل و جامع باید به حقیقت هستی آدمی پردازشی 
همه جانبه شود و در چیدمان زندگی او میان این گرایش و نگرش از آنچه موردنیاز آدمی 
اســت چشــم نبندیم. پس در هر هنگام که به داوری درباره انسان و محیط پیرامونش 
می پردازیم این مهم که نشــاط و شادمانی در شمار ضروری ترین نیازمندی های انسان 
اســت باید در اندیشــه، قلم و کنش داوران و دادرســان جاری باشــد و آنان در میانه 
پاسداری اصل شادی از یک سو و جلوگیری از کژراهه آن از دیگرسو میدان دار باشند. 
این باید و نباید دلشوره دادرسانی است که فطرت آدمی در نظر آنان است و در بن مایه 
دادگری پاسخگویی به نیازهای انسان همراه با نظم جامعه همواره جلوه گر است که از 
یک سو پاسخ طبیعت آدمی را بدهند و از دیگر سو از هنجارشکنی او جلوگیری کند.

نگاشت ها و نگرش ها
با پیش زمینه آنچه نوشــتم اکنون به بند 5 وظایف قوه قضائیه بنگرید که اقدام مناسب 
برای پیشــگیری از وقوع جرم در آن به چشــم می خورد و اصلاح مجرمین از دیگر سو 
همین اهداف گریز و شتاب را بازگو می کند. در چنین برخورد و بازخوردی یک دسته 

دادرس درمانگر

ت  ه ا ادر ش ا   ر شهر ا  اه  ا داد م  ر دو  اه  10 داد ب  ت  در ش م ا ار ای   ها 
ا شاد   ر  ا و  ا  ه را در ا ی  ب  اه  ا  ی  ای ا  اد   ا ا ه  رو ا  در ای  

ا    اه   ی  م دادخ ش  ه  را ش

م م ر ا
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گاهی و  موانع فردی به چشــم می خورد که ریشه در ناآ
تأسف ورزی افراد دارد.

دسته دیگر ناشی از چیدمان اشتباه کار و برنامه مدیرانی 
اســت که توازن منطقی بین این بایدهــا و نبایدها برقرار 
نداشــته اند. دادرســان آن طلایه داران عدالت و نظم اند 
که با برخورد شایســته می توانند نقش ارزنده و پایداری 
در جامعــه برای پاســخگویی و اصــلاح مجرمان برای 
جلوگیری از بی نظمی داشته باشــند. این گروه خبره با 
آزاداندیشــی و گریز از یک سونگری افق های تازه ای را 
می گشــایند و گره های کور اجتماعــی را باز می کنند. 
دادرســان بخرد و تیزهوش هم زمان با پایان یک پرونده 
اقدام به گشــایش یک اندیشه، یک شیوه و یک راهبرد 

تازه می نمایند.
نمونه برجســته چنیــن تصمیمات فاخر و ارزشــمندی 
رأیی است که به تازگی ریاســت محترم دادگاه کیفری 
قم صــادر و اعلام کــرده اســت. دادرس بــا تکیه بر 
ریشه های کهن چهارشنبه سوری و برداشتی روشن از این 
جشــن فرخنده و پندآموز که پیامگر آن اســت که پس 
از خانه تکانــی گل به خانه تکانــی دل بپردازیم و مهر و 
روشنی در دل یکدیگر بپراکنیم و شعله ور سازیم، ظرف 
را شــناخته و مظروف نادرست را یادآور شده است تا به 
نســل نو بیاموزد که به علت برخورد نابه جایی که بر اثر 
ندانم کاری در سال های پیشین رخ داده است، اکنون راه 
از چاه و کژراهه را سلامت بازشناسند. او ضمن تاختن 
به پلیدی و هنجارشکنی چونان معلمی دلسوز به پایداری 
ســنت، جشن و شادزیستن گام برداشته است. این گونه 
برداشت ها با منافع ملی زندگی مسالمت آمیز و پندآموزی 
جوانــان پیوندی ناگسســتنی دارد و در یک چارچوب 
درست نظام فرهنگی حقوقی باید نظر دادرسان در همین 

بند و بست نوشته و اعلام شود.
سوگمندانه باید یادآور شد که این نخستین بار است که 
دادرســی مهرورز چونان طبیبی حاذق درد را شــناخته، 
آن را درمــان کرده و برای جلوگیری از بازآمدن بیماری 
هماننــد بهدارانــی در پــی جلوگیــری از تکــرار جرم 
پرداخته اســت و به بهداشــت پیرامون مجرم پرداخته تا 
با دگرگون کردن اندیشــه بزهکار او را سترون سازد. این 
ادبیــات تازه حقوقی می تواند در تولیــد آرا مترقی و غنا 

بخشیدن به رویه قضائی بسیار کارا و تأثیرگذار باشد.
نکته پایانی که بسیار جای بررسی و تحقیق دارد آن است 
که نظریه های گوناگونــی در برخورد با مجرم و تربیت 
و اصلاح او مطرح اســت، اما اینکــه چگونه از مفاهیم 
نظری بگذریم و به میدان بایدهای اجرایی گام نهیم و با 
ســاختن پلی اندیشه را به کنش نزدیک کنیم، مهم ترین 
و دشــوارترین کار اســت که قاضی برجســته، جناب 
محمدجواد رهسپار، به شایستگی از این دهلیز به سلامت 
گذشــته و کامیاب بیرون آمده است. او در حکم خود 
اندیشه مجرم را اصلاح کرده تا بزهکار و افراد پیرامونش 

را راهنمایی کند.
کامیابی آیت دادرس نکته ســنج و خــردورز را از یزدان 
یکتا خواهانیم. بر این امید که این رأی گشایشی باشد بر 
دریچه نوآوری تا دیگر دادرسان به همراهی و همسویی 
بــا این کنــش و واکنش فراخواند. حــالا یک بار دیگر 

رئیس دادگاه را بخوانیم:
می باش فقیه حکمت آموز

اما نه فقیه حیلت آموز■

کودک نیستم، اما بار رنجش های کودکی را با خودم حمل می کنم. گاهی کودکی می شوم که در زیرزمین خانه زندانی 
شــده. تاریکی. بوی نا. گوشه ای نشسته ام و ســرم را توی زانوهایم گرفته ام. می ترسم چشم هایم را باز کنم. با هر صدایی 
تکانی می خورم و زیرچشمی اطراف را برانداز می کنم. تمام نمی شود این ثانیه های کش دار. همین طور ادامه پیدا می کند تا 

حالا که سی وسه ساله ام. از هر اتاقی که درش بسته باشد بیزارم. هنوز هم از تاریکی می ترسم، از تنهایی.
دو فرزند خردسال دارم. به  قاعده همه آدم ها، صبح می روم سر کار و غروب با پاکت میوه و نان تازه برمی گردم خانه. همه 
چیز درست است و درست نیست. در ظاهر، خانه ای که گرم است و همه چیز سر جای خودش. توی دلم اما آشوبی است. 
گردبادی که گاه به گاه بلند می شود و روی هوا مرا معلق نگه می دارد. سرکوفت های دوران نوجوانی در روحم رسوب کرده. 

مثل گردبادی که فرونشسته و هنوز همه چیز غبارآلود است.
پُک اول را می زنم. تلخ اســت. دومی می رود پایین. سومی... آرام می شوم. چهارمی. آن قدرها هم تلخ نیست. پنجمی. 
چشم هایم را می بندم و دراز می کشم. احساس بی وزنی می کنم. انگار باری روی دوشم بوده و زمینش گذاشته ام. از درک 
معنی این آرامش ناشــناس عاجزم. در خواب وبیداری رؤیا می بینم. آدم های دور و برم همه مهربان شــده اند. از هیچ کس 

نمی ترسم. توی رؤیایم همه اطرافیان را عاشقانه دوست دارم.
بیدار می شوم. صبح شده. سرم سنگین است. نمی خواهم از رختخواب بیرون بیایم. بلند می شوم. انگار چیزی گم کرده ام. 
دیشــب کجا بودم؟ سرم را از پنجره بیرون می آورم. پارچه ســیاه روی دیوار خانه است و اعلامیه مادرم. بی تاب بودم. سر 
شب رفتم پیش رفیقی. گفت بیا مصرف کن تا آرام شوی. صدای گریه فرزندم می آید. دوباره همان حال سابق به سراغم 

آمده. امشب هم می روم پیش رفیقم.
صبح ها از خانه می زنم بیرون. چندســاعتی ســر کارم، اما بی خیال همه دنیا هســتم. هیچ اتفاقی نه ناراحتم می کند و نه 
خوشــحال. فقط به این فکر می کنم که زودتر بروم ســر قرار هر روزه. همسرم ماجرا را فهمیده. بارها با من حرف می زند. 
فایده ای ندارد. پدرم نصیحتم می کند. گوشم بدهکار نیست. توی فامیل انگشت نما شده ام. هرکسی مرا می بیند پوزخندی 

می زند و کنایه ای نصیبم می کند؛ مانند کبکی هستم که سرش را توی برف کرده است.
از این تکرار ملال آور خسته شده ام. مصرفم را قطع می کنم. دوباره با یک تلنگر برمی گردم. بار دیگر همین ماجراست و 

بارهای دیگر. ناامیدم.
راه می افتم توی خیابان؛ مردی نحیف و سیه چرده با قدم هایی سست. از کنار هرکس می گذرم از من فاصله می گیرد. حتی 
نا ندارم روی موهای ژولیده ام دست بکشم. از آن بیشتر  مرحمی نیست برای پریشانی روحم. میان جمعیت چهره ای آشنا 
می بینم. این یکی از من نمی گریزد. می آید جلو. چند ثانیه به هم خیره می مانیم و بعد مرا درآغوش می گیرد. همان رفیقم 
است که در کنارش مصرف را شروع کردم. بعد تخت گاز رفت تا پریشانی. آخرین بار که دیدمش نزدیکی های مرگ بود. 
حالا ایستاده روبه رویم و قدش خمیده نیست. رنگ پوستش روشن تر شده و صورتش گل انداخته. این همان آدم است؟

ماجرا را می گوید. دو ماه پیش به جلسه معتادان گمنام رفته و از همان روز پاک است. باورم نمی شود. می رویم به جلسه. 
اعلام پاکی می کنند. دو ماه، دو ســال، پنج ســال... باورم نمی شــود. این همان باوری اســت که لازم دارم تا این خلسه 

چهارده ساله تمام شود. تمام می شود.
چشم هایم که باز می شود، یادم می افتد چهارده سال زندگی کردن را به خودم بدهکارم. نقل جبران نیست، همین بس که 
حالا هر لحظه زندگی برایم به اندازه یک عمر می ارزد که لذت نفس کشــیدن زیر باران را شــناخته ام، که صبح ها با امید از 
رختخواب برمی خیزم و غروب به هوای دیدن خانواده ام با قدم های تند به سمت خانه می روم. روزگاری حتی تصور زندگی 
این گونه برایم محال بود. امروز تمام ســعی من این اســت که به همه گرفتاران بگویم می شــود هر ماده مخدری را کنار 

گذاشت و از نو شروع کرد. قسم می خورم که می شود.■

ت یشت اوقا  ا نی ا ی ه آد تیاد در  د ه ا و دچار  ی ا ا د  ا
ا در  ا وجود دارد تا مد ه ه این زمی اای ی  ا د و  وز می ا آ در نوجوانی  نشانه
در  ی ه مص مواد م ا ین میان اد در س ه ا ایی وجود دارد  ونه ا میماند ن د 
ا  یه چشمانداز ای اند نش د ی  تا  ا  انی را  ی وی ا آغاز م اند و از  رو آورد
س است آیا  ه این  اسخ  ی  ته در  ودیا ی معتادا  ا زند ود ازو ه  ا  ا ن

د ا یا ه استیصا ن ه ن ی از رسید  د معتاد  ه  ی وجود دارد  را

نقطه عطف بیداری از اعتیاد- بخش بیست و هفتم

خلسه چهارده ساله
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نشریات چشــم انداز ایران )شماره 108( و نسیم بیداری 
)شــماره 80 و 81(، هر دو، شماره نوروز 1397 خود را 
به بررســی رضاشــاه اختصاص داده اند. گویی پس از صد سال می توان نگاهی دقیق به 
عملکرد رضاشاه داشت. این نگاه جدید باید منصفانه باشد نه آن طور که در زمان پهلوی، 
دوره قاجاریــه را غیرمنصفانه می کوبیدند و نکات مثبــت آن را نادیده می گرفتند. برای 
نمونه یکی از این نکات مثبت قاجاریه این بود که بعد از اینکه بیسمارک کنفرانس برلین 
را در ســال 1885 برگزار کرد، مصر و هند دو قدرت بزرگ، به اســتعمار اروپا درآمدند، 

اما آن طور که حسین امانت نشان داده است ناصرالدین شاه با تیزبینی از آن دام جست.
نیما یوشیج گفته اســت: آنکه ترازو دارد از عقب کاروان می آید. مجله چشم انداز ایران 
همواره در قضاوت تاریخی انصاف در داشــته اســت و به همین دلیل راقم این سطور با 
علاقه فراوان همه شــماره های آن را مطالعه کرده است. صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن، 
لطف الله میثمی، این انصاف را با تمام وجود انتشــار داده اســت. به ذکر دو مثال بسنده 
می کنم: اولی دفاعی اســت که از منیژه اشــرف زاده کرمانی و لیلا زمردیان کرده است 
و دومی چاپ نقدی از ســعید شاهســوندی بر قضاوت خودش در مورد مسعود رجوی 
اســت. بیژن جزنی، چهره نامدار جنبش چپ، همواره بر قضاوت های منصفانه تاریخی 
پای می فشــرد و قربانی فریب قضاوت های نامنصفانه را قبل از هر چیز خود تاریخ نویس 
می دانســت. او با آنکه قیام سیاهکل را یارانش انجام دادند اما تصور خود از اصلاحات 
ارضــی را به یارانش منتقل کرده بود که مردم روســتا اصلاحات ارضی را مثبت ارزیابی 
کرده اند و بنابراین روستاییان را )برخلاف جنبش کاسترو( در هنگامه قیام سیاهکل مقابل 
یاران خود ترســیم می کرد که عیناً هم به وقوع پیوست. هرچند برخی از یارانش متوهمانه 
تصور می کردند روستاییان با اصلاحات ارضی مخالف اند، چون از ناحیه شاه است. مقاله 
حســین آبادیان را به دلیل آنکه کودتا را طراحی انگلیس قلمداد کرده اســت و اصولًا به 
قدرت رســیدن رضاشاه را به کودتا نســبت داده است )ص 85( قابل انتقاد می دانم. این 
موضوعی است که ملک الشعرا و مکی ترویج دادند و موافقان و مخالفان متعددی دارد و 
ممکن است درست یا نادرست باشد. دلایل آبادیان، همان طور که اشاره کرده ام، ضعیف 
است. رضاشاه طبق گفته رحمانیان، نخستین شاه در ایران است که بدون پشتوانه یک ایل 
به قدرت رســید و این احتمال وجود دارد که او خواســته یک قدرت خارجی را عامدانه 

پشتیبان خود نشان دهد.
آبادیان، طراحی انقلاب مشروطه را که محمود محمود مدعی شده است کار انگلیس بوده 
اســت قابل انتقاد می داند )ص 83(. آبادیان اما بسیار منصفانه به برخی اقدامات رضاشاه 
نیز اشاره کرده است. در مورد داریوش رحمانیان نیز این قضاوت که نوسازی رضاشاهی 
گریبان مردم را گرفت و آثار وخیمی در ایران برجا گذاشت )ص 94( قابل انتقاد است. 
او که از کلی گویی در مورد تاریخ زنهار می دهد خود در مقاله اش، هم درباره رضاشــاه 
و هم ناپلئون دچار کلی گویی اســت. مهدی غنی کــه برای مقاله خود، عنوان »نگاهی 
به خدمات و لطمات دوران رضاشــاه« را برگزیده، گرفتار نوعی پیش داوری اســت که 
خودش )ص 95( دیگران را نسبت به آن هشدار داده است. در این مقاله تمام سعی او آن 
است که کارهایی را که به رضاشاه منسوب است، اگر مثبت است به دیگران نسبت دهد 
و اگر منفی است، مربوط به خود او بداند. مثلًا همه می دانند که دارالفنون قبل از رضاشاه 

وجود داشته است، اما در این هم تردیدی نیست که شروع دانشگاه با رضاشاه است.
ســعید مدنــی )ص 100( در یک جمله فقط به فاصله ســال های 1290 تا 1299 اشــاره 

می کند که مهم ترین سال های مربوط به  قدرت رسیدن رضاشاه است؛ هرچند او قضاوت 
منصفانه ای درباره رضاشــاه دارد و می نویســد: رضاشــاه به دلیل توانایی های نظامی و 
شــخصی اش در مقایسه با دیگر رقبا، فرد مناسب تری برای پاسخ به نیازها و خواسته های 
اجتماعی در ســال 1299 بود. سعید مدنی اشاره های مفصلی به سال های 1285 تا 1290 
دارد، اما دوره مهم نه ساله پس از آن را به سکوت و فقط در یک جمله برگزار می کند که 

از اتفاق مهم ترین دلایل به قدرت رسیدن رضاشاه مربوط به این پنج سال است.
قضاوت او درباره رضاشــاه بسیار منفی است. به گونه ای که ظهور او را مترادف با وارونه 
شــدن مســیر مشــروطه )ص 99، آغاز مقاله( و فاتحه خواندن برای مشــروطه )ص 99( 
می داند، که من البته آن را نیز قابل نقد می دانم. اما نخست به نکات مثبت در این مقاله ها 

اشاره می کنم و در بخش دوم نکات قابل انتقاد آن ها را مرور می کنم.
1. خواست بناپارتیسم

آبادیان به گفته بهار در تاریخ احزاب سیاسی اشاره می کند که نوشته بود: ما به دنبال یک 
موســولینی بودیم )ص 86( آبادیان به خواســت چهره های سیاسی و ازجمله سید حسن 
تقی زاده برای ظهور یک دیکتاتور نگاهی دقیق می اندازد )ص 86( درواقع قبل از پدیدار 
شدن رضاشاه، تقاضا برای حل مشکلات از طریق یک دیکتاتور در برخی از چهره های 
سیاسی و ازجمله تقی زاده و جود داشت )ص 83(. رحمانیان نیز به تغییر گفتمان مشروطه 
اشاره می کند و البته نکته بسیار درستی است؛ یعنی به جای گفتمان مبتنی بر آزادی، قانون 
و مشــروطه جدید، گفتمان دولت مرکزی مقتدر که بتوانند آشــوب را به سامان بیاورد و 
بعد عمران و آبادی ایجاد کند جای آن گفتمان را گرفت )ص 91 و 92(. ابراهیم فیاض 
)1393 ص 64( اما الگوی رضاشاه را امیرکبیر می داند. آیت الله میرزایی نائینی که کتاب 
التنبیه الامه را نوشــته بود، و اکبر ثبوت جریان نوشــتن آن و عرضه به آخوند خراسانی را 
روایت کرده است، به گفته عبدالهادی حائری آن چنان از تبعات ده ساله بعد از مشروطیت 
آزرده شــده بود که کتاب را به رود دجله انداخت. ســعید مدنی این تغییر گفتمان را به 
قضاوت دوتوکویل در 1835 درباره انقلاب فرانســه ربط می دهد که بناپارتیسم از دل آن 
ســر بیرون آورد )ص 99 (. از نظر او بی نظمی ها و بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه، 
میل شــدید به رهبری قدرتمند و پایان دادن به هرج ومرج و بازگرداندن آرامش به جامعه 
را به شدت فراهم کرد. استقبال عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ملک الشعراء بهار و حتی 
شــاهزاده قاجاری، ایرج  میرزا، از ظهور رضاشــاه بخشی از این خواست بناپارتیسم است 
کــه مارکس در برآمدن لوئی ناپلئون از دل حکومت لوئی فیلیپ در 1831 به آن اشــاره 
کرده اســت. سید ضیاء در گفت وگو با صدرالدین الهی به مفهومی از دیکتاتوری اشاره 
می کند که گزنفون در کتابی که درباره کوروش کبیر نوشته در اشاره به کورش کبیر آن را 
»دیکتاتور خوب« می داند که کنسول های رومی آن واژه را در حکومت دوره جمهوری 
روم در اشاره به فردی به کار می بردند که با توانمندی هایش می توانست جامعه را از بحران 
خــارج کند. بنابرایــن در آن زمان این واژه معنی منفی نداشــت همان طور که رحمانیان 
اشاره کرده است )ص 92( سید ضیاء از احمدشاه خواست لقب دیکتاتور را به او بدهند. 
رحمانیان البته خواست جامعه را حکومت مقتدر و نه دیکتاتور می داند )ص 92( اما اینکه 

رجل سیاسی آن دوران و مردم تفاوتی بین این حکومت قائل بودند، محل ابهام است.
غلامرضا کاشــی1 )1393 ص 53( چندان با خواست بناپارتیسم موافق نیست. از نظر او 
رضاشاه از سه ویژگی آزادی، رفاه و کرامت انسانی در سیاست مدرن، فقط رفاه را انجام 
داد و در شانزده سال تمام بعد از آن، نیازهای رفاهی آن ها )حداقل بنای اولیه آن( را برآورده 

رضاشاه در چشم انداز تاریخ
نقدی بر پرونده رضا شاه در شماره پیشین

ری م 
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کرد، اما دو ویژگی دیگر را فروگذاشت. از نظر او همین 
گرفتن آزادی از مردم، ســبب خشنودی مردم از رفتن او 
بود. او به اریک فروم اشاره می کند، اما فراموش می کند 
کــه اریک فروم اتفاقاً نام کتاب خــود را گریز از آزادی 
)و نه خواســت آزادی( نام گذارده بود و در کتاب خود 
نشان می دهد که هنگامی که امنیت نباشد مردم به راحتی 
از آزادی خویش می گذرند. به این ترتیب کاشــی تصور 
می کند ســه خواست اساســی وجود داشت که رضاشاه 
یکی را برآورده ساخت. پیمان )1393، ص 68(  از طرف 
دیگر خواست بناپارتیسم را مانند رحمانیان »آدم مقتدر« 
می دانــد که مدرس و روشــنفکران آن زمــان به دنبالش 
بودنــد، ولی دلیل آن را تکمیل پروژه نیمه تمام مشــروطه 
می داند که دولت- ملت ســازی بود. به نظر نویسنده این 
سطور آن ها نه به دنبال خواسته های جدیدی از قبیل دولت 
ملت ســازی که خواســته های تقلیل یافته ای از مشــروطه 
به خصوص کوتاه آمدن از آزادی بودند. که به گفته پیمان 
)ص 68( ســبب شــد حتی نائینی کتابش را جمع کند. 
دلیــل آن ناامیدی حاکم بــر آن دوران بود. جامعه ناامید 
خواســته هایش را نه افزایش که کاهــش می دهد و بنا بر 
این قضاوت رحمانیان نســبت به خواســته های آن دوران 
از پیمان قوی تر اســت. نقیب زاده )ص 39، سال 1393( 
اما مهم ترین کاریزما در بین ایرانیان از زمان های باســتان 
را آدم قدرتمند می داند. نقیب زاده به این دلیل رضاشــاه 
را ستایش می کند که در مقایسه با آدم های قدرتمند دیگر 
امثال نادرشــاه و تیمور لنگ، کــه جنگ گریز بودند و 
دوران رضاشاه صلح آمدترین دوره ها در تاریخ ایران است 
و به همیــن دلیل فرصت یافت آن حجم از اصلاحات را 
انجام دهد. بناپارتیســم او صرف متحد کــردن ایران، در 
مقابل گردن کشــان داخلی بود. امــروزه اگر دید مثبتی 
نســبت به پسیان، لاهوتی یا سردار جنگل وجود دارد، در 
آن زمان چنین دیدگاهی وجود نداشت، هرچند جدیداً به 

جمهوری سردار جنگل نقدهای جدی وارد است.
رضاشــاه در ســال،1300 پســیان )اکتبر 1921(، لاهوتی 
)فوریه 1921 (، سردار جنگل )نوامبر 1921( و اسماعیل خان 
ســمیتقو را در 1923 ســرکوب کرد و در هر چهار مورد 

مجلس از او حمایت کرد.
1-2- ماهیــت انقاب مشــروطه و قــرارداد 

1919 و کودتای رضاشاه
محمود محمود با انتقاد شــدید از انقلاب مشروطه تصور 
می کرد که این آش در ســفارت انگلســتان پخته شــده 

اســت. آبادیــان )ص 83( و رحمانیان )ص 
90( هــر دو بــا ملّی بودن انقلاب مشــروطه 
موافق بوده اند. از نظر رحمانیان هدف قرارداد 
1907 جلوگیری از نفوذ و رشــد نهضت ملی 
در منطقه، یعنی انقلاب مشروطه بود که منافع 
هر دو کشــور را به خطر انداخته بود. راست 
است که مشروطه طلبان در سفارت انگلیس 
جمع شدند، اما هم در آن دوره و هم چهارده 
ســال بعد در کودتای رضاشــاه بین سفارت 
انگلیس و وزارت خارجه انگلستان همراهی 
وجود نداشت )دوره اول وزیر خارجه، گری 
و در دوره دوم، کرزن بود(. ما معمولًا تصور 
می کنیم کــه دولــت انگلیس )یــا امریکا( 

به صورت یکپارچه عمل می کند.
سر پرســی لورین نمونه بســیار مهمی از این 

تفاوت دیدگاه ها بین سفارت خانه و وزارت  خارجه است. 
او که در دسامبر 1921 به عنوان وزیرمختار وارد تهران شده 
بود، ایران را کشوری می دانست که در هرج ومرج فرورفته 

است.
زیرینســکی )1994( تصور می کند ایــن تضادها به دلیل 
گزارش هــای ضدونقیــض ادارات انگلیس بــود که از 
کنســولگری ها، دولت هند، بانک شاهنشــاهی ایران و 
شرکت نفت ایران و انگلیس می آمد؛ بنابراین رضاشاه را از 
اول به عنــوان از بین برنده این هرج ومرج می دید و همواره 
سعی کرد وزارت  خارجه را در پشتیبانی از رضاشاه همراه 
ســازد. حمایت انگلیس از رضاشاه، درواقع حمایت سر 
پرسی لورن از رضاشاه است. به رسمیت شناختن سلطنت 
رضاشــاه در 2 نوامبــر 1925 به اصرار لوریــن بود. و این 

به رسمیت شناختن هم مشروط بود.
واقعاً باید به آبادیان به دلیل تحلیــل دقیق از قرارداد 1919 
دست مریزاد گفت )ص 84( او می نویسد: برخی تصور 
می کنند مخالفت با قرارداد 1919 در ایران شــروع شــده 
است. درحالی که این مخالفت ها در انگلستان شروع شد 
و مطبوعات انگلســتان نوشتند که شــما از مالیات مردم 
انگلستان می خواهید کشــوری دیگر را آباد کنید. او در 
ادامه، دفاع سید ضیاء از قرارداد 1919 را هم از موضع ملی 
می داند. آبادیان همچنین ملک الشعرا را مدافع این قرارداد 
می داند و نظر مصدق مبنی بر رشــوه به وثوق الدوله را رد 
می کند. به طورکلی دیدگاه آبادیان نســبت به ســید ضیاء 

انطباق زیادی با واقعیت دارد.
با این حال مدرس در مخالفت با کاشانی، در دفاع از قوام 
در مقابل مســتوفی الممالک )کاشانی خیلی جوان بوده 
اســت( از همان تمثیل »آدم توانمند« و مقایســه شمشیر 
بزم و رزم اســتفاده می کند. حمایت اولیه از رضاشــاه و 
تجلیــل از وثوق، علی رغم قــرارداد 1919 را نیز به همین 
دلیل قدرتمند بودن او می داند. می توان گفت که مفهوم 
دیکتاتور در ذهن ســید ضیاء در گفت وگو با صدرالدین 
الهــی و »آدم قدرتمنــد« در ذهن مــدرس به یکدیگر 
نزدیک بوده اند و مدرس بعداً متوجه می شــود که »آدم 
قدرتمند« مجانب با دیکتاتور می شــود. رضاشاه قرارداد 
1919 را لغــو کرد. هرچنــد رحمانیــان )ص 92( آن را 
امتیازی برای رضاشاه نمی شمارد و از قبل آن را قراردادی 
مــرده می نامــد. ابراهیم فیاض )1393( امــا دیکتاتوری 
رضاشاه را قبول ندارد. )1393، ص 64( و اشاره می کند 
که حتی در اعلامیه کشف حجاب، دلیل آن را ضرورت 

ظهور اجتماعی زنان در مسائل اقتصادی و نه رأی ملوکانه 
می داند.

هم آبادیان )ص 84( و هــم مدنی )99( به تخریب هایی 
اشاره می کنند که قبل از رضاشاه فضای پس از مشروطه 
را دربرگرفتــه بود. هرچند که ایــن کار با نیات گاه خیر 
انجام می شــد. مثلًا درحالی که مشروطه سه مجلس اول 
را پشــت ســر گذارده بود. مخالفان قرارداد 1919 اجازه 
نمی دانند مجلس چهارم تشــکیل شــود، زیــرا با وجود 
اکثریــت نمایندگان طرفــدار وثوق الدوله نگران تصویب 
قرارداد 1919 بودند، فضای ترور ازجمله امین الســلطان، 
بمب گذاری علیه محمدعلی شــاه و حمله به حتی خود 
رهبران مشروطه ازجمله بهبهانی و ستارخان ازجمله این ها 
بودنــد. این عوامل فضــا را برای بناپارتیســم آماده کرده 
بــود و به همین دلیل ظهور رضاشــاه با اســتقبال جامعه 
روشنفکری ایران روبه رو شد )رحمانیان، ص 92 البته این 
را منکر شده و کلی گویی می داند(. زیرینسکی )1994( 
تصریح می کند که در ابتدای به قدرت رسیدن رضاشاه، 
روابط کرملین و بریگاد قزاق آن چنان گرم بود که افسران 
انگلیس رضاشاه را عامل شوروی می دانستند و به همین 
دلیل روشنفکران طرفدار کمونیسم دید مثبتی به رضاشاه 
داشتند. می دانیم که هرچند بسیاری از روشنفکران خود 
کمونیست نبودند، اما جو عمومی جامعه در آن دوران از 

کمونیسم طرفداری می کرد.
همین طور روحانیت کاملًا از رضاشــاه حمایت می کند، 
به شــرط اینکه از جمهوری منصرف شده و پادشاه شود 
)آبادیــان به نقــل از عبدالهادی حائری و محمدحســین 

منظورالاجداد، ص 86 و مدنی، 99(.
رحمانیان سه روایت را تفکیک می کند:  1. روایت حسین 
مکی که آن را طراحی دولت انگلستان می داند؛ 2. روایت 
سیروس غنی، هوشــنگ صباحی و محمدعلی کاتوزیان 
که آن را طراحی آیرونســاید و نورمــن می دانند که آبادیان 
همان طور که دربند 12 اشاره شد به همین دیدگاه باور دارد. 
حمید احمدی )1393، ص 42( هم همین دیدگاه را پذیرفته 

است. زیرینسکی )1994( در این مورد نوشته است:
... شــایعات از یک  طرف نورمن را می آزرد که او طراح 
کودتاســت و او نگرانی خود در این مورد را با ســاموئل 
جــردن رئیس کالــج امریکایی تهــران )بعداً دانشــگاه 
امیرکبیر( مطرح کرد از طرف دیگر گزارش نکردن زندانی 
شــدن بســیاری از رجال انگلوفیل توسط ســید ضیاء با 
توبیخ کرزن روبه رو شد )28 فوریه 1921 ( جورج چرچیل 
)با وینســتون چرچیل فــرق دارد( کــه معاون 
کرزن بود درخواســت نورمن برای پشتیبانی از 
اوضاع را نپذیرفت، از نظــر او اوضاع بی ثبات 
و رهبــران کودتا، مشــکوک به نظر می رســند 
)فوریــه 1921(. احتمالًا امضــای توافق نامه با 
شوروی و دســتگیری رجال طرفدار انگلیس 
و لغو قــراردادی که کرزن آن همــه بدان امید 
بسته بود دلیل برخوردهای وزارت امور خارجه 
با ســفارت خانه انگلیس بود. لندن به خصوص 
به انگلوفیل فیروز میرزا که ســید ضیاء زندانی 
کرده بود دل بســته بود. رضاشاه او را از زندان 
آزاد، ولی بعد از تثبیت قدرت خود او را کشت. 
درواقع، معتمد اصلی لرد کرزن بعداً سر پرسی 
لــورن بود که همــه اقدامات بعدی رضاشــاه 
ازجمله خلع قــدرت شــیخ انگلوفیل محمره 
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علی رغــم مخالفــان جــدی در وزارت خارجه انگلیس 
)کاکس، چرچیل، والتر اســمارت(، همچنین مخالفت 
آرنولد ویلســون، رئیس شــرکت نفت ایــران، با حمایت 
سر پرســی لورن بی اثر شده و داســتان حمایت انگلیس 
از رضاشاه به یک پیشگویی خودکامرواساز2 تبدیل شد. 
جانشین بعدی سر پرسی لورن، هارولد نیکلسون، رضاشاه 

را قهرمان سازی لورن می دانست. 
انگلستان را  قهرمان سازی لورن، 
نســبت به رضاشــاه خوش بین و 
مردم ایران را برای همیشــه بدبین 
کرد و وظیفه تاریخ نگاران است 
که از پس این غبار، چهره واقعی 
)خاکستری( رضاشاه را منصفانه 

نشان دهند.
حمیــد احمــدی، امــا تصریح 
می کند هیچ چیزی دال بر طراحی 
کودتــا )1393، ص 43( غیر از 
اشاره آیرونســاید در خاطراتش، 
که تصریح می کند رضاشاه را در 
قزوین دیده اســت، نمی توان در 
مورد طراحی کودتا از بیرون ایران 
یافــت و طراحی کامــلًا داخلی 
است. آبادیان ضمن پذیرش این 
نکته به قرائن اشاره کرده است، 
اما در این مورد به دلایل ضعیفی 
توســل جسته اســت )ص 85 (: 
میرزا کریم خان  بودن  پســرعمو 
رشتی با سپهدار رشتی و مقاومت 
نکردن فــرد اخیر در مقابل قوای 
رضاشــاه چگونه موضوع بسیار 
پیچیده ای ماننــد کودتا را ثابت 
می کند  تعجب  آبادیان  می کند. 

چرا از دیدگاه بعضی کودتایی در کار نبوده است؟ به نظر 
می رســد که این تاریخدانان ما هســتند که باید طراحی 
خارجــی آن را )و نه از روی قرائن بســیار ضعیف( ثابت 
کنند. آبادیان از طرف دیگر بــرای توجیه اینکه کودتای 
انگلیســی را تأیید کند ناگزیر باید رابطه با آلمان توســط 
رضاشاه را بی رنگ کند، به همین دلیل بدون ارائه مدرک 
مدعی می شود که انگلیس با آلمان تعارض جدی نداشته 
و در چارچوب منافع خود، تجارت رضاشــاه با آلمان را 

میدان می داده است )ص 88(.
از این دلیل ضعیف تر، اســتدلال حداد عــادل در برنامه 
تلویزیونی زاویــه در مقابل دکتر لطف اللــه آجودانی )با 
ماشــاءالله آجودانی، نویسنده مشــروطه ایرانی، متفاوت 
اســت( اســت که در مقابل اســتدلال او که گفت اگر 
رضاشــاه انگلیسی بود، چرا در برکناری او این همه تلاش 
کردند حداد عادل با این اســتدلال چوبین )تعبیر مولوی( 
پاسخ داد انگلیسی ها کسی را که خود آورده اند می توانند 
ببرند، پس لابد همه حکومت های مستقلی که با استعمار 
انگلیس مبــارزه کردند، اما موفق نشــده اند انگلیســی 

بوده اند.
نورمن، وزیرمختار انگلیس که جانشــین کاکس شــده 
بود، ســپهدار گیلانی را در نوامبــر 1920، اندکی پیش از 
به قدرت رسیدن رضاشاه به نخست وزیری رسانیده بود و 
اعضای کابینه را به دلخواه خود انتخاب می کرد )صباحی، 

1964(. در این شرایط آیا تغییر دادن او عقلانی بود؟
صباحی )1964( اشاره می کند رضاخان شدیداً مخالف 
جایگزین کردن افسران انگلیسی به جای فرماندهان سابق 
ســوئدی و روســی بود و آن پس از تلاش های دیکسون، 
بازرس کل قوای انگلیســی، برای تشــکیل ارتش متحد 

ایران بود.
دولــت مشــیرالدوله مذاکراتی را 
میــان ایران و شــوروی انجام داد، 
اما قرارداد آن را ســید ضیاء در 26 
فوریــه 1921 در آخریــن روزهای 
قدرتــش امضــا کــرد )روح اللــه 
رمضانی، 1966، نصرالله سیف پور 
و  آبادیــان   .)1952 فاطمــی، 
رحمانیان هر دو سوسیالیست بودن 
سید ضیاء را نمایشــی دانسته اند، 
ســید حســن مدرس از مخالفان 
ایــن قرارداد بــود و این را بیشــتر 
تاریخ نــگاران )کدی، کاتوزیان و 
قدس( تأییــد کرده اند. با توجه به 
شــواهد بالا آیا می توان تأیید کرد 
که انگلیســی ها به ضرر خودشان 

رضاشاه را به قدرت آورده اند؟
درواقــع ســر پرســی لورمن در 
1922، به ســفارت خود نوشت: 
اگر القائات من در ذهن رضاشاه 
مؤثــر افتــد، او در برخــورد بــا 
مشــکلات زیادی که دارد از ما 
اســتمداد خواهد جُست. لورین 
در مورد میلسپو نوشت: او پیش 
از اینکه بــه تهــران بیاید کتاب 
خفقان در ایران مورگان شوستر را 
خوانده و تحت تأثیر آن دیدگاهی 
منفی به انگلســتان داشت، اما لورین در گزارش هایی که 
بعداً به ســفارت خود داد از میلسپو و اقدامات او تجلیل 
کــرد. کــرزن گفته بــود، گزارش های لوریــن همه را و 
همه چیز را خوب نشــان می دهــد. درواقع لورین همواره 
بیش از حــد خوش بین بود و ایــن خوش بینی او تصویر 
خیلی مثبتی از رضاشاه ترسیم می کرد این تصویر که به ما 
رسیده است سبب شده ما به او بیش از حد بدبین شویم، 

زیرا این تصویر را در اسناد بیگانه می یابیم.
ابراهیم فیاض )1393 ص 60( به درســتی اشاره می کند: 
»ما خواســتیم همه چیز را مصادره به مطلوب کنیم و هر 
شــکل که دوســت داریم، تاریخ را روایــت کنیم، برای 
همین هیــچ گاه تاریخ واقعی پهلوی را نگفتیم.« فیاض، 
رضاشــاه را فرزند مشروطه می داند و تصریح می کند که 
»مشروطه به تدریج قدرت را از قاجاریه خارج و به پهلوی 
منتقل می کند. پهلوی نه با کودتا بر ســر کار آمده است 
و نه با جنگ« )همان ص 60(. هیچ یک از سه دانشمند 
علوم سیاســی عضو دانشــگاه تهران که طرف مصاحبه 
نســیم بیداری بوده اند )زیباکلام، نقیب زاده و احمدی( 
کودتای انگلیســی را قبول ندارند. احمدی و فیاض هر 
دو بیان می کنند اجماعی از نخبگان، خواســتار مداخله 
رضاشاه شدند و دلیل آن در مرحله نخست، نجات تهران 
در برابر خطر احتمالی ســقوط به دســت ارتش ســرخ و 
بلشویک ها بود و این عملیات توافقی بین نخبگان سیاسی 

و دربار احمدشــاه بــود. در خاطرات کحــال زاده آمده 
رضاشــاه مذاکرات گسترده ای با نخبگان سیاسی داشت 
و چون نظر بدبینانه ای نسبت به انگلیس داشت، فقط از 
سفارت آلمان تقاضای کمک کرد. آیرونساید بلافاصله 
قبــل ازکودتا به گفتــه احمدی )ص 43( فقط دو شــرط 
برای رضاشاه می گذارد: اول اینکه احمدشاه را سرنگون 
نکنند؛ و دوم اینکه زمانی که نیروهای انگلیس به همدان 
و سپس به بغداد می روند مورد هجوم رضاشاه قرار نگیرند. 
احمدی تصریح می کند آیرونســاید بــرای انجام کودتا 
نیامده بود، بلکه مأموریت داشت نیروی نظامی انگلیسی 
مستقر در ایران را به بغداد ببرد و دیدار او با رضاشاه دیدار 
خیلی کوتاهی بود. از نظر زیباکلام کودتای رضاشــاه را 

سریال های تلویزیونی در ایران به تدریج ساختند.
این تأکیدات درست فیاض و احمدی، دال بر عدم وجود 
کودتا، با اظهارات ســید ضیاء، آیرونســاید و رضاشاه در 
تناقض است که هریک خود را مبتکر کودتا خوانده اند، 
اما به نظر می رســد گزارش نورمن در اول آوریل 1921 از 
همه دقیق تر باشــد که سید ضیاء مبتکر همه رویدادهای 

رخ داده است.
دخالت انگلســتان همان طور که رحمانیان اشــاره کرد، 
اگر وجود داشــته باشد، از سطح نورمن و آیرونساید فراتر 
نمی رود. به احتمال زیاد انگلستان هم غافلگیر شده باشد.
ملک الشعراء بها ر و حســین مکی، در جا انداختن این 
نکته که رضاشاه را انگلستان به قدرت رسانده است )اولی 
در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران و دومی در تاریخ 
بیست ســاله ایران( بیش از همه نقش داشــته اند. البته سر 
پرســی لورن که بعد از کرزن در دوره های بعدی وزارت 
خارجــه؛ یعنی مک دونالد و چمبرلیــن )از حزب کارگر 
و محافظــه کار( همچنان وزیرمختار مانــد هم در القای 
ایــن تصور در اروپا و امریکا نقش داشــت. هرچند هما 
کاتوزیان )1990( تصور می کند که پذیرش این داســتان،  
نقش مهم ناسیونالیست ها و عاملیت خود رضاشاه را زیر 

سؤال می برد.
3. نقد رضاشاه به دلیل کشف حجاب

آبادیان به خوبی به مسئله کشف حجاب پرداخته است و 
نتایج منفی آن را نشان داده است که پیش از هر چیز سبب 
کاهش عاملیت زنان ایرانی موافق حجاب و ترک مدرسه 
دختران شــد. او به درســتی بــه واژه بی حجابی اجباری 
در دوره رضاشــاه اشــاره می کند که کاملًا واژه درستی 
است )اســتفاده صدیقی در نمازجمعه تهران برعکس از 
این کلمه در دوره فعلی، مضحک اســت(. او به درستی 
اشــاره می کند که فعالان حقوق بانــوان به همین دلیل با 
بی حجابی اجباری زمان رضاشاه مخالف بودند که سبب 
شــد کل جامعه زنان از بسیاری از حقوق اجتماعی خود 

محروم شوند. انتقاد او بسیار عالمانه است.
بــا این حال کوشــکی )1393، ص 45( اشــاره می کند 
رضاشــاه به تدریج به کشــف حجاب گرایــش یافت. 
خاطره ای از اشرف، سه سال قبل از کشف حجاب، نقل 
می کند که رضاشــاه او را به دلیل پوشــیدن آستین کوتاه 

شماتت می کند.
رهیــن )1386( اشــاره می کند در ســفر امان الله خان به 
ایــران، دربار پهلوی بــه دلیل بی حجابی ملکــه ثریا او را 
بدرقه مناســبی نکرد. مکــی )جلــد دوم، 1358( نیز به 
همین موضوع تصریح می کند. رضاشاه به اشرف درباره 
الگوبــرداری از ثریا همســر امان الله خــان زنهار می دهد 
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)رهیــن، 1386(. بنابراین هرچند یکــی از نقاط تاریک 
حکومت رضاشــاه که در مخالفت مردم با او بسیار مؤثر 
بود، بی حجابی اجباری است، اما باید توجه داشت که این 
دیدگاه گیــری3 امری تدریجی و نه دفعی و ناگهانی بوده 
اســت. هرچند رضاشاه در ترویج فرهنگ غرب از طریق 
کشف حجاب تلاش کرد، اما نباید با گزینش دلبخواهی، 
گرایش به غرب را در موارد دیگر بدون دلیل به او نســبت 
داد. مثلًا عباس سلیمی نمین )1393 ص 18 و 19( سعی 
می کند نشــان دهد رضاشاه موسیقی ایرانی را از بین برده 
است و سندی که در معرض قضاوت همگان قرار می دهد 
ابلاغیه به سروان مین باشیان توسط اسماعیل مرآت )ص 4( 
است که کتاب های موسیقی طبق اصول و آیین موسیقی 
جدیــد و متداول نمودن قطعــات و کتاب ها و روش های 
موسیقی ادبی، علمی و موسیقی غربی )منظور نت است 
که قبلًا مرســوم نبود( انتشار یابد. سلیمی نمین )ص 19( 
نتیجه گیری می کنــد )از همین یک جمله(: »همان گونه 
که از این سند برمی آید رضاخان به صراحت دستور ترویج 
موسیقی غربی و برخورد با کسانی را می دهد که بر تقویت 
موسیقی ملی پای می فشردند«. آدمی به یاد جمله خسن و 
خسین هر ســه دختران مغاویه اند می افتد که اولًا خسن و 
خسین و مغاویه نیست که حسن و حسین و معاویه است. 
دختر نه که پسر و ســه پسر نه که دو پسر، معاویه هم که 
نه و علی)ع( بوده است. رضاخان نه، که اسماعیل مرآت، 
موســیقی غربی هم نه که نت موسیقی درست است و در 
آن نامه دســتور برخورد با کســانی که بر تقویت موسیقی 
ملی پای می فشردند هم نیســت. همه بزرگان موسیقی از 
ترویج نت در آموزش اســتقبال کردند، هرچند توانمندی 
مثلًا ویولن نوازی رضا محجوبی که بدون نُت می توانست 
ســاز خود را به صدا درآورد همواره تحســین شده است. 
برعکس انتقاد نقیب زاده از نادیده گرفتن یا غفلت از توسعه 
فرهنگــی در دوره رضاشــاه کاملًا منصفانه اســت. او با 
اشاره به شهردار رضاشاه که دروازه دولت را تخریب کرد 
تأکید می کند که در توسعه شهر توجهی به بافت باستانی 
نمی شــد. آبادیان اما به ساختن شــهر تهران تا حدی نگاه 
مثبت دارد، اما ساختن تهران را متعلق به سید ضیاء در وهله 
اول )درهمان حکومت صدروزه( می داند که هفت مشاور 
داشته که یکی سوســیال دمکرات ارمنی معروف، تیگران 
درویش، بوده که درزمان مشروطه مستقیماً با کوئوتسکی 
و برنشتاین رابطه داشته اســت. آبادیان تصور می کند که 
در انجام اصلاحات، اســتبداد آمرانه رضاشاه گاهی لازم 
بوده است )ص 88( ازجمله اینکه مردم حاضر نمی شدند 
شناسنامه بگیرند و دســتور رضاشاه است که اگر نگیرند 
باید تا ســه ماه حبس برونــد. از نظر آبادیــان برای رواج 
اخــلاق مدنی این فرامین و دســتورها لازم بود. آبادیان از 
واژه جامعه پذیری برای این دستورات نام می برد و به درستی 
می گوید بعد از شــهریور 20 مردم به همان جامعه گریزی 
قبل بازگشــتند. از نظر الیــوت ارونســون )1996 ترجمه 
شــکرکن( جامعه پذیری یا مبتنی بــر پذیرش منطق طرف 
مقابل یا همانندسازی4 منطبق با دوست داشتن طرف مقابل 
و یا متابعت و اجبار است. برای ایجاد رفتار متابعت به کار 
می آید، اما برای تداوم آن نیاز به دو راهبرد اول است که در 
دوره رضاشاه برای آن ها نیز تمهیداتی اندیشیده شده بود. 
مثلًا برای راهبرد اول، ســازمان پرورش افکار طراحی شد 
که در آن علی اکبر سیاســی، بدیع الزمان فروزانفر و رجال 
مشهور دیگر آن عصر به سخنرانی برای مردم می پرداختند.

4. نقد رضاشاه به دلیل قلع وقمع مشاوران
مهــدی غنی کــه هیچ چیز مثبتــی )برخــلاف آبادیان و 
رحمانی( در رضاشــاه ندیده و چیزهــای مثبتی را که به 
او نسبت داده شــده )مثل تأسیس دانشگاه تهران که آن 
را تا دارالفنون عقب می برد، انگار کســی مدعی تأسیس 
دارالفنون توســط رضاشــاه شده اســت( ادامه مسیرهای 
قبلــی می دانــد. ازجمله قلع وقمع مشــاورانی کــه به او 
کمک کرده اند. هرچند هیچ مورخی این نوع خشــونت 
در رضاشــاه را برنتابیده اســت، اما باید توجه داشت که 
او و روابط نزدیکی با ژانوف، دســتیار اســتالین داشت و 
سال ها بعد فرار آقا بیکوف به غرب و اعترافاتش نشان داد 
تیمورتاش واقعاً جاسوس شوروی بود. نمی توان به تقی زاده 
و خاطراتش )ص 232( که در اوج انتقاد از رضاشاه نوشته 
شــده و اینکه مرگ تیمورتاش را به دلیل نگرانی رضاشاه 
از جانشــین شدن او دانسته است، اعتماد کرد. او مسئول 
تغییر مفاد قرارداد دارسی بود، اما آن را سهل انگارانه دنبال 
می کرد. هنگامی که برای مذاکره پیرامون تجدید قرارداد 
نفت با کادس به لندن می رفت، در عین  حال به مجالس 
تئاتــر و رقص می رفــت، کارهای روزمره خــود را انجام 
می داد، و حتی کادس روایت می کند که در یکی از این 
حضورهای لندن تیمورتاش در دو روز به عروسی دخترش 
رفت که در لندن برگزار شــد و به ایــن ترتیب مذاکرات 

چهار سال طول کشید و به هیچ نتیجه ای هم منجر نشد.
 در مورد داور اما موضوع فرق دارد )آبادیان و رحمانی هر 
دو مهم ترین یاران رضاشاه را تیمورتاش و داور دانسته اند(. 
داور پــس از اینکه رضاشــاه بــه او گفت کــه بمیرد از 
شــدت یأس خودکشــی کرد. اما باید بدانیم که این پس 
از شکست سیاســت های اقتصادی او بود. داور نخست 
عدلیه را تأســیس کرد که رؤیاساز آن کتاب مشهور یک 
کلمه بود و بسیاری از دوســتان خود )ازجمله کسروی( 
را بــه آنجا برد و خود او فارغ التحصیــل حقوق در لوزان 
ســوئیس بود. او بعداً بــه وزارت دارایی رفت و در همین 
دوره خودکشی او رخ داد. )21 بهمن 1315(. دو گزارش 
کلارک، کاردار فرانســه در تهران، )به ترتیب در 4 /12/ 
1315 و 13 /2/ 1316( کــه بلافاصله بعد از مرگ داور 
اســت در این مورد رهگشاســت. گفته  شده که داور در 

لوزان شاگرد پارتو بود.
امــا بالاترین حــد مداخله دولت در اقتصــاد در زمان او 
انجــام شــد، درصورتی که رویکرد رضاشــاه گســترش 

بخش خصوصی بــود. هزینه های دولت بســیار افزایش 
 یافتــه بود و داور قدرت کاهش آن را به دلیل شــخصیت 
کاریزمایی رضاشاه نداشت و ناگزیر به خرید تسلیحات 
و ماشــین آلات و استخدام کارشناســان اروپایی بود. به 
همین دلیل در مقابل پوند ارزش 80 ریال را محاسبه کرد 
که برای وزیر دارایــی )داور( فرصتی فراهم کرد تا توازن 
عایدات و هزینه های دولت را برقرار سازد. اما تأثیر منفی بر 
صادرات کشور داشت. تنها راه باقیمانده رابطه تهاتری بود 
که وزیر بازرگانی آلمان، شاخت، آن را پذیرفت. در مقابل 
کالاهای سرمایه ای )عمدتاً ماشین آلات( قرار شد آلمان از 
ایران گندم وارد کند که سبب کمبود گندم در سیستان و 
اغتشاشاتی در آنجا شد. در آن سال ها آبیاری، سدسازی و 
شهرسازی همه تحت نظر وزارت دارایی بود و داور توسعه 
کشت پنبه و گندم را دستور کار خود قرارداد. اینکه داور 
شاگرد پارتو بوده است احتمالًا نادرست است؛ زیرا پارتو 
از 1890 تا 1897 در لوزان، اقتصاد تدریس کرده که داور 
در آن زمان نوجوانی بیش نبوده اســت )مشابهت فراوانی 
با تحصیل شریعتی نزد لوئی ماسینیون در زمانی است که 
او در سال های آخر عمر و بازنشسته کولژ دو فرانس بوده 
است(. داور اما شاید در خاتمه خدمت دادن به 31 نفر از 
مستخدمین بلژیکی در دارایی، اشتباه بزرگ تری مرتکب 
شــد؛ زیرا منابع انسانی قوی را با سطح پایین تر از دانش و 
مهارت جایگزین کرد )این مشابه جایگزین کردن تیم ژاپن 
در احداث چاه شــماره 3 کوهرنــگ و جایگزین کردن 
تیم توتال در پروژه های توســعه فازهای عسلویه با قرارگاه 
خاتم در دوره احمدی نژاد است(. کلارک تصور می کند 
که جایگزین کردن افراد خبره خارجی در منابع انسانی و 
شتاب شاه )گزارش دوم، ص 12 ( از دلایل عمده ناامیدی 
داور بود. او که با شــرکت مرکــزی و انحصاری خود با 
شکایت تجار روبه رو شده بود بعد از شکست برنامه های 
کلیرنیگ )تهاتری( کاملًا شکست  خورده بود )کلارک، 
گــزارش دوم، ص 14(. در مــورد فروغی اما قضیه جور 
دیگری اســت، او به این شــعر علاقه وافری داشــت )به 
نقل از ســیروس غنی در یادداشت های دکتر قاسم غنی( 
»در کف شــیر نر خون خوار ه ای جز به تسلیم و رضا کو 
چاره ای« پس از جســت وجوی خانه اسدی در قضایای 
مسجد گوهرشاد مشــهد نامه ای از فروغی به دست آمد 
که تصور شــد در مورد رضاشاه نوشــته شده است. این 
موجب خانه نشینی فروغی شد. ادعاشده فروغی در 1290 
به فراماســونری پیوسته و با فیلم های فراوان در جمهوری 
اسلامی )ازجمله در سال 1393 در فیلم های معمای شاه 
و ســتارخان( که با کارشناسی استاد تاریخ خاصی همراه 
اســت این ادعا تبلیغ رسانه ای شــده است. اما همان طور 
که مهــدی غنی در مقاله خود در مجلــه بخارا )بهمن و 
اســفند 1388( به درســتی نشان داده اســت. این ادعا با 
مقــالات فروغی )جلد 1( ناهماهنگ اســت... »چیزی 
که از تلگرافات تهران اســتنباط کرده ایم این اســت که 
انگلیس ها اوضاع تهران را نامساعد و مغتنم شمرده اند که 
ترتیباتی داده شود که مملکت ایران از حیث امور سیاسی 
و اقتصادی زیردست خودشان باشد...« فروغی درواقع به 
قرارداد 1919 اشاره می کند که سخت با آن مخالف بود و 
او هم به دنبال فردی برای مقابله با این قرارداد بود که اراده 

بالایی داشته باشد و گمشده خود را در رضاشاه یافت.
5. توهم رسالت الهی قائل شدن برای خود

رحمانیــان )ص 94( به این اشــاره می کند که باید تاریخ  علی اکبر داور
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توهــم در ایران را بســیار جــدی گرفت. ایــن توهم در 
رضاشاه به نظر رحمانیان نوعی بیماری فکری، اعتقادی 
و روحی اســت کــه روان فرد صاحب قــدرت را آلوده 
می کند. رســالت الهی خودبه خود نیــت خیر را به ذهن 
متبــادر می کند و اشــکال آن در نتایج منفی اســت که 

توهــم آن )غیرواقعی بــودن آن( 
پیش مــی آورد. این همان تمثیل 
گرفته در مفیســتوفلس، شیطان 
نمایشنامه فاوست، است که نیت 
خیــر دارد. اما بد عمل می کند. 
این گزاره وقتی درست است که 
رحمانیان نشــان دهد رضاشاه بد 
عمل کرده است. این توهم البته 
در پهلوی دوم و جود دارد و این 
کشف رحمانیان نیست، بلکه این 
ماروین زونیس، اســتاد دانشگاه 
شیکاگو است که هم ایران شناس 

و هم روان شناس سیاسی بود.
از نظــر او این افــراد دچار نوعی 
خودشیفتگی هستند که از مرحله 
آینه ای در نظریه هاینس کوهات 
نشأت می گیرد و بر دوره کودکی 

آن ها بنا می شود که نمی توانند دو مؤلفه self +object را 
از هم تفکیک کنند. از نظر زوئیس محیط زنانه کودکی 
محمدرضا شــاه زمینــه را برای توهم این رســالت الهی 
آمــاده کرد، اما نجات معجزه آســای او از دو ترور خوب 
طراحی شــده )ناصر میرفخرایی و رضا شمس آبادی( این 
توهم را کامل کــرد که خدا از او پشــتیبانی می کند... 
توهمی که البته بعد از دریافت خبر بیمارشدن به سرطان 
شکســت. در مورد رضاشــاه که در یک محیط بســیار 
ســخت و با اراده بسیار سرســختانه تلاش می کرد و در 
این راه اشــتباهاتی )که کم هم نبودند( مرتکب شــد که 
برخی از آن ها نتایج فاجعه باری هم داشــت. رضاشــاه را 
)همان طور که مهــدی غنی در ابتدای مقاله خود متذکر 
شده اما به آن عمل  نکرده است( نباید سیاه یا سفید بلکه 

باید خاکستری )منصفانه( قضاوت کرد.
بــه ایــران  6- تغییــر نقــش محــوری هنــد 
در سیاســت اســتعماری انگلیــس بــه دلیــل 

اهمیت یافتن نفت
نقطه قوت ســخنان رحمانیان )ص 91( تأثیری است که 
نفت بر سیاســت اســتعماری انگلیس دارد. او به طغیان 
نائبیان، متجاسرین شمال و شیخ خزعل در جنوب اشاره 
می کند و اینکه دولت مرکزی وجود نداشت و هفت سال 
مجلس چهارم در فترت است. او اشاره می کند که بعد از 
انقلاب اکتبر )1917( انگلیسی ها به شدت نگران چاه های 
نفت جنوب و منافع خودشان بودند، درحالی که خودشان 
از امتیازنامه دارسی و مفاد آن راضی نبودند. با وجود این 
مقدمات، رحمانیان اما به طور مســتقیم اشاره ای به اراده 
دولت انگلیــس در پدیدآیی حکومت رضاشــاه ندارد، 
اما به اراده )و نه تأیید( آیرونســاید و همراهی وزیرمختار 
نورمن با آیرونساید می پردازد و اشاره می کند که سوخت 
نیروی دریایی انگلیس از زغال سنگ به نفت تغییر کرد، 
اما اشــاره نمی کند چرا )درواقع چرچیل در رأس نیروی 
دریایی انگلیس که کشتی او زغال سنگ مصرف می کرد 
از نیــروی دریایی آلمان که کشــتی آن ها نفت مصرف 

می کرد شکســت خورد و دلیل آن بهره وری بسیار بالاتر 
نفت نسبت به زغال سنگ بود(. رحمانیان تصور می کند 
که نقش محوری هند برای انگلیس به پایان رسید و ایران 
جــای آن را گرفت، اما دلایل او بــرای این ادعای بزرگ 
چندان محکم نیست. هرچند می توان پذیرفت که اهمیت 
ایران با کشــف نفــت در ایران 
و استراتژیک شــدن نفت برای 

انگلیس افزایش یافت.
ایران پیش از کشــف نفت مانع 
دست یابی روسیه به هند از طرف 
روســیه در نظر گرفته می شد، اما 
پس از کشــف نفت، خود ایران 
یافت  اهمیــت  انگلســتان  برای 
)زیرینســکی، 1994(، اما اینکه 
اهمیت ایران طبق گفته رحمانیان 
بیش از هند برای انگلستان شده 
باشــد جای تأمــل دارد. به ویژه 
اینکــه برای لــرد کــرزن اجرای 
قــرارداد 1919 بلافاصله پیش از 
ظهور رضاشاه در صحنه سیاسی 
ایران مترادف بازداری از پیشروی 
بلشویسم به هند بود. البته آن طور 
که کینزر )2003( در کتاب مشــهور خــود با عنوان همه 
مردان شــاه که انتشــارات جان وایلی در این اواخر چاپ 
کــرد و از بهتریــن کتاب های انتشــاریافته در مورد نفت 
است کودتای امریکا و ریشه های آن در خاورمیانه را نشان 
داده اند که از همان آغاز جرج برنارد رینولدز زمین شناسی 
که همراه ویلیام ناکس دارسی بود، در شبه جزیره هند نیز 
امــکان وجود نفت را داده بود و بــه همین دلیل از 1908 
کمپانی نفت فارس انگلیس )APOC( پدید آمد و از سال 
1935 به کمپانی نفت ایــران انگلیس )AIOC( تغییر نام 
داد. کمپانی نفت برمــه )Burmah oil company( هم 
آغاز به کارکرد که در آســام هند به نفت رســید. اما نفت 
آن در مقایســه با ایران بسیار کمتر بود و این شاید دلیل بر 
نظریه رحمانیان باشد. غنی هم مدعی می شود که قرارداد 
رضاشاه با کمپانی نفت انگلیس بسیار )تا چه حد( بدتر از 

قرارداد دارسی بود.
ایشــان باید توجه کند که قرارداد در زمان دارســی یک 
بخش درصدی )16 درصد( و یک بخش ثابت داشــت 
که بخش ثابــت آن به دلیل کاهــش ارزش پوند بعدها 
)گزارشــی که نمازی بیست سال بعد برای حسین علاء 
فراهــم کرد( بدتــر از قرارداد دارســی شــد. در همین 
جمهوری اســلامی در دهــه 70 قانونی بــرای مجازات 
توهین به مأمور دولت تصویب کردند که فرد خاطی باید 
مبلغ 5 هزار تومان بپردازد یا شــش مــاه زندان برود. این 
جمله فکاهه نیســت. به دلیل سقوط ارزش ریال در طی 
دو دهه )همین فاصله قرارداد رضاشاه و گزارش نمازی( 
ایــن عدم موازنه وجــود دارد. بعد از چهار ســال بحث 
درباره قرارداد توسط تیمورتاش، رضاشاه امتیاز دادرسی 
را به بخــاری انداخت و انگلیس بــه دادگاه بین المللی 
عدالت5 که ثمره جنگ جهانی دوم بود شــکایت کرد. 
رضاشــاه نگران از دخالت بین المللی کوتــاه آمد، اما 2 
میلیون پوند مقدار ثابت دارســی را به ســالیانه 750 هزار 
دلار ثابت تغییر داد که بعداً درزمان پهلوی دوم در قرارداد 
الحاقی با مســاعی مصدق که هنوز نخســت وزیر نشده 

بود در زمــان رزم آرا تا 4 میلیون پوند را هم پذیرفتند، اما 
زمین های تحت حفاری به یک چهارم زمان دارسی )100 
هزار مایل مربع یا 260 هزار کیلومترمربع( کاهش یافت؛ 
بنابرایــن نمی تــوان آن را )هرچند غیرقابل  دفاع اســت( 
بســیار بدتر از قرارداد دارســی دانســت. بدترین بخش 
قرارداد نفت رضاشاه که از بزرگ ترین ناکامی های دوره 
اوســت تمدید قراردادی بود که به ضرر ملت ایران بود و 
آرمان تغییر این قــرارداد نهضت ملی نفت را ایجاد کرد 
که مشــروعیت پهلوی را از بین برد. موفقیت حکومت 
رضاشــاه مانند مربیگری قلعه نوعی اســت که در ایران 
نتیجه می گیرد، اما در آســیا شکســت می خورد. در این 
شکســت رضاشــاه باید توجه داشت که شــاید خطای 
او به خصوص عدم اســتخدام مشــاوری قوی بود )قبلًا 
در مورد میلســپو این کار را کرده بــود( که به جنبه های 
حقوقی نفت کاملًا تســلط دانسته باشــد بود. عربستان 
که در آرامکو حقوق خود را به خوبی به دســت آورد از 
یک متخصص زمین شناس و حقوق بزرگ یعنی عبدالله 
حمود طریقی استفاده می کرد )همان که در 1960 با وزیر 
نفت ونزوئلا، پابلو پرز آلفونسو، اوپک را پدید آوردند(. 
برای آنکه جانب انصاف را داشته باشیم، مذاکرات اولیه 
امریکا و عربستان در همان سال 1933 انجام می شد که 
رضاشــاه به دنبال تجدید قرارداد دارسی بود و زمین های 
حفاری را نســبت به دارســی کاهش داد در مذاکرات 
امریکا و عربســتان در 1933 حجــم زمین های حفاری 
برای نفت در عربســتان چهار برابر ایران )440/000 مایل 
مربع( بود که بین عبدالله السلیمان و هامیلتون امضا شد. 
رحمانیان به داســتان قدیمی نفرین منابع و نفت اشــاره 
می کند که بر شناختی ضمنی استوار است. دانش صریح 
آن اینک به دســت آمده است و آن رگرسیون آستانه ای6 
است که مقالات متعددی در مورد آن نوشته شده است 
)مثلًا در »فصلنامه رفاه اجتماعی« که پایه گذار آن دکتر 
سعید مدنی پژوهشگر برجسته آسیب شناسی اجتماعی و 
سرمایه انسانی اســت(. یافته ها نشان داده اند که افزایش 
قیمت نفت تا سطح 17 درصد برای اقتصاد مفید است و 
افزایش بیشتر آن نباید در اقتصاد به طور مستقیم وارد شود، 
بلکه باید سرمایه گذاری درجای دیگری شود )مشاوران 
پهلوی دوم مثلًا ســرمایه گذاری در کــروپ آلمان را به 
او توصیــه می کردند(. ورود سیل آســای افزایش قیمت 
نفت بالاتر از 17 درصد به اقتصاد، آســیب هایی دارد که 
اقتصاددانان آن را بررسی و توصیه کرده اند از این افزایش 

بیشتر پس انداز شود.
در پایان تحلیل دوره رضاشاه هم به انصاف بیشتر و هم به 
عمق بیشتری نیاز دارد. جمله  عباس میلانی )که در اصل 
از اتللو درباره نحوه دوست داشتن دزدمونا است( در مورد 
پهلوی دوم آورده و قطعاً نادرست است، در مورد پهلوی 
اول احتمالًا درست است: او ایران را دوست می داشت اما 

آن را بد دوست می داشت.■
* استاد تمام دانشگاه اصفهان

پی نوشت:
1. در نســیم بیداری، کلیه مطالب نقل شــده که در آن به سال 

1393 ارجاع شده مربوط به این مجله است.
2.self fulfilling prophecy
3.perspective taking
4.identification
5.International court of Justice
6. Threshold regression analysis
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آیا برنامه ای درباره کســانی که پرونده 
سبک داشتند بود؟

درباره اعضایی که پرونده ســبك داشــتند و  �
قرار بود آزاد شوند، برنامه ریزی می شد که پس از 
آزادی دوباره به ســازمان بپیوندند. یکی را خوب 
بــه خاطر دارم. نامش علی اکبــر نبوی نوری بود. 
گویــا پدربزرگش روحانی بانفــوذی بود. پدرش 
مدیرکل آموزش وپــرورش تهران بود. پرونده اکبر 
هم ســبك بود و خــودش را نادم نشــان داد1 که 
هرچــه زودتر می خواهد آزاد شــود و دنبال درس 
برود. پدرش توانســت ســریع او را بیرون ببرد. او 
هم رفت و ملحق شد به  سازمان و دو سه سال بعد 

در درگیری با ساواک کشته شد.
مجاهدین؟

بله؛ یعنی اگــر پدرش این کار را نمی کرد و  �
می گذاشت شش هفت سالی زندان بگیرد چه بسا 

زنده می ماند.
حنیف نژاد را شکنجه کرده بودند؟

بله ولی بیشتر از همه بدیع زادگان را شهربانی  �
و عســگری زاده را ساواک شــکنجه کرده بود. 

جریان های سلول را قبلًا گفتم.
اولین ماقات شــما بــا خانواده تان کی 

بود و چه کسی را دیدید؟

برادرم فریدون را که ملاقات کردم گفت  ســاواك کلیه لوازم خانه را تخلیه  �
کرده و برده اســت. فکر می کردند خانه تیمی اســت. یکی از یخچال ها را که 
 خراب بوده تعمیر کرده بودند و گویا اســتفاده می کردنــد، اما وقتی فهمیدند 
خانه تیمی  نیســت پس داده بودند. یك دوربین شکاری که برادرم در سفرهای 
قبلی اش برای من آورده بود، ظاهراً یکی از بازجوها برداشــته بود. اگر ســاواك 
می فهمید مجازات داشت، چون  ساواك می خواست به خانواده ها ثابت کند که 
آن ها درستکار هستند. همه وسایل خانه جز آن  دوربین را پس داده بودند. نهایتاً 
یــك دوربین دیگر که یغور و ســنگین بود داده بودند کــه هنوز هم آن را دارم. 
مدرك فارغ التحصیلی من از دانشکده فنی را اشتباهی به حداد عادل داده بودند.

قبل از انقاب؟
بله ایشــان را آن موقع گویا در تظاهــرات2 گرفته بودند و موقع آزادی مدرك  �

فارغ التحصیلی مرا هم اشتباهی همراه با لوازم شخصی اش داده بودند. می توانست 
همان موقع در ســال 51 - 52 با مراجعه به خانواده ما آن را پس بدهد. این کار را 
نکرده بود. تقریباً سال 66 بود و فکر کنم معاون آموزش و پرورش بود. زنگ زده 
بود و برایم پیغام گذاشته  بود. من نرفتم. دوباره زنگ زد و با خودم صحبت کرد 
که  من حدادعادل هستم و دانشنامه مهندسی شما را آن موقع به من دادند بیایید و 
تحویل بگیرید. به  معاونت آموزش رفتم، اندکی پایین تر از پل کریمخان و احتمالًا 
توی ایرانشــهر، خیلی با احترام رفتار کرد و یکی دو ســاعتی  هم نشستیم و گپ 
زدیم. گفت می خواهم ببینم شما از چشم خودتان ما  را چطور می بینید؟ من هم 

تقریباً چیزهایی را که به نظرم  می رسید و گفتنی بود گفتم.
زمان دادگاه در بند عمومی بودید؟

قبــلًا هم گفتم که مــن را احتمالًا حــدود بهمن ماه از بنــد عمومی به  �
انفرادی برگرداندند. من و حنیف نژاد و رســول مشــکین فام و عسگری زاده  

چهارتایی در یك سلول بودیم.

جمع بندی از ضربه شهریور 50 و دستگیری حنیف نژاد
خاطرات بهمن بازرگانی از مبارزات دوران ستم شاهی

در گفت وگو با امیرهوشنگ افتخاری

د ایشا در او  ا  شــ ا ی خ ا دورا  شا  ا  ا ا  ر ا هم  ه  را  ــمت ا خا م  شــ در ای شــماره 
د  ا ا  ش در ای شماره ا   خ ا ی در    ر ش و در خرداد 1  ا د ر ا ا ه ا دی مراه  ر 0  شهری
ا  ر ا م اوی و  ا  را ا  ر خا ا   و دی د  م ا   خ اده و  ر  ا و  ش  اد  ا  

ت ر ا ا د ا ایرا  ش ا  10  ـ  10 ا  را ایشا در شماره  ا  خا ما  او  ا  ا 0     ا در  اه  داد

 بخش هشتم
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چرا شما چهار تا را انتخاب کردند؟
شــاید در ابتــدا می خواســتند دادگاه مرا با  �

حنیــف بگذارنــد. البته این ها حدســیات بی پایه 
است؛ اما در اســفندماه نهایتاً من با سعید محسن 
برای دادگاه هم سلولی شــدم. سعید متهم ردیف 
اول بــود، مــن نفر دوم بودم و بعد از من موســی 
خیابانی و عبــاس داوری بود و... دیگر به خاطر 

نمی آورم.
گذاشــته  اول  چــرا  را  محســن  ســعید 

بودند؟
سعید به لحاظ تشــکیلاتی از من مهم تر بود  �

و برای دادگاه به ترتیب اهمیت دســته بندی کرده 
بودنــد. اولین دادگاه مجاهدین کــه علنی برگزار 
شــد به ترتیب متهم ردیف اول ناصر صادق  و بعد 
محمد بازرگانی، ســوم مســعود رجوی و چهارم 
علی میهن دوســت بودند و بقیه مثلًا فکر می کنم 
تقی شــهرام بود و حسن راهی و محمد غرضی و 

چند نفر دیگر.
این دسته بندی ها چطوری بود؟

می خواســتند دادگاه اول را علنــی برگــزار  �
کننــد. چهار تــا از جوان ترین افــراد مرکزیت را 
بــرای دادگاه اول انتخــاب  کرده بودنــد. این ها 
چهارنفری بودند که قرار نبود دســت کم سه نفر 
از چهــار نفر اول را اعدام کننــد. قبلًا در مرحله 
پاییز-زمســتان، گفتم که بــه  خانواده گفته بودند 
بهمن اعدام می شــود، ولی محمد ابد می خورد. 
این را خانواده ام به مــن گفتند. روحیه ما طوری 
 بود که در برابر حکم اعدام همیشه می خندیدیم. 
ایــن اصلًا چیزی نبود که کســی جا بخورد. جو 
خیلــی داغی در میــان خانواده ها بود. احســاس 
می کردنــد کــه  بچه هایشــان قهرمانانی هســتند 

کــه بایــد بــه آن هــا افتخار 
کنند. چنیــن جوی در اکثر 
شهرســتان ها وجود نداشت، 
را  خــود  برعکــس  آن هــا 
در  اما  می دیدند؛  تحقیرشده 
جلــو زنــدان و در تماس با 
و  چشم  تهرانی  خانواده های 

گوششان باز می شد.
 پس ایــن قضیه تبریك 
شهادت را شماها باب 

کردید...
شــاید! در اولین ملاقات  �

پس از اعدام برادرم خانواده ام 
و  زن بــرادرم  دیــدم،  کــه  را 
خواهرم گفتند شهادت محمد 
را به تــو تبریــك می گوییم، 

اصلًا رسم شده بود.
خانواده شما که مبارز 

نبودند؟
شــده بودند مثلًا! از طرف دیگر خانواده من  �

خوشــحال بودند که خوب  شــد یکی از ما زنده 

مانــد. جو این طوری بــود خانواده ها مرتب با هم 
بودنــد و تنها نبودنــد. خانه هــای همدیگر جمع  
تندوتیز می خواندند.  می شدند شعرهای سیاســی 
مادر من هم که اصلًا اهل سیاســت نبود تا حدی 

سیاسی شده بود.
شــماتت  را  شــما  اســت!  جالــب 

نمی کردند؟
خانواده هایی بودند که شــماتت می کردند.  �

خالــه من سیاســی نبود و بــا مادرم موافــق نبود. 
البتــه فقط در سیاســت نــه چیز دیگــری. خیلی 
هــم همدیگر را دوســت داشــتند. بــا هم بحث 
می کردند. می گفت آبــروی ما رفت. خاله ام که 
من او را خیلی دوســت داشــتم و شــاید به اندازه 
مادرم دوستش داشــتم، واژه زندانی هنوز برایش 
تابو بــود و شــاید در اوایل برایش بــه معنی دزد 
و خلافــکار بود. البتــه همین فامیــل مخصوصاً 
پســرخاله ها پــس  از آنکه بــرادرم اعدام شــد و 
دیدند که موضوع ما جدی اســت با بســیج افراد 
ذی نفــوذی که دوروبرشــان بود مانــع اعدام من 

شدند.
گفتید در فاصلــه دو دادگاه دندان درد 

داشتید؟
دوم  � دادگاه  و  اول  دادگاه  فاصلــه  در  ایــن 

نظامــی در دادرســی ارتــش بــود. دندانــم درد 
می کرد. اوین یک پزشــک یار تمام وقت داشت. 
دکتــر دندانپزشــک هفته ای یکــی دو روز برای 
کارهای اورژانــس می آمد. من را پیش او بردند. 
پزشــک یار زنــدان اوین مــردی گــرد و قلمبه با 
صورت سرخ و ســفید و در حدود پنجاه ساله بود 
کــه خود را دکتر معرفی می کرد. روباه صفت بود 
و در ظاهر خودش را دلســوز نشان می داد و سعی 
می کرد از زندانی ها حرف بکشد و درباره روحیه 
اما  بدهد؛  گزارش  زندانی ها 
ارتش  از  پزشــکی که   کادر 
این خط ها  تــوی  می آوردند 
دندانپزشــکی  این  نبودنــد. 
که دندانــم را معالجه کرد، 
ارتش  نبود، کادر  ســاواکی 
بــود. هفت هشــت ســالی 
بزرگ تر از من بود و بســیار 
مــؤدب و خوش تیــپ بود. 
داشت  اصرار  دندانپزشــک 
عصــب دندانــم را بکشــد 
و بعــد آن را پــر کنــد. من 
قال  می خواســتم  برعکــس 
راحتــم  و  بکنــد  را  قضیــه 
کنــد. آمپــول بی حســی را 
زد. حــالا یکی از دو کار را 
می توانست یا چکش دستش 
با سنگ بکند. گفت  یا  بود 
حیــف اســت ایــن جلســه 
عصب را می کشــم و جلسه 
دیگــر کــه اینجا می آیــم پرش می کنم. ســال ها 
برایت دندان می شــود. هفته ای یک روز می آمد 

و معمــولًا به راحتــی و بــدون جروبحــث دندان 
می کشــید. نوبت من که شــده بود انگار ویرش 
گرفتــه بود دندان مرا حفظ کند. خنده ام گرفت. 
توی چشــمانش نگاه کردم، عسلی بودند؛ رنگ 
چشــمان مــادرم. آمپول هنــوز اثر نکــرده بود. 
بزنــم. زدم. باورش  به راحتی می توانســتم حرف 
نشــد. فکر کرد شــوخی می کنم. ظاهــراً قیافه ام 
به رغم درد دندان، شاداب تر و خندان تر از آن بود 
که بشــود باور کرد به زودی اعدام خواهد شــد. 
او اصــلًا نمی توانســت آن روحیه و فــازی را که 
در آن بودیــم درك کند. حالا دیگر نمی توانســتم 
به راحتــی به پرســش هایش پاســخ بدهــم. کار 
ســاده ای نبود. دارو اثر کرده بود. بزاقم از گوشه 
دهانم می ریخت روی پارچه سفیدی که نیم تنه ام 
را پوشانیده بود. چشانم را بستم. دفعه دیگری در 

کار نبود. بار دیگر او را ندیدم.
آن روز یك روز آفتابی بــود. انگار که تنها نبودم 
و در ســیل خروشــان همان خلق آرمانی و ذهنی 
کــه بــرای خودمان جعل کــرده بودیــم حرکت 
می کردم و وقتی که می مردم این ســیل خروشــان 
ادامه  داشــت. واقعاً برداشــت ما این بود و ایمان 
داشــتیم. من فکر می کردم ایــن یکی از نیازهای 
روانی افرادی اســت که  در چنان شــرایطی قرار 
می گیرنــد و جلو می روند، نیــاز عمیق درونی به 

ایــن ایمان و این روحیه و امید به آینده.
ما ماجرای شــهریور 50 را ضبط کردیم 
حــالا از همان جا ادامــه  بدهیم، بعد از 
اینکــه شــما را گرفتند درواقــع تا زمانی 
که دادگاه تشــکیل شود یك سال طول 

کشید؟
نــه. کمتر طول کشــید. ما را اول شــهریور  �

50 گرفتند. آن قــدر هم خر تو خر بود، در حکم 
من چهارم شــهریور نوشــته بودند و اســم من را 
به جای بهمن، احمد بازرگان نوشــته بودند که سر 
این قضیه، یك مشــت هم از دســت های سنگین 
حســینی خوردم. آمده بود احمد بازرگان را صدا 

زده بود، من هم جواب ندادم.
مرحله بعــدی گرفتن محمد حنیف نــژاد بود که 
مثــل بمب در زنــدان ترکید و ســاواکی ها خیلی 
خوشــحال بودند. بعد از آن بود که احمد رضایی 
رهبری سازمان را عهده دار شد وقتی که رضا فرار 
کــرد )رضا با طرح قبلی فرار کــرد که یك حمام 
دودره را انتخــاب کردنــد و رفــت آنجا و از در 
فرعی فرار کرد( ساواکی ها در بیرون  حمام منتظر 
بودند کــه احمــد را بگیرند. حنیف نژاد ســلول 
انفــرادی بــود و هیچ وقــت او را به  بنــد عمومی 

نیاوردند. عسگری زاده را هم همین طور.3
آیا شــما در درون زندان به جمع بندی 
علــت ضربــه شــهریور 50 یــا شکســت 

پرداختید؟ خودتان 
مــا در بنــد عمومــی نشســتیم بــه بحث و  �

جمع بندی  علل شکســت. یک طرف ســاواک و 
شــهربانی بود با همــه امکاناتشــان و طرف دیگر 
ما بودیــم با تعــدادی محدود، آن هــم کاملًا در 

د و در  ” ب ها  ار   ا
ا و  ر ما خ  خروشا 
ا   د را خ   

رد  ت   ر دی  رده 
رد ای   و و   
ا  خروشا ادا  داشت وا

د و ایما  ا ای  رداشت 
رد ای  ر   داش  
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دســترس پلیــس. بعد از انقلاب کوبــا هیچ کدام 
از ســازمان های چریکی امریکای لاتین هم موفق 
نشــده بودند کــه برای ما نمونه باشــد. کشــف 
خانه هــای جمعــی فقط مســئله زمان بــود. همه 
این ها را خودمان می دانستیم. شکست، سرنوشت 
محتوم در تقدیر ما بود. منظور ما از بررســی علل 
شکســتمان این بود که وضعیت ما در مقطع سال 
50 و بــا توجه به اینکــه می خواســتیم در جریان 
جشن های 2500 ســاله با چند اقدام بزرگ اعلام 
با دســتگیری غیرمنتظره مان در  موجودیت کنیم، 
این زمینه کامــلًا ناموفق بودیــم و به اصطلاح در 
موضع آش نخورده و دهان سوخته بودیم. توضیح 
بــالا لازم بود، چون معنای یــک واژه و در اینجا 
واژه شکســت، در یک پس زمینه یک چیز اســت 
و ایــن پس زمینه کــه دگرگون شــود معنای همان 
واژه نیز دگرگون می شــود. برای اینکه شما بدانید 

منظور ما از واژه شکست چه بود.
بــا ایــن توضیحــات جمع بنــدی کــه در زندان 
شــد، مهم ترین علل شکســت ما را بــه دو عامل 
نســبت می داد: یکی اینکه ما خیلی به تئوری بها 
می دادیم تا به عمل، دیگر اینکه ما هیچ ایده ای از 
شــیوه های نوین تعقیب و مراقبت ساواك نداشتیم 
و فکــر می کردیــم آن ها همچنان به شــکل قدیم 
تعقیب می کنند. در ســلول که بودیم کمتر دنبال 
جمع بنــدی بودیم . بیشــتر این بود کــه چه خبر؟ 
یعنــی هر عضو جدیــدی که می گرفتنــد دوباره 
می بردنــد بازجویی که چرا در مورد فلانی  چیزی 
نگفتی. هر وقت که  برای بازجویی صدا می زدند 
آدم را تــرس برمی داشــت. مهم ترین مســئله آن 
بــود که آدم بداند در آن شــرایط چــه چیزی  لو 
رفتــه و چه چیزی لــو نرفته و بازجــو هم معمولًا 
شــروع می کــرد به زدن کــه بگــو، چیزهایی که 
نگفتی  را بگو. وقتی که هــی می زدند و تو انکار 
می کــردی بازجو بــرای اینکه بی عرضــه معرفی 
نشــود و اطلاعاتی که تو داری  بازجوی دیگر از 
تو درنیاورد یکســره بهت نخ می داد. گاهی یکی 
از رفقا را که می دانســتند اطلاع تازه ای ندارد که 
به رفیقش بدهد می آوردند و لحظاتی  آدم را با او 
تنها می گذاشــتند و او می گفت فلان چیز لو رفته 

را بگــو. برخلاف این چیزی که در نمایشــنامه ها 
بازجویی شــونده را آدم قهرمانــی  معرفی می کنند 
که ســینه ســپر می کند که می گویــد می دانم و 
نمی گویــم، این طوری نیســت. معمــولًا اقتصاد 
)هزینــه و فایده( شــکنجه  این طوری اســت که 
شــکنجه گر را می خواهــی متقاعد کنــی که در 
این مواردی که او ســخت به آن ها حساس است 
هیچ اطلاعاتی نداری. شــکنجه گر هم بستگی به 
این دارد که چقدر اطلاعات از تو داشــته  باشــد 
و چقدر ضریب هوشــی بالایی داشــته باشــد. یا 
مســئله را مبهم  قلمداد می کند و شکنجه می کند 
کــه تو یهویی می بینی کــه گمراهت می کند. در 
یــك موردی که اصلًا اطلاعــات ندارد تو ممکن 
اســت شــروع کنی به اعتراف کــردن و یك چیز 
جدیــدی باز می شــود که تازه به ازای آن بیشــتر 
هم باید شــکنجه ات بکند کــه بقیه حرف ها را از 
تو بیرون بکشــد. معمولًا بازجویی شونده وانمود 
می کنــد که من کاره ای نیســتم  یا وانمود می کند 
که خیلی از شــکنجه می ترســد. اصلًا آن احوال 

قهرمانانه نمایشــی با اقتصاد شکنجه نمی خواند.
شــما دربــاره ایــن قضیــه در گروهتان 
اگــر  معمــولًا  کــه  می کردیــد  صحبــت 
زمانــی شــما را  بگیرند چــه کاری باید 

انجام دهید؟
بله آن موقع شــلاق هم در خانه های جمعی  �

رایج بــود4 و می زدند کــه فرد عــادت کند زیر 
شــکنجه غافلگیر نشــود. بیشــتر باورمــان بر این 
بــود کــه ایمان قــوی مانــع دادن اطلاعــات به 
دشمن در زیر شــکنجه می شــود. این مسئله که 
مقاومت گوشــت و پوست و اســتخوان در مقابل 
شــکنجه حدی دارد بعدها به رســمیت شــناخته 
شــد. پیش ترها فــرض بر ایــن بود که فــرد باید 
مقاومــت کنــد در عمل دیدیم کــه مقاومت هم 
حــدی دارد. از آن پــس رفقایی کــه اطلاعات 
حتی معمولی )مثل نشــانی فقط یك خانه جمعی( 
را داشــتند سیانور در زیر زبانشــان  می گذاشتند. 
این هــا همه مال بعد از دســتگیری ما اســت. در 
اول شــهریور 50، نه ســیانوری وجود داشــت و 
نه به غیر از ســران گروه تــدارکات )آن ها هم نه 

همیشه( کس دیگری مســلح نبود. آن موقع تمام 
این چیزها خیلی ابتدایی بود و ما ســاواك را خیلی 
دست کم ارزیابی می کردیم و دیدیم که آدم های 
باهوشــی در آن هســتند و بعــد از آن دیگر افراد 

فعال حواسشان جمع شد.
چگونه با بیرون از زندان ارتباط برقرار 
می شــد و چگونه تجربیــات را به بیرون 

می دادید؟ انتقال 
 رفقایــی که بــا جــرم خیلی پایینــی حکم  �

گرفته بودند ســازمان به آن ها تکلیف کرد که در 
دادگاه هــای مخفی و بدون خبرنگار وانمود کنند 
که از رهبرانشــان بریده اند تا هرچه زودتر بتوانند 
بیــرون بروند و این هــا بودند که تجــارب جدید 
را بیــرون بردنــد و در همــان کاغذهای ســیگار 
به ســازمان منتقــل کردند. آن ها اغلب دانشــجو 
بودند که یا ســمپات بودند یا اعضای ساده و در 
حــال آموزش بودند که هرچند توســط ســاواک 
دستگیرشــده بودند، اما عضو بودنشــان لو نرفته 
بــود. آن موقع ســاواك زیاد ســخت نمی گرفت، 
از اینکــه افراد مرکزیــت را گرفتــه بودند مغرور 
و سرمســت بودنــد و اصــلًا تصــور نمی کردند 
کــه ایــن جوانانی که دارنــد آزاد می شــوند چه 
خطراتــی برایشــان دارند و چه تجاربــی را بیرون 
می برنــد. کانال دیگر خانواده ها بودند. بســیاری 
از اطلاعــات ردوبدل شــده  بین زنــدان و بیرون 
از طریــق خانواده هــا بــود. بعضــی خانواده هــا 
محافظــه کار بودنــد، امــا برخی دیگــر در تبادل 
اطلاعات  بین ســازمان و زندان نقشــی اساســی 
داشــتند. این ها چیزهایی بود که ساواك آن موقع 
نمی دانســت، از 52 به بعد بود که متوجه شــد و 

تغییر کرد. طبعاً همه چیز 
حنیف نــژاد  بــا  چهارنفــره  ســلول  در 
درباره چه مسائلی صحبت می کردید؟ 

و چند وقت پیش  هم بودید؟
گفتــم که همه مــا زیر اتهام اعضای ســاده  �

جمع بودیم. اتهام  مشــترکی بود که آن قدر تأخیر 
کردیــم و بــدون اینکــه جریانــی ماننــد جریان 
ســیاهکل ایجاد کنیم سازمان را دودستی تحویل 

ناصر صادق، علی میهن دوست، محمد بازرگانی، علی باکری
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ســاواك دادیم. همه مــا زیر ســؤال بودیم. اعضا 
انتقــاد می کردند کــه فدایی ها این همــه عملیات 
داشــتند، اما ما دست بســته گرفتار شــدیم بدون 
آنکــه اقدام مهمی کــرده باشــیم. می گفتند این 
بی عملی یــك نــوع  آبروریزی و شکســت برای 
ماســت. یك نوع رقابت ناگفتــه و ضمنی بین دو 
گروه بــود و شــاید برخی از عملیات  ســال های 
بعد را اگر با این انگیــزه تعبیر کنیم پر بیراه نرفته 
باشیم. درواقع نوك حمله متوجه مرکزیت بود. در 
رابطه بــا حنیف نژاد من موضوع خاصی نداشــتم 
کــه انتقاد کنــم و برعکس روابط ما بــا هم مثل 

بود. همیشه صمیمانه 
او راهبردی نداشــت که به شــما بگوید 

مثاً این کار را انجام دهید؟
حنیف نژاد پس از دســتگیری یکسری چیزها  �

را جمع بنــدی کرد. اینکه ما زیادی خودبین شــده 
بودیم و غیر از خودمــان چیزی دیگر را نمی دیدیم 
و فکر می کردیم اصل تشــکیلات است، جامعه را 
نمی دیدیــم و خیلی به  خودمــان بها می دادیم. ولی 
یادم اســت  اختلاف نظری که همــان موقع بین من 
و مشــکین فام از یکسو و حنیف نژاد از سوی دیگر 
بود بر سر اهمیت تعلیمات ایدئولوژی سازمان بود.

در همان ســلول با حنیــف نژاد مطرح 
کردید؟

بله. حنیــف  از تعلیمــات ایدئولوژیك دفاع  �
می کــرد. من و رســول موافق نبودیــم. آن موقع 
رســول مشــکین فام هم گرایش های مارکسیستی 
قوی داشــت. اما با وجود اینکه این گرایش ها را 
داشــتیم موقــع محاکمه مان محتــوای دفاعیاتمان 
بــا بقیه رفقــا فرقی نمی کــرد. این یــك نوع آرم 

تشــکیلاتی یا رسم و سنت تشکیلاتی بود.
شــما به خاطــر آن شــخصیت تئوریکی 
روی  انتقادتــان  به واقــع  داشــتید  کــه 
محتــوای ایدئولوژِیك ســازمان بود که 
با حنیف نژاد مطــرح  می کردید یا اینکه 

بر غیرعمل گرایی سازمان؟
اتفاقــاً مــن فکر می کــردم اگر کســی فکر  �

می کند که بــا بحث ایدئولوژی قوی تر می شــود 
و بهتــر می تواند مبــارزه کند بگــذار این کار را 
بکنــد، اما آن هایی که مثل من و رســول هســتند  
لزومی ندارد وقتمان را روی این چیزها بگذاریم، 
اعضایــی که فکــر می کنند ایدئولــوژی به آن ها 
اســتحکام عقیــده می دهد ایدئولــوژی بخوانند. 
حنیف نــژاد ایــن را عــام می کــرد و بــرای همه 

 می گفت.
***

درباره همان ســلول چهارنفری بگویید. 
از  بعــد  را  حنیف نــژاد  کــه  بــار  اولیــن 

دیدید. دستگیری 
خب وقتــی اولین بار همدیگــر را می دیدیم  �

خیلی خوشحال می شدیم بعد درباره اشتباهاتمان 
و جمع بندی  مســائل و اینکه بعــد از این راهمان 

چطور می بایست باشد بحث می کردیم.

چیز دیگری به خاطر ندارید؟
چــرا. چــون قبــلًا از مــن خواســته ای که  �

صحنه هایی را که به وضوح به خاطر دارم به ریز و 
با جزئیات بگویم حالا وقتش است:

آن روز دســتکم هفت هشــت روز می شــد که ما 
را به ســلول حنیف منتقل کــرده بودند. من را از 
اتاق پایینی آورده بودند و گفته بودند که وســایل 
شــخصی ام را بــردارم. بــا رفقای اتــاق عمومی 
خداحافظی کرده بودم و درجه دار ارتشــی مأمور 
ساواک غر زده بود که خداحافظی را طول ندهم. 
ماها به هنگام وداع این احســاس متقابل را داشتیم 
که شــاید دیگر هرگز همدیگــر را نبینیم و پس از 
روبوســی بازوی همدیگر را به نشــانه مقاومت تا 
پیروزی خلق قهرمان فشــار می دادیم. در آن زمان 
کســی از ما به خواب هم نمی دید که همین خلق 
قهرمــان بالاخره پیروز خواهد شــد و آن وقت تازه 
شــروع روزهای شــوم بــرای همین روشــنفکران 
خوش خیال خواهد بود . درجه دار ساواکی آستین 
کتم را می کشید و من همراه با او گام برمی داشتم. 
از زیر چشــم بند دیدم که وارد راهرویی شدم که 
برایم آشنا بود، همان راهرو پیشین با سلول های دو 
طرف آن بود. آســتینم را ول کرد. این نشــانه آن 
بود که رسیده ایم. توقف کردم. صدای باز و بسته 
کردن دریچه کوچک روی در ســلول به گوشــم 
خورد. رســم بود پیش از باز کردن در سلول ها از 
دریچه کوچک وضعیت داخل ســلول را وارسی 
کنند. حالا نوبت چشــم بند بود. چشم بند مرا باز 
کرد یعنی باید وارد ســلول شــوم. وارد که شــدم 
در ســلول را سریع بســت. اول بار بود که پس از 
دســتگیریم این رفقــای عزیزم را بغــل می کردم 
و می بوســیدم، می بوســیدیم. حنیف، رســول و 
محمــود. هفته اول جمــع چهارنفره مــا چه زود 
گذشت. حالا هفت هشت روز از آن روز گذشته 
اســت. رسول با هیجان و ضمن حرکات تند سر و 
دســت اصرار به یك  حرکــت انتحاری دارد که از 
یك فرصت مناسب اســتفاده کنیم و نگهبان های 
داخل بند را بگیریم و افســرنگهبان را خلع سلاح 
کنیم و بزنیم بیرون. می گفت  ما را که می کشــند 
در آن صورت لااقل یــك اقدامی کرده ایم. کف 

ســلول پتوی ســربازی به رنگ قهوه ای تیره پهن 
بود. حنیف پشــت به دیوار و رو به در نشسته و با 
دستمال کتانی کوچکی که همیشه یکی اش را در 
جیبش داشــت شیشه عینکش را می مالید. معمولًا 
هــر وقــت ایــن کار را می کرد یعنی که مشــغول 
اندیشــیدن بر روی مســئله مهمی است. رسول و 
من کف ســلول و تقریباً پشــت به در نشسته ایم. 
محمود عســگری زاده پشــت به دیوار سمت چپ 
ســلول داده بــود. همگــی روی پتو نشســته ایم. 
حنیف پیشــنهاد رسول را جدی نگرفته است. این 
را در همان آنی که از پاک کردن شیشــه عینکش 
فارغ شد و ســرش را بلند کرد و لبخند زد و نگاه 
پرمهرش را به ما دوخت، دیدم و فهمیدم. اصلًا و 
انگار که رسول آن پیشنهاد را نداده و بیش از همه 
منتظر نظر او نیست. محمود عسگری زاده مسئول 
اطلاعات ســازمان، ســرش را پایین انداخته بود با 
دســت چپ چانه اش را می مالید و در فکر بود و 
معلوم بود که منتظر اســت تا حنیــف نظر بدهد. 
رســول که زل زده بود به حنیف وقتی سکوت او 
را دید و حدس زد کــه گویا چیزی از او نخواهد 
شــنید به طرف من چرخید و نگاه پرسشــگرش را 

به من دوخت.
دو سالی می شد که رسول را می شناختم. زمستان 
ســال 47 در جریان بحث های اســتراتژی در )به 
گمانم( خانه ســعید در بلوار الیزابت )کشــاورز( 
برای نخســتین بار همدیگر را دیده و از آن زمان 
به بعد در بهار و تابســتان سال 48 دوستی عمیقی 
بینمان ایجاد شــده بــود. کوتاه قــد، ریزه میزه و 
سفیدپوست بود با چشــم و ابرو و دهان ظریف؛ 
و آنگاه که شــروع به بحث می کرد ذهن شــکوفا 
و خلاق او در بارش کلمــات و حرکات تندوتیز 
دســت ها و صورتــش، شــنونده همچــو منی را 
جذب می کرد. از همــان زمان هر دومان جذب 
هــم شــدیم و متوجه شــدیم که چقــدر وحدت 
فکــری داریــم. در یک جمــع پنج شــش نفره 
دربــاره اســتراتژی جنبــش، او و مــن گازانبری 
اندیشه واحدی را که در همان زمان تنیده می شد 
به پیش می بردیم. همان سال بود یا 49 که به شهر 
زادگاهش، شــیراز، دعوتم کــرد. کجاها رفتیم و 
چه مناطقی را بازدید کردیم هیچ یادم نیســت الا 
رشــته پایان ناپذیر گفتگوها و بحث هامان که در 
هیچ موردی به بن بســت نمی رســید. انگار ذهن 
هامــان مکمل هم بود. اگــر در خانه تیمی بودیم 
به کــرات فرامــوش می کردیم که ساعت هاســت 
وقت غذا خوردن گذشــته و آن وقــت او بود که 
گوشــه کنار را می کاوید و آخرســر اگــر اندکی 
نان مانــده و تکه پنیری خشــکیده یــا چند دانه 
خرمــا گیرمان می آمد دوبــاره بحث هامان را پی 
می گرفتیم. در آن چند روز سفر شیراز اصلًا یادم 
نیســت که غذای درست و حسابی خورده باشم. 
پس از آن سفر رسول را بسیار کم دیدم. او درگیر 
ماجرای نجات رفقای زندانی مان در دبی شــد و 
همراه با حســین روحانی و یکی دیگر از رفقا این 
کار را بــا موفقیت انجام داد. رســول در مهرماه 
ســال 50 به عنوان ناظر در عملیات گروگان گیری  رسول مشکین فام



109 اردیبهشت و خرداد 97شـماره  109 

ناموفــق شــهرام پهلوی نیا شــرکت کــرده و چند 
روز بعد ســاواک او را دســتگیر کرده بود. حالا 
او بود کــه منتظر بود من از پیشــنهادش حمایت 
کنم. مگر نه این بود که او و من همیشــه مشــابه 
هم می اندیشیدیم و به نتایج واحدی می رسیدیم. 
رســول یک انقلابــی و مبارز فعــال همه جانبه و 
همه فن حریــف بود، هم در نظــر و هم در عمل. 
هــم یک انقلابــی نظریه پــرداز و تئوریک بود و 
هــم یک انقلابــی حرفه ای ســازمانده. هنوز هم 
آن نگاه پرسشــگرش در پیش چشــمم هســت و 
اینکــه چطور در همان چند ثانیه آن نگاه که ابتدا 
پرسشــگر و امیدوار و پرحرارت بود به ســردی و 

یاس گرایید و دریافت که یا 
این همان بهمن پیشین نیست 
یا همان بهمنــی که او برای 
بود  ساخته وپرداخته  خودش 
به نظر  چنان کــه  هیچ وقــت 
می رســید محکم و بی تزلزل 
نبــوده اســت، امــا واقعیت 
بــود که من دســت کم  این 
زندگــی ام  از  دوره  آن  در 
و  نهراسیده ام  از مرگ  هرگز 
این را در تمامــی اوقاتی که 
می دانستنم همه ما سرنوشت 
مشــابهی داریم. در اندرونم 
حــس و لمس کــرده ام، اما 
دشمنان  بدترین  کشتن  برای 
و  پذیرنــده  روحیــه  اصــلًا 
با  نداشــته ام. شاید  آماده ای 
درک و دریافــت این روحیه 
من بود که حنیف نژاد من را 
برای گروه سیاســی پیشنهاد 

کرده بود.
حنیف نژاد چه می گفت؟

جمع بندی او ادامــه مبارزه بود. این را بگویم  �
که علیرغــم اختلاف نظرهــای ایدئولوژیك5 رابطه 
حنیف نــژاد با من همیشــه بســیار صمیمانــه بود. 
هیچ وقت ندیدم که به من به جز آن نگاه محبت آمیز 
نگاه دیگری بکند. او ســخت به من اعتماد داشت  
و فکــر می کنم بســیار خوب هم می دانســت که 
به رغــم همــه نظریاتم مــن آدم وفاداری هســتم و 

کسی نیستم که جریان راه  بیندازم.
 موقع خداحافظی و آخرین دیدار هم 

چیزی ردوبدل نکردید؟
خداحافظــی را هم به خاطــر ندارم چون از  �

قبل نمی دانســتیم. صــدا می کردنــد می بردند و 
معمــولًا برمی گرداندنــد امــا اگر برنمی گشــتیم 
سرباز می فرستادند وسایلمان را می آورد. به ندرت 
می گفتند وســایلت را بردار. مثــلًا از انفرادی به 
عمومی که می رفتیم، می گفتند وسایلت  را بردار. 
مــا می دانســتیم که عمومــی می رویــم؛ اما کلًا 
انفرادی چیزی  حساب کتاب نداشــت. در مورد 
اضافــه بر این ها یادم نمی آید. بعد از آن با ســعید 
محسن دوتایی هم ســلول بودیم. دو سه نفر دیگر 

هــم در گروه بندی دادگاه ما بودند اما در ســلول 
ما نبودند، ما آن ها را در دادگاه می دیدیم. حنیف  
ســلول روبرویی مــا بود. نگهبان در ســلول او را 
باز می کرد تا به دستشویی برود صدای محکمش 
را می شــنیدم کــه می خواند کــه »کمربندت را 
محکــم ببنــد و آماده مرگ شــو« و یا این شــعر 
را می خوانــد: »هرکــه گریزد ز خراجات شــهر، 
بارکش غول بیابان شــود6« و یا: »در مسلخ عشق 
جز نکو7 را نکشند«. این آخری تکیه کلام اصغر 
بدیع زادگان هم بود. این را بگویم که تکیه کلام 
من این بــود: »خنک آن قماربــازی که بباخت 
هرچــه بــودش. بنمانــد هیچش الا هــوس قمار 
دیگــر« اما پــس از آن نگاه 
پرســنده و بی پاسخ مشکین 
این شــعر را  فام دیگر هرگز 
نخوانــدم. دیگــر لیاقتش را 

نداشتم.
لطفاً تا جایی که یادتان 
حرف هایــی  می آیــد 
کــه ردوبــدل کردیــد 
را بازگــو کنیــد، درباره 
درباره  سازمان،  خود 
 ، ش ی ا ژ لــو ئو ید ا
دســتگیری ها  دربــاره 
و  عادی  حرف هــای  یا 

شوخی.
بله ما چهــار نفر بودیم  �

که آن ســه نفر اعدام شدند 
و فقط من ماندم. حالا برای 
من این پرســش مطرح است 
تبدیل سازمان  که چرا روی 
به جبهــه هیچ بحثی نشــد. 
انــگار بفهمی نفهمــی حس 
می کردیم که پیگیــری این بحث بین ما اختلاف 
ایجــاد می کنــد و در آن جو که همــه زیر حکم 
اعــدام بودیم نیــاز به وحدت داشــتیم. نمی دانم 
هرچــه بود ایــن بحث درنگرفت و باز نشــد. من 
می توانــم با قاطعیت بگویــم )البته این حدس من 
اســت( که حنیف در آن شــرایط اصــلًا آمادگی 
پذیرش تبدیل ســازمان به جبهه را نداشت. حتی 
آمادگــی بحثــش را هم نداشــت. از همان زمان 
این رســم تشکیلاتی گذاشته شــد که اگر کسی 
مارکسیست می شود در ســازمان بماند و سازمان 
از ذهن و توان او اســتفاده کنــد، اما این موضوع 
علنی نشــود. آن وقت و انرژی عظیمی که روی 
تدوین ایدئولوژی ســازمان گذاشــته شده بود با 
سیاست جبهه ای کردن، نقش بر آب می شد. در 
آن صورت ســازمان تبدیل می شــد به سازمان یا 
جبهــه ای که دیگر کاری بــه ایدئولوژی افرادش 
نداشــت یــا در مقابل آن حساســیت نداشــت. 
در حالــی که ســازمان نقطــه قوت خــودش را 
ســخت  آن  بــه  و  می دانســت  ایدئولــوژی اش 
می بالید8. واقعیت های جامعه نیز نشــان دادند که 
افرادی مثــل مصطفی شــعاعیان پیش از انقلاب 
و شــکرالله پاک نــژاد پس از انقلاب اســلامی، 

کــه جبهه ای فکــر می کردند کارشــان نگرفت. 
عملًا یا ســازمان های مارکسیســتی خالص رشــد 
کردند و بالیدند و بزرگ شــدند و یا سازمان های 
مذهبی خالص. جامعه داشــت دوقطبی می شــد 
درحالی که جبهه ای شدن به معنی شنا در خلاف 

جهت حرکت رودخانه بود.
چند وقت در آن سلول بودید؟

سه هفته شاید هم یک ماه. �
از آن هفت نفر بعدی فقط شــما اعدام 

نشدید؟
بله  �

فکــر می کنید این به خاطــر دفاعیاتتان 
در دادگاه بوده؟

نه، دفاعیات مــن تفاوتی با دفاعیات دیگران  �
نداشت.

پس چرا اعدامتان نکردند؟
خانــواده من پــس از اعــدام بــرادرم تمام  �

امکانات و آشنایانشــان را بســیج  کــرده بودند و 
تا آنجا کــه به یــاد دارم بعدها بــرادرم گفت که 
کل فامیــل، صیادیــان رئیس ســاواك آذربایجان 
غربــی، بهرامی رئیس ســاواك خراســان، جوان، 
سرپرســت تیم هــای ضربــت ســاواک و مهم تر 
از این هــا فردوســت را وارد ماجرا کــرده بودند. 
بــرادرم محمــد پیــش از دادگاه دوم مــن اعدام 
شــده بود. بعد از اینکه چهار نفر اول شامل علی 
باکــری، ناصر صــادق، محمــد بازرگانی و علی 
میهن دوســت را اعدام کردنــد، دادگاه های ما را 
غیرعلنی کردند و هیچ کدام از دفاعیات ما چاپ 
نشــد و همین غیرعلنی بودن بــه خانواده و فامیل 
مــن کمك کــرد تا بتواننــد مرا از اعــدام نجات 
دهند. برادرم  فریــدون بعداً به من گفت همه این  

آدم ها مؤثر بودند.
درواقع اگر دفاعیات آن ها در روزنامه 
پخش نمی شد ممکن بود آن ها اعدام 

نشوند؟
بله. �

ولی چون آن دفاعیات پخش شد قضیه 
حیثیتی شد و آن ها را اعدام کردند.

بله. �
دفاعیات شما پخش شد؟

نه. �
از آن ســلول چهارنفره بــا حنیف نژاد، 

دیگر چیزی به یاد ندارید؟
احتمالًا بایــد بهمن ماه 50 یــا از نیمه بهمن  �

تا نیمه اســفندماه بوده باشــد. بعــدش ما را جدا 
کردنــد. حالا من و ســعید در یك ســلول بودیم 
حافظه خیلی خوبی داشت و یک  بار به خواهش 
من شــعر عقاب خانلــری را از اول تا آخر خواند 
شــاید یك ربعی طول کشــید. همه اش را از حفظ 
بــود. )در حاشــیه: حدود ســی وچند ســال بعد 
وقتی که ایــن خاطره ام را برای عبدالله محســن، 

ت ” ا ا  ا    
ب ای   ا ی 

ت   در    ا
یر  اد  شرای ا 

به  ا   ا ی  ب
اد  اشت   را 

اشت   را  
ا ای ر  ما  ا 

اش ش  ش 
ت  ار ر    ا
ما  ا  ا د در   ش

ا او  ا ا  و  ا و 
ا ای   اده  ا ا

د ش  



شـماره 109اردیبهشت و خرداد 11097

بــرادر کوچک تر ســعید محســن، بازگــو  کردم 
عبدالله هم شــروع کرد به خواندن همان شــعر و 

تا آخرش خواند(.
آن موقع تقی شهرام بود؟

آن موقع تقی شهرام در  �
همان گــروه اول دادگاه بود 
و اگر اشــتباه نکنم به شش 
سال9 محکوم شده بود. نقش 
رضــا رضایــی در آن مدت 
اندکی که در بیرون بود پس 
انتقال  برای  از زندان  از فرار 
بعدی  اســتحکام  و  تجربــه 
بود. رضا رضایی  بسیار مهم 
بود.  خوبــی  تشــکیلات ده 
مــن و رضا خیلــی صمیمی 

نبودیم.
چرا؟
نمی دانم چرا. اختلاف  �

نبود. عمیقی 
یعنــی ممکن بــود قبل 
از زندان مشــاجره ای 

داشتید؟
نــه مشــاجره هم نداشــتیم. رضــا مدتی در  �

شــاخه سعید محســن و بعد بهروز )علی باکری( 
بود. دو ســه ســالی از من کوچک تر بود. شاید 
یك مقداری تفاوت سلیقه بود که آن موقع داشت 
شکل می گرفت. اگر اشــتباه نکنم، یکی دو بار 
بحثمان شــده بود و هر دو متوجه شده بودیم که 

نگاهمان به مسائل متفاوت است.
دادگاه دومتان کی بود؟

یادم نیســت، ولــی همه در بهار بــود. ما را  �
می بردنــد خیابانی که حالا نامش معلم اســت. 
دادرســی ارتش. من  یکــی از فامیل هایم را دیدم 
که افســر حقوقــی دادگاه بود و اخیــراً هم فوت 
کرد. اگر اشــتباه نکنم اســمش محســن غروی 
 بــود. بــرادرم رفــت پیدایــش کرد، چــون فکر 
می کــرد می توانــد کاری بکند. خــودش گفت 
مــا کاره ای نیســتیم  حکم ها از بــالا می آید. در 
دادگاه اول مــن، او یکــی از قضات بود و گفت 
من با ایشــان فامیلم و او را عوض کردند. رســم 
 بر این بود که اگر کســی فامیل سیاســی و زندان 
رفته داشته باشد، هیچ وقت نمی گذاشتند سرتیپ 
شــود. آن موقــع او می دانســت کــه الآن که از 
بدشانسی اش فامیلی مثل من دارد درجه بالاتر از 
سرهنگی نخواهد گرفت، اما او با من خیلی گرم 
و صمیمانــه برخورد کرد. این برخورد او از روی 
شجاعت و وارستگی بود و من در دلم تحسینش 

کردم.
بعد از دادگاه دوم که احکام قطعی شد 
و یك عده اعدام شــدند و یك سری هم 
ابــد گرفتند. خاطرتان هســت ابدی ها 

چند نفر بودند؟

بهتر اســت بگوییم که اعدامی هــا چند نفر  �
بودنــد. همــه اعضــای مرکزیت به غیــر از من و 

رجوی.
حنیف نــژاد  محمــد  دربــاره  داشــتید 
می کردیــد،  صحبتــی 
اینکــه  بــرای  را  ایــن 
دوبــاره ضبــط و چاپ 
دوبــاره   لطفــاً  بشــود 

کنید. تکرار 
حنیــف   � وقتی کــه 

دســتگیر شــد، فشــار روی 
و  بــود  زیــاد  خیلــی  او 
به  زیــادی  دســتگیری های 
در حــدی  آمــد.  دنبالــش 
کــه یك ســری از مجاهدین 
کردند.  زندانــی  اعتــراض 
مــن دقیــق یادم نیســت چه 
کســانی اعتراض کردند این 
باکری  از رضا  را می توانــی 
آلادپوش  مرتضــی  )ایران(، 
شفیعی ها  کاظم  و  )ســوئد( 
مقابل  در  بپرسی.  )امریکا(، 
ایــن اعتراضــات، محمد می گفت بهتر اســت به 
 اینجــا بیاینــد درواقع یك نوع دانشــگاه اســت، 
خیلی چیزها یاد می گیرنــد، می آیند اینجا پخته تر 

بیرون. می شوند، می روند 
یعنی در مقابل بازجویی ها نمی توانست 
مقاومت بکند یا اینکه معتقد بود که الآن 

باید لو داد و اعضا باید بیایند زندان؟
حــالا که به گذشــته نــگاه می کنــم. فکر  �

می کنــم کــه در فاصلــه دســتگیری مــا در اول 
شهریور 50 و دســتگیری حنیف، ساواک خیلی 
از ســرنخ ها را حفظ کرده و بسیاری را تحت نظر 
داشته و گذاشته بود که آن ها را پس از دستگیری 
حنیــف بگیرد. ســاواک بدش نمی آمــد که در 
زندان این شــایعه بپیچد که حنیف خیلی ها را لو 
داده اســت. حالا فکر می کنم که حنیف درواقع 
قربانی نقشــه زیرکانه ســاواک شــد و ساواک با 
زرنگی افرادی را که پیش از حنیف عمداً نگرفته 
بــود پــس از حنیف گرفــت و گذاشــت که آن 
شایعه درست شــود. به هرحال پس از دستگیری 
حنیف ســاواك خیالش راحت شــد. دســتگیری 
او پــاداش و ترفیع برایشــان  مــی آورد و فکر چیز 
دیگــری نبودند. درواقع در آن زمان ســاواك کار 
سازمان را تمام شــده می دانست. خود حنیف هم  
هرگز نشــنیدم که بگوید زیاد شــکنجه اش کرده 
باشــند. من این را شــخصاً از خودش شنیدم در 
ســلول که با هم بودیم  دوباره بحث مطرح شد و 
اگر اشــتباه نکنم محمود عسگری زاده )که بسیار 
هم شکنجه شده بود( مطرح کرد که چرا به دنبال 
دســتگیری شما این همه آدم دستگیر شد؟ محمد 
هم گفت که اشــکال نــدارد می آیند زندان دوره 
می بینند. البته برای ماها که با ســر به زیر افکنده 

این حرف ها را از رهبرمان می شــنیدیم، زیاد هم 
قابل قبــول نبود. حالا حس می کنــم همه ما در 
حــق حنیف بســیار اشــتباه کردیم و گول نقشــه 

ساواک را خوردیم.
به هرحــال آن هایی که ســاواک گرفت چند ماه 
تا یکی دو ســال بیشــتر در زندان نماندند. اینکه 
این ها چه کســانی بودند من حالا نمی دانم. دقیق 
نمی توانم بگویم. فکــر می کنم اگر در این مورد 
کنجکاو هســتی، بهتر اســت به ســایرینی که  در 

دسترس هستند مراجعه کنی.
از دادگاه و چگونگی آن حرف بزنید...■

ادامه دارد ... پی نوشت:
1. زنده یــاد علی اکبــر نبوی نوری در پی دســتگیری 
مقاومــت زیادی در زیر شــکنجه های ســاواک کرد 
و در طــول بازداشــت هــم علی رغم قدرت جســمی 
مریض احــوال بود. گویا قرص ســیانور هــم در او اثر 
چندانــی نکرده بود. پس از تحمل شــکنجه های زیاد 
یکــی از اعضــای ســازمان را که در زندان بــود با او 
روبــه رو می کننــد و متوجه می شــود مطالبی که از او 
می خواهنــد قبلًا گفته  شــده و دلیلی بــرای مقاومت 
نیســت. نبــوی در طول زنــدان به ماهــا آموزش هایی 
نظامی مــی داد و در کاراته هم کمربند داشــت. پس 
از آزادی با اشــرف ربیعی ازدواج کرد و طی عملیاتی 

به شهادت رسید.
2. زنده یــاد مجیــد حدادعــادل با ســازمان همکاری 
تشــکیلاتی داشت و وقتی به خانه او می روند علاوه بر 
او غلامعلی حدادعادل را بازداشت می کنند. غلامعلی 
مدت کمــی در زندان قزل قلعه بازداشــت بود و چون 
فهمیدند عضو ســازمان نیســت آزاد شــد. مجید پس 
از پیــروزی انقــلاب در جریان دفــاع در برابر جنگ 

تحمیلی به شهادت رسید.
3. زنده یــاد محمــود عســگری زاده بعــد از تحمــل 
شکنجه ها و انفرادی مدتی در اتاق یک از بند 1 زندان 
اوین بــود. مدتی هم در اتاق 40 نفــره از بند 2 زندان 
اویــن بود کــه به طــور تفصیل در جلــد دوم خاطرات 
لطف الله میثمــی »آن ها که رفتند« آمده اســت. ولی 
مدتی قبل از اعدام در انفرادی بود. شــهید مشکین فام 

هم هیچ گاه به بند عمومی نیامد.
4. واژه رواج درســت نیست. در اکثر خانه های جمعی 
چنین چیزی رواج نداشــت. مگر استثنایی که مهندس 
بازرگانــی از آن باخبــر اســت. در جمع بندی های اتاق 

چهل نفره اوین هم  چنین چیزی مطرح نشد.
5. حنیــف نژاد گفته بود اختــلاف فکری من با بهمن 
قابــل حل اســت و شــاید او از افــق دیگــری به این 

اختلافات نگاه می کرد.
6. این شــعر مولانــا با قرائت زیر منتشرشــده که با آن 
شعری که مهندس بازرگانی به یاد دارد مختصر تفاوت 

دارد:
»گــر بگریزی ز خراجات شــهر/بارکش غــول بیابان 

شوی«
7. زیبا

8. حنیف نژاد بعد از دســتگیری ایــن انتقاد را به خود 
داشــت کــه می گفت در شــرایطی که مســائل امنیتی 
ســازمان در اولویت بود، یک هفتــه در جایی متعلق به 
زمردیان به تدوین کتاب »شــناخت« پرداخته است که 
ترکیبــی بود از کتاب تکامل و شــناخت و راه انبیا، راه 
بشــر که بعداً به »شــناخت محمد آقا« معروف شد و 

پانویس هایی از آیات قرآن داشت.
9. تقی شــهرام به ده سال زندان محکوم شد

م   در ” اوا  
ا ای شای   
ا را  داده   خ 

ر    ا  ت  ا
ا  ر   دروا 
اوا ش  ا  یر ش 
راد  ر ا ا  اوا  و 
ا  م را   ا  
د  ا   ر 

اشت    ت و  ر
د ت ش شای در
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جریان های بزرگ اجتماعی عامان خود 
را نیز می پرورانند

مصدق مرد اول نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که می رفت نظام اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی ایران را به سامانی نو برساند و از مردان او دو نفر، یکی سرلشگر افشارطوس 
و دیگری دکتر ســید حسین فاطمی که هر دو گرفتار تخطئه شخصی و سوءقصد قرار 
گرفتند و سرانجام به دست آلوده استعمار و استبداد به وضع فجیعی در خون خود غلتیدند 
شایسته شناخت و توجه بیشتری هستند و عجیب است درباره این دو نفر توطئه سکوت 
برقرار شــده است. هر چه هست افشارطوس در راه آرمان خود و دموکراسی به شهادت 

رسید.
سوابق افشارطوس

پدر افشارطوس ملقب به شبل السلطنه از افشارهای همدان و مادرش فرزند میرزازمان 
گروســی بود. حسن خان همیشه در کنار و همراه ناصرالدین شاه و در آخرین سفر 
این شــاه به فرنگ در رکاب او بود. ناصرالدین شــاه بعد از تیرخوردن در کالســکه 
روی زانوی حسن خان قرار گرفت و به دربار خود آورده شد و حسن خان گاه به گاه 
دســت های شــاه را به سبیل او می کشــید تا نمایش از زنده  بودن شاه بدهد و تهران 
قبل از رســیدن ولیعهد گرفتار آشوب نشود، اما حسن خان در دوران مظفرالدین شاه 

خدمت دیوانــی را ترک می کند و پس از مرگ در مقبره آقا 
محمدخان قاجار دفن می شــود. این مقبــره در قم و مجاور 
حرم حضرت معصومه )س( بود و فتحعلی شاه و محمدشاه 
و مظفرالدین شاه و چند شاهزاده دیگر را که به صدراعظمی 
رســیده بودند در خود جای داده اســت و پــس از انقلاب 

به وسیله آیت الله خلخالی به کفشداری تبدیل شد.
محمود افشارطوس

هنگامی که در دوران رضاشاه مدرسه نظام تشکیل شد، پدر 
محمود )افشارطوس( او را به مدرسه نظام می فرستد. مدرسه 
نظام از پنجم ابتدایی شــاگرد می گرفت تا به گمان رضاشاه 
نظامی تمام عیار تربیت شــود. او از شــاگردان ممتاز مدرسه 
نظام و دانشــکده افســری بود که شامل شــش ماه ارشدیت 
شــد و پس از دانشکده افسری در لشگر یک تهران مشغول 
کار و در مأموریت خلع  سلاح به غرب فرستاده شد و بدون 

زدوخورد و کشتار سلاح های بی شــماری جمع آوری و مورد تقدیر قرار گرفت، اما 
انتظار مافوق ها این بود که زدوخوردی نشود و غنیمت و پولی به همراه آورده شود.

اعزام به مازندران
رضاشــاه املاک گســترده ای در مازندران برای خود دست و پا کرده بود. خرید یا 
ضبط املاک توســط اداره حقوقی املاک پهلوی در تهران انجام می شد و مدیریت 
این خریدها و غصب ها، بر عهده وکیل درجه 2 دادگســتری بود که در آن دوران به 
آقای حقوقی مشهور شده بود و هنگام توزیع شناسنامه نام خانوادگی خود را حقوقی 

اعلام کرد و محل سکونت او نیز در تهران خیابان حقوقی نامیده می شد.
ناامنی

در دوره رضاشــاه همه اسلحه ها جمع آوری شدند، اما پس از شهریور 1320، اسلحه 
بســیاری به دست مردم می رســد و همه جا ناامن می شود. اطراف اصفهان هم ناامن 
اســت و افراد مسلح در سمیرم پادگان را محاصره و سرهنگ شقاقی فرمانده پادگان 
و همه سربازان او را می کشند. دولت ناچار ارتش را تقویت و افشارطوس از افسرانی 

بود که به اصفهان اعزام شد و نتایج کارها بسیار تحسین برانگیز بود.
در این هنگام حزب توده در اصفهان بسیار فعال می شود. البته پس از رفتن رضاشاه 
ده هــا حزب جوانه زدند و بعضی از احزاب دوران مشــروطیت بــدون آنکه به تغییر 
ســاختار جامعه دقت کننــد اعلام تجدیدحیــات کردند و 
چون مردم بر سنت گذشته بدون خبر از فجایع هیتلر طرفدار 
آلمــان بودند و حزب توده تنها گروهــی بود که در این  باره 
ســخن می گفت در اصفهان مورد حمایت انگلیسی ها قرار 
می گیرد. به هر حال افشارطوس که در ایجاد امنیت اعتباری 
پیدا کرده بود رئیس شــهربانی اصفهان می شــود و به آسانی 
نظم را برقرار می کند. سرتیپ صفاری از او می خواهد معاون 
شــهربانی در تهران شــود، ولی او نمی پذیرد و به سربازخانه 

بازمی گردد.
جنگ با پیشه وری و غام یحیی

در آذربایجان، پیشــه وری که در دوران مشروطیت در دولت 
خودمختار گیلان عضویت داشــت به عنــوان وکیل مجلس 
بــه تهران آمد و اعتبارنامه او که بــه دلیل همکاری با دولت 

سرلشکر افشارطوس و نهضت ملی شدن نفت ایران

ا ر   ا

ر  مه ر   ر  19  شــ ــا 9 ای در  د ر   ت  د 1  دو رداد  ــا   د ــا  ا  هار 
ت را ا  ت خ   ا د خ ا  ر د   رار  ا ا ای  اد دا ا ا ا ا ری ا ا ر  ا  ا ا  ــ  ری  ــ
ا  ری  رد  ر ش و  ا  او  د د   ا و   ری ر ا ا ای  ر    ت ش ا ا  ر را  ی ر داده و   ب ری 
ا   د ا  ا  هار   19 ا 7 م در  رد  ر  اره  د را دو ر خ مه رداخ و ر  ا  د ا  یت  د   ت خ او
ا د  ر ا ش ر   مه ر  ر  ا دی د ری  رد در  ر ا ا   ا  ت و ی ا دو و ت رو ر رداد  
ر  ش ر رور  ا  ا  در ایرا  را   ا  د را  ا   را  رور ر ا  ا  رداد خ ا   د ر  ر  ر ا  ار  ای 
ا دارد  اد  ا ای د ار  ای  ش ا  ری  رد  ار   را   ای  ا  د را  ا  را  شار و شهاد او  ا
ه  بار ا  ا   د و  رده  ش  ا در دورا  را  د ا  د  او   ش ا و یار   هر شار یاد ا ای  ا شهاد ا در 

1 د ش ش ا  ا ا ا  ا دارد  ر   شا ت  در ا رد دو م شار  و  رور ا ا  اره  رد در  
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گیلان رد شده بود، اعلام خودمختاری می کند و تا 
زنجان پیش می آید و در آنجا با مقاومت افشــارها و 
ذوالفقاری ها روبه رو می شود و جنگ های چریکی 

علیه او آغاز می شود.
دولــت تعــداد زیــادی ســرباز و کمانــدو بــرای 
همــکاری و آموزش به زنجان و همدان می فرســتد 
و ســرهنگ افشــارطوس را به فرماندهی این گروه 
و جنگ کننــدگان چریکی تحت عنــوان فرماندار 
نظامی راه های همدان به محل اعزام می شود. مقر او 
به ظاهر همدان اســت، اما استقرار او در دهکده ای 

میان دشمن و در دامنه کوه های قافلانکوه است.
فرمانده طرف مقابل، غلام یحیی، اهل قفقاز اســت 
از افســران و فرماندهان ارتش ســرخ و از قهرمانان 
جنــگ دوم جهانی و با عنوان وزیــر جنگ کابینه 
پیشــه وری اســت و تعــدادی کمانــدوی قفقازی 
که آن هــا هم در جنگ دوم جنگنــده بودند درون 
ابواب جمعی او برای جنگ و آموزش حضور دارند.

گزارش ایــن جنگ ها به  نام مقاومت مســلحانه مردم 
به وســیله دولت و کمک امریکا روی آنتن رادیوهای 
جهانی می رود. پس از فرار گروه پیشه وری از زنجان، 
مردم با خشــونت زیادی با دموکرات ها رفتار می کنند 
و فرصتی برای بعضی مأموران برای سوءاستفاده مالی 
فراهم مــی آورد که بــا مخالفت افشــارطوس روبه رو 
می شود؛ اما مرکز معتقد است چشم ها را ببندند گرچه 
چند نفر از دانه درشت ها مورد پیگیری واقع می شوند. 
این نخستین درگیری افشــارطوس با حکومت است. 
بــه هر حال جنــگ چریکی زنجان پایــان  یافته بود و 
افشــارطوس از زنجــان بازمی گردد و چــون ترفیع او 

موکول به گذراندن دانشگاه جنگ بود به آنجا می رود، 
اما پس از فارغ التحصیلــی درجه او را نمی دهند؛ زیرا 
در این هنگام فســاد، تمــام ارتــش را فراگرفته بود و 
درجه ها فروخته می شد. سرهنگ نجاتی در خاطرات 
خود این امور را شرح داده است. پس از تشکیل جبهه 
ملــی و زمانی که رزم آرا در نطق مشــروح خود منکر 
توان مردم ایــران برای اداره صنایع نفت می شــود، بر 
افشارطوس گران می آید. او که به توانمندی ایرانیان در 
صنایع مازندران معتقد شــده بود، با گروهی از افسران 
امــلاک پهلوی متصــدی بهره برداری از کشــاورزی 
و صنایــع می شــود و در کارهای کشــاورزی به عنوان 
نماینده مالک به ســنت آن دوران با خشونت معمولی 
کار می کند، اما در سرپرســتی صنایع کوشــا و فعال 

بوده، به کارهای صنعتی آشــنا و علاقه مند می شود 
و به اســتعداد ایرانیان برای کارهای صنعتی باورمند 
می شــود. این امر در زمان ملی شــدن صنعت نفت 
او را جــذب مصــدق کرد. همــکاری او با مصدق 
بســیار صمیمانه است چون فرد ناسیونالیستی )نوعی 
پان ایرانیســم( است. افشــارطوس در دوران ریاست 
شــهربانی، داریوش فروهر، رئیس پان ایرانیست ها را 

دعوت و به او در پشت پرده کمک بسیار می کند.
قتل او را به افســران بازنشسته مربوط می کنند. ولی به 
نظر من زاهدی افسران بازنشسته را سازمان داده بود و 
تمام برنامه ریزی هــا و عملیات ها زیر نظر زاهدی و با 
اطلاع شاه بود و افسران بازنشسته در آن چندان نقشی 

نداشتند.
در نهــم اســفند 1331 که به بهانه مســافرت شــاه 
بلوایــی راه افتاد و شــعبان جعفــری و اوباش قصد 
کشــتن مصدق و محاصره خانه مصدق را داشتند، 
افشــارطوس از فاصله دو بام خــود را به خانه مصدق 
رساند و سربازان و پلیس را مدیریت کرد و مکالمه او 
با شــعبان جعفری را شعبان جعفری نقل کرده است. 
مصــدق را از همین پشــت بام ها از محاصره، خارج و 
به ستاد ارتش بردند. افشارطوس را هیئت مدیره کودتا 
محکوم به مرگ کردند و تعدادی از افسران بازنشسته 

ابزار این کار بودند.
* فعــال نهضت ملــی ایــران و خواهرزاده 

تیمسار افشارطوس
پی نوشت:

1. مســتند ایــن مطالب روزنامه هــای آن زمــان و خاطرات 
مهندس حجازی است.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 

متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید

تیمسار افشار طوس
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 در شــهر مادرید واقعه ای دربــاره رابطه 
افتاد و شــعار  اتفاق  اســرائیل و فلســطین 
و  اســرائیل  از  صلــح«  به جــای  »زمیــن 
از  دلار  میلیــارد   10 پرداخــت  همچنیــن 
طــرف بــوش پــدر بــه اســرائیل صــورت 
و  اســلو  قــرارداد  بــه  هــم  بعــد  گرفــت. 
ســخنرانی در چمــن جنوبی کاخ ســفید 
انجامیــد و عرفات و  کلینتــون  در زمــان 
اســحاق رابین هــردو به دریافــت جایزه 
انتخابات زودرس  نائل شدند. گویا  نوبل 
در اســرائیل انجــام شــد و قضایــا وارونه 
امنیــت«  به جــای  »زمیــن  گفتنــد  شــد. 
به جــای صلح«  نه »زمین  اســت  درســت 
اســت  ممکن  شــدند.  حاکم  تندروهــا  و 
ســیر وقایع از مادرید تاکنــون را با زمان 
خوانندگان  برای  مختصر  و  اتفاقات  وقوع 

چشم انداز ایران توضیح دهید.
اولین  � مقابــل صلــح«  در  اصطــلاح »زمیــن 

از جنگ  پس  ملــل  ســازمان   242 قطعنامه  در  بار 
رد  را  آن  اسرائیل  اما  شش روزه 1967 مطرح شــد، 
به جایش  آن،  از  زمین  با حذف کلمه  بعدها  و  کرد 
بازگرداندن  بــه  تمایلی  یعنــی  را گذاشــت،  امنیت 

ندارد. با آن ها  برابر صلح  به فلسطینی ها در  زمین 

امضا شد،  در کاخ سفید  رابین  و  عرفات  توسط   1993 در  اسلو  قرارداد صلح 
مســتقل  تشــکیل کشــور  برای  نهایی  مذاکرات  بر  مقدمه ای  این وعده که  با 
افتاد که  اتفاق  تا زمان حاضر، چند  از آن  اما 25 ســال پس  باشــد؛  فلسطینی 
افراطی  یهودیان  توســط  اسرائیل  وقت  نخســت وزیر  رابین  کرد:  بی معنا  را  آن 
ترور شــد، حزب رابین یعنی جناح چپ اســرائیل تبدیل بــه نیرویی کوچک 
اســرائیل حاکم شدند،  سیاســی  بر صحنه  راســت گرایان  شــد،  بی اهمیت  و 
با  اســرائیل شــهرک های خود در کرانه باختری را به چهار برابر توسعه داد و 
ساختن دیوار حائل، زمین های بیشتر و بســیاری از منابع آب را از فلسطینی ها 
از هم شده اند که در  به جزایری جدا  تبدیل  فلســطینی  مناطق  اکنون  گرفت. 
به هم متصل اند،  نظامی  از طریق جاده و گشــت  بین شهرک های یهودی که 
بازرسی  پست   550 در  روز  هر  اســرائیل  اکنون  ببینید(.  را  )نقشــه  محصورند 
خــود در کرانه باختری، حرکــت روزمــره 2/5 میلیون فلســطینی را متوقف 
مقابل  در  است.  انداخته  زندان  به  را  فلســطینی  هزاران  و  می کند  بازرســی  و 
این تحولات، تشــکیلات خودگردان )یا دولت( فلســطین فقط شــکایت های 
بی حاصــل کرده. موضع این تشــکیلات ضعیف تر از گذشــته اســت، چون 
را  وعده ها  تحقــق  اما  دیده انــد،  را  زمین  روی  واقعیت هــای  فلســطین  مردم 

ندیده اند.
اســلو،  قرارداد  فلســطینی  و  اســرائیلی  گاردین، حتی طراحان  روزنامه  به گفته 
ندارد. چون  معنایی  هیــچ  دیگر  قرارداد  آن  نظرات جدید خود گفته اند که  در 
ندارد  فعلی و جدید وجود  تشــکیل دو کشــور جداگانه در شــرایط  برای  راه 
باید به فکر یک کشــور واحد باشــیم. حتی چپ گرایان اســرائیل از  و اکنون 
قرارداد  طبــق  زیرا  کند؛  منحــل  را  تشــکیلات خود  عباس خواســتند  محمود 
قــرارداد دیگر جایگاهی  اکنون آن  پدید آمده و  به طور موقت  نهاد  این  اســلو، 
مردم  فلسطینی،  نزد سازمان های  تشکیلات خودگردان  البته  ندارد؛ 
فلسطین و کســانی که کشور فلسطین را به رســمیت می شناسند، 
در زمان حاضر به عنوان دولت شــناخته می شــود و مــورد احترام 
اداره  نهاد  این  به دســت  فلســطین  نیز ســفارت  ایران  اســت. در 

می شود و دفتر حماس از آن جداست.
 سایر طرح های صلح ارائه شده چه بود؟

داد  � پیشــنهاد  را  صلحــی  طــرح   2002 ســال  در  عربســتان 
مقابل  اعــراب در  از ســوی همه  اســرائیل  آن، شناســایی  که در 
تونی  مطرح شد.   1967 از  قبل  مرزهای  به  اســرائیل  عقب نشــینی 
ده ها  سرمایه گذاری  پیشــنهاد  نیز  انگلیس،  وقت  نخست وزیر  بلر، 
اقتصــادی و اســتخدام صدها هزار  برای توســعه  میلیــارد دلاری 
تا جایگزین خواســته های ملی  به فلســطینی ها داد  نیــروی کار را 
نــه از وعده  اما نه طرح عربســتان به جایی رســید و  آن ها شــود، 
نتیجه ای  ارائه شد که  انگلیس خبری شــد. طرح های دیگری هم 

نداشت.

فلسطین سرزمین قیام و خون
گفت وگو با محمدکاظم احمدی درباره فلسطین

 بخش اول

یهودیان فرامذهبی و مخالف صهیونیسم در تهران
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امریکا  اعلام شــده  هدف  اوبامــا،  زمان  در 
با مرزهای  تشکیل کشــور جداگانه فلسطین 
با  زمین هایی  مبادلــه  به شــرط   1967 از  قبل 
را گذاشت  این شرط  اوباما  اما  بود،  اسرائیل 
عادی  اسرائیل  با  اعراب  همه  روابط  اولًا  که 
بــرای  فلســطینی  آوارگان  از  ثانیــاً  و  شــود 
اســرائیل  علیه  توازن جمعیتی  و  تغییر هویت 
این شرط  نبود  معلوم  البته  نشــود.  اســتفاده 

قرار است محقق شود. چگونه 
 2014 سال  در  مذاکرات صلح،  دور  آخرین 
شهرک سازی  گســترش  زیرا  شــد؛  متوقف 
اسرائیل  خودداری  و  فلسطینی ها  اراضی  در 
از  گروهی  آزادی  بــرای  قولــش  اجرای  از 
زندانیان فلســطینی، این مذاکرات را بی معنا 
کــرد، همان طور که قــرارداد اســلو بی معنا 

شده بود.
 طرح »معامله قرن« چیست؟

به  امریکا طــرح جدیدی  در زمــان ترامپ، 
به چنــد دولت عربی  را  قــرن«  نام »معامله 
زیر  به  قــرار  آن  رئــوس  پیشــنهاد کرده که 

است:
یهودی  به عنوان کشــور  اســرائیل  پذیرش   -

فلسطینی ها؛ و  اعراب  توسط 
– فلسطینی  - تشکیل کشور مشــترک اردنی 

نظامی؛ تجهیز  بدون حق 
پایتخــت  به عنــوان  قــدس  کل  پذیــرش   -
و  بین المللــی  جامعــه  توســط  اســرائیل 

فلسطینی ها؛
در   AbuDis ابودیــس  شــهرک  تعییــن   -
حائل  دیــوار  آن ســوی  و  قــدس  نزدیکــی 

فلسطین؛ کشور  پایتخت  به عنوان 
به  مسلمان  زائران  مرور  و  عبور  برای  پلی  - ساختن 

مسجدالاقصی؛
- تقســیم کرانه باختری رود اردن به سه بخش که 

بود؛ اردن خواهد  فلسطینی آن تحت کنترل  بخش 
با  اســرائیل  به  باختری  بخــش دوم کرانــه  تعلق   -
این  فلســطینی  برای ساکنان  اســرائیلی  شــهروندی 

بخش؛
یهودیان  بــه  باختری  کرانــه  ســوم  بخش  تعلــق   -

اسرائیل؛
و  غزه(  مجــاورت  )در  ســینا  از  بخشــی  الحاق   -
ســرزمین های  به جای  فلسطین  به  اردن  از  بخشــی 

اشغال شده؛
الحاقی سینا؛ بر غزه و بخش  - کنترل مصر 

کرانه  و  غــزه  فلســطینی های  محدود  دسترســی   -
یکدیگر؛ به  باختری 

به  تمامی  اســرائیل  نظامی  نیروهای  اجــازه ورود   -
باختری؛ کرانه 

و  دریایی  و  زمینــی  مرزهای  بر  اســرائیل  کنترل   -
فلسطین؛ هوایی 

ارتباطات  و  مخابرات  فضای  بر  اســرائیل  کنترل   -
فلسطین. اینترنتی  و  رادیویی 

ترامپ  بندی در طرح  بازگشت آوارگان هیچ  درباره 
آوارگان  بــرای  قول وضعی عادلانه  او  ولی  نیســت 
مبهم  آن  معنای  که  داده  را  فلســطین  داخل  ساکن 
نیامده  اســت و معلوم نیســت چرا در خود طــرح 
اخراج  آوارگان  است:  مشخص  یک چیز  اما  است؛ 
ندارند.  او  در طرح  هیچ جایی  فلســطین  از  شــده 
به  این طــرح،  پیاده ســازی  بــرای شــروع  ترامــپ 
رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و 
قرار  او  کرد.  اعلام  را  آن  به  آمریکا  سفارت  انتقال 
کرانه  آینده، رسمیت شهرک های  ماه های  در  است 
اعلام کند. نیز  را  اسرائیل  به عنوان ضمیمه  باختری 

حضور  طرح  این  ســر  بر  مذاکرات  در  فلسطینی ها 
هاآرتص،  اســرائیلی  روزنامه  قول  به  اما  نداشــتند؛ 
با  مصر  و  اردن  همــکاری  به  نیاز  طرح  این  اجرای 
سران  بین  زیادی  ملاقات های  در  که  دارد  اسرائیل 
آن  قول  این کشــورها،  با سران  اســرائیل  و  آمریکا 
آزادی بخش  )سازمان  ساف  مقام  یک  شده.  گرفته 
ترامپ جزییات طرح جدید  فلســطین( گفته دولت 
تــا از آن به عنوان  را به ولیعهد ســعودی هــم داده 

بهره بگیرد. ایران  اسرائیل علیه  اعراب و  اتحاد 

طــرح  دربــاره  فلســطینی ها  نظــر   
چیست؟ ترامپ 

دوساعتی  � ســخنرانی  در  عباس  محمود 
به عنوان »سیلی  را  خود، طرح »معامله قرن« 
قــرن« توصیف کــرده و آن را نشــانه عدم 
برای وساطت صلح  ترامپ  صلاحیت دولت 
دانسته اســت. در مقابل، او خواهان طرحی 

بین المللی شده است. با وساطت جامعه 
ســالگرد  در صدمین  ترامپ  طــرح  درواقع، 
انگلیس  دولت  وعــده  یعنی  بالفور،  اعلامیه 
لرد راتچیلد )از رهبران و ســرمایه گذاران  به 
وعــده  آن  تحکیــم  بــرای  و  صهیونیســم( 
می توان  را  ترامپ  طرح  اســت.  شــده  ارائه  
قبول  ایــن چنــد اصل خلاصــه کــرد:  در 
شهرک سازی ها و گســترش ارضی اسرائیل، 
مســئله  فراموش کردن  قدس،  کردن  یهودی 
به صورت  فلسطین  کشــور  تشکیل  آوارگان، 
و  اســرائیل  قیمومــت  تحــت  و  وابســته 
همســایگان عرب آن )نه به صورت مســتقل 
در  اسرائیل  آزاد(. پس همه خواســته های  و 
آن آمده و مســائل اصلی فلسطینی ها در آن 

باقی  مانده است. حل نشده 
ارشــد ســاف،  از مقامات  صائب عریقات، 
را  آن  هــدف  و  کــرده  رد  را  طــرح  ایــن 
تشــکیل کشــوری غیرمســتقل و غیرقابــل  
دفــاع بــرای فلســطینی ها دانســته؛ زیرا در 
این طــرح، شــهرک های  صــورت اجــرای 
و  شــده  اســرائیل  ضمیمه  باختــری  کرانــه 
بــه  اســرائیل حــق ورود  نظامــی  نیروهــای 
عریقات  داشت.  را خواهند  فلســطین  کشور 
توســط  اســت  قرار  طرح  این  مخالفان  گفته 
معرفی  افراطی  و  تروریســت  به عنوان  امریکا 
شــوند، زیرا امریکا میانه روی را بــه معنای پذیرش 
اراضی،  تصــرف  یعنی  می دانــد؛  اســرائیل  موضع 
فلســطینی ها،  تخریــب خانه هــای  شهرک ســازی، 
و  زندانیان  کنونی  وضع  نژادی،  پاکسازی  آوارگی، 

تردد مردم. بستن راه های 
اســرائیل  منتقد  امریکایــی که  یهودی  اســتاد  یک 
با  دارد  کتابــی  لی وایــن«،  »مارک  نام  به  اســت، 

عنوان:
Impossible Peace: Israel & Palestine Since 
-1989Mark LeVine-2009

از  فلســطین  و  اســرائیل  غیرممکن:  یعنی »صلــح 
تحولات  بیــان  آن ضمن  در  کــه  تاکنــون«   1989
چند دهــه اخیر توضیــح می دهد چگونه اســرائیل 
و امریــکا در مســیری حرکت می کننــد که صلح 

می شود. بی معنا 
قضیه تظاهرات اخیر و مکرر فلسطینی ها 

چیست؟
مارس  �  30 تظاهــرات  زمیــن« ســالگرد  »روز 

به  اعتراض  هنــگام  فلســطینی ها  که  اســت   1976
تصرف زمین های خود، در آن زمان شــش کشــته 

نقشه کرانه باختری: مناطق قهوه ای در کنترل فلسطینی ها و مناطق 
زرد تحت کنترل مشترک اسراییل و ساف است. مناطق طوسی در 
کنترل اسراییل است و همه مناطق دیگر را احاطه کرده بطوری که 

شهرک های یهودی و پست های نظامی )نقاط آبی( با هم مرتبط باشند. 
مثلث های قرمز٬ پست های بازرسی اسراییل در مسیر تردد روزمره 

فلسطینی هاست. مناطق سفید٬ قلمرو 1۹4۸ است.
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در  برگزار می شود.  آن هنگام هر ســال  از  و  دادند 
زمین های  از  جریــب  هــزاران  اســرائیل  موقع،  آن 
را  فلسطین  خصوصی و مســکونی مردم در جنوب 
راهپیمایی  و  عمومــی  اعتصاب  به  که  کرد  تصرف 
اعراب  حتــی  زمان،  آن  در  شــد.  منجر  گســترده 
را  تظاهراتی  فلسطین،  پرچم  تحت  اسرائیل  شهروند 

برگزار کردند. اسرائیل  علیه سیاست های 
بزرگ  »راهپیمایی  امسال  زمین  روز  در  فلسطینی ها 
بازگشــت« را طراحــی کردند و قرار گذاشــتند تا 
فلسطینی ها »روز  قول  به  یا  اسرائیل  تشکیل  سالگرد 
ادامه  مه  ماه  نیمه  فاجعه آوارگی در  آغاز  نکبت« و 
واشنگتن  به طرح  پاسخی  این  می گویند  آن ها  یابد. 

به »معامله قرن« است. موسوم 
اتفاقات  اساس  بر  ســال  هر  در  روزها  این  یادآوری 
رابطه  و تحکیم  دارد  بســیاری  اهمیت  همان ســال 
با ســرزمین و هویت خود اســت. برای  یک ملت 
بسیار  بحث های  مراســم،  نوع  این  اهمیت  شناخت 
انتشارات  مثلًا  نمی گنجد.  این مختصر  شده که در 
عنوان  با  2007 کتابی  در ســال  دانشــگاه کمبریج 

زیر را منتشر کرده:
 Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics
2007 of National Commemoration-Cambridge

سیاســت  فلســطین:  شــهدای  و  »قهرمانان  یعنــی 
استنفورد  دانشگاه  انتشارات  ملی«.  مشترک  یادبود 
نوع  این  اهمیت  درباره  را  کتابی   2015 سال  در  نیز 

با عنوان: منتشر کرده  اقدامات 
Palestinian Commemoration in Israel: Cal-
endars, Monuments & Martyrs-Stanford 
2015.

اسرائیل:  در  فلسطینی ها  مشترک  »یادبودهای  یعنی 
یادبود و شهدا«. بناهای  تقویم، 

آن هــا  آوارگان  و  فلســطینی ها  جمعیــت 
چقدر است؟

جهان  در  فلســطینی  آوارگان  کل  تعداد 
7/2 میلیــون نفر اســت. از ایــن تعداد 
و   1948 جنــگ  آوارگان  میلیــون   4/3
مسئول  نهادهای  در  هم اکنون  آن ها  نسل 
ســازمان ملل ثبت نام  شــده اند. مجموع 
باختری  فلســطینی ها در غــزه و کرانــه 
شــامل  اســت  نفر  میلیون  و قدس 5/3 
در کرانه  بقیه  و  در غزه  میلیون   2 حدود 
باختری  کرانــه  البته  قــدس.  و  باختری 
3 بخش دارد: تحت کنترل تشــکیلات 
با  مشــترک  اداره  تحــت  خودگــردان، 
سازمان  اسرائیل.  کنترل  تحت  اسرائیل، 
بیشتر اعضای آن،  کشور فلسطین  ملل و 
می شناسند،  رسمیت  به  مناطق  این  در  را 

یا محاصره است. اشغال  گرچه تحت 
شــامل  فلســطینی ها،  تجمع  بزرگ ترین 
شــرقی  قدس  در  فلســطینی  هــزار   400
شــهر  در  نفر  هزار   400 و  حومــه اش  و 
و  غزه  نوار  شــهرهای  ســایر  است.  غزه 
گفته  به  کوچک ترنــد.  باختــری  کرانه 

فلســطینی ســاکن  نفر  میلیون  ملــل 1/5  ســازمان 
حدود  و  منطقه  کشورهای  در  آوارگان  اردوگاه های 
نیز در کشورهای منطقه،  4 میلیون فلســطینی آواره 
اردوگاه ها هســتند. رشــد جمعیت  از  ولی خــارج 
یهودیان  رشــد  از  بیــش  درصــد   33 فلســطینی ها 
به طور  فلسطینی  زن  هر  باروری  نرخ  است.  اسرائیل 
فلسطین  اســت پس جمعیت  فرزند  متوســط چهار 
و  را کودکان  اکثر جمعیت  و  اســت  بســیار جوان 

می دهند. تشکیل  نوجوانان 
در  غیریهــودی  و  یهــودی  جمعیــت 

اسرائیل چقدر است؟
نهادهای وابســته به دولت اســرائیل می گویند  �

که  اســت  نفر  میلیون   8/5 اســرائیل  جمعیت  کل 
و  فلســطینی  درصد   25 و  یهودی  آن ها  درصد   75
21 درصد مســلمان و 4  عرب هســتند که شــامل 
می شوند.  دروز(  یا  )مســیحی  ادیان  سایر  از  درصد 
باختری  کرانه  یهودی ساکن شهرک های  هزار   300
و  شرقی  قدس  ســاکن  یهودی  هزار   250 و  هستند 
حومه اش هســتند. نرخ تولد یهودیان به طور متوسط 
3 بچه بــه ازای هــر زن اســت. بزرگ ترین تجمع 
در قدس  نفــر  هزار   400 شــامل  اســرائیل  یهودیان 
غربی و 400 هزار نفر در تل آویو اســت. نرخ رشد 
از یهودیان  اقلیتــی  به  بیشــتر مربــوط  بین یهودیان،  
تورات  توصیــه  به  که  اســت  اســرائیل  در  مذهبی 
اکثریت  اما  پایبند هســتند،  زیاد  فرزنــدآوری  برای 
یهودیــان، نه بــه ازدواج بــا اهداف دینــی و نه به 
در حالی که  ندارند.  پایبندی  و  اعتقاد  زیاد،  فرزند 
راهبرد  به عنوان یک  افزایش جمعیت  از  فلسطینی ها 
انتشارات  از  کتابی  می برند.  بهره  بلندمدت  سیاسی 
با عنوان: باره منتشر شده  این  دانشگاه کالیفرنیا در 
Birthing the Nation: Strategies of Palestinian 
Women in Israel-2002 

زنان  راهبردهــای  ملــت:  کــردن  »متولد  یعنــی  ؛ 
سیاسی  مأموریت  آن  در  که  اسرائیل«  در  فلسطینی 
فرزندآوری  و  باروری  برای حداکثر  فلســطین  زنان 
در  آپارتاید  رژیم  اســت. همان طور که  بیان شــده 
سفیدپوســت  اقلیت  از  متشــکل  جنوبی  آفریقــای 
پذیرش  به  آفریقایی، مجبــور  میلیون هــا  بــر  حاکم 
فلسطینی ها  یا زود، جمعیت  دیر  دموکراســی شــد، 
آن قدر از اســرائیلی ها بیشتر می شــود که این رژیم 
به  مجبور  خــود،  امــروز  از  ضعیف تر  شــرایطی  با 

امتیازدهی خواهد شد.
چگونــه  را  صلــح  طرح هــای  آینــده 

می بینید؟
در  فقط  را  روند صلــح  اســرائیل  می رســد  نظر  به 
با شهرک سازی  حرف قبول دارد. در عمل، طوری 
تصرف  و  دیوارکشی  و  بیت المقدس  هویت  تغییر  و 
مــی رود کــه هرگونه  پیــش  فلســطینی ها  اراضــی 
پیاده ســازی صلــح احتمالــی آینــده را غیرممکن 
بلندمدت  نقشــه  اســت کــه  این  معنایــش  کنــد. 
آپارتایدی شبیه  بلکه رژیم  نیســت  اســرائیل، صلح 
فلســطینی ها در  اســت که  آفریقای جنوبی ســابق 

باشند. آن محبوس  گتوهای 
اســرائیل نیــازی بــه صلــح نمی بینــد، چــون هر 
اعم  امریکا  وقــت  دولت  تأیید  مــورد  بکند  کاری 
از جمهوریخــواه و دموکــرات اســت. هیــچ نهاد 
جهانــی را نمی بینــد کــه بتوانــد آن را تنبیه کند. 
هیچ کشــور عربی هم به خاطر کارهای اســرائیل،  
همفکران  و  عربستان  نمی گذارد.  تحت فشار  را  آن 
عربــش،  همــواره بــه فکر حفــظ روابط خــود با 
اسرائیل هســتند و فرقی نمی کند اسرائیل چه کاری 
رژیم  یــک  یعنی  خــود،  فعلی  وضــع  پس  بکند. 
قــوم و محکومیت قوم  یــک  بــا حاکمیت  نژادی 
ترجیح  امتیازدهــی  هرگونــه  بر  را  آن  تحــت  دیگر 

می دهد.
امپریالیســم،  نوعی  می توان  را  وضع  این 
دو  دانســت.  آپارتایــد  و  توســعه طلبی 
بیان  به خوبی  را  مســئله  این  زیر،  کتاب 

می کنند:
Imperial Israel and the Palestin-
ians: The Politics of Expansion-
Pluto .2000

و  امپریالیســتی  »اســرائیل  یعنــی 
توسعه طلبی« سیاست  فلسطینی ها: 

Palestinians in Israel: Segregation, 
Discrimination & Democracy-Plu-
to 2012

اســرائیل:  در  »فلســطینی ها  یعنــی 
تبعیض و دموکراسی« قومی،  جداسازی 

را  اسرائیل  دارند  تلاش  فلســطینی ها  اما 
افزایش فشــار  با  یعنی  به نحو دیگــری، 
جوان  نیــروی  از  اســتفاده  و  جمعیتــی 
ملــی  اعتراضــات  در  خــود  بــااراده  و 
تنبیــه کننــد تا به فشــار سیاســی منجر 

آمار جمعیت یهودیان جهان )در 2۰1۰( بر حسب کشور: جمع کل سیزده و نیم میلیون 
نفر که ۸1٪ آنها در اسراییل و آمریکا هستند. ستون های پایین٬ تغییر جمعیت و 
روند مهاجرت آنها را نشان می دهند. در آغاز قرن بیستم٬ اکثر آنها در روسیه و 

اروپای شرقی بودند ولی اکنون اکثر آنها در اسراییل و آمریکای شمالی اند.
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شــود و در آینده، اســرائیل همانند رژیــم آپارتاید 
نسل جدید  شــود.  تغییر  به  مجبور  آفریقای جنوبی 
و  گذشته اند  از  مصمم تر  و  خشمگین تر  فلسطینی ها 
نمی خورند.  را  آرام بخش  فریب وعده های  به آسانی 
گذشــته،  به  نســبت  اســرائیلی ها  کــه  حالــی  در 

رفاه طلب تر شده اند. و  فردگراتر،  مصرف زده تر 
یک ســریال مســتند تلویزیون اســرائیل که درباره 
نکته  شــده،  ســاخته  بــا حزب الله  تحلیــل جنگ  
مثل  اسرائیلی  یادآوری می کند: ســربازان  را  مهمی 
 1967 جنگ  یا   1948 جنگ  دوره  مثلًا  گذشــته، 
نیســتند که برای نجــات آرمان کشــور، حاضر به 
اسرائیلی کنونی در  فدای جان خود شوند. ســرباز 
خود  نجات  فکر  به  چیز،   هر  از  بیش  حین جنگ، 
برای همین، هیچ دستاورد مهمی  و  از مهلکه است 

در جنگ ندارد.
با عنوان: اسرائیلی هم  فیلم سینمایی  یک 

Zero Motivation -2014
و  دربــاره خودشــیفتگی  »انگیــزه: صفر«  یعنــی 
آن  اســرائیلی هشدار می دهد و  لذت طلبی سربازان 

را مایه تمسخر و حقارت آن ارتش می داند.
نفر شهروند  2 میلیون  اکنون حدود  هم 
اســرائیلی هســتند که عرب و فلســطینی 
تبارنــد و در پارلمــان اســرائیل نماینــده 
ایــن  قبلــی  انتخابات هــای  در  دارنــد. 
جماعــت در کنــار حــزب کارگر بــوده و 
اما در  موجب پیروزی آن ها می شــدند؛ 
آخرین انتخابات لیســت مســتقل دادند 
ازجمله  تندروهــا  پیــروزی  نتیجه اش  که 
روش  کــدام  شــما  نظر  به  شــد.  نتانیاهو 
در  تبــار  فلســطینی  شــهروندان  نفــع  به 
این  معتقدند  اسرائیلی ها  است؟  اسرائیل 
شــهروندان، خطرناک انــد و خطرناک تر 

انتفاضه را هم قبول دارند. اینکه 
پارلمان  � دوره  بیســتمین  ترکیب بندی  باید  ابتدا 

کنیم  بررسی  را   Knesset کنشــت  یعنی  اســرائیل 
در  است. کنشت  کار  ســر  بر  تاکنون   2015 از  که 
نماینده  تعداد  این  با  احزاب  این  شــامل  دوره،  این 

است:
نتانیاهو،  نفــر ازجمله خــود  1. لیکود، شــامل 30 
از 2009 در  حزبی ســکولار و راست گراســت که 

قدرت است.
نفر   24 شــامل  اتحادیــه صهیونیســت؛  حــزب   .2
تزیپی  اپوزیسیون،  رهبر  هرتزوگ،  اســحاق  ازجمله 
لیونی و امیــر پرتز، حزبی از میانــه چپ و طرفدار 
که  است  پراکنده(  )نه  متمرکز  شــهرک های  توسعه 

از 2014 جانشین حزب کارگر شده.
نفر عرب   13 شــامل  مشــترک،  لیســت  3. حزب 
فمینیســت،  سوسیالیســت،  چپ گرا،  طیف های  از 
با حزب  اتحاد  بــه  تمایل  اســلام گرا که  و  ملی گرا 
احزاب  ســایر  اما  داشــتند،  را  اپوزیســیون  اصلــی 
یهــودی بــه آن حزب وعــده اتحــاد دادنــد تا از 
گرچه  کننــد.  جلوگیــری  عربــی  حزب  پیوســتن 

تحقق  اگر  حتــی  اتحاد،  نــوع  دو  این  از  هیچ یک 
به  پارلمان  در  را  اکثریــت  نمی توانســت  می یافت، 

دست آورد.
از  نفر   11 آتید)Yesh Atid( شــامل  4. حزب یش 

لیکود است. میانه سکولار و مخالف  جناح 
از  نفر   10 شــامل   )Kulanu( کولانــو  حــزب   .5

لیکود است. متحد  میانه  جناح 
حزبی  نفــر،   8 شــامل  یهــودی،  وطن  حــزب   .6
متحد  و  صهیونیســت  ارتودکــس  نــوع  از  مذهبی 

است. لیکود 
7.  حزب شــاس، شــامل 7 نفر، حزبی فرامذهبی 
)اولترا ارتودکس(، تندرو و متحد لیکود اســت که 
یعنی سفاردی ها  نژاد شرقی  یهودیان  برای   1984 در 

تأسیس شد. میزراحی ها  و 
نفر،   6 شــامل  متحد،  توراتی  یهودیــت  8.  حزب 
و  شد  تأسیس   1992 در  که  است  فرامذهبی  حزبی 

است. لیکود  متحد 
9.  حزب اســرائیل خانه ما، شــامل 5 نفر ازجمله 
دفاع کنونی، حزبی ســکولار، ضد  وزیــر  لیبرمن، 
از  که  اســت  افراطــی  راســت گرای  و  خاخامــی 
متحد  و  شد  تأسیس   1999 سال  در  روس  مهاجران 

است. لیکود 
10.  حــزب مرتز )Meretz( شــامل 5 نفر، حزبی 
طرفدار  سوســیال دموکرات،  چپ گــرا،  ســکولار، 
 1992 در  توسعه شهرک هاست که  و مخالف  صلح 

تأسیس شد.
نیز عضو مستقل کنشت است. نفر  11. یک 

زیر  راست گرای  احزاب  از  اســرائیل  کنونی  کابینه 
لیکود،  تشکیل شده:  کنشت  عضو   120 اکثریت  با 
توراتی  یهودیــت  شــاس،  یهودی،  وطــن  کولانو، 
متحــد و اســرائیل خانه مــا، که همه آن هــا به جز 
دیرپا در  احــزاب  احزابی ضعیف هســتند.  لیکود، 
عمر کوتاهی  آن ها  اکثر  اســت.  بسیار کم  اسرائیل 
در سال های  فوق،  احزاب  از  پنج حزب  مثلًا  دارند 
به آســانی  اســت  اخیــر شــکل گرفته اند و ممکن 

اثر  خلق الســاعه  احــزاب  همین  اما  شــوند،  منحل 
بسیاری در شکل گیری دولت دارند.

حزب  هســتند.  ضعف  و  تشــتت  در  چپ گرایان 
اســلو  قرارداد  و  بود  زمانــی در قدرت  کارگر که 
احزاب  نــدارد.  وجود  دیگر  بــود،  کرده  امضا  را 
در  اعــراب  حزب  بــا  اتحاد  بــه  متمایل  یهــودی 
نیــز ضعیف تــر از آن هســتند  پارلمــان اســرائیل 
کــه بتواننــد دولــت تشــکیل دهنــد. البتــه باید 
احــزاب راســت و چپ  توجه داشــت کــه همه 
یهــودی، به جز حــزب کوچک مرتز، در توســعه 
خواســته های  بــه  بی توجهــی  و  شهرک ســازی 
اشــغالی  مناطق  و   1948 قلمــرو  در  فلســطینی ها 
اعتماد  دیگــر،  ســوی  از  هســتند.  هم نظر   1967
فلســطینی های شــهروند اســرائیل به سیســتم کم 
یا  نمی کنند  شــرکت  انتخابات  در  بسیاری  است. 
بااینکه  از احزاب فوق رأی نمی دهند.  به هیچ یک 
25 درصد از کل این جامعه، فلســطینی شــهروند 
در مرزهای 1948 هســتند، فقط حدود 10 درصد 
نمایندگانی  فلسطینی اند.  اسرائیل،  پارلمان  اعضای 
باید سوگند وفاداری  پارلمان می شوند  هم که وارد 
سیســتم  با  رابطــه خوبی  و  بخورنــد  اســرائیل  به 
این  اعتماد  مــورد  نمی توانند  باشــند، پس  داشــته 

باشند. فلسطینی ها 
در  شهروند  فلســطینی های  به  هم  اســرائیل  اعتماد 
رابطه  از  یهودیــان  اکثــر  اســت.  1948 کم  قلمرو 
پرهیــز می کننــد در حالی که  بــا آن ها  و اختلاط 
دروزهــا  و  مســیحیان  و  مســلمانان  بیــن  دوســتی 
برای  تبعیض آمیــزی  قوانین  اســت.  بیشــتر  بســیار 
محدودکردن آن ها وضع شــده چون سیستم به آن ها 
آن ها  فرهنگ  و  مذهــب  تاریــخ،  دارد.  ســوءظن 
در جامعه، رســانه ها و محیط های آموزشــی توسط 

می شود. تحقیر  یهودی  اکثریت 
یهــودی  قوانیــن  هــم  و  ســکولار  قوانیــن  هــم 
 1948 قلمــرو  در  شــهروند  فلســطینی های  بــرای 
و  مسلمان  از  اعم  آن ها،  اغلب  مشکل زاست؛ چون 
مســیحی و دروز به مذهب و فرهنــگ خود پایبند 

درگیری مأموران امنیتی اسراییل با یهودیان فرامذهبی و مخالف خدمت سربازی
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درصد   81 تمایل  نظرسنجی ها  طبق  هستند. 
از دو کشــور  به سیســتمی متشــکل  آن ها 
فلسطینی هاســت  و  یهودیــان  بــرای  جــدا 
اقتصادی  ازنظــر  اســت  ممکــن  هرچنــد 
به  آن ها  اغلب  نباشــد.  به صرفه  آن ها  برای 
زندگی  و  وفادارنــد  فلســطین  آرمان هــای 
فقــط  یهودیــان  حاکمیــت  تحــت  آن هــا 
دارند  تــلاش  گرچه  بوده  اجبار  برحســب 

ندهند. اسرائیل  به دست  بهانه 
مذهبی هــای  می شــود  گفتــه 
درصــد   60 معتقدنــد  اســرائیل 
مذهبــی  اســرائیل  شــهروندان 
هستند  ســکولار  و  لائیک  و  نبوده 
آمار  شــده اند.  دور  مذهــب  از  و 
درصــد   15 می دهــد  نشــان  هــم 
راست های  طرفدار  اسرائیل  مردم 
ایــن  هســتند.  افراطــی  یهــودی 
 15 ایــن  کــه  اســت  حالــی  در 
نظامی  و  امنیتــی  به شــدت  درصد 
ســازمان های  در  و  می اندیشــند 

امنیتی و نظامــی فعال اند. تا چه حد این 
تأثیری در روند  آمار درست اســت؟ چه 

اسرائیل دارد؟
در  � طبقاتی  و  قومــی  اختلافات  اســرائیل،  در 

آمارگیری ها  دارد.  اهمیت  یهودیان  سیاســی  موضع 
بین المللی  مؤسسه  به ویژه  مختلف  نهادهای  توســط 

PEW نشان می دهد:
امریکا و  دنیا  80 درصد ســاکن  یهودیان  بین  - در 

هستند. اسرائیل 
قوم  از  درصــد   80 دنیا حدود  یهودیــان  بین  در   -
هســتند  اروپایی(  ریشــه  از  )یهودیــان  اشــکنازی 
کــه بیشــتر آن هــا در غــرب به ویــژه در امریــکا 
لیبرال و چپ گرا در  ســاکن اند. درصد ســکولار، 
مثلًا  است.  اســرائیل  یهودیان  از  بیشــتر  آن ها  میان 
44 درصدیهودیــان متأهــل در امریــکا، همســری 
درصد   2 فقط  اســرائیل  در  اما  دارنــد؛  غیریهودی 

نوع اند. این  از  متأهل  یهودیان 
- در بیــن یهودیان دنیــا حدود 20 درصــد از قوم 
ریشــه  از  )یهودیان شــرقی  میزراحــی  ســفاردی و 
بیشتر  و  هســتند  آفریقایی(  و  آســیایی  بنی اسرائیل، 
بین  ســاکن اســرائیل اند. راســت گرا و مذهبی در 

از یهودیان غرب است. بیشتر  آن ها 
با یهودیان  تعداد یهودیان اشکنازی  - در اســرائیل، 
ســفاردی و میزراحــی تقریباً برابر اســت. یهودیان 
اکثراً سکولار  اســرائیل،  به  اشکنازی روسی مهاجر 

هستند. راست گرا 
- یهودیــان مذهبــی و فرامذهبــی در آمریــکا 10 
اسرائیل  در  اما  تشــکیل می دهند  را  یهودیان  درصد 

به 22 درصد می رسند.
تمایل  بالاترنــد،  طبقات  از  کــه  اســرائیلی هایی   -
دارند. اجتماعی  لیبرالیسم  و  به چپ گرایی  بیشتری 

چپ گرا  درصد   20 اسرائیل  یهودیان  کل  بین  در   -

بین یهودیان سکولار اسرائیل 32 درصد  هستند. در 
مذهبی  یهودیان  بیــن  در  اما  دارند  به چپ  گرایش 

3 درصدچپ گرا هستند. فقط  اسرائیل 
- در بین یهودیان مذهبی اســرائیل 80 درصد خود 
اهمیت  انتخابات  در  این  و  می دانند  راســت گرا  را 

زیادی دارد.
ازلحاظ  اســرائیل،  یهودیان  بین  شــکاف  دیگر  نوع 
طیفی  که  اســت  آنان  اجتماعی  و  مذهبــی  پایگاه 
مذهبــی  ارتودکــس(،  )اولتــرا  فرامذهبــی  شــامل 

)ارتودکس(، سنتی و سکولار را شامل می شود.
- تفاهــم بین دو ســر این طیف خیلی کم اســت 
و آن ها تقریبــاً در همه چیز با هــم اختلاف دارند: 
ازدواج، طلاق و جداســازی  قوانیــن شــرع در  از 
تا خدمــت نظام و تعطیلی شــنبه ها. آن ها  جنس ها 
ندارند:  توافق  یهــودی  حتی دربــاره معنای هویت 
جناح  و  می دانــد  بودن  مذهبی  را  آن  جنــاح  یک 
یهــودی خلاصه  فرهنگ  و  نــژاد  در  را  آن  دیگــر 

می کند.
- در اســرائیل، بیــن یهودیان 9 درصــد فرامذهبی 
هــر حکومت  از  بالاتــر  را  یعنی مذهــب  هســتند 
مذهبی  یهودیــان  درصد   13 می داننــد.  قانونــی  و 
هســتند به این معنــی که بین مذهــب و حکومت 
آشــتی برقرار می کنند. 29 درصد یهودیان، ســنتی 
ســکولار  و  مذهبی  جناح  بین  جایی  یعنی  هســتند 
قرار دارند. 49 درصد یهودیان، ســکولارند یعنی با 
میان  آن  از  و  مخالف اند  قوانین  بر  خاخام ها  کنترل 
وجود  به  یعنــی  هســتند؛  ملحد  یهودیان  درصد   20

ندارند. اعتقاد  خدا 
- در اســرائیل، بیــن یهودیان ســکولار 75 درصد 
بیــن یهودیان ســنتی 50 درصد طرفــدار راه حل  و 
فلســطینی(  )پذیرش کشــور  در صلح  دوکشــوری 
)ارتودکس(  مذهبی  یهودیان  درصد   70 اما  هستند؛ 

آن هستند. مخالف 

درصــد   67 ســکولار  یهودیــان  بیــن   -
و  امنیــت  بــه  شــهرک ها  معتقدنــد 
 87 اما  می زند  صدمه  اسرائیل  مشروعیت 
نظر  این  مخالف  مذهبــی  یهودیان  درصد 

. هستند
)اولتــرا  فرامذهبــی  یهودیــان  همــه   -
ارتودکس( هویت یهودی را برای اســرائیل 
بــه دموکراتیک  مهــم می داننــد و اهمیتی 
اکثــر ســکولارها  امــا  بــودن نمی دهنــد؛ 

می کنند. فکر  برعکس 
فرامذهبی ها کمابیش  62 درصــد  - حدود 
مخالف صهیونیسم هســتند و آن را تخطی 
نجات  که  می داننــد  تــورات  این حکم  از 
بایــد به دســت منجــی موعود  قــوم یهود 
باشــد و افراد عادی حق ندارند آن را جلو 
نظام  خدمــت  به  فرامذهبی هــا  بیندازنــد. 
ارتش،  مثل  ســکولار  امور  در  و  نمی روند 
با سیستم همکاری   ... سیاست، رسانه ها و 

نمی کنند.
درصحنــه  اختافــات  ایــن  اثــر 

چیست؟ سیاسی 
این  همه  � بین  از  احزاب کوچک و خلق الساعه 

انتخابات  در  و  برمی آورنــد  درونی ســر  اختلافات 
احزاب  اخیر  ســال های  در  می شــوند.  تعیین کننده 
را  اســرائیلی ها  20 درصد  کوچک مذهبی که رأی 
نتانیاهو و راســت گراها آمده اند  به کمــک  دارند، 
تــا ائتلاف حاکــم را شــکل دهند. پــس اهمیت 
از  آن ها بیش از وزن آن ها در سیســتم است. یکی 
همین  فلسطینی ها  با  در صلح  اســرائیل  تعلل  دلایل 
جرئت  که  است  اســرائیل  درون  مذهبی  تضادهای 
از سیستم  را  سیاســت بازی  از  دور  به  برداشتن  قدم 

می کند. سلب 
در  قدمی  اگــر  که  می آورند  بهانــه  سیاســتمداران 
احزاب کوچک  این  بردارند،  فلســطینی ها  با  آشتی 
این  می کنند.  ســد  را  آن ها  راه  صلــح،  مخالف  و 
برای  مانع  بزرگ ترین  اســرائیلی،  پوپولیسم  بن بست 
آن هم  و مســئول  اســت  منطقه  در  راه حل  هرگونه 
خود سیاســت بازان قدرت پرســت هســتند. قربانی 
آن هم یهودیان عادی و فلســطینی ها هســتند. البته 
صنایع  در  منافــع خصوصــی  تیمــش،  و  نتانیاهــو 
از حمایت های  و  دارنــد  اســرائیل  امنیتی  و  نظامی 
امنیتی،  و  نظامــی  امور  به  بودجــه  و جلب  آمریکا 
برای صلح  انگیزه ای  بنابراین  می برند؛  نفع شخصی 

ندارند. میلیتاریسم  و کاهش 
مذهبی های  تلاش  یک ســو  از  مسئله،  این  راه حل 
مصالح  از  تعصبــات  جداســازی  بــرای  گاه تــر  آ
عمومــی اســت. از ســوی دیگــر، ســکولارهای 
تحقیــر  و  تمســخر  از  دســت  بایــد  صلح طلــب 
بــه خود  را  اعتمــاد آن ها  تــا  بردارنــد  مذهبی هــا 
باعث  ایــن  کنند.  جلــب  عمومــی  مصالح  بــه  و 
از  بیــن دو دیدگاه می شــود. اگر گروهی  نزدیکی 
باید  اعتدال هســتند،  و  دنبال صلح  سیاســتمداران 
پاک ســازی  )نظیر  افراطی  عقایــد  دارای  یهودیان 

7۰٪ اعضای سازمان ملل٬ کشور فلسطین را به رسمیت می شناسند )رنگ 
نارنجی(. دوستان نزدیک اسراییل آن را نمی پذیرند )رنگ سفید(٬ و 
تعدادی از کشورها منتظر تأیید دولت های خود هستند )رنگ سیاه(.
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و  سیاســت  در  دخالت  از  را  فلســطینی ها(  نژادی 
محیط  در  عمومــی  افــکار  تا  کنند  دور  رســانه ها 

بگیرد. شکل  سالم تری 
لوتر کینگ در  افرادی چــون مارتین  همان طور که 
امریکای دهه 1960 و نلســون مانــدلا در آفریقای 
از  برخی  و  ســیاهان  اتحــاد  با   1990 دهــه  جنوبی 
با رنج بسیار و  سفیدپوستان توانســتند نژادپرستان را 
در  کنند،  دور  سیاست  از صحنه  اجتماعی  جراحی 
تا  گیرد  صورت  اجتماعی  جراحی  باید  هم  اسرائیل 
صلح  به  را  خود  جای  نژادســالاری،  تاریک  آینده 
فلســطینی ها  با  برابر  اســاس حقوق  بر  مردم ســالار 

بدهد.
هموســکچوال های  پیــش  ســال  دو 
عظیمی  تظاهرات  می خواســتند  اسرائیل 
و  یهــود  خاخام هــای  امــا  بیندازنــد  راه 
اسامی  علمای  و  مســیحی  کشیش های 
مخالفت  متحــداً  مورد  این  در  اســرائیل 
ایــن  دولــت  روی  فشــار  بــا  و  کردنــد 
مســقف  باشــگاه  یک  در  تنها  تظاهــرات 
چــه  اســت  ایــن  پرســش  شــد.  انجــام 
هموســکچوال ها  شــده  باعــث  عاملــی 
شوند،  متشــکل  اســرائیل  در  حد  این  تا 
دنیا  کشــورهای  دیگر  در  کــه  حالی  در 
این گونه نیســت. آیا می تــوان این روند 
اسرائیل  جامعه  اخاقی  افول  بر  دلیلی  را 

دانست؟
اســرائیل برای آنکه خود را نزد کشــورهای  �

بشــر معرفی کنــد، در  غربــی، مدافــع حقــوق 
و  آســیا  در  )همجنس گرایــان(  پذیــرش گی هــا 
 1960 دهه  از  اســت.  شــده  پیش قدم  خاورمیانه 
 1988 از  و  متوقــف کــرده  را  آن هــا  مجــازات 
زندگی  کــرده.  اعلام  قانونــی  را  آن هــا  فعالیت 
ازدواج  برای  و  می داند  قانونی  را  آن ها  مشــترک 
هم  فرزند  گرفتن  اجازه  نیست.  قائل  مانعی  آن ها 

آن ها می دهد. به 
دنیا معرفی شده و سواحل  تل آویو بهشت گی ها در 
خــاص آن ها را دارد و راهپیمایی ســالانه موســوم 
در  راهپیمایی  ایــن  بــا  همگام  گی هــا«  »غرور  به 
این  می شود.  برگزار  هم  تل آویو  در  غربی  شهرهای 
نام گذاشته اند.  پایتخت گی های خاورمیانه  را  شهر 
یادبود  بنای  و حتی  می کند  آن ها حمایت  از  دولت 
کرده  برپا  تل آویــو  در  هالوکاســت  گــی  قربانیان 

است.
حمایت  از  مرتــز  چپ گرای  حــزب  انتخابات،  در 
هم  ســکولار  احزاب  ســایر  و  می برد  بهــره  گی ها 
با  مذهبی  احــزاب  دارند.  آن هــا  با  روابط خوبــی 
اما دولت ها عمدتاً ســکولارند.  آن ها مخالف انــد، 
و  تل آویــو  در  گی هــا  کارنــاوال  و  راهپیمایــی 
برگزار  ســال  هــر   1998 از  غربــی  بیت المقــدس 
یا حملــه یهودیان مذهبی   می شــود گرچه مخالفت 
برنامه های  و  فیلم هــا  برخــی  دارد.  وجــود  گاهی 
تلویزیونی اســرائیل نیز توسط گی ها درباره فعالیت  

خودشان ساخته می شود.

اروپا  در  نتانیاهــو  خود  و  اســرائیل  دولت  تبلیغات 
دارد  کید  تأ اســرائیل  در  آزادی گی ها  بر  امریکا  و 
معرفی  مدرن  و  لیبرال  دنیا  در  را  اســرائیل  تا چهره 
اما  بیشــتر جلــب کند؛  را  کــرده و حمایت غرب 
این  از  امریکا  در  دانشــگاه  یهودی  اســاتید  برخی 
برای  را سرپوشــی  آن  انتقاد کرده انــد و  تبلیغــات 
به ویژه  بشــر  حقوق  گســترده  نقض  فراموش کردن 
آن ها  می داننــد.  اســرائیل  در  فلســطینی ها  حقوق 
چنین  گی  هزار  چند  برای  اســرائیل  چرا  می پرسند 
حقوقــی قائل اســت و بــه آن هــا میــدان فعالیت 
فلســطینی حقوق  میلیون  برای چنــد  امــا  می دهد، 

نیست؟ قائل  را  اولیه 
قول  بــه  جهانــی،  عرصــه  در  دیگــر  ســوی  از 
زمینه کســب حقوق  در  کــه  لیبرالــی  یهودیــان 
یهودی  بین  نزدیکی  رابطــه  فعال اند،  برای گی ها 
آن ها،  قــول  به  دارد.  وجــود  بودن  گی  و  بودن 
دو  هر  علیه  دنیا  در  گی ســتیزی  و  یهودســتیزی 
از روشــنفکران،  بســیاری  گروه دیده می شــود. 
و  بودند  گــی  یهودی،  نویســندگان  و  هنرمندان 
یهودی  نیــز  گی  جنبش های  رهبــران  از  برخــی 
فیلم  چندیــن  آن ها  دربــاره  هالیــوود  بوده انــد. 
رهبران  از  یکــی  زندگــی  مثلًا  اســت.  ســاخته 
که  میلک«  »هــاروی  به  موســوم  گی ها  یهودی 
در ســال   Milk فیلم میلک  قتــل رســید، در  به 
2008 بر پرده ســینما رفت که با جوایز اسکار به 

رسید. شهرت 
در میــان چهره های معروف غرب در قرن بیســتم،  
هرشــفلد،  ماگنوس  مثلًا  بودند  زیــاد  گی  یهودیان 
روان شناسی جنسی  رشــته  در  آلمانی  یهودی  استاد 
اروپا، لودویگ  و مؤسس جنبش آزادی جنسی در 
جان  انگلیســی،  معروف  فیلســوف  ویتگنشــتاین، 
امریکایی،  انگلیســی-   مشهور  فیلمســاز  شلزینگر، 
آزادی  جنبــش  فعال  و  نویســنده  گینزبــرگ،  آلن 
نویســنده  پروســت،  مارســل  امریکا،  در  جنســی 
خاخام های  از  برخــی  حتــی  فرانســوی؛  مشــهور 

در  آن ها  لیست  که  هستند  لزبین  یا  گی  آمریکایی، 
منتشر شده. رسماً  اینترنت 

اهمیت  مثلًا  شده  نگاشته  آن ها  درباره  فراوانی  آثار 
ماگنوس هرشفلد در ریشــه های انقلاب جنسی در 

غرب را می توان در این کتاب دریافت:
Magnus Hirschfeld and the Quest for 
Sexual Freedom: A History of the 
First International Sexual Freedom 
Movement-Palgrave 2010

جنسی:  آزادی  پیگیری  و  هرشفلد  »ماگنوس  یعنی 
بین المللی«. آزادی جنسی  اولین جنبش  تاریخ 

بســیاری دیگر از یهودیــان غربــی در زمینه صنایع 
افراطی  فمینیســم  و  جنســی  آزادی  هرزه نــگاری، 
فعال بوده اند که به ویژه از انقلاب جنسی غرب در 
همه  البته  داشته اند.  مهمی  سهم  تاکنون   1960 دهه 
یهودیان را تشــکیل می دهند  از  اقلیتی  فــوق،  افراد 
که بســیار پرنفــوذ و پرســروصدا بوده انــد و اکثر 
یهودیــان به خاطر آنــان صدمــه خورده اند. برخی 
در  تابوشــکنی  و  عصیانگری  روح  به  این  معتقدند 
تأثیر  که  برمی گردد  تلمود  در  و  توراتی  داستان های 
زیادی در روان شناســی برخی از یهودیان در تاریخ 
جونز  مایکل  نام  به  امریکایی  نویسنده  یک  داشته. 

دو کتاب در این باره دارد:
Libido Dominandi: Sexual Libera-
tion & Political Control-E. Michael 
Jones-2005.

کنترل  و  جنســی  آزادی  شــهوت:  با  »سلطه  یعنی 
سیاسی«

The Jewish Revolutionary Spirit and 
Its Impact on World History-E. Mi-
chael Jones-2008.

تاریخ  بر  آن  تأثیر  و  یهودی  یعنی »روح شورشگری 
جهان«

تظاهرات زیر پرچم هموسکچوال ها و اسراییل در سواحل تل اویو
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طی هفت سال اخیر، آشفتگی های اجتماعی و جنگ های 
داخلی ســامان سیاســی که ماهیت خاورمیانه را از دوران 
جنگ جهانی اول به بعد شــکل داده بود از هم پاشــیده 
است. با به زیر کشــیده  شدن دیکتاتوری های متصلب به 
نهادهای حکومتی شان هجمه های پیاپی صورت گرفت و 
و مرزهای کشورشــان تهدید شد. ســوریه و یمن به ورطه 
جنگ های داخلی خون باری افتاده اند و مداخلات نظامی 
خارجی نیز آن  جنگ ها را بدتر کرد. پیش از آنکه ائتلاف 
بین المللــی به رهبــری ایالات متحده، گروه تروریســتی 
یــا همان دولت اســلامی ]عراق و شــام[ را که به داعش 
معروف است به عقب براند، آن ها مناطق وسیعی از عراق و سوریه را به کنترل خود درآورد.
در نظر دولت ترامپ و طیفی از دیگر ناظران و مقامات رســمی در واشنگتن و منطقه، 
یــک مقصر اصلی در پس این آشــوب وجــود دارد و آن ایران اســت. آن ها متذکر 
می شــوند ایران از گروه های تروریســتی حمایت کرده، دیکتاتور سوری، بشار اسد را 
در قدرت نگه  داشــته و به شورشیان حوثی، دشمن عربستان سعودی در یمن، کمک 
کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، ایران را »کشور شماره 
یک در حمایت از تروریسم« خوانده است که »خیالاتی شریرانه برای آینده دارد« و 
بــا »بدترین معامله تاریخ« خواندن توافق اتمی که ایالات متحده و پنج قدرت جهانی 
دیگر در 2015 به آن دســت یافتند، آن را نپذیرفــت )و تبعیت ایران از مفاد آن را تأیید 
نکرد(. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، ایران را »دائمی ترین تهدید برای ثبات 
و صلح در خاورمیانه« معرفی کرد؛ و وزیر خارجه عربســتان ســعودی، عادل الجبیر، 

ایران را به »آشوبگری و توحش« متهم کرده است.
ظاهراً واشنگتن معتقد است بازگرداندن نفوذ ایران به وضع پیشین، خاورمیانه را دوباره 
سامان می دهد، اما چنین آرزویی پیش از هر چیز برآمده از فهمی غلط از علت از هم 
پاشــیدن این نظم است. ایران عامل این فروپاشــی نبوده و محدودکردن ایران موجب 
بازگشتن ثبات نخواهد شــد. جای بحثی وجود ندارد که وجوه بسیاری از رفتار ایران 
مشــکلاتی جدی برای ایالات متحده ایجاد می کند و البته شــکی نیست که ایران از 
نابودی نظم پیشین در جهان عرب که محدودش می کرد سود برده است، اما سیاست 
خارجــی ایران بســیار عملگرایانه تر از فهم غربی ها از آن اســت. همان طور که علاقه 
ایران به برقراری ارتباط با ایالات متحده درباره برنامه هسته ای نشان داد، سیاست آن ها 
از محاســباتی واقع گرا درباره منفعت ملی و نه علاقه به نشــر انقلاب اسلامی  ایران به 
دیگر کشورها، نشأت می گیرد. خاورمیانه تنها در صورتی دوباره ثبات خود را به دست 
می آورد که ایالات متحده برای مدیریت منازعه و بازگرداندن تعادل به آنجا بیشتر تلاش 
کند. این امر نیازمند رهیافتی ظریف شامل همکاری با ایران و نه مقابله واکنشی با آن 

خواهد بود.
عادی تر ازآنچه گمان می کنید

به شکل بسیار غالبی، سیاســتمداران و تحلیلگران غربی علایق و تمایلات ایران را به 
شور انقلابی تقلیل می دهند و بر همین اساس ایران را متهم می کنند که ترجیح می دهد 
یک مسئله باشد و نه یک کشور. درواقع تهران هرچند قطعاً اصول گراهای1 سرسخت 
خود را دارد، سیاســتمدارهای معتدل عمل گرای زیادی نیز دارد که مشــتاق برقراری 
ارتباط با غرب اند. در سیاســت داخلــی، این دو جناح گرفتار طناب کشــی دیرپایی 
هستند، اما در مورد سیاست خارجی اجماع فزاینده ای در مورد ضروریات ناسیونالیسم 

و امنیت ملی ]میان آن ها[ برقرار اســت. این اجماع بود کــه ایران را به امضا و اعمال 
توافق هسته ای کشاند.

برخی ناظران امروزه به خاطر استفاده ایران از شبه نظامیان و مزدوران در خارج از خاک 
خــود همان تصوری را از این کشــور دارند که ایالات متحده از شــوروی یا چین در 
اوج شــور انقلابی شان داشت؛ یعنی قدرتی طالب اســتفاده از ابزارهای نامتقارن برای 
مختل کردن نظم موجود و کاشــتن بذر آشــوب. ژنرال ماتیس در سخنرانی اخذ رأی 
اعتماد خود گفت هدف ایران »بســط تأثیر شــیطانی خود« »بــرای تغییر منطقه طبق 
تصور خودش اســت«، اما ایران به روســیه و چین فعلی نزدیک تر از اسلاف انقلابی  
آن هاست. ایران هم مانند آن ها قدرتی تجدیدنظرطلب است و نه قدرتی انقلابی. ایران 
با نظمی منطقه ای که برای کنار گذاشــتنش برقرارشده مقابله می کند. روش های ایران 
در برابر هنجارهای بین المللی اغلب گردن کشــانه اســت، اما این روش ها در خدمت 
منافع ملی اند حتی زمانی که با منافع ملی ایالات متحده ناســازگار باشند. موضع ایران 
نسبت به جهان را بیش از آنکه کسانی همچون لنین و مائو شکل داده باشند، افرادی 
مثل ولادیمیر پوتین و شــی جین پینگ ساخته اند و بیش از آنکه شور انقلابی آن را به 

پیش ببرد، ناسیونالیسم هدایتش می کند.
مشخصه نگرش جاری ایران نه صرفاً به انقلاب سال 1979، بلکه به خاندان پهلوی نیز 
بازمی گردد که طی پنج دهه پیش از انقلاب بر کشور حکومت می کردند. محمدرضا 
پهلوی، آخرین شــاه ایران، در نظر داشت ایران با کمک قابلیتی هسته ای، ارتشی برتر 
و کنترل ویژه بر خلیج فارس و خاورمیانه مســلط شود. جمهوری اسلامی برای مدتی 
به خاطر انگیزه های ایدئولوژیک تری از این ناسیونالیسم احتراز می کرد، اما ناسیونالیسم 
]در سیاست جمهوری اسلامی[ طی پانزده سال اخیر در حال رشد بوده است. امروزه 
رهبران ایران اظهار وفاداری خود به آرمان های اســلامی را با اســاطیر ناسیونالیســتی 
باســتانی در هم آمیخته اند. ایران همانند روســیه و چین گذشــته امپراتوری خود را به 
شــکل زنده ای به خاطر دارد و به همان ترتیب انگیزه هــای متعلق به موقعیت قدرت 
بــزرگ همراه این خاطرات را در ســر دارد و همانند این کشــورها نظمی منطقه ای به 

رهبری ایالات متحده را مانعی در مسیر آرزوهایش می بیند.
آرزوهای ناسیونالیســتی از این قبیل با ملاحظات هوشمندانه تری در زمینه امنیت ملی 
همراه می شــوند. ارتش های اسرائیل و ایالات متحده تهدیدهای واقعی و روشنی برای 
ایران محســوب می شوند. اشغال افغانستان و عراق صدها هزار نیروی امریکایی را در 
مرزهای ایران مســتقر کرده اســت و تهران را در مورد احمقانه بودن مقابله با آن ها در 
میدان نبرد از ســوی نیروهای ایرانی قانع کرده اســت، اما اشغال عراق نشان داد که با 
اتمام اشغال اولیه، شبه نظامیان شیعه و شورشیان سنی کاری می کنند که ایالات متحده 
را بــرای عقب نشــینی مجاب کند. اســتفاده از این شــبه نظامیان که برای کشــتن و 
زخمی کردن هزاران ســرباز امریکایی طی جنگ عراق به آموزش و سلاح فراهم شده 
از سوی ایران متکی بودند به توضیح انزجار دولت ترامپ از ایران نیز کمک می کند.

ایران تهدیدهایی را از ســوی جهان عرب نیز دریافت می کند. از براندازی ســلطنت 
عراق در انقلاب سال 1958 تا ســال 2003، عراق تهدیدی همیشگی برای ایران بود. 
خاطره هشت سال جنگ ایران و عراق در دهه 80 میلادی نگرش ایران نسبت به جهان 
عرب را شــکل می دهد. بســیاری از رهبران بلندپایه ایران کهنه سربازهای آن جنگ 
هستند که طی آن عراق بخشــی از خاک ایران را اشغال کرد، از سلاح های شیمیایی 
علیه نیروهای ایرانی اســتفاده کرد و شــهرهای ایران را با حملات موشــکی در رعب 
و وحشــت فرومی برد؛ و از 2003 به بعد، جدایی طلبی رو به رشــد کردها در عراق و 

ایران در میان ویرانی ها
برتری تهران در خاورمیانه ای پرتلاطم

اده رو  ر خ ردا یا ر
ر و 
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سوریه و تنش های فزاینده شیعه-سنی در سراسر منطقه 
تقویت کننده این تصور اســت کــه جهان عرب امنیت 

ایران را به خطر می اندازد.
به عــلاوه ایران نگــران برتری تجهیــزات نظامی رقبای 
ســنتی خود اســت. طبق گزارش بنیاد تحقیقاتی صلح 
بین الملل اســتکهلم، ســال 2016 ایران 3 درصد تولید 
ناخالص داخلــی اش را صرف مخارج نظامی کرده که 
از میزان هزینه عربستان ســعودی )10 درصد(، اسرائیل 
)6 درصــد(، عراق )5 درصد( و اردن )4 درصد( کمتر 
اســت و ایران را در رده هشتم نسبت مخارج نظامی به 
تولید ناخالص داخلی قرار می دهد. هزینه های ایران در 
معیارهای غیرنسبی هم از رقبایش عقب می ماند. برای 
نمونه، در ســال 2016 عربستان سعودی 63.7 میلیارد 
دلار صــرف مخارج نظامی کرده کــه پنج برابر 12.7 

میلیارد دلار مخارج نظامی ایران است.
ایــران برای جبران ایــن نقصان خود اســتراتژی »دفاع 
پیش دســتانه« اخذ کرده اســت. این اســتراتژی شامل 
حمایت از شبه نظامیان و گروه های شورشی موافق خود 
در خاورمیانه ازجمله حماس و حزب الله می شود که هر 
دو مرزهای اسرائیل را تهدید می کنند. پرسروصداترین 
واحد نظامی ایران ســپاه قدس است که بخشی از سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی است که به آموزش و تأمین 
نیروهای وابسته مذکور متهم است. حزب الله با به دست 
آوردن تنها مورد پیروزی نظامی اعراب در برابر اسرائیل 
خود را به عنوان یک متحد مؤثر ویژه ثابت کرده است. 
حزب الله در ســال 2000 نیروهای اســرائیلی را وادار به 
عقب نشینی از جنوب لبنان کردند و در سال 2006 زهر 

حمله اسرائیل به آنجا را گرفت.
برنامــه موشــک های دوربرد ایــران )و پیــش از توافق 
هســته ای سال 2015، برنامه هســته ای اش( نیز بر منطق 
مشابهی متکی است. قصد تهران استفاده از این برنامه ها 
به عنوان چتری حفاظتی برای دیگر نیروهایش اســت، 
راهبردی که پاکســتان به شــکلی موفقیت آمیز در برابر 
هند انجام داد. ایران با توقف برنامه هسته ای اش موافقت 
کــرده اســت؛ ایده فعلی آن ها این اســت کــه با یک 
برنامه موشــکی کاملًا توسعه یافته، حتی کشوری بسیار 
قدرتمندتر نیز نمی تواند بدون تحمل تلافی ویرانگری به 

ایران یا نیروهای وابسته اش حمله کند.
در محاصره آشوب

اگر امروزه ایران تهدیدآفرین تر از قبل به نظر می رسد به 
خاطر تمایل بیشتر ایران برای مقابله با رقبایش و پاشیدن 

بــذر هرج ومرج نیســت، بلکه ایــن امر به 
خاطر تغییرات شــدید خاورمیانه طی پانزده 
سال اخیر است. آنچه از دست رفته سامان 
جهان عرب است که واشنگتن دهه ها برای 
رســیدگی به امور منطقه ای و محدودکردن 
فضای حرکــت ایــران به آن متکــی بود. 
زنجیره ای از حوادث که با اشــغال عراق از 
سوی ایالات متحده در سال 2003 آغاز شد 
و نهایتاً با اعتراضات اجتماعی و سرنگونی 
حاکمان، فروپاشــی نهادهــای حکومتی، 
برانگیختن نزاع های قومی و مذهبی که در 
مواردی به جنگ داخلی تمام عیار کشــیده 
شد به از هم پاشیدن جهان عرب منجر شد.

ایــن بی ثباتی تأثیر و قدرت نســبی ایران در 

منطقه را از راه های بســیاری افزایــش داده؛ با تضعیف 
بســیاری از دیگر مراکز قدرت، تهران باهیبت تر از قبل 
به نظر می رسد. ایران در عراق با کار بر روی مجموعه ای 
از نیروهای سیاســی کرد و شیعه اتحادهایی می آفریند، 
دولت هایی شــکل می دهد، مناقشات را فیصله می دهد 
و سیاســت ها را تعییــن می کند. در نتیجــه ایران بیش 
از هر کشــور دیگــر ازجمله ایالات متحــده در منطقه 
مؤثرتر اســت. ایران در ســوریه مبــارزان حزب الله را با 
داوطلبان شــیعه از سراســر خاورمیانه برای ایجاد یک 
نیروی نظامی تأثیرگذار درهم آمیخته اســت. این نیروی 
نظامی با نیروهای مخالف بشــار اســد می جنگیده اند. 
بــا برتری یافتن اســد در جنگ داخلــی، تأثیر ایران در 
حکومت سوریه شــدیداً افزایش یافته است؛ و در یمن 
با سرمایه گذاری بسیار اندکی کاری کرده که عربستان 
ســعودی و متحدانش در باتلاق جنگــی پرهزینه گیر 
افتاده و منابع سعودی را از سوریه و عراق منحرف کند.
اما بی ثباتی تهدیدهای تازه ای ایجاد کرده است. افکار 
عمومی اعراب شــدیداً از حمایت ایــران از حکومت 
اســد در ســوریه ناراضــی اســت. بر اســاس یکی از 
نظرسنجی های زاگبی که سال 2012 چاپ شد، با ورود 
ایــران به بحران ســوریه، میزان همســویی جهان عرب 
با این کشــور از 75 درصد ســال 2006 بــه 25 درصد 
سقوط کرد. ظهور انفجاری داعش نیز با دشمنی بسیار 
تهدیدآمیزش علیه شــیعیان و ایرانیان، مقاومت سنی در 
برابــر تأثیر ایران را به وضوح نمایان کرد، اما سرنوشــت 
داعــش نتیجه بخش بودن دفاع پیش دســتانه را در نظر 
مقامات تهران تأیید کرد. بدون دسترســی نظامی ایران 
و قدرت شــبکه متحــدان و وابســتگانش در عراق و 
سوریه، داعش به سرعت دمشق، بغداد و اربیل )پایتخت 
کردســتان عراق( را پیش از رســیدن بــه مرزهای ایران 
درمی نوردید. هرچند که رقبای ایران راهبرد پشتیبانی از 
گروه های نظامی غیردولتی را تلاشی برای صادر کردن 
انقلاب قلمداد می کنند، حســابگری پشــت این اقدام 
بسیار متعارف است: هرچه جهان عرب تهدیدکننده تر 
به نظر برســد، ایــران برای تــداوم مداخلــه اش در آن 

مصمم تر خواهد بود.
بستر منطقه ای جدید مخاطره درگیری مستقیم بین ایران 
و ایالات متحده یا متحدان عربش را نیز بالا برده است، 
اما رهبران ایران برتری خود را در اینجا نیز می بینند. ایران 
با جنگ علیه داعش قوی تر از قبل شــده اســت. سپاه 
پاسداران، شــیعیان عراقی که در عراق با داعش مقابله 

کردند، داوطلبان شیعه ای که از راه های دوری همچون 
افغانســتان برای جنگ در ســوریه آمده اند و نیروهای 
حوثی را که با دولت طرفدار سعودی در یمن می جنگند 
آموزش و سازماندهی کرده است. این گروه های شیعه 
همراه با حزب الله نیرویی را تشــکیل می دهند که نباید 
دست کم گرفت. پس از اتمام جنگ، آن ها با ورودشان 
به سیاســت محلی به تغییر موطن خود ادامه می دهند و 
تأثیر ایــران را در جهان عرب نهادینه می کنند. درنتیجه 
دولت های سنی جهان عرب دیگر نخواهند توانست امور 

منطقه را به تنهایی پیش ببرند.
طی سال گذشته با افزایش تنش ها میان ایران و عربستان 
ســعودی که در نقش شمشــیر آخته دولت ترامپ علیه 
ایران عمــل می کند و محدودیت دولت ترامپ در برابر 
سفر شــهروندان تعدادی از کشورهای مسلمان ازجمله 
ایران بــه ایالات متحده، واکنشــی ناسیونالیســتی میان 
ایرانیان برانگیخته است. گردن کشی علیه ایالات متحده 
بــا نگرانی از تهدیــد فزاینده حاصــل از تقویت روابط 
این کشــور با عربستان همراه اســت. تنش میان ایران و 
عربستان ســعودی از زمان امضای توافق هسته ای رو به 
افزایــش بوده، اما از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ 
این تنش وارد مرحله نگران کننده ای شده است. محمد 
بن ســلمان، ولیعهد، معاون وزیر خارجــه و وزیر دفاع 
عربســتان در مه 2017 هشــدار داد جنگ بر ســر نفوذ 
بــر روی خاورمیانه بایــد »درون ایران« اتفــاق بیفتد. 
ایران هم دیگر نســبت به آن دست حملات تروریستی 
که در پایتخت کشــورهای عربی و غربی رخ می دهند 
ایمن نیست. ژوئن گذشــته افراد مسلح و بمب گذاران 
انتحاری وابســته به داعش به ساختمان مجلس ایران و 
مقبره اولین ولی فقیه ایــران، ]آیت الله[ روح الله خمینی 
حمله کردند که به کشته شــدن هجده نفر منجر شد. 
احســاس خطــر از تهدیدهایی کــه کشــور را احاطه 
کرده اند، بســیاری از ایرانیــان را به پذیرفتن منطق دفاع 
پیش دستانه واداشته است. طی سال های نخست جنگ 
داخلی سوریه تلاش بسیاری می کردند که مداخله ایران 
در آن و کشته هایشــان را کمتر از میزان واقعی اش نشان 
دهند، اما اکنون از این کشته ها به عنوان شهید به صورت 

عمومی تقدیر می کنند.
طی اعتراض های ضد حکومتی اواخر دســامبر و اوایل 
ژانویــه امســال، برخــی تظاهرکنندگان در شــعارهایی 
مداخلــه ایران در لبنان، ســوریه و مناطق فلســطینی را 
زیر ســؤال بردنــد. تظاهرکنندگان مدعــی بودند دفاع 
پیش دســتانه منابــع محــدود کشــور را به 
درگیری های دوردســت هدایــت کرده و 
نیازهــای مبرم داخلی را از این منابع محروم 
کرده اســت. این اعتراض ها حاکی از این 
اســت که ناسیونالیسم با توجه به هزینه های 
اقتصادی اش تعدیل می شــود، اما با وجود 
اعتراض عمومی، انتظار نمی رود ایران زیر 
فشار بلندپروازی قدرت طلبانه اش فروپاشد. 
ایرانیان نســبت به جاه طلبی های منطقه ای 
حکومتشان مشــکوک اند، اما هیچ شکی 
نسبت به ضرورت دفاع ندارند. آن ها نگران 
تهدیدی هســتند که افراطیون ســنی برای 
شهرهای مقدس شیعی در عراق و سوریه و 
بیشتر از آن برای خود ایران ایجاد کرده اند.  گردنبند اهدایی پادشاه عربستان به ترامپ
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ایران تحت تاثیر  درهرصورت دولتمــردان 
این اعتراض قرار نمی گیرند. بســیاری از 
آن ها معتقدند عوامل خارجی در پشــت 
این اعتراضات هســتند. آن ها به این اقناع 
رســیده اند که ایران به جای عقب نشــینی 
باید بــا حفاظت از قلمروش در خاورمیانه 

از خود صلابت نشان دهد.
از مذاکره تا مقابله

تدبیــر دولت اوباما در برابر ســامانه رو به 
ایالات متحده  زوال خاورمیانه دورکــردن 
از بی ثباتــی بی انتهــای منطقه بــود. این 
امــر عدولی روشــن از سیاســت ســابق 
ایالات متحده است که از مداخله مستقیم 
در جنگ داخلی سوریه اجتناب کرده و 

از استراتژی ســابق بازدارندگی خود برای تحقق توافقی 
هســته ای با ایران عبور کرد. توافق مذکور جهان عرب 
را خشمگین کرد و تنش های منطقه ای را بدتر کرد، اما 
در عین  حال تهدیــدی را کاهش داد که ایالات متحده 
را درســت زمانی که برای خلاصی از خاورمیانه تلاش 

می کرد به ماندن در خاورمیانه وادار می کرد.
موفقیــت توافق هســته ای این تصور را ایجــاد کرد که 
شــاید ایالات متحــده در روابطش با ایــران تجدیدنظر 
کند. متحدان عرب این کشــور به این نتیجه رســیدند 
کــه واشــنگتن دیگر تعهدی بــه کنترل ایــران ندارد و 
نگران شــدند ایالات متحده در نتیجه ایــن توافق آن ها 
را رهــا کند. تهران نیز موافــق این تصور بود. با به قهقرا 
رفتن جهان عرب، ایران به این نتیجه رسید که سیاست 
بازدارندگی ناپایدار شــده و توافق هسته ای ضرورتش را 

از بین می برد.
اما برخلاف این انتظارات، رهیافت ایالات متحده نسبت 
به منطقه تغییری اساســی نکرد. دولــت اوباما به دنبال 
تســکین بیمناکی اعراب از طریق امضای قراردادهای 
هنگفت تســلیحاتی بــا بحرین، کویــت، عمان، قطر، 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی بود. آن هایی 
کــه در تهران از توافق هســته ای حمایت کــرده بودند 
ســرخورده شــدند: ایران دارایی مهمی را فقط در ازای 
تماشــای عمیق تر شــدن شــکاف نظامی اش با رقبای 
منطقــه ای خود واگذار کرده بود. عربســتان ســعودی 
در ســال 2015 و متحدانش برای اولین بار تمایلشان به 
استفاده از این برتری نظامی را با آثار ویرانگرش در یمن 
اثبات کردند. این علامت از دید ایران مغفول نماند و با 
دو برابر کردن هزینه برنامه موشکی اش به آن پاسخ داد.
دولت ترامپ درباره توافق هســته ای ورق را برگرداند و 
به نظام ســابق اتحاد ایالات متحده و اعراب به محوریت 
عربستان ســعودی بازگشت. شاید توافق هسته ای نصفه 
و نیمــه ادامه یابد، اما دورنمایی کــه پیش روی ایران و 
ایالات متحده گشوده بود از دست  رفته است. با وجود 
این  بازگشــت به سیاســت بازدارندگی دشوار است. دو 
واحد مهم از دست  رفته اند: عراق و سوریه تضعیف شده 
و ازهم پاشیده اند و قادر به کنترل قلمرو خودشان نیستند 
و حکومت هایشــان به ایران نزدیک تر از متحدان عرب 
ایالات متحده اند. این دو کشــور دهه ها عمده سرزمین 
شام را پوشش می دادند و بر مذاهب، قومیت ها و قبایل 
آن فرمان می راندند. از جنگ جهانی اول به بعد این دو 
کشور همراه با مصر و عربستان سعودی نقش ستون های 

سامان اجتماعی جهان عرب را داشتند. مشخصاً عراق 
پس از سال 1958 نقش سپری در برابر نفوذ و تیری در 

پهلوی ایران را ایفا می کرد.
نهایتــاً اینکــه موضــع ایالات متحــده در خاورمیانــه 
کناره گیری گسترده ترش از رهبری جهانی را منعکس 
می کند. ایالات متحده قابلیت بازگرداندن دستاوردهای 
ایــران و پرکــردن خــل حاصــل از ایــن کار را ندارد. 
کاســتی های سیاســت ایالات متحــده طــی رفراندوم 
اســتقلال سال گذشته کردســتان عراق کاملًا مشاهده 
شــد. هرچند که واشــنگتن از کُردها درخواست کرد 
رأی گیــری را برگزار نکنند، اما نتوانســت جلوی آن ها 
را بگیــرد و پس از اینکه آن ها به اســتقلال رأی دادند، 
نقشــی اندک در رسیدگی به بحران پس از آن ایفا کرد. 
در عوض ایران بن بســتی را حل وفصل کرد که بیم آن 
می رفت به درگیری تمام عیار بین بغداد و اربیل بینجامد. 
تهــران رهبــران کــرد را به کوتــاه آمدن از اســتقلال، 
واگذاری کنترل شهر مورد مناقشه کرکوک و حتی تن 
دادن به تغییر رهبری حکومت اقلیم کردســتان راضی 

کرد.
عربســتان نیز که متحد اصلی ایالات متحــده در میان 
اعراب است نمی تواند اوضاع را بهبود بخشد. عربستان 
در ســاماندهی افــکار عمومی اعــراب در مخالفت با 
مداخله ایران در ســوریه و باقی جهان عرب موفق بوده 
اســت؛ و در فاصله بیــن 2013 و 2016 همراه با قطر و 
ترکیــه و با حمایت از گروه های متعدد مخالف اســد، 
ایران و وابســتگانش را شــوکه کردند، امــا پس از آن 
عربســتان در تلاش خود کم آورد. عربستان با ترکیه و 
قطر دچار اختلاف شد و حکومت اسد از پس مخالفان 
سنی اش برآمد و در یمن، حوثی ها قلمرو خود را در برابر 
قدرت نظامی فراوان ائتلاف به رهبری عربســتان حفظ 
کرده اســت. ایــران همچنان نگران جســارت نوظهور 
عربستان است. شــاهزاده محمد مشغول جنگ یمن و 
منزوی کردن قطر است و حتی تلاش کرد نخست وزیر 
لبنان را به زور وادار به اســتعفا کند. برخلاف اسلافش 
او تمایل دارد در عراق نیز نقشــی ایفــا کند و در حال 
اغوای سیاســتمداران شیعه آن کشــور ازجمله مقتدی 
صدر رهبر تک رو گروهی شــبه نظامی اســت. ولیعهد 
باید به مسائل دشــوارش برای جانشینی سلطان سلمان 
پدر خود رسیدگی کرده و برنامه ای بلندپروازانه در زمینه 
اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را به نتیجه برســاند و 

همه این ها را هم زمان با مقابله با ایران انجام دهد.

ایــران هــم به انــدازه ای که واشــنگتن و 
متحدانش دوســت دارند خود را منزوی 
نمی بیند. ژوئن ســال گذشــته عربستان 
ائتلافــی را از کشــورهای عــرب بــرای 
بایکوت دیپلماتیک و اقتصادی قطر و تنبیه 
آن به خاطر گرم گرفتن با ایران و حمایت 
از گروه های تروریســتی و ســازمان سنی 
اسلام گرای اخوان المسلمین ایجاد کرد؛ 
اما تلاش برای منزوی کردن قطر صرفاً این 
کشــور را به ایران نزدیک تــر کرد و برای 
ایران پایگاهی در دل دشمنش در سواحل 

جنوبی خلیج فارس فراهم کرد.
اقدام عربستان سعودی به روابط این کشور 
با ترکیه هم آسیب زد. حزب حاکم عدالت 
و توســعه ترکیه روابطی با اخوان المســلمین دارد و این 
کشــور تمایل خودش را برای رهبری جهان سنی دارد. 
چشم انداز ایالات متحده و عربســتان از نظم منطقه ای 
علایــق و آرزوهای ترکیه را منعکس نمی کند. تمام این 
مسائل چرخش ترکیه به ســوی ایران و روسیه را تشدید 
کرد. رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای 
شــکل دادن اتحادی با روســیه و ایران و تصمیم گیری 
دربــاره آینده ســوریه، راه هایی برای حــل اختلافاتش 
با این دو کشــور یافته اســت. این محور جدید، نوامبر 
گذشــته وقتــی اردوغان بــرای تصمیم گیــری درباره 
سرنوشت سوریه در ســوچی به رؤسای  جمهور روسیه 
)ولادیمیر پوتین( و ایران )حسن روحانی( پیوست کاملًا 
خود را نمایــان کرد. تنش میان ایــران و ایالات متحده 
در شــرایطی در حال افزایش اســت که روسیه نیز وارد 
مسائل خاورمیانه شده است. روسیه بی هیچ تعارفی در 
سال 2015 و زمانی که به نیابت از رژیم اسد در جنگ 
داخلی ســوریه مداخله کرد وارد جنگ داخلی سوریه 
شــد. مقامات امریکایی دائماً علاقه روسیه به سوریه را 
کم اهمیت جلوه می دهند و این تصور را رد می کنند که 
روسیه با گسترش دسترسی خود به منطقه نفوذ بیشتری 
بــر آن پیدا می کند؛ اما روســیه در نقــش حَکَم اصلی 
سرنوشت سوریه ظاهر شده است و نقشی فراتر از مسئله 
سوریه پیدا کرده است و به تنها واسطه قدرت خاورمیانه 

که همه با آن صحبت می کنند تبدیل شده است.
روســیه نمی توانســت بدون ایران چنین دســتاوردهایی 
داشته باشد. حضور نیروی زمینی ایران در سوریه عامل 
پیــروزی روســیه در آنجا بود. همچنین این دو کشــور 
در افغانســتان، آســیای مرکزی و قفقاز با هم همکاری 
نزدیکی بــرای مقابله با نفوذ ایالات متحده داشــته اند. 
آن ها خود را قدرت های بزرگی می بینند که با اتحادهایی 
که ایالات متحده برای محدود کردنشــان ساخته موافق 
نیســتند. روســیه ارزش ایران را بــرای مقاصد بزرگ تر 
خــود درک می کند. ایران موقعیــت جغرافیایی مهمی 
دارد و کشوری 80 میلیونی با منابع غنی انرژی است و 
شبکه ای از متحدان و وابستگان خود را دارد که کاملًا 
بیرون از حوزه نفــوذ ایالات متحده خاورمیانه را احاطه 
کرده است. این امر برای پوتین که سعی دارد هر جا که 
بتواند ایالات متحده را پس بزند ایران را به یک غنیمت 

تبدیل می کند.
با همکاری شــان در جنگ داخلی ســوریه، نظامیان 
و تشــکیلات های امنیتی ایــران و روســیه پیوندهای 

حمله نیروهای عربستان به یمن
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عمیقــی با هــم برقــرار کرده اند که به ایــران کمک 
می کند در برابر اعمال قدرت هــای ایالات متحده در 
آینده دوام بیاورد. طی سال گذشته با روی برگرداندن 
ایالات متحده از توافق هســته ای و وارد آوردن فشــار 
بیشــتر بر ایــران، در ایــران اجماعی در مــورد روابط 
نزدیک تر با روســیه و خرید تجهیزات پیشــرفته از این 
کشــور برای مقابله با هزینه های نظامی فزاینده اتحادیه 
عــرب پدید آمده اســت. حتی ممکن اســت توافقی 
نظامی میان دو کشور بسته شــود که شامل همکاری 
نظامی و امنیتی و دسترسی روسیه به پایگاه های نظامی 
ایران باشــد، امری که ایران قبــلًا در برابرش مقاومت 
نشــان مــی داد. نهایتاً اینکــه سیاســت ایالات متحده 
می تواند به قدرتمندتر شدن روسیه بینجامد بدون اینکه 

نفوذ ایران را از بین ببرد.
زمان گفت وگو

بر این اســاس که طبق شــواهد فهم دولــت ترامپ از علل 
آشــفتگی خاورمیانه گمراه کننده است، سیاست او درباره 
ایران علیه خودش عمل می کند. این فرض که ایالات متحده 
و شــرکای عرب آن خواهند توانســت ایران را به سرعت و 
بی دردســر کنترل کنند و اینکه انجام ایــن کار ثبات را به 
منطقه بازمی گرداند اشــتباهی خطرناک است. هم اکنون 
ایالات متحده برای تأثیرگــذاری بر روند اوضاع در عراق و 
سوریه نیروی کافی در خاورمیانه ندارد چه برسد به سرکوب 
ایران. اختصاص منابع نظامی لازم ترامپ را مجبور می کند 

به ماجراجویی هــای نظامی مورد انتقــادش بازگردد و این 
منابع به قیمت صرف نظرکردن از دیگر مشکلات ضروری 
ازجمله رسیدگی به مسئله کره شمالی و متوقف کردن روسیه 
و چین تمام می شــود. همچنین واشنگتن نباید به متحدان 
منطقه ای اش امید ببندد. آن ها نه می توانند دست ایران را از 
جهــان عرب کوتاه کنند و نه در صورت این کار می توانند 
جای خالــی اش را پر کننــد. هر نــوع جنگ افروزی هم 

به ناچار ایالات متحده را وادار به مداخله می کند.
حتی اگــر ایالات متحده منابع لازم بــرای کنترل ایران 
را هــم به دســت بیــاورد، ایــن کار ثبات را بــه منطقه 
بازنمی گرداند. ایران از بخش های جدایی ناپذیر هر نظم 
پایــداری در خاورمیانه اســت. مقابله نظامی تنها تهران 
را به ســرمایه گذاری بیشتر در دفاع پیش دستانه ترغیب 
می کند که به ایجاد وابســتگان بیشتری برای این کشور 
و بی ثباتی بیشــتر منجر می شــود. ممکن اســت ثبات 
کشــورهایی مانند بحرین، اردن، قطر و امارات متحده 
عربی دچار مشــکل شــود و کشــورهای ضعیفی مثل 
عراق و لبنان به آشــوب و خشونتی مثل وضع سال های 
اخیر لیبی و یمن کشــیده شوند. بعلاوه در آن صورت 
ایالات متحده بایــد با بحران های انســانی و گروه های 

تروریستی که جای داعش را می گیرند مقابله کند.
به جای فکــر نظمی منطقــه ای که برای کنتــرل ایران 
طراحی شــده، ایالات متحــده باید پشــتیبان افقی برای 
خاورمیانه باشــد که ایران را هم شــامل شود. این طرح 

بایــد تهــران را قانع کند کــه همکاری با واشــنگتن و 
متحدانش بهتر از سرمایه گذاری بر روی نظم منطقه ای 

موردحمایت روسیه است.
برای دستیابی به این امر، ایالات متحده باید بیشتر از زور 
بر دیپلماســی تکیه کند. واشــنگتن باید با دخیل کردن 
مســتقیم ایران راه هایی برای کاهش بیابد و مسیر ناتمام 
توافق هســته ای را ادامه دهــد. ایالات متحده فقط لازم 
است ایران و عربستان سعودی را به همکاری برای رفع 
بحران های منطقه ای ترغیب کند و این کار را از سوریه 

و یمن آغاز کند.
بــا اعتمادی که عربســتان ســعودی به دولــت ترامپ 
پیــدا کرده، ایالات متحده بایــد کاری که دولت اوباما 
نتوانســت را انجام دهد و آن رهبــری اقدام دیپلماتیک 
بین المللی برای جوش خوردن معامله ای منطقه ای است 
که به درگیری ها پایــان داده و چارچوبی برای صلح و 
ثبات ایجاد کند. این کار نباید به روســیه واگذار شود. 
چنین اقدامی کار دشــواری اســت به ویژه از آن رو که 
واشــنگتن تمام ســرمایه دیپلماتیک حاصــل از توافق 
هسته ای را هدر داده  است، اما جایگزین آن یعنی تشدید 
تقابل، خاورمیانه را به آشوب عمیق تری فرومی برد.■

پی نوشت:
1.Hard-liners

منبع:
 Foreign Affairs Magazine, March/April 2018 

هشت یهودی اهل بوســتون به خاطر تعطیل کردن کنسولگری اسرائیل برای 
اعتراض به خشونت در غزه دستگیر شدند. این اعتراض در بوستون فقط چند 
روز پس از کشــتن هفده معترض فلســطینی و زخمی کــردن 780 نفر دیگر با 

آتش مستقیم اسرائیلی ها نزدیک مرز غزه انجام شد.
ماساچوســت، بوســتون: صبح امروز در چهارمین روز عید فصح، جوانان یهودی جلوی 
کنسولگری اسرائیل در نیوانگلند بست نشستند و خواهان پایان یافتن خشونت اسرائیل علیه 
معترضان فلســطینی در غزه شدند. خشونتی که هفته گذشته به مرگ هفده نفر و زخمی 
شدن بیش از هزار نفر دیگر انجامید و این روز را به مرگبارترین روز در اسرائیل/فلسطین پس 

از جنگ غزه در سال 2014 بدل کرد. جنگی که به عملیات تیغه حفاظتی معروف است.
سارا اُ کانر، یکی از هشت عضو »If Not Now« که خود را به درهای کنسولگری اسرائیل 
بستند، گفت: »سر مراسم شام عید فصح، من و خانواده ام طبق سنتی دیرین در خانواده های 
یهودی سرتاســر جهان درباره سفر جامعه خود به ســوی آزادی صحبت می کنیم. پس از 
یک دهه محاصره و ســه دوره بمباران، این دقیقاً آن چیزی اســت که فلســطینیان در غزه 

می خواهند: آزادی«.
این تجمع را شــاخه سازمان مدنی »If Not Now« در بوستون به راه انداختند که جنبشی 
به رهبری یهودیان جوان برای خاتمه بخشیدن به حمایت جامعه یهودی امریکا از اشغالگری 
اسرائیل است. این سازمان  در سال 2014 طی جنگ غزه و به عنوان دعوت اخلاقی جامعه 

یهودیان امریکا برای مخالفت با جنگ تأسیس شد.
روز جمعه و ساعاتی پیش از آغاز عید فصح، بیش از 30 هزار فلسطینی در غزه راهپیمایی 
کردند و با آتش مســتقیم تک تیراندازهای اســرائیل مواجه شدند. برخی معتقدند اسرائیل 

اعتراض هشت یهودی امریکایی به خشونت در غزه

اده رو  ر خ ردا یا ر

با خشــونت بار خواندن این اعتراض چند روز پیــش از رخ دادن آن، از پیش درباره چنین 
خروجی خشــونت باری مصمم بود. در نتیجه تعداد بالای تلفات، آویگدور لیبرمن، وزیر 
دفاع اســرائیل، با رد تقاضای تحقیق درباره سربازان اسرائیلی، گفت سربازان دخیل در این 

ماجرا »لایق مدال« هستند.
شــیرا تیفانی، از همکاران راه اندازی تجمع، گفت: »روی آوردن اسرائیل به خشونت علیه 
معترضان نتیجه اجتناب ناپذیر بیش از پنجاه سال اشغالگری است. همراه با اندوهمان برای 
جان باختگان، نسل ما اصرار دارد که اشغالگری بی انتها و مرگ بیجای افراد، راهی به پیش 
نیستند. نمی خواهم فرزندانم با دیدن تصاویر بیشتری از شلیک سربازان نوجوان اسرائیلی به 
معترضان نوجوان فلسطینی بزرگ شوند. راه دیگری ممکن است و ما باید برای آن بجنگیم: 

ما می توانیم جهانی بسازیم که نویدبخش آزادی و کرامت همگان باشد«.
در روزهای پس ازاین اقدام خشونت بار علیه فلسطینیان، سازمان های یهودی متعددی به دفاع 
از اقدامات اســرائیل شتافتند که شامل سازمان هایی از قبیل ADL و اتحادیه بوستون برای 
فعالیت های بشردوســتانه یهودیان نیز می شــود که خود را رهبران عدالت اجتماعی قلمداد 

می کنند.
...

»If Not Now« جنبشــی به رهبری جوانان یهودی بــرای تبدیل حمایت جامعه یهودیان 
امریکا از اشغالگری به دعوت به آزادی و کرامت همه اسرائیلی ها و فلسطینیان است. این 
جنبش بیش از 1700 عضو و شــاخه هایی در شــهرهای اوستین، بوستون، شیکاگو، دنور، 
دیترویت، لس آنجلس، مینیاپولیس-سن پل، نیویورک، فیلادلفیا، پیتسبورگ، ناحیه ساحلی 

سان فرانسیسکو، تورنتو و واشنگتن دی سی دارد.■
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رخدادهای جدید منطقه

...اخیــراً چند اتفاق در دنیــا و به ویژه در منطقه خاورمیانه افتاده که خوب اســت 
طراحان استراتژی روند اتفاقات و همزمانی آن ها را بدانند:

1-به رسمیت شمردن تلویحی اسرائیل از سوی عربستان سعودی؛
2-اعلام رسمی اینکه جمهوری اســلامی دشمن مشترک عربستان و اسرائیل است 

از سوی ولیعهد عربستان؛
3-صف بندی جدید منطقه ای که همه اعراب به علاوه اســرائیل در یک سو و ایران 

در سوی دیگر قرار بگیرد؛
4-زمزمه هــای دوبــاره جنگ و تهدید تهران به نابودی با موشــک های بالســتیک 

عربستان سعودی؛
5-نزدیکی بی سابقه ترامپ و نتانیاهو در ضدیت با ایران

***
در حاشیه گفت وگوی راهبردی موسویان با ترکی الفیصل
در مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه عملیات مشترک 

مخصوص نیروهای مسلح امریکا در فلوریدا
می توان گفت وگوی این دو را در چند محور زیر مطرح کرد:

1.دخالت ایران در منطقه خاورمیانه
موســویان: هم اکنون امریکا به دعوت دولت عراق در آن کشــور حضور دارد و 
شما )عربستان( اعتراضی به آن ندارید. آیا مگر حضور دولت ایران به دعوت دولت 
عراق نبوده اســت؟ آیا مگر مسئولان عراقی چندین بار از ایران بدین مناسبت تشکر 
نکردند؟ ]چشــم انداز ایران: مســعود بارزانی قبل از حمله داعش به اربیل از 
ایران کمک خواســت. ایران به کمک کردها شــتافت و از سقوط اربیل جلوگیری 

کرد و آقای بارزانی هم دو بار از ایران تشکر کرد.[
موســویان: جــو بایــدن، خانــم کلینتــون و اوبامــا و حتــی ترامپ نقش 
عربســتان-قطر-ترکیه و نقش متحدین راهبردی امریکا در دخالت ســوریه و 
کمک به تروریســت ها را مطــرح کردند، ولی شــما آن را دخالت نمی دانید. 
ولــی مدتی بعد که دولت ســوریه رســماً از ایران تقاضــای کمک کرد آن را 
دخالت می نامید. شــما معتقدید حضور اشــغال نظامی شما در بحرین به دلیل 
مقاوله نامه بین عربســتان و بحرین اســت حال اگر چنین قراردادی بین ایران و 
ســوریه باشــد چرا آن را دخالت می نامید؟ به دلیل سیطره شــما نسبت به قطر، 
قطر راه جدایی را پیش گرفت و به ایران نزدیک شد. آیا این هم دخالت ایران 
در قطر اســت؟ حوثی های یمن یک گروه نیستند، بلکه ریشه هزارساله دارند. 
این ها و علی عبدالله صالح عمدتاً متحد عربســتان بودند و در تجاوز صدام به 
ایران از بعث عراق حمایت می کردند، ولی از وقتی شــما به یمن حمله نظامی 
کردید یمنی ها به ما نزدیک شــدند و ما هــم از آن ها حمایت کردیم آیا این را 

می نامید؟ دخالت 
ترکــی الفیصل: مقامات رسمی شــما می گویند که انقلاب اسلامی ایران محدود 

به مرزهای ایران نمی شــود. انقلاب ما آغــاز انقلاب جهانی تحت زعامت حضرت 
مهدی عج اســت... مرزهای امنیتی ایران تا دریای مدیترانه گســترش پیدا کرده و 
دشــمنان ما شکســت خورده اند... ایران امروز امپراتوری گذشته را تجدید کرده و 
پایتخت آن بغداد اســت که در گذشــته مرکز انقلاب و فرهنگ و هویت ما بوده، 
همان طور که در گذشته بوده است و اینها همه نمونه دخالت در دیگر کشورهاست.

موســویان: جدا از صحت و ســقم کدهای منتســب به مقامات ایرانی و جنگ 
شعارها، امریکا و اسرائیل از ابتدا خواهان تغییر رژیم در ایران بودند و اخیراً مقامات 
رســمی عربســتان تغییر رژیم در ایران را رســماً مطرح کردنــد و گفته اند جنگ را 
به درون ایران می کشــیم. علاوه بر این مفتی های شــما اصولًا شــیعه را مهدورالدم 

می دانند.
2. نقش مردم منطقه

موســویان: مقامات رسمی شــما از ابتدای جنگ داخلی در سوریه رسماً اعلام 
می کردند که اسد باید برود، ولی مقامات رسمی ایران این موضوع را به مردم سوریه 

احاله می کردند. اوباما گفت ایران و عربستان بایست شریک هم در منطقه باشند.
ترکی الفیصل: ما که نمی توانیم بدون نظر مردم منطقه، منطقه را بین خود تقســیم 

کنیم.
موســویان: ما معتقدیم که به کمک همدیگر منطقه را تقویت کنیم، ولی شــما 
می خواهید با کمک امریکا جنگی راه بیندازید و مسئولان شما گفتند که جنگ را 
به داخل ایران خواهیم کشــید تا ایران را تجزیه کنید و مجاهدین به رهبری رجوی را 
به جنگ با ایران فرامی خوانید و در حالی که اسرائیل فلسطینیان را سرکوب می کند 

با آن ها همدست شده و با هم علیه ایران ائتلاف می کنید.
3.دعوت به تحریم ها

ترکــی الفیصل: برخی از مقامــات ایرانی در پی تنش با دنیــا و افزایش تحریم ها 
هستند...

موســویان: در ایــران دو دیدگاه وجود دارد: برخی می گویند در ســایه تحریم ها 
صنایع نظامی ما مانند موشــک و زیردریایی و ... توسط خودمان ساخته شود، ولی 

من خودم معتقد به تحریم نیستم.
4. اشتراکات سه گانه بین ایران و عربستان

ترکی الفیصل: نخســت اشــتراکات جغرفیایی که ما با ایــران در این منطقه 
داریــم. دوم اشــتراکات مذهبی مانند خــدای واحد، قــرآن و پیامبر واحد. 
ســوم ارتباطات مردمی که طی قرن ها مردم ما و شــما به کشــورهای هم سفر 

کرده اند.
موســویان: من نیز مانند آقای ترکی فیصل به اشتراکات سه گانه معتقدم و بایستی 
آن ها را تقویت کرد. ]چشــم انداز ایران: به نظر می رســد بعد از طرح شعارها 
و رجزخوانی ها و نزدیک شــدن به پرتگاه جنــگ نیابتی منطقه ای عقلای دو طرف 
متوجه شدند که جنگ جز نابودی هیچ منفعتی ندارد و بایستی به اشتراکات سه گانه 

توجه بیشتری شود و به جای جنگ راه صلح و صفا آبیاری شود.[
منبع: وبسایت خبری-تحلیلی لوباگ امریکا
تاریخ: سوم اریبهشت 1397

در آیینه رسانه ها ایران 
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دخالت امریکایی با پول سعودی این بار در ترکیه

انتخابات سوم تیر 97 ریاست جمهوری ترکیه، به اندازه ای برای این کشور و حتی 
منطقه مهم و سرنوشت ســاز به شمار می رود که به نظر می رسد کشورهای بسیاری 
از هم اکنون در تلاشــند تا در نتایج این انتخابات تأثیر گذاشــته و یا دســت کم 
آرایش سیاســی در ترکیه را دســتخوش تغییر کرده و توازن سیاسی را به دلخواه 
خود بر هم بزنند. »ایلنور چویک«، مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، به تازگی با 
اشــاره به دخالت برخی کشورها در انتخابات آتی ترکیه به صراحت از امریکا نام 

برده و گفته که امریکا از الآن قصد سایه افکنی در انتخابات را دارد.
... بدون تردید واشنگتن مایل به سرمایه گذاری مستقیم در ورود به عرصه ترکیه 
نخواهد بود و به همین علت یکی از کشورهایی که می تواند بار مالی دخالت های 
امریکا در ترکیه را متقبل شــود عربســتان اســت؛ اما چرا امریکا و عربســتان در 
تلاشــند تا در تحولاتی که شــاید کناررفتن اردوغان یکی از آ نها باشــد این بار 
به گونه ای آشــکارتر دخالت کرده و سناریوهای مختلفی را برای آنکارا تعریف 

کنند.
... ایــن جریان که مبنای کار خود را بــر ملی گرایی بنا نهاده و خود را چپ میانه 
معرفــی می کند برای رســیدن به اهداف خود که همانــا در وهله اول کنارراندن 
اردوغــان از قدرت اســت تمــام تلاش خود را بــه کار خواهد بســت تا با جلب 

حمایت عموم مردم به خواسته های خود برسد.
...ســعودی ها هم که پیش تر نقش شــان در کودتای نافرجــام 15 جولای 2016 
علیه دولت ترکیه به اثبات رســیده بود برای جبران شکســت های قبلی خود این 
بار ســرمایه گذاری مســتقیم و کنارآمدن امریــکا برای تأثیرگــذاری انتخابات 

ریاست جمهوری ترکیه کمر همت را بسته اند!
... امریکایی ها به این علت می خواهند وضعیت فوق العاده در ترکیه لغو شــود تا 
بتواننــد از این طریق بر آرای مردم تأثیــر بگذارند و عوامل خود را وارد مجلس 
و ســایر مراکز تصمیم گیری کنند و به این ترتیب باز هــم زمینه فتنه هایی جدید 

به مانند کودتای نافرجام 15 جولای 2016 را فراهم آورند.
منبع: تفسیر سیاسی روزنامه جمهوری اسامی
تاریخ: 10 اردیبهشت 1397

استفاده یا التماس امریکا از ترکیه؟
... به گــزارش پایــگاه اطلاع رســانی بصیــرت تومــاس فریدمن، تحلیلگر ارشــد 
نیویورک تایمــز، جملــه معروفی را چندی پیش گفته بود: »مــا دیگر حتی به اندازه 
یک بند انگشت هم توان مداخله نظامی در بحران هایی مانند سوریه را نداریم. البته 
می توانیم پول و ســلاح بدهیم اما مداخله مستقیم نه. از این جهت کشورهایی مانند 
ترکیــه باید به تنهایی اما با حمایت ما عمل کنند. امریکا وارد دوره ای شــده که باید 
کمی هم به مشــکلات داخلی خود بپردازد. اکنون »بیت لحم پنســیلوانیا« برای ما 
مهم تر از بیت لحم خاورمیانه اســت. مردم امریکا برای خدمات کمتر بهای بیشتری 
می پردازند و بیش از هر دوره ای می پرســند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه 
می کننــد. ما در عراق ضامن نارنجک را کشــیدیم و خودمان را روی آن انداختیم 
و همــه ترکش هــای جنگ در عراق به مــا اصابت کرد. دیگر هیچ کشــوری از ما 
نمی خواهد همان نقش را در ســوریه ایفا کنیم. مــا از ترکیه می خواهیم در حل این 

بحران به ما کمک کند. این اسمش التماس است و نه استفاده از ترکیه.«
منبع: تحلیل سیاسی روزنامه جمهوری اسامی
تاریخ: 11 اردیبهشت 1397

زورگویی به ایران نتیجه معکوس خواهد داشت
نویسنده: سید حسین موسویان

...درصورت خروج امریکا، ایران می تواند موضوع را از طریق کمیســیون مشــترک 
با گروه 1+5 به شــورای امنیت سازمان ملل کشانده و با اثبات عدم پایبندی، امریکا 

را منزوی کند...
منبع: سرمقاله خبرگزاری رویترز برگرفته از ایسنا
تاریخ: 12 اردیبهشت 1397

 خروج امریکا از خاورمیانه

به گزارش فرارو، پرفسور یوزف برامل، کارشناس مسائل امریکا در مؤسسه مطالعات 
سیاست خارجی در برلین، مدعی شــد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، از 
توافق هســته ای خارج خواهد شد و سپس برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای 

ایران، به آن حمله هوایی خواهد کرد.
برامل در گفت وگویی با الجزیره یادآوری کرد، هدف ترامپ از خارج کردن نیروهای 
امریکایی از ســوریه، دورکردن آن ها از دسترس ایران، در هنگام حمله به آن است. به 
گفته این کارشناس، حمله ترامپ به ایران، برای او در داخل امریکا مفید خواهد بود.

برامل در پاســخ به این پرسش که آیا ترامپ واقعاً نیروهایش را از سوریه خارج خواهد 
کرد، گفت: »بله )آن ها را خارج خواهد کرد( تا هنگام وقوع انفجار احتمالی با ایران، 
از ربوده شدن یا هدف قرارگرفتن سربازان امریکایی در میدان سوریه جلوگیری کند. 
من مطمئن هستم که ترامپ در ماه مه آینده توافق هسته ای با تهران را لغو خواهد کرد و 
پس از آن، برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای اش، حملات هوایی به آن خواهد 
کرد. بنا به همین دلایل، حضور نیروهای امریکایی در سوریه، کار خوبی نخواهد بود. 
ارائه کردن این تصویر از دورکردن آن ســربازان به عنوان عقب نشینی، یک فهم سطحی 

است؛ زیرا این دورکردن فقط با تدارکات حمله به ایران مرتبط است.«
این کارشناس به تأثیر مسائل داخلی امریکا بر تصمیم گیری های خارجی ترامپ هم اشاره 
کرد و گفت: سناریو وحشتناک برای ترامپ این است که جمهوری خواهان در انتخابات 
کنگره و سنا در ششم نوامبر آینده شکست بخورند. چنین سناریویی برای او مشکلات 
عظیمی ایجاد خواهد کرد، زیرا دموکرات ها بر کنگره سیطره خواهند داشت و اگر مولر 
)مأمور ویژه بررسی دخالت روسیه در انتخابات امریکا( به امور خطرناکی برسد که ترامپ 
را محکوم کند، دموکرات ها خواهند توانست فرآیند برکناری ترامپ را با کسب دو سوم 
آرای اعضای کنگره آغاز کنند؛ اما اگر ترامپ با بزرگنمایی خطر هسته ای ایران و تلاش 
برای مقابله با آن بتواند بر پویایی انتخابات تأثیر بگذارد، ممکن است نتیجه انتخابات به نفع 
او و جمهوری خواهان تمام بشود. در تاریخ امریکا چنین اتفاقاتی رخ داده است. جورج 
بوش پسر، پس از اینکه افکار عمومی را با جنگ علیه تروریسم تهییج کرد، توانست از 

شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره سال 2002 جلوگیری کند.
برامل در رابطه با امکان تلاش ترامپ برای جنگ با ایران گفت: »نمی توان در این باره 
با قاطعیت ســخن گفت؛ اما تصور تمایل عربستان به اقدام نظامی علیه تهران و اهتمام 
اســرائیل به این امر برای کارشــکنی در تبدیل ایران به یک کشور هسته ای، پیش بینی 
عدم ممانعت ترامپ و شــاید استقبال او از حمله در صورت انجام آن توسط عربستان 
یا اسرائیل را آسان می کند. رئیس جمهور کنونی امریکا آنچه باراک اوباما انجام داد را 
تکرار نخواهد کرد. اوبامایی که در اثر منع عربســتان و بنیامین نتانیاهو از اقدام نظامی 
علیه ایران با انتقادات شــدیدی مواجه شــد؛ لذا اگر من جای ایرانی ها بودم، خودم را 

برای آنچه در ماه های اندک آینده اتفاق خواهد افتاد، آماده می کردم.«
به گفته برامل، حمله به ایران برای ترامپ مفید خواهد بود. ترامپ به دنبال محدودکردن 
نفوذ ژئواســتراتژیک ایران است و می خواهد چین را هم محدود کند که خطر اصلی 
برای امریکاست. پکن به طور اساسی بر نفت و گاز خاورمیانه متکی است و حمله به 
ایران به امریکا کمک خواهد کرد چین را در خاورمیانه محاصره کند. منطقه ای که به 
میدان اصلی نبرد ژئواستراتژیک بین واشنگتن و پکن تبدیل شده است. به همین دلیل 

است که تصور خروج امریکا از خاورمیانه، توهمی بیش نیست.

منبع: سایت فرارو، 30 فروردین 1397

مذاکره امریکا و عمان

... بــا توجه به اینکه جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، روز یکشــنبه برای یک دیدار 
رســمی به عمان ســفر کرده و دربــاره نقش و نفوذ ایران در منطقــه به ویژه در یمن 
صحبت کرده بود این احتمال وجود دارد که یوسف بن علوی حامل پیامی از امریکا 

برای ایران باشد...
منبع: روزنامه جمهوری اسامی ایران
تاریخ: 26 اسفند 96
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سام
وقتتان به خیر

من از دانشجویان محیط زیست هستم و یک سالی است که در بخش اصفهان روزنامه 
... فعالیت  می کنم. فکر می کنم اخبار این روزهای کاوه مدنی به گوش شما هم رسیده 

باشد.
با توجه به ناپختگی خودم و محدودیت های ...، جسارت نکردم برای دست به قلم بردن، 
و آب خوانده ام.  به محیط زیست  مربوط  یادداشت هایی  از مجله شما  در شماره هایی  اما 
افتخار بزرگی است اگر خواهش بنده رو منتقل کنید و دوماهنامه »چشم انداز ایران« در 

شماره بعدی خودش به این موضوع هم بپردازد.

***
سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان

پیشگیری و ترمیم شکاف دولت، ملت و تبدیل تهدید به فرصت، تضاد به تفاهم، تقابل 
گامی  اطلاعات  فناوری  و  ارتباطات  کردن  مهندسی  گرو  در  تعادل  به  تنازع  تعامل،  به 
به عنوان  من  پیشنهادی  راه حل  است.  اساسی  قانون  به  بخشیدن  عینیت  جهت  در  نوین 
فردی کوچک در زمینه مطالعه و تحقیقات دنیای وسیع فناوری اطلاعات و سابقه کار 
اجرایی در زمینه ارتباطات سیار، احداث شبکه ای با عنوان »ارتباطات سیاسی« است که 
مردم بتوانند نگرانی ها و نقدهای خود را به حاکمیت انتقال دهند و با نخبگان خود ارتباط 
به  به حق خویش را نسبت  از نظرات آن ها بهره مند شوند، اعتراضات عمومی و  بگیرند. 

قوانین و معضلات بگویند و پاسخ مقامات مسئول را مشاهده نمایند.
چندین سال است در کشورهای گوناگون ضمن پژوهش و اجرایی کردن زمینه ارتباطات 
از  استفاده  و  بیان  آزادی  جامعه،  تعالی  راه  که  شده اند  متوجه  دلسوزان  همه  سیاسی 
اندیشه هاست و برای رفع معضلات و مشکلات به جز خود مردم یک کشور نمی توان با 
این  اساس  بر  را رفع کرد.  یا خارجی مشکلات  هیچ فردی لشگری و کشوری، داخلی 
در  بیان  آزادی  طریق  از  شهروندان  توسط  سیاسی  رهبران  دموکراتیک  جوامع  در  فرایند 
مجراهای  طریق  از  نیز  سیاسی  رهبران  و  می گیرند  قرار  نظارت  تحت  جمعی  رسانه های 

ارتباطی، اطلاعات شهروندان را نسبت به امور دولت تأمین می کنند.
NGOهای  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  حوزه های  تقسیم بندی  ضمن  شبکه  این 
مختلف در امور مختلف فعال می شوند و در راستای اهداف خود نظرات و پیشنهادات 
را ارائه می دهند و از دولت خواستار انجام امور و البته اعلام همبستگی جهت رفع عوامل 

جلوگیری از معضلات می کنند.
تنها راه رشد و تعالی جامعه، پیشرفت در عرصه علم و تخصص است و کارایی های لازم 
بخش  هر  در  که  را  زیادی  هزینه های  می توانیم  ما  دارد.  وجود  زمینه  این  در  کشور  در 
بیهوده هدر رفته به کمک مردم در خصوص رفع مشکلات استفاده کنیم و بدون توجه 
به اعتراض ها و به کارگیری از نیروی مردمی، این مهم میسر نیست. شبکه ارتباطات سیاسی 
امروز از نظر زیرساخت قابل اجرایی شدن است و با وجود MSC ها، BSC ها و تعداد 
البته از نظر وجود دیتا کاملًا  زیاد BTS ها و وجود اپراتورهای مختلف قابل اجراست و 

آماده بهره برداری است.
بسیاری از دلسوزان در زمینه دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رفع 

مشکلات محیط زیستی خواستار رساندن راهکارهایشان به گوش مردم و مسئولان هستند.
دلسوزان  تشخیص  و  شناخت  یا  مختلف  شبکه های  امنیتی  رصد  بالای  هزینه  از  دور  به 
این شبکه »ارتباطات  تولید و ساخت  با  از صف مخالفان می شود  منتقدان و نخبگان  و 
سیاسی« از هر آن که طرح و برنامه ای برای نجات کشور از شرایط اضطراری حال حاضر 
چنین  با  رویارویی  در  وظایفشان  با  را  مردم  آن  از  مهم تر  و  آورد  عمل  به  دعوت  دارد، 
گاه کرد و از آنجا که روحیه مردم کشورمان فداکاری و نجات است می توان  مشکلاتی آ
همه  این  جلوی  و  داد  را  به حق  اعتراض های  پاسخ  و  کرد  استفاده  آن ها  کمک های  از 
با آن دست و پنجه نرم می کنند  بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که 
برای دلسوزان است و  امر وظیفه ای ملی و شرعی  این  به کار شد که  را گرفت و دست 

هر آن کس که جلوی ارتباط گسترده مسئولان و مردم را می گیرد، در این شرایط خائن به 
منافع ملی است.

همان طور که در ســال NSF ،1985 را افــرادی که توان بالقوه آن را درک می کردند با تولید 
نرم افزارهای مختلف، روند رشــد و توســعه آن را برای عموم آسان کردند و جامعه امریکا و 
تجارتش را به قدرت جهانی تبدیل نمودند، اکنون مســئولان ما با توجه به نیاز جامعه با تولید 
شــبکه ارتباطات سیاسی می توانند ضمن نجات کشور از بحران های مختلف، گامی بزرگ 
به ســوی دموکراتیک  شدن و اجرای دموکراســی در جامعه بردارند. ثمرات علمی این طرح 
در ســال های نه چندان دور باعث تحول اساسی نه تنها در نسل حاضر که در نسل های آینده 

خواهد بود.
علیرضا گلی پور برای محسن و دوستان وفادارش***

»پیشگامان آزادی و شکوه آزادگی«
بسم الله الرحمن الرحیم

الِحاتِ لَهُمْ مِنْهُم وَ اجراً عظیماً« ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ »وَعَدَ اللَّ
ماه  خرداد،  صدیقین.  و  شهدا  صالحان،  پاکان،  اولیا،  انبیا،  بر  بی همتا  خداوند  ...سلام 
عشق است، ماه حنیف و رسول، ماه اصغر، محمود، محسن؛ و شهید قلب تاریخ است 
قهرمانانه  و  خونین  غم انگیز،  عروج  لحظات   ،1351 خرداد  چهارم  پنجشنبه،  سحرگاه  و 
تا  این شهدا  و   ... غلتیدند  در خون خود  نماز عشق  اقامه  از  است که پس  جوانمردانی 
ابد در قلب تاریخ می درخشند؛ محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان، 
عبدالرسول مشکین فام و محمود عسگری زاده. نیز یاد آوریم از رفیق شفیق و یار و هم شأن 
و هم رزم حنیف و دوستان وفادارش، پولادمرد مؤمن و صادق، اسوه پایداری دینی، شهید 
آیه  قرائت  از  پس  و  طاغوت  نظامی  بیدادگاه  در  محاکمه  از  پس  که  میهن دوست  علی 
کریمه »وَسَیَعْلَمُ الّذینَ ظَلَموا اَیّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبونَ« گفت: ما تمام تاریکی ها و ابهامات را رد 
کرده ایم و به وعده خدا یقین داریم.« در این لحظه پدر بزرگوارش پیشانی فرزند شجاع و 

باایمان خود را بوسید و نوشتن وصیت نامه را به او یادآوری کرد...
یاد کنیم از شهدای مظلوم پایداری دینی؛ مجید شریف واقعی و محمد یقینی که قربانی 
وفادار  یار  بر  می فرستیم  درود  و  شدند  بی وفا  و  کوته فکر  نارفیقان  دسیسه  و  کینه توزی 
که  لباف  صمدیه  مرتضی  شهید  الله،  سبیل  فی  جهاد  و  آزاداندیشی  بیشه  شیر  شریف، 
پایمردی و استقامت پولادینش در زیر ددمنشانه ترین شکنجه های مأموران ساواک، آنان را 
به کلی مأیوس کرد و به زانو درآورد تا جایی که زبان به تحسین وی گشودند. یاد می کنیم 
از همه دلیرمردانی که منش و اندیشه پاک حنیف شریف را همواره در قلب و روح خود 
به یادگار داشتند و مشتاقانه شهادت را برگزیدند؛ مرتضی لبّافی نژاد، کاظم ذوالانوار، احمد، 

رضا و گل سرخ انقلاب، مهدی رضایی.
زنده حسینیه  روح  مزینان،  آسمان  درخشان  عروج خورشید  سالروز  همچنین 29 خرداد، 
گرامی  را  شریعتی  علی  دکتر  شهید  دینی،  اندیشه  احیاگر  انقلاب،  معلم  بزرگ  ارشاد، 
ما عرضه داشت.  به  را  تنهایی«  برخاست و »گفت وگوهای  از »کویر«  او که  می داریم. 
از »محمد،  پاک«.  از »ابوذر« و »سلمان  و  از »اسلام شناسی« و »تشیع علوی« گفت 
پیام آور رحمت و از علی، حقیقتی بر گونه اساطیر« و »حسین وارث آدم« و از »حج« 
و »نیایش« گفت و از امام نه جبار؛ سجاد، زیباترین روح پرستنده، زین العابدین )ع( و از 

مقام والای زن گفت و فاطمه )س(، فاطمه )س( است...
»و سخن آخر«

جامعه  به  راه خدمت  در  و  بخوانید  ترجمه دار  قرآن  نباشید.  ناراحت  من  شهادت  »برای 
کوشا باشید.« بخشی از وصیت نامه شهید علی اصغر بدیع زادگان.

دارم ناگفته  قصه ای  دل  در  که  خموشــی      قفل  مزن  لب هایم  به 
دارم آشفته  دلی  ســودا  کزین  را     گـران  بند  بازکـــن  زپایم 

و اما قصه چیست؟!
میهمان  )س(  بهشت زهرا   33 قطعه  در  احترام  و  ادب  و  افتخار  با  جمعه ای،  بعدازظهر 
بزم عشق، عرفان و آزادگی بودم.  این ساقیان  باصفایشان،  یاران  باکری و  حنیف، اصغر، 

چشم انداز خوانندگان
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حس و حال عجیبی داشتم. این گلگون کفنان عارف و عاشق و صادق، پس از سال ها 
در جوار رحمت خداوند  اکنون  زمان،  طاغوت  با  بی امان  مبارزه  و  نفس  هوای  با  جهاد 

رحمان و رزاق، آرام، آرمیده بودند.
یاد و خاطره  اما  الله می گذرد،  این مجاهدان فی سبیل   سالیان سال است که از شهادت 
پیام، هرگز  پیشگامان عرصه خون و  این  این مردان بی ادعا و  ایثار  رشادت ها، اخلاص و 
فراموش شدنی نیست. در حال قرائت فاتحه و شست وشوی مزار پاک این شیران آهن کوه 
به قطعه شعری جلب شد که روی سنگ مزار شهید، زنده یاد،  بودم که بی اختیار نظرم 

»سعید محسن« نوشته شده بود...
وفا راه  می روی  گر  ما،  به  همی گوید  گردون 

بیا ما  با  حاضری  گر  جفا،  از  کشیدن  باید   
بلبلم من  همی  گوید  دلم  اما  نیم  گویم 

وفا راه  روم  باید  عاشقم،  پس  بلبلم  چون   
گین و مزار پاکشان تا ابد گل باران باد. روحشان شاد، روان سوخته شان عطرآ

مرتضایی، آموزگار

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

ا را ی   اش
00 ریا ر 000 ش  داخ 

ر  ش خار ا 
00 ریا ا 000 ارو

00 ریا  ا 000 ری ا

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
ر  ا  ا ا و خ را را  ر اش ا 

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

 درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گویم. من شاهد بودم که ایشان در طول مبارزات ستم شاهی 
تاش های زیادی داشتند و متحمل زحمات فراوانی شدند. از خداوند منان برای ایشان تقاضای علو درجات داریم. 
لطف الله میثمی

جناب آقای دکتر فرهاد عطایی

اتاتاش

درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات خواستاریم.
لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران

آقایان دکتر محمدعلی دادخواه و اسدالله دادخواه

درگذشت مادر گرامی
آقایان دکتر محمدعلی دادخواه و اسدالله دادخواه
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